
 توضیح مهم سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران": 

این کتاب که توسط یکی از نویسندگان آن در اختیار سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" قرار گرفته است،  
 های ایرانی در درون شوروی" است. در پاسخ به کتاب "رژیم طالبانی کمونیست 

های ایرانی در درون شوروی" نیز همزمان  "رژیم طالبانی کمونیست در توافق با این نویسنده، قرار شد کتاب  
 با آن منتشر شود. 

روشن است که انتشار این کتابها، همانند انتشار اسناد دیگر، به معنی موافقت ما با محتوای  
 آنها نیست. 

 

 های ایرانی..." روی لینک پایین کلیک کنید: لطفا برای خواندن کتاب "رژیم طالبانی کمویست 

 

 های ایرانی در درون شوروی رژیم طالبانی کمونیست

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2026-01/rezhime-talebanie-komonisthaye-irani-1399-12-11.pdf
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 گفتار پیش

 ـــــــــــــــ

، زمانی که 2631های  که در سال-( اکثریت)هوادارانِ سازمان فداییان خلق ایران اعضاء و سه تن از 

ای با  کتابچه -پناهنده شده بودند "جمهوریِ آذربایجانِ شوروی"از ایران به  ،ساله بودند 11/  12هنوز 

نویسند که از  ها خود می آن. منتشر کردند "های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست"نامِ 

شان از اتّحاد  سال پس از مهاجرت22ِیعنی از بیش از ( خ2639برابر با سال  تقریباً)م 2992ی پایانِ دهه

بار در تاریخ  شان و آن را نخستین ی شوروی به اروپای غربی، آعاز کردند به نوشتنِ این کتابچه

شان از اتّحاد  سال پس از مهاجرتِ 62 ، یعنی در نزدیک به(خ2699/اسفند/22)م 1212/مارس/22

به این ترتیب، نویسندگان این کتابچه . ی غربی، در اینترنت به طورِ علنی منتشر کردندشوروی به اروپا

البتّه این ادّعا هم مانندِ  .اند سال بر رویِ نوشتنِ این کتابچه کار کرده 12مدّعی هستند که نزدیک به 

که از سال  بل 2999آقایان نوشتن این کتابچه را نه از اواخر . ها کاملاً دروغ است دیگر ادّعاهای آن

سازی  پرونده موضوعی جدید جهتِ ده سال تلاش برای یافتنِ رغمِ اند و علی شروع کرده( 2692) 1221

 .اند، در آن ریخته اند چه بافته مبتذل است که هر وارِ کولکش ی همین نوشته ،امضا، نتیجه کردنِ و جمع

 

، 2631تا بهار  2636باکوی آذربایجانِ شوروی از اند که مسئولانِ فداییان اکثریت در  ها مدعّی شده آن

در تشکیلات خود برقرار  "رژیمِ طالبانی"یک  ،ی زمانیِ نزدیک به یک و نیم ساله یعنی در یک بازه

صدها تن از 33/2631تا  2631های  در آن سالشرمانه در حالی است که  این اتّهامِ بی .کرده بودند

تشکیلات باکوی فداییان اکثریت  که به باکو پناهنده شده بودند، در اعضاء و هوادارانِ سازمان اکثریت،

با فداییان همراه شده بودند و  2613در کنارِ کسانی که در پس از  ،ها در میانِ آن: حضور داشتند

شان را در این راه هزینه کرده  گیِ ها پیوند داده و زنده با آن -به هر سببی-ی اجتماعیِ خود را  مبارزه

کاری با فداییان  ی هم که پیش از آن نیز دارای پیشینه بل 2613کسانی نیز بودند که نه تنها از  ،بودند

رغمِ  از میانِ آن صدها تن، به. آمدند از مبارزانِ اجتماعیِ کشور به شمار میخود به طورِ مستقل،  بودند و

در آن دوره به  "رژیمِ طالبانی برقراریِ"هنوز هیچ کس از ادعّای  انتقادهایی که از آن دوران دارند،

 .دست مسئولانِ فداییان اکثریت در باکو سخنی نگفته است

چنان  شان از باکو و اقامت در غرب، خود را هم کم تا دو سال پس از خروجِ دستِ نویسندگان کتابچه،

 از آنسال پس 12شناساندند؛ شناختند و یا می ی میهوادارِ سرسختِ سازمان اکثریت و طرفدارِ شورو

های  ، که اکنون آنان را چنین آماجِ اتّهام، با برخی از همانِ مسئولانِ فداییان در باکوی آن زماننیز

ولی پس از قریبِ به چهل سال، به  .فعاّلیتِ سیاسیِ مشترک بودندخواهانِ اند،  شرمانه قرار داده بی

ی این  در کتابچه! ندکرد «کشف»ها را  باکوی آن سال در "رژیمِ طالبانی" یک باره، وجودِ یک

آسای چنان رژیمی، توضیحی  ی چرایی و عللِ این چرخشِ ناگهانی و این کشفِ برق در باره ،نویسندگان

زمان،  به طورِ همکالای خود،  رساندنِ فروشه ها برای ب نکته روشن است که آن یکولی . توان یافت نمی
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های واقعی  کاری در صحنه به دستسوی دیگر،  ازو  ،ها دست زدند به ساختن و جعلِ صحنه سو از یک

های ایرانی در  رژیمِ طالبانیِ کمونیست" خود را ی این تبهکاریِ ی گندیده میوهسرانجام، و  ؛پرداختند

 .نامیدند "درونِ شوروی

 

ی دو  شان حتیّ یک کلمه در باره ی ، در سراسرِ نوشته"کتابچه"گانِ این  جای تعجّب است که نویسنده

 در باکو گانِ فدایی در میانِ پناهنده  -که در حقیقت موضوعِ واحدی هستند- موضوعِ بنیادینِ آن دوران

 :اند ننوشته

 موضوعِ بررسی و نقدِ سیاستِ سازمان اکثریت در برابرِ حکومتِ اسلامی، -2

 .در اتّحادِ شوروی "سوسیالیسمِ واقعاً موجود"بررسی و نقدِ  -1و 

گیرِ فکری و عملیِ فداییان اکثریت  ها، چالشِ نَفسَ که این دو موضوع، در آن سالو این در حالی است 

های سازمان اکثریت، چه در ایران و چه در بیرون از ایران،  طور که در دیگر تشکّل همان-در باکو بود 

صادقانه بر  ، در حالی است که اگر اراده و قرارِی این دو موضوع سکوتِ این کتابچه در باره؛ و -چنین بود

 تواند بر فقط می  گیِ فداییانِ باکو گرفته شود، باری این درس ی زنده این باشد که درسی از تجربه

بررسیِ دقیقِ این دو موضوع متمرکز شود و به تَبَعِ آن، بر رفتاری که هر یک از اعضاء و هوادارانِ 

. بزرگ و فرساینده از خود نشان دادند ها در پیوند با این دو چالشِ فداییان اکثریت در باکو در آن سال

. تشکیلاتِ فداییان در باکوی آن دوره، یکی از مراکزِ بحرانی در بحث بر سرِ این دو موضوعِ محوری بود

ی این مسائل سکوت  ی تشکیلاتِ فداییان در باکوی آن دوره سخن گفت ولی در باره توان در باره نمی

، نه سخنی برای ین عرصها زیرا دراند  این دو موضوعِ مهم نپرداختهبه  "کتابچه"گانِ این  نویسنده. کرد

از همین رو، بیهوده  .ها بود آن سال بنیادینِ اند و نه قصدشان پرداختن به این دو موضوعِ گفتن داشته

سازی برای ما  همّ و غمّ خود را به پروندهی  مهم، همهجای پرداختن به آن دو موضوعِ  نیست که آنان به

انجام سخیف و ضدّ اخلاقی چنان  نیز را  تازه این کارمتمرکز کردند و  هایی از جنسِ دیگر وضوعدر م

 .شان از آب در آمدی ابتذال خودِ دادند که پرونده

 

 :ی مهمّ است دارای دو مشخّصه "کتابچه"این 

و  باکویِ فداییان اکثریت، از سوی مسئولانِ تشکیلاتِ "طالبانی قرارساختنِ رژیمِ بر"، ادعّای یکی

این که  بویژه فدائیان در باکو هبفدائیان،  ی نسبت به جنبش فدائی، همهتوزی  ، دشمنی و کینهدیگری

 .اند فی کردهمعرّ« تسلیم»و « چاپلوس» ،«خبرچین»، «پادو»ا صفاتی مانند اخلاقانه آنان را ب کتابچه، بی

گانِ این  که نویسنده "هایی یافته"ها و  ی آن بافته ل، همهو این در حالی است که حتیّ اگر به فرضِ محا

 رژیمِ برقراریِ"نه آن اتّهامِ سنگینِ  ،رو  باز هم به هیچ ،اند درست هم باشند ارائه کرده "کتابچه"

 .سازند می موجّه را ها آن ی توزانه کینه دشمنیِ این نه و کنند می اثبات را "طالبانی
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دانند که ایشان  آشنا هستند، می« ... طالبانی رژیمِ»سناریوی  اصلیِ ی خوانندگانی که با نویسنده

گو و  حقیقتکند، نه فردی دموکرات و  ه زور در این نوشته از خود عرضه میآن سیمایی که ب برخلافِ

از  که خود، بل تِمردم و ملّ منافعِ ست که نه از نگاهِا نژادگرا افراطیِ که یک ناسیونالیستِ خواه، بل توسعه

ویژه  هها و ب ها، گفته نوشته. نگرد ، به جهان میجدیدش ی «قبله» حاکمانِ دیگری، از چشمِ ی پنجره

 .ستا عاین ادّا دی برنَسَ ،منطقه ی باره ایشان در های اخیرِ مصاحبه

 

از ایران  مردمِ سعادتِ دیگر دشمنانِنیز  و تردیدی نیست که امپراطوریِ دروغِ جمهوری اسلامی

بخشی از و رژیم  ضدّ نِبخشی از مبارزا جعلی علیهِهای  ها و روایت سودبَرانِ اصلیِ چنین تلاش

 خود به دشمنانِ این کتابچه به این حقیقت و به این خدمتِ که نویسندگانِ این. هستند دگراندیشان

  .دهد حقیقت نمیین ا یا نه، هیچ تغییری در واقف هستند ما  مردمِ

به شکلی  "کتابچه"به هر تقدیر، ما، برخی از مسئولانِ آن دورانِ سازمانِ اکثریت در باکو که در این 

ای که امروز با  سیاسی/های فکری ی تفاوت رغمِ همه اتّهام گرفته شدیم، کوشیدیم تا بههدفمند موردِ 

ما امیدواریم که این . یمواکنش نشان دهیم و از حقیقت دفاع کن ها اتّهام داریم، نسبت به آن یکدیگر

 .دفاع، در عینِ حال، سیمای حقیقیِ نویسندگانِ این کتابچه را به خوانندگان نشان دهد

 0414  بهار
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 بخشِ یکم - قیمت شدن به هر وسوسه دیده

 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

، "اردبیلی علیرضا قزوینی زاده"آقایانهای  به نام ،سوئد مقیمِ جمعی سه نفره از ایرانیانِ ،چندی پیش

به نامِ ای  کتابچه، "اردبیل"شهرِ  هر سه اهلِ ،"خسرو عزیزی" و ،که نامی مستعار است ،"رضا پروین"

و  "کتابچه"گاهی : هاز این به بعد در این نوشت)« های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»

پرداختند که  رویدادی ی نویسی در باره منتشر کرده و به خاطره( شود نامیده می "رژیمِ طالبانی"گاهی 

 (2) .بود دادهرخ  سال پیش  12در  "آذربایجان شوروی"ها در  آن اقامتِ گویا در زمانِ

شهرِ ایرانی در  امضاء از پناهندگانِ آوریِ جمع صددِ اخیر، آنان چندین بار در ی بیش از یک دهه یِطِ در

حاضر به  نفر، این سه جز خودِ بها کسی ، امّآمده بودندخود بر  ی کتابچه برای انتشارِ ،زمان ی آن"باکو"

و  "امروز ایرانِ" در دو سایتِ کتابچه آن که تصمیم به انتشارِ تا این .شود پای آن نمی خود در نامِ درجِ

آن،  موجود در لاعاتِاطّ این دو سایت در اصالت و اعتبارِ نِمسئولا تردیدِ .گیرند می "ایران گلوبال"

 .شود موجبِ حذفِ آن نوشته از هر دو سایتِ موجود می

قبلی  بیرونیِ خود، که در چاپِ ی کتابچهبیشتری بر  جعلیاتِ ، خشمگین از این ناکامی، با افزودنِها آن

ها و  نوشته که قبلاً ،را "شیوا فرهمند راد" ی خود، اعتبار بر نوشتهافزودنِ حذف کرده بودند، و نیز برای 

 ویراستارِ بود، به عنوانِ کردهسابق منتشر  شورویِاتّحاد  و "حزب توده ایران"در ارتباط با هایی  ترجمه

. کنند خود ارسال می دستِ مِهای دَ"میلینگ لیست"را به تعدادی از  آنو  ،نمودهفی معرّ خود ی نوشته

نوشته، در انتشار آن عاهای مطروحه در ادّ تِدر صحّ خودِ او بعد از تردیدِ "شیوا فرهمند راد"نام ا، امّ

 .شود بدون هیچ توضیحی حذف می "ایران پژواکِ" سایتِ آن درمجدد

 "مینیاتوری فاشیستیِ -استالینیستی -طالبانی رژیمِ"یک  وجودِ ، اثباتِکتابچه نویسندگانِ قصدِ ظاهراً

و  "مهدی"و  "اکبر"و  "اصغر"و  "قدیر") های مستعارِ با نام از سوی من و چند نفر دیگرگویا بود، که 

 "زاگولبا"به نام  مکانیدر  ء، ابتدا"فداییان اکثریتسازمانِ "وابسته به  ایرانیِ پناهندگانِ برای کنترلِ ...(

 .پا شده بود بر 2636، در "باکو"شهرِ و سپس در 

 قهرمانانِ به عنوانِاعضای این جمعِ سه نفره  معرفی ،در واقع کتابچه،واقعی از انتشار این  هدفِاماّ 

از طریق تخریبِ  ی آن زمان"باکو"ایرانی در  مهاجرانِ در میانِ "مینیاتوری طالبانیِ رژیمِ" ضدّبر مبارزه 

 .دیگران بود

 ،به معنی با نقلِ ،"رژیم طالبانی"آن  ی کارنامه ی فشرده ، داستانِنامبرده ی کتابچه با استناد به متنِ

 :چنین است حدوداً

                                                           
 :چنین است« های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی موردِ بحث، با عنوانِ  لینکِ کتابچه -2
 https://www.tribun.one/tajrobe/3026-2021-09-24-20-37-06 

https://www.tribun.one/tajrobe/3026-2021-09-24-20-37-06
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 در شنا و قدغن، الکلی مشروباتِ مصرفِ ،"زاگولبا" اردوگاهِ در "مینیاتوری رژیمِ" آن تأسیسِ با»

 دریا بعد، امّا شد، دریا بازشدنِ باعثِ ممنوعیت، این با همگانی مخالفتِ ولی شد، منع دریا

 به منتقدین و معترضین. شد ممنوع ها خانم برای هم راحت های لباس پوشیدنِ شد، مردانه/زنانه

 به تبعید یا و کشور، آن افرادِ ضدّ عنوانِ به شوروی مأمورانِ به معرّفی به تهدید ،"طالبانی رژیمِ"

 .شدند ایران به بازگرداندنیا  و سیبری،

 اختصاص "سوادی بی" و "چاپلوس" افرادِ به بازی، پارتی با "حزبی مدارسِ"و  ها دانشگاه ی سهمیه

 .دادند می تن "جاسوسی"و  "فروشی آدم" به که یافت

 ناک ترس "جاسوسیِ و خبرچینی سیستمِ" یک گرفت، قرار کنترل تحتِ اعضاء، خصوصیِ های نامه

 فروشی آدم و جاسوسی و چینی خبر" به دست کسی و هر شد، قرار بر پناهنده اعضای کنترلِ برای

 .گردید بعدی های حساب تصفیه برای "سیاهی لیستِ" واردِ نزد،

 دولتِ برای ها آن جاسوسیِ ی بهانه به "دموکرات آذربایجان فرقه" به وابسته افرادِ با ارتباط و تماس

 .شد منع ایران اسلامی جمهوری

 گردید، برقرار مخالفان و منتقدان علیهِ بر آلود تبعیض سیستمِ یک روسی، زبانِ آموزشِ در

 .«کند می شرم انش شرحِ از قَلَم که دیگری، ادّعاهای ...و 

 

 همین روایتی است که ذکر شد؟ ،ا آیا حقیتامّ

مسئولِ  "محمدّرضا مهجوریان" محترم دوستِ جانب، و این( 1212فوریه) 2122قبلاً، در فروردین

پژواکِ "ی در سایتِ  را بر روایاتِ جعلیِ کتابچه پاسخی فشرده ،تشکیلاتِ باکو در آن هنگام، هر یک

در یک  از سوی علیرضا اردبیلی آن کتابچه پخشِ، (2126)در بهارِ امسال ا امّ منتشر کردیم، "ایران

 به من و دوستانِ ی اعضایی از آن گروه موجبِ مراجعه ،"اندیشی هم" در ایران به نامِ پیآ واتس گروهِ

آپیِ  های متعدّدی از سوی ما در گروهِ واتس های اوّلیه، و انتشارِ نوشته خم برای تکمیلِ آن پاسدیگر

های  گری و فتنهثیرات أم از تلهِتوانست مُ نمی "اندیشی هم"گروهِ د که این ناگفته نمانَ. ه شددنامبر

 هدایتِدر  "تُرکیستی تورانیستی و پان"های ، و فرقهامام زمانینهادهای اطّلاعاتیِ جمهوریِ اسلامیِ 

 آنان تفرقه در بینِ بدگمانی و و تشدیدِ ،مخالفین دروغ بر علیهِ جعل و به سوی ترویجِگروه آن  فضای

به خدمت که  هایی بودند از جمله کارت و شخصِ علیرضا اردبیلیکتابچه آن  ،و در این رابطه .نباشد

علیرضا اردبیلی . شوند های ما، با مروری مجدّد، در قالبِ کنونی باز نشر می اکنون آن پاسخ. گرفته شدند

 -به اصطلاح-، دست به انتشارِ یک "اندیشی هم"آپیِ  یِ گروهِ واتس همین فضای آلوده با استفاده از

داخت که که آماجِ هایی پر به روالِ جمهوری اسلامی، به معرفّیِ انسانبروشوری مُستَهجَن زد که در آن، 

 .اند شدهواقع  "رژیمِ طالبانی" کتابچهاش در  های دروغینِ او و دستیاران ناسزاها و اتّهام
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  به آذربایجان شورویما مهاجرت 

و  خود جانِ حفظِ خانواده، به قصدِ ب از دومرکّ ،ما ، جمعِ(2921/فوریه/23) 2631/بهمن/12 در تاریخِ

که  ،سازمان رهبریِ ، با اطّلاعِ قبلیِتشکیلات سازمانِ مرتبط با تجدیدِ اسِحسّ لاعاتِطّکردنِ ردّ ا پاک

 گذشت و پای در خاکِ "آستارا" مرزیِ ی شوروی مستقر شده بود، از رودخانهاتّحاد در  تی پیشمدّ

 . سابق نهاد شورویِاتّحاد 

منتقل کرده و بعد از چند شوروی  رانِنکَلَشهرِ  ارتشی در نزدیکِ بعد، ما را به یک بیمارستانِ روزِ صبحِ

های  پروسه و گذراندنِ -امیدر دو اتاق در یک بیمارستان نظ ،در شرایطی نابسامان- هفته قرنطینه

در ، "باکو"شهرِ  در نزدیکیِ "زاگولبا" ت، به استراحتگاهی دولتی به نامِهویّ حرازِبازجویی و اِ روتینِ

 .منتقل کردند 2636 تی قبل از نوروزِمدّ  ،دریای خزر های زیست محیطی و نفتیِ دور از آلودگیساحلی 

خود، که  های جوانِ گروهی از دوستان و نیز همشهری استقبالِ اردوگاه، موردِآن ورود به  هنگامِ

پناهنده جا  به آنتی قبل از ما ها، مدّ آن ی همه. هم داشتیم، قرار گرفتیم ای از آشنایی و فامیلی با سابقه

ما با  سه نفریِ ی ویلایی برای یک خانواده بقیه، یک واحدِ مثلِ. و در این اردوگاه مستقر شده بودند

 .ای را در این اردوگاه شروع کردیم ماهه 3 - 3 ضرور در اختیارمان قرار گرفت و ما زندگیِ امکاناتِ
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 وسیع بود که برای بخشی از شهروندانِ روزی با امکاناتِ آن مدرنِ نسبتاً این محل، یک استراحتگاهِ

در  مکان،این  های ویلاییِ ساختمانشماری از . ها ساخته شده بود آن ی سالانه تعطیلاتِ جهتِ ،شوروی

 "فداییان اکثریت"و یا  "حزب توده"که اغلب وابسته به  ،ایرانی پناهندگانِ آن، در اختیارِ یک ضلعِ

 .استراحتگاه، رفت و آمدی به این قسمت نداشتند ساکنِ شورویِ ا شهروندانِامّ. قرار گرفته بود ،بودند

 

 "زاگولبا" حاکم بر اردوگاهِ جوّ

حاکم بر  شدیدِ چندانی لازم نبود تا به نابسامانیِ ت زمانِ، مدّ"زاگولبا" ما به استراحتگاهِ رسیدنِ بعد از

فداییان  سازمانِ تنها معدودی از پناهندگانِ. ی ببریمساکن آن پِ ایرانیِ پناهندگانِمیانِ  فضای مناسباتِ

خود، مجبور به خروج از  نِمسئولا مستقیمِ ییدِأدستگیری در ایران، با کمک و ت خاطر خطرِ اکثریت به

عب فضای رُ خاطرِ به هیچ تهدیدی و صرفاً خود و اغلب بی با تصمیمِ ،زیادی کشور شده بودند، ولی تعدادِ

شدن در  سربازی و ترس از کشتهخدمت و یا فرار از  ،و وحشتی که حکومت بر کشور حاکم کرده بود

عادی و یا  علاوه بر این، معدودی نیز از افرادِ. های جنگ با عراق، تن به مهاجرت داده بودند جبهه

 تحتِ سیاسیِ افردِ خود به عنوانِ را برای خروج از کشور، با جازدنِ طلب که موقعیت ماجراجو و فرصت

به با ادّعای نادرست ی کسانی بودند که حتّ. مساعد دیده بودند، به این جمع اضافه شده بودند ،خطر

و  ،ها از مرز خارج شده بودند آن طِاعضایی را کلاه گذاشته و توسّ سازمان، سرِ عضوی از رهبریِ عنوانِ

 بیشترِ. سازمان جا زده بودند رهبریِ نِاز مسئولا خود را ،اردوگاهدر آن یا و  شوروی کسانی نیز در مرزِ

 .رک زبان بودندآن مکان تُدر پناهندگان در آن دوره و 

ا این امّ. محدودی از اعضای سازمان آماده کرده بود کردن تعدادِ فقط برای خارج ، خود را سازمانِ رهبریِ

 و کوشش شد برای حلّ ،پناهندگان، به تدریج از بین رفت مِدوّ ی همان دسته وجودِ خاطرِ به ،ولویتاُ

بیشتری   جایی که مقدور باشد، امکاناتِ شان به خاک شوروی، تا آنها بعد از ورودِ پناهند ی همه مشکلِ

 .با درخواست از دولت شوروی فراهم شود

داوطلبانه در  ی خیریه صنفی به کارِ ی ، یک شورای چند نفره"زاگولبا" استراحتگاهِ ما به قبل از ورودِ

سه /دو ی چندین دسته. گرفت ی میتر کسی آن را جدّ کم ا امّ. مربوط به پناهندگان مشغول بود امورِ

تازی با یکدیگر  هرقابت و یکّ مشغولِ ،کارانه داشتند بزه ه و رفتارِروحیّ که بعضی هم ،نفره از پناهندگان

فضای  و بهبودِ ،نظم ایجادِ هرگاه شورای صنفی به قصدِ ،ها آن. بودند کشیدنِ نَسَق از دیگران برای

طلا و  قیمتی مثلِ اشیاءِ سرقتِ. کردند تراشی می با هم یکی شده و مانع ،بست می حاکم، تدبیری به کار

 مواردی از اختلافاتِ ،ی بودندگمرگ و زند ی مبارزه شان در ایران مشغولِ هایی که همسرانِ خانم پولِ

دیگران را  خواب و آرامشِها  ناشی از آنگر از کنترل خارج شده و داد و بیدادهای خانوادگی، که دی

روی در  ها با زیاده شب ،ای هم دهعّ. ل شده بودروزانه مبدّ شفاهیِ اخبارِ سلب کرده بود، به سرتیترِ

مزاحمت  گویی و کلَتَکاری در محیط مشغول شده و از مَ کشی و کثافت الکلی، به عربده مشروباتِ مصرفِ

 های جمعی، به هر  زندگی در محیط ی تجربه فاقدِ جوانِ برخی از پناهندگانِ. بایی نداشتندبرای دیگران اِ
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 منفی  واکنشِ ،پناهندگی در محیط مقرراتِ و رعایتِ ،جاری مناسباتِ سازیِ و عادی ،نظم نوعی از ایجادِ

 .دادند نشان می

ها بیرون  این دسته ، قبل از ما چند نفری را از درونِ"ایرانحزب توده " نِاز مسئولا "باقر فاطمی"

 وی، به کار و تلاشِ به قولِ ،غالب جوّ نِتولی شکس بود، شان کردهرفتارِ متقاعد به اصلاحِو کشیده 

تی ما بعد از مدّ. شد آن را شروع کرد می ،او ما به بیشتری نیاز داشت که با پیوستنِ ی هعدّ جمعیِ

 "باقر فاطمی"تشکیلاتی در اردوگاه نداشت و  "توده حزب". دست به اقدام زدیم ،همدیگرفکری با  هم

گرچه ما چنین ا. های حزیی دست بزند حوزه پا کردنِ به بر اش حزب قبلیِ موافقتِ توانست بدونِ نمی

 ستیو ما بای ساخت را دشوار می ما لازم از افراد، کارِ لاعاتِشناحت و اطّ نداشتیم ولی فقدانِ محدودیتی 

 پاییِ بر یدِشد به امّ ولی نمی .کردیم کار می این افراد سازمانیِ قبلیِ وابستگیِ تی برای احرازِمدّ

 دادن به شورای صنفیِ ما در این وضعیت، سامان شروعِ ی تقطه. ل کردموجود را تحمّ تشکیلات، وضعِ

 .بود ،کل پناهندگان ی نماینده به عنوانِ ،اردوگاه

 پناهندگان اکثریتِ که قادر به نمایندگیِ تر تر و کاری شروعی تازه، شورایی صنفی با اعضایی بیشبرای 

لیه، ترکیبی از افراد در یک اوّ بعد از تدارکاتِ. شد، لازم بود اضافه می هم ها آن باشد که هر روز بر تعدادِ

سازمان در  تشکیلاتِ قبلیِ نِتعدادی از مسئولا. حاضرین گذاشته شدند یِأبه ر ،عمومی آییِ گردهم

آشنا و شناخته شده و قابل  ،از قبل ،های حاضر در اردوگاه ایران که برای بخشی از آذربایجانی آذربایحانِ

 .اعضای شورای انتخابی بودند اعتماد بودند، در میانِ

کاندید  ستقلاًتهران، نیز مسازمان در تشکیلات  کارگریِ از بخشِ ،"احمد"یکی از اعضای سازمان به نام 

شورا و  عموم بر علیهِ اشی در انظارِای، زبان به فحّ کافی نیاورد و انتخاب نشد و به بهانه یِأگردید ولی ر

مهدی به  ی خانه رِدَ مِدَ ،کاری کتک و به قصدِ ،گشود( مهدی)آن  ی شده یکی از اعضای انتخاببر علیهِ 

ا خبر در اردوگاه امّ. فیصله یافت ، قضیه موقتاً(اکبر)شورا  دیگرِ عضوِ به موقعِ او حمله کرد، که با ممانعتِ

شده را آغازی برای  ای که شورای تازه انتخاب هعدّ عصبانیت و نگرانیِ همه رسید و باعثِ به گوشِ

گناه  صحبتی دوستانه و مملو از احساسِ "احمد"بعد از این واقعه، . دیدند، گردید محیط می ترشدنِ آرام

 خود در جمعِ و قول داد از کارِ ،من داشتبا و سپس ( تشکیلات تهران قبلیِ نِز مسئولاا) "حمید"با 

 .پناهندگان عذرخواهی کند و همین کار را هم کرد و ماجرا خاتمه یافت

 هنوز هم عامدانه شورای انتخابی را تشکیلاتِ ،همه سال بحث، بعد از این موردِ ی کتابچه نویسندگانِ

 ی روزمره مسایلِ این شورا بر رفع و رجوعِ که وظایفِ زنند، در صورتی ثریت جا میاک انِفدایی سازمانِ

شهرِ پناهندگان به  متمرکز بود و عمرش هم با انتقالِ ،مستقر در اردوگاه پناهندگانِ مربوط به زندگیِ

 نامِ اب) "محمدّرضا مهجوریان"دوستِ گرامی  ،این شورا مسئولِ. پایان یافت 2636در تابستان  "باکو"

سازمان، قبل از ما به شوروی  مازندران بود که با تصمیمِ ر جمعیتِپُ تشکیلاتِ مسئولِ( "اصغر" مستعارِ

 .پناهنده شده بود

 پناهندگان با شورای صنفی به تدریج بهبود  ی بقیه ناباب، اوضاع با همکاریِ های افرادِ کارشکنی رغمِ علی
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 روز در حالِ این شورا شبانه افرادِ. نسبی به محیط برگشت زندگی و آرامشِ های عادیِ رمیافت و نُ

 ی آشفته وضعِ ،ها آن تلاشِ پناهندگان بودند و بدونِ خود و راحتیِ ندگی برای رسیدگی به وظایفِوَدَ

افراد نافرمان قرار  نفرتِ شان همیشه موردِ گرچه کار و خدمتِارسید،  به سامان نمی اردوگاه قطعاً

 .گرفت می

 .مستقیمی به ما نداشت ه ارتباطِهم مسائلی وجود داشت که البتّ "ای ها توده" انِدر می

یکی  شدنِ به غرق  این منع هم، خصوصاً. اردوگاه قدغن شده بود ن شورویِمسئولا طِتوسّ ،شنا در دریا

و هیچ ربطی به  بود ما رخ داد تی قبل از ورودِشد که مدّ ربط داده می "جعفر" به نامِ "ها ای توده"از 

غریق  شنا بود، که پرسنلِ فصلِ ه این مسئله مربوط به قبل از شروعِالبتّ. شورا نداشت نِمسئولا تصمیمِ

 .نجات در ساحل موجود نبود نجات و قایقِ

تی ی جدا از مردان به دریا بروند و مدّتر تمایل داشتند که در محلّ بیش ،ها شنا، خانم فصلِ بعد از شروعِ

شنا،  در جریانِبرای آنان پناهنده  مردانِبعضی های  مزاحمت .کردند خود را ابراز می ین تمایلِاکه بود 

یک . هیچ دستور و نظری نبود مورد، مبتکرِ و شورای صنفی در این ،بود این درخواست یکی از دلایلِ

دادند به آن  میها ترجیح  استراحتگاه وجود داشت که خانم ایرانیِ بخشِ ای در نزدیکیِ صخره قسمتِ

ها عوض  سنگ تخنه های خود را در پناهِ مزاحمان،  لباس توانستند دور از چشمِ قسمت بروند، چون می

هایی در  پاییدند و یا مزاحمت ها را می ها پنهان شده و آن سنگ همین تخنه ا کسانی پشتِامّ. کنند

نتیجه این شد که شورا . کردند هم میها فرا آب برای خانم ساحل و یا در درونِ در خودِ ،دیگر اشکالِ

ها بخشی جداگانه از ساحل را برای شنای خود انتخاب  رساند و آنبهمه  لاعِها را به اطّ خانم تمایلِ

 .کردند

عمومی بپوشند و جود  لباسی که باید در انظارِ نوعِ ها در موردِ برای خانم محلهیچ منعی در  مطلقاً

 .محض است ذبِمورد  هم کِ اینعای نویسندگان در نداشت و ادّ

 ما طبقِ. داد گرچه زیاد معمول نبود ولی رخ میا "زاگولبا"استراحتگاهِ ها از  یبعض قانونیِ غیرِ خروجِ

برف  خود را زیرِ ک سرِبکَ ای مثلِ ها عدّرا نداشتیم، امّ آن ی طهخروج از محوّ ی اجازه ،پناهندگی مقرراتِ

، کتابچه نویسندگانِ. ها نداشت آن بودند، ولی کسی هم کاری به کارِنمای همه شده  کرده و انگشت

این  ،آن زمان. کنند افتحار می "طالبانی ضدّ ی مبارزه"خود به عنوان  فِسال به آن تخلّ 12اکنون بعد از 

شم بگذارند و یا بر آن چ ءخود را به اجرا اردوگاه بود که مقرراتِ شورویِ نِمسئولا خودِ ی عهده بر دیگر

نگفت  "زاگولبا"هیچ کس به ما در . کرد و نه اختیاری داشت و شورا در این مورد نه دخالتی می ،بپوشند

ها حود  از تماس با آن یمرفت "باکو"شهرِ که به  و یا بعداً ،یمبر حذر باش "دموکرات ی فرقه"اعضای که از 

چه موقعی که  ،من بارها. ها بودند عادی با آن دارای روابطِ "باکو"سازمان در  نِمسئولا اغلبِ. کنیمداری 

 ی فرقه" مسئولِ "لاهردوی"منتقل شدیم، به آقای  "باکو"بودیم و چه وقتی که به  "زاگولبا"در 

 لاع از ورودِسرخ و یا اطّ امکاناتی از صلیبِ پناهندگی و درخواستِ برخی مسایلِ برای حلّ "دموکرات

که در ، "باکو"های پناهندگی در  یکی دیگر از اردوگاه- "یتیمقاسو" افرادی از سازمان به اردوگاهِ
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جز یک مورد که کاری از  به ،رجوع کرده بودم و او ،نجا و کمک برای سرزدن به آ -ما نبود رسِ دست

موجود را به  وی سیستم و روابطِ. های ما کمک کرده بود درخواست گیریِ اش ساخته نبود، به پی دست

، جز من شخصاً. داد ساعت انجام می نیم ما را در عرضِ ی روزه چند با چند تلفن، کارِشناخت و  خوبی می

شدند، ندیدم و با هیچ  او وارد می صمیمی و محترمانه از وی نسبت به خودم و دیگرانی که به دفترِ رفتارِ

چه ممکن رو نشدم، گره ش رو ب زیردستان ر و تبختری هم از سوی وی نسبت به دیگران و خصوصاًتکبّ

 .متفاوتی از برخورد با وی را تجربه کرده باشند رفتارِ دیگران، است

اردوگاه تا انتقال  ماندن به چهارچوبِ اردوگاه گفته شده بود، محدود  نِچه به ما از سوی مسئولا ا، آنمّا

خود به دیگران در اردوگاه و یا  پناهندگیِ و خصوصاً ،سازمانی و حزبی تِهویّ اعلانِ عدمِ و "باکو"به 

 سرهای دیپلماتیک برای خودِگیری از دردِ و نیز شاید پیش ،خود ما تِامنیّ حفظِ خاطرِ خارج از آن به

واقعی و  افراد با هویتِ استردادِ ها بود، که ممکن بود از سوی جمهوری اسلامی با درخواستِ شوروی

 .شوند روه ب کرد، رو شوروی را اثبات میاتّحاد ها در  آن مبتنی بر شواهدی که وجودِ

روسی در اردوگاه از  زبانِآموزشِ های  و بعد هم ما نتیجه داد و کلاس "باقر فاطمی" گیریِ وقتی پی

پناهنده در  افرادِ تراشی برای شرکتِ تنها هیچ نوعی از تبعیض و مانع سرخ تشکیل شد، نه سوی صلیبِ

های  کتاب تعدادِ میِکَ ،موجود تنها مشکلِ. که تشویق هم وجود داشت لروسی نبود، ب های زبانِ کلاس

توانست یک کتاب  شد و هر کس نمی ها استفاده می گروهی از آن ناچار باید به شکلِبه درسی بود که 

 مِمعلّ ، به بدگویی از ما در نزدِ"کذایی کتابچه" ه نویسندگانِالبتّ. برای خود داشته باشدجداگانه 

نسبت به خود  "تبعیض"های درسی را  استفاده از کتاب اجباریِ آذربایجانی پرداخته و این محدودیتِ

ها را به  هم این بود که آقای علیرضا اردبیلی، بخشی از این کتاباین بدگویی  دلیلِ. فی کرده بودندمعرّ

ها شده بود، که  به آنرسی  دیگری از دست ی هعدّ محرومیتِ خود در آورده و باعثِ شخصیِ مالکیتِ

ه را پس بقیّ ش گذاشت ویها اتاقی او و هم خودِ ی یک بخش را برای استفاده ،با مراجعه به وی "اکبر"

گشایی و  ای برای عقده به بهانهتبدیل  ،عمل همینو  ،ها استفاده کنند گرفت تا دیگران هم بتوانند از آن

حرص عجیب  ،اویکی از عادتهای ناپسند ) .روسی شد زبانِ مِمعلّآن  ما در نزدِ های او بر علیهِ بدگویی

و خود او  در آنجا اختصاص داشت پناهنده جمع روزانه برای استفادهیا چیزهایی بود که  تصاحب دروی 

اقلام معینی چون یا  و خود نیز با افتخار اشاره ای کرده است "استعداد شایان"درکتابچه اش، به این 

در همان اتاق محل سکونت پناهنده در موقع انتقال به باکو جا گذاشته پتو وملافه و غیره بودند که باید 

 .(جز دزدی نداشتمعنایی با خود بردنشان میشد و

 غیرِ فاتِتخلّ این نوشته، هیچ کسی را به خاطرِ بحثِ موردِ ی ، در دوره"باکو"و نه در  "زاگولبا" در نه

ای بود که بعد از  مربوط به پناهندهو هم بسیار کوتاه  جز یک مورد، بازداشت نکردند که آن به ،قانونی

گیرد با  ، تصمیم میهبخش نبود مناسب و رضایتاو چون محیط برای  ظاهراً. رخ داد "باکو"انتقال به 

شهرِ مرزیِ ولی نرسیده به  ،خود به ایران فرار کند ی خانواده همراهِ کارش به محلّ باریِ ماشینِ

ها مجاز نبود، دستگیر شده و به باکو برگشت داده  یمحلّ یا جایی که ورود به آن برای غیرِو  "راننکَلَ"
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چنین مسافرتی را نداشت و  ی وی هنوز اجازه ،پناهندگی قوانینِ در آن هنگام، به لحاظِ. شود می

 راتِمقرّ از نقضِ یدیگر مواردِ. شخصیِ ی استفاده کارش بود و نه برای ق به محلّش هم متعلّا ماشین

 "ی سازمان اکثریتباکو ی کمیته"مسئولانِ  با وساطتِعادی از سوی پناهندگان هم رخ داده بود که 

به  "زاگولبا" از اردوگاهِیک شخص جوان  "دپورت" چنین، ما تنها از یک موردِ هم. فیصله یافته بود

و   ،ندهستلع های ما از آن مطّ ای دوره خبردار شدیم که بسیاری از هم زاگولبا،در  اقامتِ در زمانِ ،ایران

. کنم در آن زمان مربوط است، به همین بسنده می کسانی خصوصیِ من به دلیلی که با مسایلِ

 "سید آقا"شخصی به نامِ مختلف، هم به ما و هم به  وی از سوی افرادِ دی در موردِهای متعدّ شکایت

صورت  "میسر یاشارکُ"شخصی به نامِ به  ،و هم قبل از ما از سوی دولتِ آذربایجان، دوگاهار مسئولِ

 . گردانند می بردر آن سوی مرز برند و به ایران  می محلکه یک روزی وی را از  گرفته بود، تا این

کرده و از  فیبودند وابسته به سازمان معرّ "حزب توده" افرادی را که عضوِ ،چنین ، همکذاییی  کتابچه

کسی زیرا مطرح باشد،  توانسته اصولاً کدام نمی اند که هیچ سازمانی زده نِهاماتی به مسئولاها اتّ آن قولِ

 حزبیِ اتمشکلِ یا شورا را مسئولِ فداییان توانسته سازمان بوده چگونه می "حزب توده ایران" که عضوِ

مرگ بود،  خود که در واقع اردوگاهِ قبلیِ به مفهومِ ،سیبری هم آن زمان، تبعیدگاهِ .بشناسد شخود

 .چندین دهه بود که برچیده شده بود

 اغلبِ ق داشت که در طولِتعلّ زاگولبا شورویِ  ایرانیان به مسئولِ یکی از واحدهای ویلایی در بخشِ

بعضی  ایرانی و رتق و فتقِ پناهندگانِ نظارت و کنترلِ مسئولِاو  ؛شد جا مستقر می روزهای هفته در آن

عهده داشت ولی بعد  این پست را بر "کمیسر یاشار"کسی به نام  ،زمان با ورود ما هم. ها بود آن از امورِ

شوروی  که دیگر یک شهروندِ ،او. به جای وی نشست "الهی سید آقا عون"نام  بهایرانی شخصی  ،از او

 ی فرقه" در زمانِ ایران بود کهدر آذربایجانِ  "سراب"شهرِ  یکی از دهاتِ اهلِ اصلاً ،شد محسوب می

تاریخ "نام ه او کتابی است ب دکترای تاریخِ زِتِ. شود میشوروی پناهنده اتّحاد به  "آذربایجان دموکراتِ

او پس از انقلاب به ایران رفت و در تبریز با . فارسی ترجمه شده استه بکه  "تبریز ی پانصدساله

به یاد  "سیروس مددی" .گشتبرولی دوام نیاورد و به باکو  ،همکاری کرد "ذربایجانآ ی روزنامه"

فی کرد و معرّ "قاآ سید"بود و خودش را  36ما آمد، فروردین  ی به جلسهاو بار که  لیناوّکه د رَآوَ می

 ،تنفس در هنگامِ. ش پنهان بماندا بودن خواست ایرانی گویا می .«اید؟ ه چه کردهمِ ماهِ لِبرای اوّ» :پرسید

تبریز  تاریخِ ی باره به تبریز آمده بودی و کتابی در ی،الهی هست تو عون» :به وی گفت که "سسیرو"

 .انکار کرد ولی بعد پذیرفت و گفت به کسی نگو ءاو ابتدا .«ای نوشته

جواب و مد و کسانی را برای سوال آ وی می به دفترِ "صابر" بار، شخصی به نامِ هر هفته یا دو هفته یک

های  رم،  فُظاهراً نیزو  ،کرد تکمیل می راهای پناهندگی  خود از پرونده نظرِ موردِ لاعاتِاطّ کرد و صدا می

 یگاه. رفت کرد و می ر میپَ "باکو"های دولتی برای هر پناهنده در آینده را در  خانه  مربوط به اختصاص

 مسئولِ، "آخوندف" یارانِ از دست و "ررتَهای بَ نژِ"که گویا از  ،"نصیروف" "هم فردی دیگر به نام
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غایت  وی شخصی به. زد سر می "زاگولبا"به  ،شوروی بود کمونیست آذربایجانِ حزبِ المللِ بین ی شعبه

 .نزاکت و تندخو و بددهن بود بی

ی در کمک به شورا ،فداییان اکثریت تشکیلاتِ مسئولِبه عنوانِ  و مناز حزبِ توده  "باقر فاطمی"

وی  با ولی معمولاً ،رفتیم کلنجار می "سید آقا"پناهندگی، دو نفری با  مشترکِ مسایلِ گاه بر سرِصنفی، 

 رادیوهای فارسی زبانِ خارجی کردن به اخبارِ گوش بر سرِ اوما با  یکی از اختلافاتِ. رسیدیم به توافق می

این کار خلاف بود و  ،وی رِبه تصوّ. بود دیواری ی یک روزنامهدر  انعکاس اخبار آنو ... بی بی سی و مثلِ 

 یبالا نِما به مسئولا مان را ادامه دادیم و در صحبتی که وی در گزارشِ شد، ولی ما کارِ نباید انجام می

 .حل شد داده بود، مسئله ظاهراً حود

پیوست که با مزاحمت و  ای به وقع می شبانه رِهای مکرّ ستیدمَ، بَبه محل "سید آقا" قبل از آمدنِ

جا و  به پای دیگران همراه بود، که به پیشنهادِ های آبجو در زیرِ شیشه ردکردنِهم خُ و بعضاً کشی عربده

 ا با وجود این، بعد از آمدنِامّ. از آن جلوگیری شد ،شورای صنفی و سپس تصویبِ "باقر فاطمی" درستِ

از سوی شورا در این مورد تر  بیش یتِجدّ خواهانِنیز داد و وی  گاه و بیگاه رخ می ،این موارد "سید آقا"

ش راه ا دنبال به شد شبانه می همراه با بدمستیِ خواریِ وی اگر به کسی مشکوک به مشروب. شد می

متخلف،  افرادِ طِرات توسّمقرّ رعایتِ اش را از عدمِ کرد و نارضایتی ی گاه با وی بگو مگو میو حتّ ،افتاد می

اردوگاه بالا  بعضی از پناهندگان از دیوارِکه شد  لع میطّمواردی هم که م در. اشتذگ با ما در میان می

 "باکو"یا به  و "اردوگاه" به اطرافِ ،مسئول مقاماتِ پناهندگی و دستورِ راتِمقرّ رفته و بر خلافِ

 .شد می "باقر فاطمی"شورا و یا من و  مسئولِ روند، مزاحمِ می

حزب و سازمان، تنها مرجع برای رسیدگی به شکایات نبودند،  نِو یا مسئولا "زاگولبا" صنفیِ شورای

دیدند،  هایی که می کاری ها و خلاف خود را از مزاحمت دادند شکایاتِ برخی از پناهندگان ترجیح می

 نظرِ ،ها از اردوگاه بعضی افتاد که غیبتِ فاق میهم اتّ یگاه. در میان بگذارند "سید آقا" با خودِ مستقیماً

افرادی در  یا و ،کرد مراجعه می "سید اقا"شد و به ما یا  می او  نگرانی کرد و موجبِ میکسی را جلب 

 موجبِ و -ستیدمَمثل بَ -دادند  انجام میاردوگاه  ی طهکه خلافی در محوّ یا کسانی کسیی  باره

 های واکنش البتّه موارد این .کردند میمراجعه به اعضای شورا  شدند، می طهحاضر در محوّ افرادِ ناراحتیِ

در هیچ  ،"سیستمی" کرد و نه اصولاً می "خبرچینی"ها را تشویق به  نه کسی آن ند؛عمومی بود طبیعیِ

 .بدین منظور برقرار شده بود "باکو"و یا  "زاگولبا" در اردوگاهِ ،زمانی

پناهنده وجود  نامه برای افرادِ ثابتی برای ارسال و یا دریافتِ ، امکانِ"زاگولبا"ما در  اقامتِ یِدر طِ

به کسانی که . ها فراهم شد نامه امکانی از سوی سازمان برای ارسالِ ،، به تدریج"باکو"بعدها در . نداشت

کردند، گفته شده بود که شواهد  ارسال میدر ایران های خود  سازمان، نامه به خانواده با استفاده از کمکِ

رباز به دَ را به صورتِ ها آنو  منعکس نکنندها خود را در نامه  اقامتِ رِهای مربوط به محل و کشو و نشانه

جا که به سازمان  تا آن. ها، ارسال شود آن بودنِ تحویل دهند تا بعد از اطمینان از عادی "باکو ی کمیته"

شاید در . گرفته شده بود "تاشکند"در  که قبلاً بل "باکو"نه در  ،شد، تصمیم به چنین اقدامی مربوط می
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رباز جمع پاکت و دَ بار بدونِ پناهنده را یک افرادِ ی نامه "توده حزب"ما،  قبل از رفتنِ ،"بالزاگو" اردوگاهِ

گونه  همان. برده بود ولی من در این مورد مطمئن نیستم ،کردن از اروپا به ایران کرده بود و برای پست

که  ،جمهوری اسلامی مستند به دستِ هر نوع شواهدِ که از افتادنِگفته شده، منظور این بود  که قبلاً

جمهوری اسلام دیپلماتیک از سوی  کسانی و یا اعتراضاتِ توانست به نوعی به تقاضای استردادِ گویا می

 که به زمانِ ،دو دولت های بینِ نامه یکی از تفاهم ، طبقِظاهراً)منجر شود، جلوگیری شود  به شورویها

 ء،سازمان در اروپا که برای اعضا های دریافتی به آدرسِ نامه ا این مسئله در موردِامّ(. شد ط میشاه مربو

 "لکابُ"و یا  "تاشکند" هایی نیز فقط به تشکیلاتِ رسید، موضوعیتی نداشت و چنین نامه از ایران می

 ."باکو" مربوط بودند و نه به تشکیلاتِ

، که برای پناهندگی (نفر 23ل قَاَ حدّ)فداییان اکثریت  خطرِ تحتِ یهی از کادرها و اعضاتوجّ قابلِ تعدادِ

 محلّجای اعزام به  مرزبانی تحویل داده بودند، به مورینِأشوروی وارد شده و خود را به م به خاکِ

. بودندشده ایران برگرداننده  باره به داخلِ دو ،شوروی در محل مرزبانیِ نِمسئولا طتوسِّ ،پناهندگان

فداییان، طی  رهبریِ. اعدام شدند 2633 دستگیر و شکنجه شده و در سالِ از این افراد نیز بعداًبعضی 

موضوع و  یِجدّ گیریِ پی حزب کمونیست شوروی، خواهانِ المللِ بین ی اعتراضی به شعبه ی یک نامه

 . شده باشد ای منجر شد که من به یاد ندارم به نتیحه آن پاسخِ

در  فداییان تشکیلاتِ ی حاشیهدر در درون و  "خبرچینی سیستمِ"یک  ، وجودِ کتابچهعاهای یکی از ادّ

 ها به دولتِ آن فیِو معرّ ،شوروییا نظامِ سازمان و  نِامنتقد "کردنِ هخفّ"برای کنترل و "باکو"زاگولبا و "

 .است "سیبری"شان به بعیدِتشان به ایران و یا "پورتِدِ"شوروی برای 

 شمار مثلِ جز چند نفر انگشت هب-را  "زاگولبا" در ساکن فدائیانِ ی و دو دستیارش، همه علیرضا اردبیلی

عاهای آنان ولی، نه ادّ. بسازند کسیاز خود   کنند تا هم میمتّ "جاسوسی و خبرچینی" به -خودشان

نسبت  شاندورِ آن زمانِبه است که  تصویریبا آن طبق نها م آن امروزِ حقیقت دارد و نه زندگیِ

جمهوری در بسته به قدرت در ترکیه و وا عواملِ ها کسانی هستند که امروز در برابرِ آن. دهند می

های آن  به سیاستنسبت ترین انتقادی  و کوچکاند  روی کردهرنش و نوکری به چاپلوسی و کُ ،آذربایجان

 "رکیسمتُ پان" دموکراتِ نِازنند و برای منتقد جا می ها آنو دشمنی با  "ستیزی رکتُ"دو دولت را 

 . کنند سازی می پرونده

شان ی آن زمان هستند، خودِ "زاگولبا"اختناق و وحشت در  جوّ حاکمیتِ عیِکه مدّ ،سه نفره عِاین جم

و تشویش  ادعایی شان، کسی خود را در رنج و تعقیبشش نفر مثل خودِ/جز پنج کنند که به میاعتراف 

اند  داشتهمسایلی  شانکه خودِ بسیار، بل ی هخود، اعتراف به این است که نه آن عدّ ،این موضوع. دید نمی

دایمی به سر  در نگرانیِ ،خود کارهای غلطِ و یا از عواقبِ ،کوشیدند ها می آن کردنِ که برای پنهان

 .بردند می

 جمهوری اسلامی به درونِ کارانِ عوامل و خراب ش به نفوذِا تشکیلاتی که حواساین امری بدیهی است 

توان حفظ  از خود دور نکند، نمی ،شوند آن تبدیل می ی های ضعیفی را که به طعمه خود نباشد و حلقه
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در آن زمان پذیرفته و انجام باکو اگر در این رابطه و ظایفی را  در اکثریت تشکیلاتِ نِمسئولا. کرد

 .اند باید تشویق هم بشوند داده

شان از قبل برای ما  ق به اعضایی که عضویتِمتعلّ محدودِ ، در یک جمعِ"زاگولبا" استراحتگاهِ، در شخصاً

تشکیلات جمع شده بودند و  رهبریِ ی کمیته افرادِ فیِبندی و معرّ حوزه و برای شروعِ بود ز شدهحرَمُ

عای ام و ادّ مختصر صحبتی نداشته نظرِ جز یک تبادلِ راهی به آن نداشتند، به نفر، این سه افرادی مثلِ

خبرچینی "ها را تشویق به  ، آن"باکو"پناهندگان در  یک سخنرانی در جمعِ یِکه گویا من طِ کتابچه را

 .دانم یک جعل مسخره می ،مکرد "همدیگر بر علیهِ

 

 میزبان  ی ت جامعهتدریجی با واقعیاِ آشناییِ

خود  در ذهنِ "سوسیالیستی شوروی ی جامعه"ما تصویری غیر واقعی از  ی همه ،در آن زمان

 ، بعضی مشاهداتِمحلّ زندگیِ پناهندگاناز مرز تا  ،شورویاتّحاد  گرچه بعد از ورود به خاکِا .داشتیم

 ی زایل شد،تا حدّ ءدر ابتدا ،، این حس"زاگولبا"ا در های ما بود، امّ رات و شنیدهتصوّ جهتِ ما در خلافِ

 ی تری از جامعه واقعی تصویرِ ،لاعاتاطّ و با انباشتِ ،آهسته ی یک پروسه یِزمان و طِ با گذشتِ ،سپس و

های  نارسایی وسعتِ عمقِ درکِ بسیاری از ما، مانعِ باور به سوسیالیسم در نزدِ. شوروی به دست آمد

ایران و  آذربایحانِ ها، از زمینه در برخیکه به تدریج معلوم شد  .میزبان بود ی موجود در جامعه گوناگونِ

که  کسانی. شوروی بودند آذربایجانِ تر از خودِ یافته تر و توسعه پیشرفته "ارومیه"و  "تبریز" خصوصاً

 بعدها که در شهرِ. ی بردندمستقر شده بودند،  قبل از دیگران به این حقیقت پِ "باکو"ه در زودتر از بقیّ

جلساتی را با  ،دولتی ساتِسّؤپناهندگان به کارخانجات و م سرخ برای اعزامِ ی از صلیبِنمسئولا "باکو"

آن  پناهندگان در سیستمِ کارِ نیرویِ جذبِ سیاستِ. ندبیشتری رخ نمود ما تشکیل دادند، مشکلاتِ

 "لبازاگو"هایی بود که در  وعده و بر خلافِ ،زمان، بسیار عقب مانده، ناعادلانه، ابتدایی و با حقوقی پایین

 پناهندگان، که مدارکِ تحصیلی و شغلیِ سوابقِ ها بر اساسِ آن. شوروی شنیده بودیم نِمسئولا از زبانِ

ما، آن  های طولانیِ گیری پی رغمِ فانه علیسّأآن را در اردوگاه جمع کرده بودند، رفتار نکردند و مت

فرسا و رنج و  مشکلات طاقت موجبِاین خود، که بر نگرداندند ش ا به ما و یا صاحباننیز  مدارک را 

صلیب سرخ در  نِما به مسئولا رِمکرّ مراجعاتِ .شد عده ای از پناهندگان دردسرهای بعدی بسیاری برای

 .ای منجر نشد در این مورد نیز به نتیجه "باکو"

 

 "زاگولبا" پناهندگان در استراحتگاهِ ی تغذیه امرِ

کافی برای پخت و پز و  عمومی، که دارای امکاناتِ غذاخوریِ پناهندگان در سالنِ صبحانه و نهار و شامِ

در . حد بود آن بیش از تِمیّغذاها خوب و کَ عِتنوّ کیفیت و. شد رو میسِ ،پذیرایی با انواع غذاها بود

ه و پخت و پز، از حیف و تهیّ نِمسئولا  اردوگاه کوشید در تماس با انتخابیِ ای، شورای صنفیِ مرحله

 .آن جلوگیری کند میلِ
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لازم در اوایل، بعضی از  کنترلِ فقدانِ خاطرِ غذاخوری به منازل ممنوع بود ولی به وسایلِ گرچه بردنِ

آوردند که  بردند و پس نمی با خود می  ها از نمکدان گرفته تا قاشق و چنگال و بشقاب را افراد و خانواده

ای  هعدِ. شود رو به روغذا  روِاین وسایل برای سِ بار رستوران با کمبودِ ت یکچند مدّ شد هر باعث می

به خود، مخفیانه وسایلی را از رستوران  ی خارج از برنامه سه نفره، برای تفریحاتِ این جمعِ مثلِ، هم

 ،تر بیش ریزیِ رو از آب یبرای جلوگیر. کردند ه را فراهم میبقیّ بدنامیِ و موجباتِ بردند سرقت می

 .عمال شد و مشکلات در این رابطه کاهش یافترد اِادر این مو شورای صنفی طِنی توسّمعیّ کنترلِ

 

 پناهندگان پذیرشِ ی پروسه

یک یا  ءداد، ابتدا شوروی تحویل می مرزبانیِ نِامورأبه م و خود را شد وارد می شوروی کسی از مرزِ هر

به ها  همراهِ این سگ سپس مأموران. کشیدند پناهنده را بو می ها و وسایلِ لباس ،آلمانی رگیِگُ دو سگِ

ق به اشیایی که ممکن بود متعلّ رفتند تا مسیر را برای یافتنِ ای که پناهنده از مرز گذشته بود می نقطه

 شواهد و گیری از کشفِ این کار، گویا پیش یکی از دلایلِ. افتاده باشد بازرسی کنند و هپناهنده بود

توانست  ایران بود، که می های مرزیِ بان دیده طِتوسّ شته بودندگذ از مرزکه کسانی عبورِ های  نشانه

 .پناهنده از سوی جمهوری اسلامی فراهم سازد ادِدعای استرادّ زمینه را برای طرحِ

 حرازِها و اِ بازجویی تمامِگاهی تا اِ مرزی در بازداشت ی منطقه  تی دربعد از این مرحله، پناهنده را مدّ

به یکی از را بود، وی  میبخش  چیز رضایت و در صورتی که همه ،داشتند میاش نگه  واقعی هویتِ

ند بود بسیار کُ ،اغلب ،این پروسه لِاوّ قسمتِ. کردند منتقل می "باکو" ت در اطرافِموقّ سکانِهای اِ مکان

 ،به شهر محلّ اِسکانِ موقّتگان از دپناهن انتقالِ ی پروسه 2636در سال  .کشید و چندین هفته طول می

 .زمان میبردماه طول  3تا  6بین 

 

 دانشجویی ی سهمیه

از . گاهای ایران بودند ن دانشجویاِ دانش ،"توده حزب"و  "اکثریت سازمان" زیادی از پناهندگانِ تعدادِ

های  گاه علاقمند به دانش افرادِ سالانه برای ورودِ ی به بعد بود که تعداد محدودی سهمیه 2631سال 

شد  ، سعی میکتابچه عای نویسندگانِادّ قرار گرفته بود که بر عکسِاکثریت سازمان  در اختیارِ "باکو"

 مدارکِ لازم را از نظرِ ی لیهدر ایران دانشجو بودند و یا شرایط اوّ کسانی قرار گیرد که یا قبلاً در اختیارِ

 ی شش سهمیه 2631ار در سال ب لینبرای اوّ. قبلی برای استفاده از این سهمیه دارا بودند تحصیلیِ

آن استفاده از آن را نداشت  قرار گرفت ولی چون این حزب آمادگیِ "حزب توده" دانشجویی در اختیارِ

دانشجویی  دیپلم یا مدارکِ مدرکِ مشروط به داشتنِ ،استفاده از این سهمیه. داد اکثریت به سازمان را

 و یا اگر قبلاً ،در کنکور شرکت کند اًتوانست مستقلّ میخواست،  اگر کسی می ،عین حال در. از ایران بود

 قبلیِ ی شده واحدهای گذرانده نقدکردنِ بعد از ،دانشگاهی با مراجعه به مراجعِ ،در ایران دانشجو بود

که تدریج معلوم شد ه ب. دانشگاه شود واردِ ،خود ی علاقه موردِ ی ورود به رشته پذیرشِ خود و گرفتنِ



 «قیمت به هرشدن  دیده ی وسوسه»: اصغر جیلو      01

 

دانشگاه شده و یا از آن  امتحان واردِ توانند بدونِ رشوه هم می بازی و پراختِ ی با پارتیشورو شهروندانِ

 .التحصیل شوند غفار

اعضای  ی امکاناتی که برای استفاده در تخصیصِ یِ سازمان اکثریت"باکو ی کمیته" مسئولِ افرادِ

 "باکو ی کمیته"، یکی از اعضای "صمد دِژبان" .عادل بودند گرفت، بسیار محتاط و تشکیلات قرار می

وی . بگیرد چون مدرکی با خود به همراه نداشت "باکو"خود را از  دیپلمِ مدرکِ ءتصمیم گرفت که ابتدا

ای  استفاده از هیچ سهمیه بعد از این، بدونِ. ای عالی هم قبول شد آن شرکت کرد و با نمره در امتحانِ

سختی در  اروزها را با شرافت و باو  .شد "فوگیعزیز ب"  نهشبا دانشگاهِ در کنگور شرکت کرد و واردِ

. برق با موفقیت بگذراند ی رم را در رشتهبه دانشگاه رفت و توانست شش تِ ها هم کارخانه کار کرد و شب

 .رفتند کار می معاش خود باید به سرِ مینِأبرای ت ،جز یک نفر به "باکو ی کمیته"اعضای  ی همه

آذربایجانی در  فرهنگ و ادبیاتِ ی توانست در رشته بود، وی می "سیروس مددی"دیگر،  ی نمونه

کارگری  به کارِ ،لیمعطّ لین کسی بود که داوطلباته و بدونِتحصیل کند، ولی او اوّ "باکو" دانشگاهِ

 نیز به کارِ "تاشکند"وی بعد از انتقال به . تراشکاری مشغول شد ش دردخو پرداخت و به درخواستِ

 .خود در کارخانه ادامه داد

انگلیسی در ایران بود، بعد از دو  زبانِ مِدوّ دیگر سازمان، که دانشجوی سالِ ییکی از اعضابیاد دارم که 

خود را به زبان روسی  ی علاقه موردِ ی ولی وی رشته. امتحان در دانشگاه پذیرفته شد بدونِ ،سال انتظار

 .معمول بود سال تمام کرد که کاری دشوار و غیرِ 1را در  سفوق لیسان ی ساله 1 ی خواند و دوره

 

 کیست؟ "طالبانی رژیمِ"ی  کتابچه اصلیِ ی نویسنده

سازمان " اردبیلی، از اعضای جوانِقزوینی زاده  علیرضاآقای  کتابچه،این  اصلیِ ی مبتکر و نویسنده

تشکیلات از آن به دلایلی  ،شورویاتّحاد به  اش قبل از مهاجرت کهاردبیل بود شهرِ  در "فداییان اکثریت

شوروی پناهنده  به آذربایجانِ ،خود شهریانِ دیگر از هم چند جوانِ و سپس به همراهِا .ه بوداخراج شد

شدن،  وی برای دیده مفرطِ ی علاقه. شدسکان داده اِ "باکو" و سپس در شهرِ "زاگولبا"در ابتدا  وده ش

 ندسازی برای دیگرانی که خوشایندش نبود پرونده ی و پیشها .بود دیگر وی را هم گرفتار کرده همراهِ دو

سابق، برای بازارگرمی در  که بعد از خروج از شورویِ کرده بوداش تبدیل  علاقه موردِ را به سرگرمیِ

 نژادیِ/قومی مسایلِ زدن مشکلی در پیوندِاو . است دادادامه چنان  همآن را  ،رکیستتُ پان محافلِ پیشِ

 ،حال در عینِ وی .داردآذربایجان نجمهوریِ های ترکیه و  دولت ایران با منافعِ آذربایجان و کردستانِ

داند  می "قومی وحشی"را  ها فارس ست وا ها فارس بیولوژیِ در "و معیوب های ناقص مکروموز" کاشفِ

به زبان و قلمِ وی از تجدیدنظر در موردِ  نشانه ایتاکنون . است ایرانی را به اسارت گرفته که دیگر اقوامِ

در جایی دیده نشده است، و به همین دلیل نیز، ظنّ این که وی  او اش پرستانه این افکارِ به شدّت نژاد

برای آشناییِ بیشتر با کشفیاتِ وی، برگردانِ . هنوز هم بر چنین نظری استوار بوده باشد قویّاً وجود دارد
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در یک سخنرانیِ اینترنتی  "قومِ فارسنقصِ بیولوژیکیِ "فتارِ وی را  از زبان تُرکی به فارسی در موردِ گ

 :آورم در زیر می "اتاقِ پالتاکی"در یک (  1222/آوریل/21) 2692/فروردین/13به تاریخ 
 های همگانیِ اگر نگاهی عمومی به رسانه و حقیقتاً. معنوی باید آنارشی حکمروا باشد در تولیدِ... » 

در تک . ش را بخواهی دارندا هر نوع. ها هیچ کم و کسری ندارند این ،آنارشی ها بیاندازی، از نظرِ فارس

ها را خواهم گفت که  این مهمّ ه من حالا یک ایرادِالبتّ. توانی پیدا کنی مدیاهایشان ایرادهایی می تکِ

 غیر از این ایرادِ. کروموزومی دارند یک ایرادِ ،تملّ عنوانِه ها ب این .به مدیا مربوط نیست اصلاً

که همه چیز  - لازم را ع و آن آنارشیِآن تنوّ. شان فوق العاده است مدیا وضعِ کروموزومی، از نظرِ

 ،در کل. مدیا نیست ایرادِ رد ها آن ایرادِ. گفتم شان را می ایرادهای ... دارند - باشد، همه نوع باشد

آراز "دکتر ] "آراز"ها را  این. کروموزوم دارند دانم مرضِ نمی. اند مریض ،تملّ عنوانِه ها ب این

خودش پزشک است و از ژنتیک خوب اطلاع دارد، همچنین  آراز سلیمانی .دخوب می دانن[ سلیمانی

خارج شدن از تخم،  محضِه کروموزومی دارند، چیزی دارند که ب یک ایرادِ[ ها فارس]ها  این. اسد بیگ

ت یک ذره شعور داشتند، عنوان ملّه ها اگر ب این...  شان را کور کرده است تفکرات راسیستی ذهنِ

ها در از  منافع این. ت از منافع خودشان دفاع کنندعنوان ملّه توانستند ب یک ذره عقل داشتند، می

فهم و  بودنِ شان، پایین شعوریِ ان، بیش کروموزومیِ نقصِ ی ولی در نتیجه...  ایران نیست هم پاشیدنِ

 -که . شود شان کند می های جمعیِ شان است که رسانه این ایرادهای خاطرِه شان است، ب ی دراکه

 .«...  که گفتم ربطی به مدیاشان ندارد چنان
رِ قومی ما اسی"ای به نامِ  را در یک مقاله "ها فارس"ی  اش در باره البتّه علیرضا اردبیلی همین دیدگاه

 :نشانیِ اینترنتیِ این مقاله. نیز آورده است« وحشی هستیم
https://yeniyol.wordpress.com/2013/01/03/یلیاردب-رضایعل-میهست-یوحش-یقوم-ریاس-ما/ 

 

تر از  سال بزرگ22که  ،تر از ماها بسی بیش شوند، بسیار جوان و شوروی می وقتی واردِ ش،ا همراهان و او

 زمان،آن  گذشتِ سال از 12ا امروز بعد از امّ. بودند آن جامعه مختلفِ لاع از مسایلِاطّ ها بودیم، بی آن

توانند  زمان بودند، میها در آن  آن غلطِ اقداماتِ که مخالفِ کسانی کنند که با تخریبِ ر میهنوز هم تصوّ

 اند، با روزگارِ رسم کرده دوهاز خود در آن   در کتابچهای که این سه نفر  چهره. بزرگ جلوه کنند

 تِجز به علّ بودند که به و خامتجربه  بی جوانِچند ها آن. کامل قرار دارد آنان در تضادِ ی شده سپری

که امروز خود را بسیار با هوش،  این رغمِ وعلی ،شدند کسی واقع نمی هِتوجّ های خود، موردِ خطاکاری

اقامت در  دهند، کسانی بودند که بعد از مهاجرت به شوروی نشان می زمانِ فکور و آگاه به مسایلِ

 نصب بود و گاه این اقامت رِسر دَ همان محل، بر که یک تابلوی بزرگ به نامِ، با وجودِ آن "زاگولبا"

این سه نفر  مادریِ کردند یعنی به زبانِ شوروی هم در آن استراحت می آذربایجانِ زبانِ رکتَ شهروندانِ

ها طول  هفتهبه اعتراف خود که  برخوردار بودند "حواسی نبوغ و هوش و"از چنان کردند؛  صحبت می

 .وجودی آن را دریابند تِاین استراحتگاه و کارکرد و علّ کشیده بود تا نامِ

 رضا اردبیلی کوشیده علی. مسخره بیش نیست یک جعلِ "باکو"در  "طالبانی رژیم" عای موجودیتِادّ

اند، همان شرایط و  کاری شده ی دستجدّ طورِه اند و یا ب وقایع و حوادثی که یا رخ نداده با جعلِتا  است

https://yeniyol.wordpress.com/2013/01/03/ما-اسیر-قومی-وحشی-هستیم-علیرضا-اردبیلی/
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شوروی ترسیم کرده  توتالیتریِ سیستمِ در موردِ "اورولجرج " فضایی را ترسیم کند که کسانی مثلِ

 .ندبود

 ــــــــــ

 (.1212آوریل/22) 2122/فروردین/12،اصغر جیلو
 . بازنویسی کردم و نکاتی به آن افزودم( 1211/نوامبر/22) 2126/آبان/12ام را در  این بخش از نوشته
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 بخش دوّم - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  کتابچهنگاهی به 

 

 عمومی یا منافع گروهی؟  خیرِ

 اقشار و طبقاتِ رکِتمش تکیه بر منافعِ تواند بدونِ دیگری، نمی تِما ایرانیان مثل هر ملّ عمومیِ خیرِ

همبستگی در این راه مطرح ت همکاری و جایی که ضرورِ آن. معنا یابد( یملّ منافعِ) اجتماعی مختلفِ

همیشه محافلی خُرد و . داشت باشد چشم های بی جایگزینی برای همکاری نبایدخواهی  است، سهم

خود با  افتراقِ ای و انزواجویانه، وجوهِ های اقتدارگرا، فرقه ر سر و صدا، با الهام از ایدئولوژیا پُکوچک امّ

 جای خیرِ ی را بهخاصّ های اجتماعیِ هگروه یا گرو های کوشند خواسته دیگران را برجسته کرده و می

مشترک  منافعِ بر سرِ ها را بستن به تفاهم و همکاری با آن تجارب بسیاری، امید. عمومی بنشانند

 علیهِ حکومتی بر مناسبی از سوی نهادهای کنترل و سرکوبِ ها، بستر و ابزارِ این گروه. دانند فایده می بی

 . هستند خواه و دموکرات در درون و بیرون از کشور های آزادی سازمانالان، محافل و فعّ

عکس رفتار  پذیرند، ولی در عمل بر همکاری با دیگران را در سخن می کسانی هم هستند که اصلِ

شدن به  نیرومند، نزدیک خود به یک ثقلِ موجودیتِ رند که تنها بعد از تبدیلِها بر این تصوّ آن. کنند می

و  ؛تر تمام خواهد شد رقبای قوی همکاری به نفعِهر صورت،  این غیرِ از خواهد بود، دردیگران مج

مشترک را در این با اهداف ا فکر امّ هم غیرِ خود و دیگرانِ ای هم هر نوعی از همکاری بینِ هعدّ ،بالاخره

، در کشور راآزادی و عدالت  ، در واقع بر قراریِنظریچنین  صاحبانِ. دانند ضرور می غیرِ مرحله، اساساً

، برای مشترکاتِ خود با بقیهجای تلاش برای تکیه بر  و به دانند خود می تنها در صلاحیت و انحصارِ

توخالی،  عیِرجَمَ/کنند که از این خود نمی مکوشند و معلوم ه بر دیگران می "همه با من" حادِاتّ تحمیلِ

نرود، به جیب هم جمهوری اسلامی  ی اگر به جیبِرها، حتّاین رفتا سودِ. ای حاصل خواهد شد چه فایده

خود برای نیل به هدفی که  است که با تکیه بر نیروی ناچیز و محدودِروشن . نخواهد رفت نیزها  آن خودِ

 تا زمانی که خیرِ. نخواهد شد بازکشور باشد، راهی به سوی آینده  ق به یک بخش از جمعیتِتنها متعلّ

ی سیاسی در  گرایشاتِ عمده لِاوّ ی درجه به اولویتِ ملی ها، در سطح اقل یعنی همان حدّ ،عمومی

جمهوری  موجود برای نجات از دستِ بستِ بنحد نکند، خود متّ حولِ ها را آنو  تبدیل نشده اپوزیسیون

 .نخواهد شد شکستهاسلامی 

های  دولت خارجیِ با سیاستِ ها آن کردنِ مرتبط ی و خصوصاًملّ/های قومی بخشیدن به خواست ولویتاُ

بخشی از  موجود در درونِ های یکی از گرایش ... عراق ردهای ترکیه وآذربایجان و یا کُجمهوریِ ترکیه و 

 نقصِ"یک  او وجودِ. است رویکردهمین  انغعلیرضا اردبیلی از مبلّ و است یجمهوری اسلام نِامخالف

 بسیجِ و تعریف کردهگری در کشور  ستم اصلیِ کِمحرّ ب ورا مسبّ "فارس قومِ "در  "بیولوژیک

 از فحوای احساساتِ. داند میخود  ولویتِاُ "این قوم وحشی" های آذری را برای رهایی از دستِ رکتُ

 در وجودِ ،با یک درجه تخفیف ،"ناقص کروموزومِ"آید که آن  او چنین بر می ی نژادپرستانه غلیظِ

 .شود ما نیز یافت می وطنِ ردهای همکُ
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های فارسی زبانِ  انگیزی، فضای حاکم  بر اپوزیسیونِ مقیمِ خارج و رسانه رغمِ چنین دیدگاهِ نفرت علی

، پذیرای او در تعدادی از "ایران اینترنشنال"و  "ایرانِ فردا"، "بی بی سیِ فارسی"مستقر در آن، مثلِ 

/ مربوط به مسایلِ قومی و فرهنگی که در اردیبهشت چنین، در سمیناری هم. اند های خود بوده برنامه

گردانیِ علیرضا اردبیلی در شهرِ برلین آلمان بر پا شده بود، کسانی از  با صحنه( 1211/ ماهِ مِه)2126

؛ و "حزب چپ"نامی، از مسئولانِ "اقدمی"و  "مجتبی ابراهیم زاده"و  "بهروز خلیق" آقایان  جمله

موجبِ ظاهرا شان در این سمینار  با مشارکتِ... نظرانِ مسایلِ قومی و از صاحب "حسن شریعتمداری"

 .اند هشد جناب اردبیلی بیشترِ "باد شدنِ"

 متفاوتِ هایبه رویکردِ چندان های دور، آن سالی  باره در ما ای او بر علیهِ صفحه 32 لِمطوّ ی عانامهادّ

آدمی در  که افکارِاست  تجربه ثابت شده به. کنونی مربوط نیست های سیاسیِ نسبت به اولویتموجود 

فعاّلیتِ  ما به خاطرِ. شود می تغییر خوشِ دست خصوصیاتِ فردی،کتر و اکار بسی بیشتر اززمان،  طولِ

در جمعِ پناهندگان در جمعی  زندگیِ ی لیههای اوّ رمنُ کردنِبرقرار وش نِتَ کم یک محیطِ مینِأت در خود،

های  خواهی باج تسلیمِ ،ما در واقع. ایم و دو دستیارش قرار گرفتهاو آورِ  شرم جعلیاتِآن ایاّم، هدفِ 

 ما نیز در واقع همین بوده اصلیِ چنین افرادی نشدیم و گناهِ کودکانه و رفتارهای بیمارگونه و نامعقولِ

هستند دروغینی مطلقاً های  داده و یا داستان رخ کاری در وقایعِ دستهمگی،  کیفرخواست آنان، .است

 .اند شدهساخته  از طریقِ تخریبِ دیگران آنها واقعیِ ی چهره پوشاندنِ که با هدفِ

 ــــــــــ

 (1211/فوریه/11) 2121/اسفند/21، اصغر جیلو
 .بازبینی و تکمیل شد( 1211/نوامبر/22) 2126/آبان/12این نوشته در تاریخ 
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 بخش سوّم - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 "، شلوغ کنن داداششلوغ کُ"

. ای مستقیم دارد های آتی رابطه به نسل های پیشین نسل ی تجربه انتقالِ آیندگان، با کیفیتِ بهروزیِ"

. های پیش از ما نبوده است نسل ی تجربه نادرستِ ما، بی ارتباط با گزارشِ های نسلِ شکست

 روش و هدفِ. این تجارب هستند کنندگانِ ، مغشوش-چه در اپوزیسیون و چه در حکومت- سازان پرونده

 وقایعِ متفاوتِ قطعاتِ جنس و چسباندنِ هم یها واقعیت کردنِ پاره هتکّ: ها چنین است آن ی همه مشترکِ

 ."اند به همدیگر برای جعلِ وقایعی که رخ نداده مرتبط  غیرِ

فضای موجود و فرار  هر چه بیشترِ کردنِ علیرضا اردبیلی یکی از چنین افرادی است که برای آلودهاقای 

 به سر و رویِ "پاشی مالی وکثافت لجن"  ی پوسیده دعاوی خود، به ریسمانِ تِاثبا اش در از مسئولیت

 .آویزان شده است ،دیگران

مثابهِ  بهرا  انگاری کرده و آن رمسازمان فداییان را جُ حفاظت از امنیتِ است وی عامدانه کوشیده -(0)

 به ترورِ ،"شیکُ آدم فروشی به قصدِ رفیق"چونلقابی جا بزند و با اَسابق  شورویِ امنیتیِ مقاماتِ تصمیمِ

آن  ی یک نمونه از مصادیقِحتّ ی از ارائهخود بپردازد و با هیاهویی شریرانه،  نفرتِ موردِ افرادِ یِشخصیت

 .شانه خالی کند "شیکُ فروشی و آدم رفیق"

 سازمانِ امنیتِ ی شعبه نه عضوِ ،گاه و در هیچ تاریخی هیچ "سیروس مددی" گرامی دوستِ -(2)

وی به این شعبه،  کردنِ علیرضا اردبیلی برای وصل تلاشِ. بود و نه ارتباطی با آن داشته است اکثریت

عقاید و  شِمفتّ"باید به عنوان  "سیروس مددی" ،یک سناریوی جعلی است که در آن اثباتِ فقط جهتِ

 ،در این است که با تلاشی پیگیر "سیروس مددی" بزرگِ گناهِ ،در واقع. کرد می ءنقش ایفا "فروش آدم

 های ناقص در قومِ مکروموزو"این کاشفِ  ی نژادپرستانه و افکارِ واقعی ی چهرهکوشید های اخیر،  در سال

 .کند ءرا افشا اش فکران و هم "فارس وحشیِ

در آن زمان،  "سازمان فداییان اکثریت"چنین القاء کند که است کوشیده  اردبیلی علیرضا -(3)

کرده  مخفیانه باز می ،ها آن اعمال و افکارِ اعضای خود را برای تفتیش عقاید و کنترلِ های خصوصیِ نامه

به خود گرفت،  کتابچهدر را  "ها نامه کنترلِ" اندازِ غلط عنوانِ ،امر چیزی که در واقعِ. خوانده است و می

ی پناهندگانِ وابسته به فداییان اکثریت در اتّحاد ها هایی در نامه نشانه وجودِ عبارت از اطمینان از عدمِ

واستفاده  با کمک سابق بود که شورویاز محلّ زندگی خویش در  در ایران خود  هایِ به خانوادهشوروی 

 ابتداییِ مراحلِآن در  ،تیموقّ چنین تدبیرِ دلیلِ. شدند ارسال میاکثریت  سازمانمخفی  از امکانات

به   ای مستند به دست جمهوری اسلامی برای اعتراض بهانه ،و ناخواسته آن بود که احیاناً ،پناهندگی

اعضای سازمان از . ن کشور نیفتدآدر  اکثریت دادن به رهبری و اعضای سازمان پناه طرِها به خا شوروی

 اکثریت سازمان بسته به دفترِ باز و نه سر صورتِه خود را ب های ارسالیِ این موضوع آگاه بودند و نامه
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به  شان ی ، نامهویِها در شور ای ناخواسته از حضور آن نشانه فقدانِ دادند تا بعد از اطمینان از تحویل می

 ی مربوطه به نویسنده ی و نشانی، نامه ردّ وجودِ در صورتِ. جا به ایران ارسال شود نآاروپا منتقل و از 

به یکدیگر و  اکثریت های اعضای سازمان نامه. شد آن باز گردانده شده و بعد از اصلاح به اروپا ارسال می

بعد از پلنوم . ای مستثنی بودند طور طبیعی از چنین قاعده هب ،اروپا، هر دو و یاشوروی  به اعضای ساکنِ

لیه هم منسوخ شد و از اوّ ، آن روشِ"تاشکند"در  آن رهبریِ شدن حضورِ و فاشسازمان اکثریت  2631

در آن دوره، مربوط به چند نفر معدود  "کنترل" ی کلمه به معنای واقعیِ ءاسثنا تنها موردِ. ضرورت افتاد

 دیپلماتیکِ ها و یا افرادِ ها با مکان آن پنهانیِ هایی از روابطِ که نشانه شتان یک دست بودو کمتر از انگ

ا هویت نشده بودند، امّ احرازِ اکثریت که برای سازمان و یا اینبود، ایران در شوروی دیده شده  حکومتِ

 .کردند های خود استفاده می نامه های آن در اروپا برای دریافتِ از آدرس

آغاز  "زاگولبا"ما، از مکانی به نام  خود را بر علیهِ نوشتاریِ تخریبیِ علیرضا اردبیلی عملیاتِ -(4)

تشکیلاتی از  اکثریت که سازمان- را هم "مینسک"و  "راننکَلَ"رسد، سپس  می "باکو"کند، بعد به  می

خود  سناریویِ ، واردِ-نداشتها  آن قت درموّ طورِ هخود ب رهبریِ نِجز چند نفر از مسئولا به، اعضای خود

 کشفِ و سپس به صرافتِ ،درَپَ جا به اروپا می رسیده و از آن "کابل"و  "تاشکند" کند، بعد به حسابِ می

آویزان شده و او را  "علی توسلی" "ماجرایِ"و بالاخره به  ،افتد می "فارس ظالمِ در قومِ ژنتیکیِ نقصِ"

سالی بود  1 حد اقل شدن به انگلیس بعد از پناهنده "علی توسلی"که  در حالی. بندد سازمان می مِبه دُ

ماجراهای  ی کار و تجارت و بقیه. بیرون رفته و با آن قطع رابطه کرده بود اکثریت که از سازمان

 .ندبیش نیست اتیاو نداشته و جعلی هم هیچ ربطی به سازمان سابقِ او های بعدِ سال

چ یعقاید اعتقاد داشتیم و نه در ه او، ما نه به تفتیشِ ی پایه بیعاهای ها وادّءافترا بر عکسِ -(5)

. ها بر پا کردیم نآخصوصی  و یا تجاوز به حریمِ ءاعضا سی و مخفی برای کنترلِتجسّ مقطعی، تشکیلاتِ

خبر  "مگو اسرارِ"هایی است که از  همان ی شایسته "نویسی و جاسوسی از اعضای سازمان فیهخَ"

، کسی به نامِ  "سعید سلامی"شخصی به اسم  طبق اعترافِ ،ها هم نآیکی از  اسمِ لِاوّ داشتند و حرفِ

 پرده خبر داشت پشتِ از اسرارِ همین سعید اقابه قولِ  بود که (علیرضا اردبیلیهمین ) "رفیق ع"

دیگران  کرده و با جایی مربوط بوده که از اسرارِ می چگونه؟ لابد خود نیز برای کسانی خبرچینی)

های  هجاسوسان در حوز از وجودِ "سعید سلامی"به  در آن زمان، ظاهراً "ع" این شخصِ. (خبرداشت

نفر جاسوس  23تعداد  به سرعت "سلامی"شود آقای  دهد و باعث می خبر می سازمانِ اکثریت سازمانیِ

و  ها آن کفش نِصاحبا ها و شناساییِ کفش شمردنِ را در عرض یکی دو ماه کشف کند، که از طریقِ

 !!کردند شوروی جاسوسی می نِامورأ، برای مءاعضا مخفیانه به سخنانِ دادنِ چینی و گوش سخن

 ای مشروب خورده بود بزنند، مردِ اق به کسی که جرعهدستور داده بودکه هزار ضربه شلّ یحاکم شرع

چیست و یا شماره بلد اق دانی شلّ یا نمی !ای شیخ» :بیجاره سخن به اعتراض گشوده و گفته بود

که  ،هایی را مگر شما خودتان از کجا این شیوه :هم باید گفت سعیدحال به این آقای . «نیستی

خود  کذاییِ ی ها را در نوشته آن یکِه دانستید که یک ب بستند، می کار میه ب .ب .گ .ک جاسوسانِ
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تان برای ر کارِکنید؟ همکاران و ابزاِنفر را شناسایی 23ن آها توانستید  شما با کدام روشو اید؟  آورده

 23 هویتِ بزرگ و کشفِ کوتاهی به این موفقیتِ تِکه شما را در مدّچه بودند کِه و  ها آن شناساییِ

مسئولین  هم قایل شویم، چرا باید کمی اعتبارِ سخنیی اگر به چنین جاسوس راهنمایی کردند؟ حتّ

ن شوروی، برای کنترل پناهندگان امورماً طِتوسّاحتمالا اقداماتی شناساند که  رِمقصّ تشکیلات باکو را

 ؟میشده است نجاما

در  ،لجستیکیو ارتباطی  ،امنیتی باورهای خود و هم به دلایل متعددِ هم مطابقِ، سازمان  رهبریِ -(6)

مرزهای این دو . که مرزهای طولانی با ایران داشتند، پناه گرفته بود ،شوروی و افغانستاناتّحاد  خاکِ

 خطرِ اعضای تحتِ کردنِ و خارج ،داخل مطمئن با تشکیلاتِ ومستمر  همسایه، برای ارتباطاتِ کشورِ

رهبری اضطراری، برای  ترین مسیر در شرایطِ و با کمترین خرج و کوتاه ریسکِ کمبالا و  با امنیتِ ،خود

؛ و آن سازمانمیزبان بودند و نه  ق به این دو کشورِا این مرزها متعلّامّ. ترین گزینه بود مطلوب سازمان

وتبعیت از قوانین و مقررات  میزبانان خوددایمی با  های قبلی و ملزم به هماهنگینیز  سازمانآن  رهبریِ

. ها بود دولتی آن امنیتِ دماتِاداره و یا خهمانا هر دو کشور در مرزها،  نماینده و کارگزارِ. بود آنها

با این  اکثریت سازمان مناسباتِ ی به داوری در باره ،در نظرگرفتن این واقعیت که بخواهند بدونِ کسانی

 ،ما ی صلاحیت برای قضاوت در باره اع هستند و بنابراین فاقدِاطلّ نهادهای امنیتی بپردازند، یا افرادی بی

 که سازمان دبودن سرزمینی ای، در حکمِ هعدّ راتِاین کشورها در تصوّ کهانگار  .بردار و شیاد و یا کلاه

! میزبان بود دولتِ دارای اختیار و امکان در حدّ ها، آن ی پناهنده نیازهای ساکنینِ مینِأدر ت اکثریت

فانه سّأتنظیم کرده بودند، متاکثریت انتظارات خود را  از سازمان  فرضی سطحِ کسانی که با چنین پیش

اردبیلی گرفتار قزوینی زاده مثل همین علیرضا  "هایی بیکاره" در دامِ اًبه سرخوردگی دچار شده و بعض

 .ندا چنان به دیگرآزاری مشغول ، هم"باکو"و  "زاگولبا"شان در  اقامتِ دورانِ شدند که مثلِ

دردی  هم قدیمیْ ایرانیِ مهاجرانِ، با در اتّحاد شوروی تر جوان چنین نیست که ما مهاجرانِ این -(3)

 اعتناء و ، بیشد شنیده میها  آن ودِخ از زبانِ و ها آمده بود آن سرِ هایی که بر نداشتیم و به مصیبت

 "خروشچف" کارآمدنِ ها، بعد از رویِ شوروی ها چنان عظیم بودند که خودِ آن مصیبت. باور بودیم بی

 ی گرچه جامعه. بر آمدند ها آن عواقبِ نسبیِ نِجبرا جهتِ درتی برای مدّو دند ها را محکوم کر آن

چنان بسته ماند،  بالایی هم ی به درجه ،خود شهروندانِ سرکوب و کنترلِ میزانِ کاهشِ رغمِ علی ،شوروی

حیثیت  ی اعاده ،کم یا بیش ،آن و کوشش گردید از قربانیانِ ندهای استالینی برچیده شد ولی اردوگاه

ما هم تعمیم داده و ما  ی خواهد آن دوره را به دوره ب و جعل میبا تقلّ تابچهکحال نویسنده اصلی . شود

یک نمونه از  ی هئی از ارااو حتّ. اند حوادثی بکند که رخ ندادهشرکت در آفریدنِ را مجبور به اعتراف به 

تبعید، چون چنین چیزی  به تبعید به سیبری عاجز است، چه رسد به خودِاز سوی ما کسی  تهدیدِ

 .رخ نداده بود اساساً

 حقّ" آن را ندارند که بفهمند همه سال اقامت در غرب، هنوز هم شعورِ بعد از این ،ای هعدّ -(1)

هیچ  انسانی است و حیثیت و شخصیتِ مِلیه و مسلّاوّ آزاد، یک حقّ در جوامعِ ،هاماتاتّ در برابرِ "سکوت
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های دیگران، پایمال  ش در مقابل فرضیات و پیش داوریا سکوت اعتبارِتوان تنها به  کسی را نمی

 (2).ساخت

 "اردبیلِ"ای در  که از گوشه ،خبر و نادان تجربه و بی بی ای رخ داده باشد تا چند جوانِ باید معجزه واقعاً

ی موقع و یا حتّ آن اتداشتند  رت شده بودند، این امکان را میپَ "باکو" ی حاشیه زمان، به جایی در آن

سابق  در شورویِ "طالبانی رژیمِ" نامِه ای ب پدیده برای برپاییِاکثریت سازمان  رهبریِ ی بعدها، از نقشه

ن و اعضای ااین مورد از سوی منتقد تاکنون هم هیچ سخن و سند و مدرکی در. لع بوده باشندمطّ

. شان برسد هاماتِاتّ برای اثباتِ "گدارسه تفن"این  جداشده از آن سازمان منتشر نشده است تا به دادِ

هم بعد  ، هنوزتن این سه. شدن دارد عمومی هم مثل دادگاه نیاز به فاکت و شاهد و سند برای قانع افکارِ

دهند و هنوز هم  لاع از این قاعده نشان میسال زندگی در سوئد، خود را بی اطّ 12از نزدیک به

دانند که خواهند ب ی نمیحتّگویا ها  آن. عی استمدّ ی عهده برهام اتّ اثباتِ ی دانند که وظیفه نمی

 نشاندنِ. ندا متفاوتبا هم کاملا و  مختلف بوده از دو جنس "زنی و حدس و احتمال گمانه"با  "فاکت"

 .شواهد است فقدانِ ی نشانه ،جای فاکت تحلیل به

 عناوینِ توان تحتِ می ،مدیاهیچ پی بدونِ ،دیگران ناروایی را برای تخریبِ سخنِ معلوم، هر از قرارِ

گروهِ ها در آن  بعضی پنهانِ شاید هم هدفِ! منتشر کرد "اندیشی هم"آپیِ  گروهِ واتس دروغینی چون

 علیرضا اردبیلی در موردِ آن، همین جعلیاتِ ی یک نمونه !همین باشد "اندیشی هم"به نامِ  آپی واتس

 . ستاها  آن تخریبِ معیارهای اخلاقی، در کارِ یِتمام پا گذاشتنِ کسانی است که وی با زیرِ

گذرم و  می فعلاً ،جز یک مورد خودم، به او به شخصِ دِها و افتراهای متعدّ جا از پاسخ به اهانت من در این

 ضربتِ نویسان و گروهِ خفیه" کسانی که او لقبِ دانم از حیثیت و شرفِ خود می اخلاقیِ ی وظیفه

 . ها چسبانده، دفاع کنم آن بر پیشانیِ "ها زنجانی

نفره بودند  3 گوید، یک جمعِ ای سخن می ها با چنین کینه آن در موردِاردبیلی هایی که علیرضا  جوان

شوروی فرار اتّحاد تی قبل از ما به قبلی داشتند و مدّ آشناییِیا فامیلی و  نسبتِیا شان با من نفرِ 1که 

دو  لدریِقُ بارِ ها حاضر نبودند زیرِ این جوان. ن داده شده بودنداسکا "زاگولبا" گاهِ کرده و در استراحت

                                                           
این، . شده برای کشفِ حقیقتِ قضایا وجود دارد ی منصفانه و تجربه در نهادهای قضاییِ مستقل و معتبر، یک قاعده -2

پذیر در معرضِ دید و اطلّاع هیئتِ  های آزمایش که باید اعتبارِ دعاویِ خود را با شواهد و فاکتی مدِعی است  همیشه بر عهده

شده در کلام و سخن، فقط برای شروعِ بررسیِ ماهیتِ دعاویِ مطروحه به کار  ادّعاها و اتّهاماتِ فرموله. منصفه قرار دهد

تواند با  مدّعی نمی. هد و مستندات، همیشه بر دوشِ مدّعی قرار داردآیند و بارِ سنگینِ ثبوتِ صحّتِ ادّعاها بر اساسِ شوا می

ها سازد و یا طرفِ دعوای  ها، دیگران را وادار به پذیرشِ صحّتِ وقوعِ آن طرحِ صورتِ دعاویِ خود و جنجال در پیرامونِ آن

. ادّعاهای خویش را عرضه کرده باشدخود را وادار به ثبوتِ نادرستیِ مدعیات خود بکند مگر این که قبلاً خود، مستنداتِ 

ی مدّعی از این حق،  در مقابلِ  ادّعاهای مطروحه برخوردار است و سوءاستفاده "حقّ سکوت"چنین، متّهم از حقّی به نامِ  هم

که های عادله در کشورهایی  معمول است که در دادگاه. هم هیچ وزنی در نزدِ قضات در افزودنِ شواهد بر علیهِ متّهم ندارد

حساب و کتابی در کارِ دادگاهِ مستقل و مطبوعاتِ آزاد هست، وقتی شاکی برای ثبوتِ سخنِ خود فراخوانده شده و سوگند 

 .بازد گویی، شکایتِ خود را می کند، با اولّین دروغ  وخلاف معمول را برای بیان حقیقت اداء می
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خود  ها را تابع و حامیِ بروند که آن و امثالِ او دبیلیرخطاکاری چون علیرضا ا کوچکِ سه گروهِ

ای گیر  ها را در گوشه نآ ترینِ سن ترین و کم ضعیف ،ای علیرضا اردبیلی، به بهانهاقای روزی . خواستند می

این . گیرد چشم می اش، از او زهرِ و زدن به زیر چانه چاله میدانی، با توهین و ناسزاهای زشت انداخته و 

به  اش د، و داییرَبَ می ندتر بود که کمی از وی بزرگ ،اش یکی از دو دایی خود را پیشِ جوان شکایتِ

به او  و ،او کرده بود ی وی با خواهرزاده کند که علیرضا اردبیلی رفته و همان رفتاری را با وی می سراغِ

ت أعلیرضا اردبیلی دیگر جر ،بعد از آن .دهد که اگر دست از پا خطا کند تلافی خواهد شد هشدار می

 این حادثه را در دلِ ی های طولانی، خاطره این سال در طیِ ،ا در عوضامّ. ها بپلکد آن کند دور و برِ نمی

من . خود را در آن زمان التیام بخشد ی دارشده جریحه تواند غرورِ و نمی داشته چنان زنده نگه خود  هم

سال پیش، از چنین موضوعی  علیرضا اردبیلی و دو دستیارش در دو جعلیاتِ تا قبل از انتشارِ شخصاً

 ما و آن چند جوان نیز کمترین ربطی به سازمان متقابلِ رفت و آمدِ نزدیکِ ی رابطه. اع نداشتماطلّ

 کردنِ بندی هم سرِ فکرِ. ها نسبت داده، نداشت نآدروغینی که علیرضا اردبیلی به  صفاتِآن و  اکثریت

و غیره، فرصتی برای علیرضا  "مینیاتوری در باکو طالبانیِ رژیمِ"وجود  عنوانِ مالیخولیایی تحتِ جعلیاتِ

 ضربتِ ن و گروهِنویسان، چاپلوسا گاردهای محافظ، خفیه"اردبیلی فراهم ساخت تا نقشی به نام 

 خود پرورانده بود، بر سرِ طولانی در دلِ ای را که سالیانِ ، و عقدهدتراشب ها جوان برای آنرا  "ها زنجانی

 .ها خالی کند آن

هم  خبر داده است، این "آقای رضا پهلوی"من به همکاری با  "شدن مشرّف"علیرضا اردبیلی از  -(1)

ارباب و  ی که یک رابطه ،"شرفیابیِ"متقابل است و با  ی یک رابطه ،همکاری امرِ. است دیگر یک جعلِ

که در  خود اوسترفتارو قواره و  قدّ ای بسیار مناسبِ نوکری است، متفاوت است و چنین کنایه

به  ،آذربایحان و ترکیهیعنی جمهوری ایران؛  ی همسایه دو دولتِ رکیستیِتُ پان با محافلِ اش کاسبی

 .گیرد میکارش 

آقای رضا پهلوی، که  سلطنت؛ و با وارثِ ،ام نبوده سابق استبدادی سیستمِ بازگشتِ گاه مدافعِ هیچمن 

دست به گریبان است،  حادهای سیاسیاتّ تکلیف با خود در امرِ مزاج و تعیینِ ونِتلّ هنوز هم با مشکلِ

ا از بشود، امّ کسی نصیبِ ها سودی ام که از این نوع همکاری نبودههم و در موقعیتی   ،ام همکاری نکرده

 دموکراسی با همدیگر بر اساس مشترکاتِ طرفدارِ ها و نیروهای سیاسیِ شخصیت ی همه همکاریِ

یک  تواند براساسِ فقط می ،همند و مرفّ سعادت بسیاری، ایرانِ نظربه . ام ها دفاع کرده آن فیمابینِ

ق به متعلّفقط ای نیز  چنین جامعه حکمرانیِ سیستمِ تعیینِ صدایی بنا شود و حقّ آزاد و چند ی جامعه

 شکل و شمایلِ تعیینِ اصرار بر سرِ. ها دریغ شده است ی از آنمردمی است که تاکنون چنین حقّ

دعوا  زودرس به اپوزیسیون بوده و مانندِ یک رقابتِ فعلی، تحمیل و تشدیدِ ی آینده در مرحله حکومتِ

جمهوری اسلامی  آن هم تنها به جیبِ و سودِ ،نشده است رسی است که هنوز شکارخِ پوستِ بر سرِ

 . رود می
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 یِچه دایمی است منافع آن .دایمی وجود ندارند دوستان و دشمنانِ در سیاست ،اندیشانهدور از یک نگاهِ

 حدّ اشتراکات بر سرِ. شوند تغییر می ثابت مانده و کمتر دچارِ های تاریخی حدوداً دوره است که در طولِ

نی تعیین خواهد معیّ ی دشمنان ما را برای دوره است که دوستان وکلان های مرتبط با این منافع  لقَاَ

پیروزی است و  راهِ سیاسی، هموارکردنِ یک استراتژیِ احیِاین اصل در طرّ رعایتِ نهاییِ ی نتیجه. کرد

های  نیروهای با هویتهای استراتژیک است که  لقَاَ همین حدّ. ستا نفی آن نیز شکست و انزوا محصولِ

 دولتِ ترکیست پان اگر یک شخصِ. دهد یکدیگر قرار می متفاوت را برای همکاری و همراهی در کنارِ

 ی مستقل از بقیه آذربایجانِ خود در راهِ حدِاردوغان را متّ نیمه تورانیِ /خوانینیمه اِ ذربایجان و حکومتِآ

خواه، چه راست چه چپ و  یک نیروی جمهوری است کهی، طبیعی ولطریق اُ هشناسد، ب ایران می کشورِ

ای  بنای جامعه ها در پیِ خواهی را که به مانند خود آن مخالف با جدایی نیز، نیروی مشروطه تنیکیِچه اِ

 .به شمار بیاوردحد خود در این مرحله چند صدایی و آزاد در ایران است، همراه و متّ

که نیست، در  ،مختلف آن از جمله سلطنتی بود داد در اشکالِاستب علیرضا اردبیلی اگر مخالفِ -(01)

 ،یف حیدر علی ،ذربایجانآجمهوری  سِسّؤم به حضورِ ،فرَشَ بایست برای گداییِ این صورت نمی

ارادت و چاپلوسی نسبت به دولت آذربایجان، با  عهد و عرضِ برای تجدیدِ راًشد و مکرّ می "یاب شرف"

 .شد مشغول می "باجی باجی"بازیِ به  وقت، بی، وقت و آن در سوئد سفیرِ

حاکمیت  رغمِ علی ،گذشته رژیمِ که ایران در ،این حقیقت بیانِ. آزادی، عدالتی در کار نخواهد بود بدونِ

های فردی و اجتماعی  آزادی ی از  جنبه ،اصناف های مستقلِ لاحزاب و تشکّ سیاسی و سرکوبِ استبدادِ

های آسیایی و  از جمله بخش ،خود ی جلوتر از کشورهای همسایه ،اقتصادی ی توسعه و سطحِ

 اسلامی انقلابِ. آن زمان بوده است، دیگر بر کمتر کسی پوشیده مانده است شورویِاتّحاد  اروپاییِ نیمه

. قاجارها بود ی زمانه مشروطیت و پیش از انقلابِ ی آغازی قهقرایی به سوی دوره ی نقطه 2613بهمن 

رفت  متناقضی از پیش این که سیرِ رغمِ ، علی2121سال  ی م بریدهگوش و دُ "ایرانیِ ی مشروطه"همان 

بلند، از  تاریخیِ ها تجربه کرد، یک عصرِ پهلوی سلطنتِ در طولِ خود اهدافِ رفت را در مسیرِ و پس

درد و رنج و ن را داشت که خود را با آ پتانسیلنصیب کشور ما شد، جلوتر بود و  2613چه از انقلاب  آن

ارگانیک پیوند  طورِ هکنونی ب ی پیشرفته ن جهانِپایدار و با تمدّ ی کمتری، با روندهای توسعه ی هزینه

 .بزند

"رضا مهجوریانمحمدّ"محترم  دوستِ مستدل و مستندِ پاسخِ -(00)
در اردبیلی علیرضا  به جعلیاتِ (3)

علیرضا اردبیلی نخواهد  عذرخواهیِ ، موجبِاکثریت سابق سازمان نِمسئولا سوادِ دانش و سطحِ موردِ

 :چه ادعایی کرده بود (رضا اردبیلی علی) شد، ببینیم ایشان
حزب کمونیست  حزبیِ ی سال اقامت در شوروی، تحصیل در مدرسه41از مسئولین این سازمان بعد»

شوروی، زندگی در کشورهای غربی، هنوز یک زبان خارجی بلد نیستند، هنوز یک مقاله، یک 

                                                           
 . آمده است "محمّدرضا مهجوریان"های  متنِ این پاسخ در همین کتاب در بخشِ نوشته -3
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میزبان یا به آن  میزبان نداشته اند، یک کتاب از زبان کشورِ کشورِ مصاحبه یا یک سخنرانی به زبانِ

 .«کند و نه نشریاتی دارد این بزرگواران نیز نه کتابی منتشر می سازمانِ خودِ. اند زبان ترجمه نکرده

قابل بیان است؟  او در  ،تخریب و تحقیر جز با هدفِ هب ،پایه های بی گویی ندههمه گُ اینآیا راستی  به

ای را  صفحه 322، کتابی"اندیشی هم" مجازیِ ما در گروهِ اش برعلیهِ کارانه فریب همین آخرین پستِ

 .منتشر کرده است "نقی حمیدیان"، اکثریت سازمان سابقِ نِاستناد قرار داده که یکی از مسئولا موردِ

 گفتمانیِ سیرِ"کتاب  ،دیگر ی نمونه. وی را باطل سازد عیاتِست که مدّا فقط همین یک نمونه کافی

 ی با تمرکز بر دوره فداییان سازمان فکریِ سیرِ بررسیِ است که به تحلیل و "بهزاد کریمی" ی نوشته "ما

ی از سوی خود آن سازمان و یا وابستگانش منتشر ددکتابهای متعتاکنون  .ردازدپ بعد از مهاجرت می

 نِمسئولا فکریِ ی نوشتاری و کارنامه ی کارنامه تواند لیستِ نترنتی مییاو یک جستجوی  شده است

 . سابق آن سازمان را به دست دهد

م، متوهّمیزان تا چه  اردبیلیعلیرضا به علیرضا اردبیلی نشان داد که  "رضا مهجوریانمحمدّ" سخِپا

شان،  واقع بودنِ نظر از خلافِ ، صرفِاست ذکر کرده اردبیلی. عنکاتی که  اغلبِ .استگو  اک و گزافههتّ

کار  تقسیمِ. سیاسی هستند یک سازمان و حزبِ نِمسئولا سیاسی در سطحِ گریِ ارزش برای کنش فاقدِ

کند و   صی باز میبرای پاسخ به نیازهای تخصّ مختلف، راه را های سیاسی در موضوعاتِ لدر تشکّ

ی کتاب از کشورِ  ترجمه .ها خبره باشند رشته ی یک سازمان در همه نِمسئولا ی ضرورتی ندارد که همه

شتن کتاب وو ن که کارِ مترجمان است بل ،میزبان به زبان فارسی و یا برعکس، کارِ رهبرانِ سیاسی نیست

های حزب توده با سازمان،  ی حجمِ نوشته علیرضا اردبیلی با مقایسه. شرایط رهبری نیست جزوهم الزاما 

اوّلاً : بدون این که در نظر بگیرد ،نشیند ی نشریات آن است به تحقیرِ آن سازمان می که البتّه شاملِ همه

. دهد ه او نمایش میاش آن چیزی نیست ک ی آثارِ نوشتاریِ آن و فعاِلان نشریاتِ سازمانی به شمولِ همه

دستی و خدمتِ خالصانه به حکومتِ  ثانیاً، مگر حجمِ بزرگِ انتشاراتِ حزب توده توانست آن را از هم

امروزینش بدور افلاس ازو سر نوشت آن را  در امان نگهداردقرون وسطاییِ دینیِ حاکم بر کشور 

ها نسخه آثار  میلیونو  صدها ،همه سالهانهادهای مذهبیِ کشورهای مسلمان و مسیحی، . نگهدارد

شان هزاران برابرِ انتشاراتِ احزابِ چپ و راست در  که حجمِ ،رسانند مذهبیِ قدیم و جدید را به چاپ می

ماندگیِ انبوهِ جمعیتِ  کشورهای آزاد است، اماّ چنین فعاّلیتی فقط در خدمتِ حفظِ جهالت و عقب

قادر به ها ی علیرضا اردبیلی  ها است، و سفسطه شرِ آنی موجودیتِ نهادهایِ مذهبیِ نا مذهبی و ادامه

 . پوشاندنِ چنین حقایقی نیست

سازمان  این. مربوط نیستم "سازمان فداییان اکثریت"سال است که دیگر با  62من اکنون بیش از

 تیاز مدّ و پسخود بگسلد  ی گذشته تاریخِ بنیادیِ سیاسیِ خود را با خطاهای نظری و نتوانست پیوندِ

 که تمایلاتِ ینیروهای حادِاتّدر امرِ های پی در پی به کارشکنی بعد از فروپاشی شورویِ سابق، سرگردانی

ی تازه اتانشعاب کرد و موجبِی دادند، رو گذشته را از خود نشان می گیری از تجاربِ دموکراتیک و درس

 بارِ فاجعه به سیاستِ داًو بالاخره در آخرین چرخش، مجدّ ،شدبه نفعِ جمهوری اسلامی آنان  در صفوفِ

شود که من  گردی باعث نمی ، چنین عقباما. گشتزبا "حاد و انتقاد با جمهوری اسلامیاتّ" دوره سابق و
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. یید بزنمأت هرِ، مُاست گاه دستی بر آتش نداشته ی از دور هم هیچکه حتّ ،علیرضا اردبیلی بر جعلیاتِ

 ی وی، صدها مقاله و نقد و تحلیل و ترجمه در چهار دهه جعلیاتِ عکسِ او، بر غضبِ مورد نِمسئولا

نیز هستند و  گاه و بیگاه کتاب هم  گاهنامهسازمانی و  ی نشریه ها صاحبِ آن. اند گذشته منتشر کرده

 کسانیبعضی از . علیرضا اردبیلی است سخنِ عکسِ واقعی، درست بر یعنی وضعیتِ ،...کنند و  منتشر می

هم ... دکترا و  خود را تا سطوح دکترا، فوقِ اکادمیکِ اند، تحصیلاتِ که از سوی وی تخریب شده

ی  یاد کرده است، با رتبه "باکو"ی مرموز در  به عنوان یک چهرهاز او همان کسی که وی . اند گذرانده

مختلف و  گرانِ پژوهشن و اقو کم نیستند محقّ های سوئد است پروفسوری در حالِ تدریس در دانشگاه

آن سازمان  ی حاشیهاز ار، که از درون و یا ذتاثیرگ ای و حرفه های جمعیِ رسانه اهلِ ن و کارکنانِالافعّ

 .ندا هبیرون آمد

ساله  21 -22ی  او با یک فاصله. خود به ما بگویند "افتخاراتِ"علیرضا  اردبیلی کمی هم از  خوب است

مگر به جز ایشان  .ما اندوخته باشد بیشتری را نسبت به نسلِ معنویِ ی باید سرمایه ما، قاعدتاً از نسلِ

های تحقیرآمیزِ خود در  گوئی ی این گزافه یک مدرکِ تحصیلیِ دبیرستانی چیزی دیگر به عنوان پشتوانه

پی از و نه کُ-مفید  تاکنون چند اثرِمگر  اوخودِ زند؟ که چنین لاف می دموردِ دیگران در دست دار

از اند که چنین  عکس بیرون داده سوئدی و یا بر و یا چند مقاله به زبانِ ،اند منتشر کردهرا  -دیگران

 دیگران طلبکار هستند؟

ایشان با یک موردش از نزدیک آشنا  نوشتاریِ ی ما از کارنامه .خروار است ی نمونه مشتْگویند  می

صفحه،  32 یکدیگر در خ و منسوخِناسِ ری جعلیاتِسِیک  کردنِ بندی همسرِ ایم که عبارت است از شده

کسی از  هیچ "اش دو زیر دست"او و  خودجز  و بهاست کرده  "کار"که بیش از ده سال هم روی آن 

 نام و ها قرار گرفته بودند، حاضر به گذاشتنِ آن ی مراجعه که موردِ سال پیش، 12در باکویها  پناهنده

مخدوش است و معلوم  "کتابچه"این  اصلیِ ی نویسنده یِخانوادگ نامِ .ستا امضای خود پای آن نشده

خود را  هویتِبزدلی، از نیز  اش آن پنهان است، یکی از امضاءکنندگان حقیقی پشتِ نیست چه هویتِ

با  نداردسال تمرینِ شهروندی در غرب، هنوز هم جرأت  12بعد از همسرش پنهان کرده و  نامِ پشتِ

 .ظاهر شوددر انظار خود  حقیقیِ هویتِ

 ــــــــــ

 (1211/مارس/21) 2121/اسفند/11،اصغر جیلو 
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 چهارم بخش - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه

 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 "کان بر گنبد استردَنا اهل را چون گِ تربیتْ"

حضور دارند، علیرضا اردبیلی در واکنش به  "اندیشی هم" مجازیِ جمعِدوستانی که در  لاعِاطّ طبقِ

خود به نامِ  ی شماره از گاهنامه 21 ءاو ابتدا. بازی را بر هم زد ما، دو باره قواعدِ نِیهای پیش نوشته

 به رخِ ،دیگران است دیِهای مختلف و تولی سایتهای  نوشتهچینی از  دست ،که در اساس ،را "تریبون"

اش از سوی ما،  عاهای دروغینافشای ادّ ای حق به جانب، با جزییات نامیدنِ ما کشید و بعد هم با قیافه

 .متوسّل شد ای تازه جعلیاتِ به طرح

که هیچ ربطی  ،ما الاتِؤجای پاسخ به س ش را بها آن سازمان و رهبران ی الیت و کارنامهفعّ ی وی سابقه

ر های دو سال دیگران در اعَمالِبه نسبت ما سوی پاسخ از  و خواهانِ ما ندارد، پیش کشید "کارنامهِ"به 

 .شد

علیرضا  حمله موردِ سازمانِ بیش از سه دهه است که دیگر عضوِ ،نوشتم پیش بخشِچنان که در هم ،من

. ام نداشتهسال پیش  12 درسازمان های آن  سیاست اردبیلی نیستم و هیچ مسئولیتی هم در تعیینِ

 دادنِ ا من برای نشانامّ. ست کرده استغلطی پُ خود را به آدرسِ ی تازه الاتِؤعلیرضا اردبیلی س

 ی تازه مبتنی بر جعلیاتِ الاتِؤش به ما، به همین سا انتسابی "جرایمِ" ثباتِاو در اِ ورزی و ناتوانیِ غرض

 .خودم پاسخ خواهم داد شخصیِ ظرفیتِ در حدّ ،او هم

تنظیمی از سوی علیرضا  "کیفرخواستِ" مواردِ تکِ وقتی به تک ،این نکته اهمیت دارد که ما ذکرِ

 اظهارِ  خلافِ است که بر اودر اصل، این . کنیم قاعده رفتار می خلافِ ،دهیم، در واقع اردبیلی پاسخ می

این . بازی است قواعدِ تغییرِ ب در حالِآن، مرتّ رعایتِ ما به عدمِ کردنِ همبحث و متّ آدابِ فضل در موردِ

شواهد  ی با ارائهما هستند که باید  مقابلِ عیِمدّ تنِ ایم و این سه هام نشستهاتّ ما هستیم که در صندلیِ

، اکثریت اعضای سازمان کوچک و بزرگ در حقّ جرایمِ خود ثابت کنند که ما مرتکبِ و مستنداتِ

 قتلِ به قصدِ...  و  "ها آن ناپدیدسازیِ"، "تبعید به سیبری"، "ها به اخراج از شوروی آن تهدیدِ" خصوصاً

 مواردِ آزماییِ یما برای دفاع از خود با تمرکز بر راست نوبتِ ، تا بعداًایم سابق شده شورویِاتّحاد ها در  آن

 .برسد "کیفرخواست"

نه تنها  .مقصود نِبحث و گفتگوی متضمّ آدابِ این روال یعنی رعایتِ رعایتِ .درست همین است روالِ

 ایم، پرده برداشته مان گفتگوی طرفِ رِمکرّ باتِناچار از تقلّبه بار که ما  که هر بل ن روالی پیش نرفتهیچن

 .بازی را عوض کرده است ،ای تازه های سریالیِ دروغاختراع با  بیلیدعلیرضا ار

که رهایی از آن برایش است ، وی را در باتلاقی گرفتار کرده اش دانایی همِتوّ ی او بر زمینه لاعیِاطّ بی

او نشان خواهد داد که وی تا چه میزان  ی تازه ی چهارگانه "کیفرخواستِ" پاسخ به مواردِ. میسر نیست

 :رت استاز ماجرا پَ
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 "رهبران به ترورهای درون سازمانی دیرهنگامِ اعترافِ": ی یکم موردِ شماره -0

را در  "اکثریت درباکو انسازمان فدایی مهاجرتِدر تشکیلات " نِکوشد مسئولا می علیرضا اردبیلی

 ها نداشته که هیچ ربطی به آنسازمان فداییان،  های دورِ حوادثی از گذشته به خاطر 2631 -2631

 .، گناهکار جلوه دهداست
-2613های  در سال اعضایی از رهبران آن به تصمیمِ( نفر 1 یا 6) فداییان سازمان چند عضوِ قتلِ

 مِم و سوّدوّ نسلِ طِولی توسّ ،سال پیش 11تا  13، یعنیندسان رخ داد نه یک به دلایلی مختلف و2612

 درونی در موردِ های مباحث و گزارش. جنایت محکوم شد به عنوانِ ،های مختلف در مناسبت ،آن رهبرانِ

سال بعد،  61زنده از آن دوران، نه  شاهدانِ اظهاراتِ اساسِ رم برجُ مرتکبینِ و محکومیتِ حوادثاین 

زمانی در تابستان  من خود شخصاً. گردد بر می 13های قبل از انقلاب  تر از آن، به سال که بسی قبل بل

یک  عاشقانه در ای  که مربوط به رابطه ،آن یک موردِ م از وقوعِا در یک جمعی از همراهان 2613سال 

را  وی نیز آن ع شدم که خودِمطلّ ،خود که اکنون هم زنده است رابطِ ئولِمس تیمی بود، از زبانِ ی خانه

آن قتل خبر  سازمان و محکومیتِ تعدادی از اعضای مخفیِ دانست و به ما از اعتراض و خشمِ محکوم می

و کادرهای آن بوده  ءاعضا ی دغدغه فداییان های بعد از انقلاب نیز این مسئله در سازمان در سال. داد می

 ی کارنامه ها از سوی علیرضا اردبیلی، چه ربطی به آن دِمجدّ معلوم نیست طرحِ. شدند و محکوم شناخته 

اند  بین رفته آن اعمال نیز همه کشته شده و از نِاسابق دارد؟ مرتکب ما در شورویِ های اقامتِ ما در سال

توانند برای  علاقمندان می .اند را محکوم کرده ند آنهایی هم که هیچ ربطی به این جنایات نداشت و آن

  :سال پیش رجوع کنند23زیر در  ها به لینکِ آن اعدام بیشتر در موردِ لاعاتِاطّ

http://www.kurdtabnak.blogfa.com/post/261 
 

 سال پیش بر 21ها به حدود  سازمان فداییان اکثریت در مورد این قتل رهبریِعلنی  نظرِ آخرین اظهارِ

اند با یک  میتوانسته و دو زیر دستش  قبل از نوشتن شدن کتابچه علیرضا اردبیلییعنی  گردد می

. کنم جا ذکر می مربوطه در این را با لینکِ آن من عینِ شوند واز آن مطلع  پرسش انترنتی ساده 

ای  که کلمهاست ش نبوده ا رفبه صَ و ر بودهکَ کور و کاملاً ،عامدانه هالبتّ ،در این موردعلیرضا اردبیلی 

 :بنویسد
 های درونِ قتل پیرامونِ( اکثریت)سازمان فداییان خلق ایران  یازدهِ ی کنگره بِمصوّ قرارِ متنِ»

 :0356-0350سالهای  های فدایی خلق ایران بینِ سازمان چریک

های فدائی  سازمان چریک دارانِ یکی از میراث به عنوانِ( اکثریت)خلق ایران  سازمان فدائیان -0

 باختگانِ را محکوم و از این جان 0356-0350های  سال گرفته بینِ صورت  خلق، چهار مورد قتلِ

 .کند حیثیت می ی اعاده ،فدائی جنبشِ

 ،خود و سازمان به سهمِ ،مراجعه است ص شدهها تا کنون مشخّ آن رفقائی که نامِ ی به خانواده -2

 .ها اعلام خواهد کرد خود را به آن ف و عذرخواهیِسّأت مراتبِ

http://www.kurdtabnak.blogfa.com/post/261
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 «.گذارد احترام می  آمدهای قرار سازمان به پی -3

(https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399) 

 

 نظرِ از -چون این محکومیتکه خواهد این پیام را برساند  خواهد چه بگوید؟ آیا می اردبیلی میعلیرضا 

 سازمان در اعضای ناراضیِ تهدید و تبعید و ناپدیدسازیِ" ، پس ما در کارِاست اعلام شده دیر -وی

 حقیقت دارد؟  "باکو"در  "طالبانی رژیمِ" عای موجودیتِبودیم و ادّ "باکو

 :کنم تکرار می پیشین خود را دوبارهسوال من 
ن و امنتقد قتلِ چینیِ تهدید و تبعید و ناپدیدسازی و زمینه" شما در موردِ کجاست آن مستنداتِ 

از ها را  بار که ما آن اید و هر مانده ها در آن ی دهید؟ چرا از ارائه که شما به ما نسبت می ،ناراضیان

دریافت از شماها را  "تریبون" ی گاهنامه تبلیغِمُشتی جای پاسخ، یا  به ،کنیم طلب میشماها 

 !جدیدتان را؟ جعلیاتِ و یا ،شده را طرح قبلاً ی پابه عاهای بیادّ یا تکرارِو کنیم،  می
علاقمندان را  من .است سازمان از جمهوری اسلامی حمایتِ مربوط به سیاستِ دوّم ی شماره ردِمو -2

با جمهوری اسلامی در  اکثریت سازمانِ "انتقادِ اتحاد و" سیاستِ ردّدر  2631 وسیعِ پلنومِ به اسنادِ

 میلادی، خصوصا92ًی در دهه اکثریت های سازمانِ کنگره. دهم رجوع می 2631 -2619 های سال

بهزاد "از "ما گفتمانیِ یرِسِ کتابِ". اند لی در این باره منتشر کردهمعتبر و مکمّ ل، اسنادِاوّ ی کنگره

تعدادی از  به قلمِدیگری  رشمارِپُ و مقالاتِ "نقی حمیدیان"از  "1جلد -های آرزو بر بال"، و "کریمی

 ،بیش اند، همگی کم یا اسلامی نوشته شده ردهای انقلابِگَ سال درکه آن سازمان، و بعدِ وقت  نِمسئولا

 .ده انی جستتبرّ اکثریت سازمان ی آن دوره سیاسیِ مشیِ خطّ و از اند هدر این مورد زبان به نقد گشود

هم ادامه دارد و معلوم هم نیست  هنوز ،ها یهآن ردّ رغمِ علی ،علیرضا اردبیلی "بازیِ نه من غریبمنَ"اما 

آن سازمان چه کارهای دیگری باید در این مورد  ها ایراد دارند؟ رهبرانِ یهبه چه چیز از این ردّایشان که 

 جز بخشِ به ،شاه در قبل از انقلاب مخالفِ نیروهای مختلفِ ه،به باور نگارندکردند که نکردند؟  می

هیچ جریانی  صدایی و استبدادی بودند و ای تک جامعه همگی به دنبالِ ،"جبهه ملی" نِالاکوچکی از فعّ

نیز،  "جبهه ملی". دیگران را سیاه جلوه دهد ی خود را سفید و کارنامه ی تواند در این مورد پرونده نمی

 پیوست تا نوبتِ "خمینی" خود شد و به جریانِ رهبرانِ یِمحاسبات های ها و اشتباه طلبی جاه قربانیِ

ه مخالفت یفق ولایتِ اصلِ کردنِ با قانونی گرچه بعداً ،هم "الله شریعتمداری آیت". ش فرا رسیدا   سرکوب

ل از چند ماه مانده به انقلاب قَاَ عینی، حدّ تاریخی و شاهدانِ اسنادِ ا به گواهیِی نداد، امّأکرد و به آن ر

 فو اختلا اسلامی قرار نداشت مخالفت با انقلابِ در تبریز، در موضعِ "مسلمان خلقِ"جریان  تا سرکوبِ

خواست، و نه بر سرِ ماهیتِ دینی و ارتجاعیِ آن  واقعی وی با جریانِ خمینی بر سرِ سهمی بود که می

 هیولاییِ ی چهرهآن وی بودند که توانستند  نزدیکِ ز یارانِو تعدادی ا "شاپور بختیار"تنها . انقلاب

. تن به خطر دهند ،در مقابله با آن قدرت بود، به وضوح ببینند و کردنِ قبضه ی ترسناک را که در آستانه

خود با  مخالفتِ به اعتبارِ توانند صرفاً ، نمی"راه کارگر"چون  هایی ی جریانحتّ ،بعد از انقلاب نیز

آرزوی آنان، به  که بپذیرند اگر اوضاع مطابقِ انیت کنند، مگر اینعای حقّادّ ،جمهوری اسلامی

https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399
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بلشویسم  وحشتِ گذر به دورانِ شد، ایران منجر می کارگر و انقلاب سوسیالیستی در ی طبقه دیکتاتوریِ

. ه نیز صادق استیفق ولایتِ نِامخالف به گمان من، این قضاوت در موردِ. شد شروع میتازه و استالینیسم 

حکومت  نوعِ تعیینِ آن نیز در رفراندومِ خمینی بود و بعد از منتقدِ ،قبل از انقلاب ،سازمان فداییان

، به "حزب توده"چه قبل و چه بعد از نزدیکی به  ،ا همین سازمان هم در بهترین حالتشرکت نکرد، امّ

دانیم که چنین  ما اکنون می. های خلقی بود حکومت تک صدایی از نوعِ ی ایجاد یک جامعه دنبالِ

ایران را به سوی آزادی و رفاه و  ی توانست جامعه استبدادی دیگر بود و نمی ،الگویی از حکمرانی

در این مورد  جانب ی این فشرده نظرِ. خارج رهنمون شود های سازنده با جهانِ همکاریو مناسبات 

  :تزیر نیز بیان شده اس از جمله در لینکِ "فریبی در کار نبود" عنوانِ تحتِ

61310.php-https://news.gooya.com/2022/02/post 
 سخناین . فداییان اکثریت است توسّطِ "کردستان فقیرِ مردمِ شتنِکُ"ادّعای : ی سوّم موردِ شماره -3

اخیر  ی دههچهار  ذبی را در طول اینعای کِه قبل از او کسانی که چنین ادّاست و البتّ پایه بیاز اساس 

لع نیستم علیرضا اردبیلی اند، من مطّ حکومتی بوده سرکوبِ وابسته به امپراطوریِهمگی اند  مطرح کرده

 . دانم نمی را هم فعلاً آن دقیقِ ها پیوسته است و چراییِ ی به آناز کِ

 :گوید علیرضا اردبیلی می :چهارم ی شماره موردِ -4
تا  0113 های سال تقریبیِ ی سازمان اکثریت، در فاصله ترِ پایین رهبری و مسئولینِ این بزرگوارانِ»

 محدودی در موردِ اختیاراتِ شوروی و افغانستان، صاحبِاتّحاد  دولتی و حزبیِ از سوی مقاماتِ 0113

ورود به کشور  ی تأییدیه دادنِ. نده به آن دو کشور شدندرَبَ پناه سیاسیِ پناهندگانِ سرنوشتِ تعیینِ

ه شوروی ب شده به مقاماتِ پذیرفته پناهندگانِ کردنِ گزارش سیاسی، امکانِ ی پناهنده عنوانِه ب

از این اختیارات بود که در هیچ  ،ها به ایران آن اخراجِ ،و از این طریق "عناصر نامطلوب" عنوانِ

سازمان  نِرهبران و مسئولا ی استفاده ی نحوه. شود به هیچ سازمان سیاسی داده نمی معمولی کشورِ

 .«؟... دادن یا گرفتن زندگی باشد توانست حقّ که می ،نامتعارف اکثریت از این اختیاراتِ

رغمِ  علیو  ،شان در ایران مانده بودند طلای زنانی که همسرانِ پول و سرقتِ رغمِ علیخوب دقت کنید، 

مزاحمت برای دختران و زنان  رغمِ علی، خود در ایران الیتِفعّ سوابقِ کسانی در موردِ گوییِ خلاف

 مشکلاتِ کردنِ سامان آن سازمان که در به نِو مسئولا ءها به اعضا زدن تهمت انواعِرغمِ  علی پناهنده،

دیگر به  جوانانِ آزار و اذیتِرغمِ  ، علیپناهندگی راتِمقرّ رِمکرّ نقضِ رغمِ علی ،کوشیدند پناهنده می جمعِ

هم جزو متهمین علیرضا اردبیلی که  ...و پرونده سازی برای دیگران و کار بزه کوچکِ چند محفلِ دستِ

سابق به جایی تبعید  در شورویِ 2631 -2631های  در سالنه کسی از فداییان   ،ومرتکبین آنهاست

ها و  کسانی از آن فرستادنِ را در مورد پس "وجدان بیسه "این  دی از بین رفت که جعلیاتِحَشد  و نه اَ

 .شان به سیبری ثابت کندیا تبعیدِ

مبارزه با هیولای موهومی به  سال، به ناگهان قهرمانانِ 12 ، اکنون بعد ازششاگردعلیرضا اردبیلی و دو 

ها و  خاطره انواعِ اختراعِ و بااز آب در آمده  "شورویدرونِ های ایرانی در  کمونیست رژیم طالباتیِ" نامِ

 کردنبرملا جاسوس و کشفِ صِحریف، از جمله متخصّ همه فن برگانِخُ خود به عنوانِ زدنِ جا

https://news.gooya.com/2022/02/post-61310.php
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ها  آن برای کنترل و سرکوبِ "شنِپوت مَ پول" غیبیِ از یک مرکزِ که مرتباً "های خطرناکی توطئه"

 اخیراً. خندند دیگران می روپا نشسته و به ریشِنده در ار و گُر و مُسُشد، اکنون  می ءریزی و اجرا طرح

 "رشید "آنان نسبت به جوانی به نام  تمساحِ لاع از اشکِبعد از اطّ ها، آن ی دوره هم یکی از پناهندگانِ

 آلمان به زندگیِ ها پیش در فانه سالسّأو مت بود به سر برده "باکو"و  "زاگولبا" که چند سالی در اردوگاهِ

 :کند ینقل مچنین خود پایان داد، 
را مدام  "رشید"کردند، همین  اش می آوردند، مسخره این آقایون اگر شخصی ساده و ضعیف گیر می»

الکلی ندیده بود یک  خود مشروباتِ روستایی، که در عمرِ و یا به یک جوانِ ،گذاشتند کار می سرِ

 .«اش کرده بودند خنده ها موضوعِ جای شراب خورانده و ماه ه بهرکِلیوان سِ

 معده و احیاناً شدیدِ تحریکِ تواند موجبِ یک لیوان آن می ربِاسیدی است و شُ ه یک مایعِرکِب، سِخُ

مهم نبوده چه  اصلاً "آزار مردم های تحفه"ولی برای این . یابد آن بشود که به سختی التیام می زخمِ

بیچاره برای  آن جوانِ بِمرتّ روحیِ تمسخر و آزارِ چه که مهم بوده آنآسیبی به آن شخص وارد شود، 

 .جسمی به او بوده است آسیبِ کردنوارد قیمتِبه خود،  خوشیِ

خودجوش  طورِه ب اکثریت سازمانِ و هوادارانِ ءهی از اعضاتوجّ قابلِ به بعد، تعدادِ 2631از بهار  تقریباً

ها  آن نقشی در پذیرشِ اکثریت سازمانِرهبری که  این شوروی پناهنده شده بودند، بدونِاتّحاد به 

بعدها هم کم  ،و این روال .شد داده نمی سازمان ها به رهبریِ آناغلبِ  لاعی از ورودِداشته باشد، چون اطّ

متشکل از  "زاگولبا"اسکان داده شده در  پناهندگانِ بزرگِ مثال، اکثریتِ به عنوانِ. و بیش ادامه یافت

سازمانی از کشور خارج  قبلیِ ی نفر با برنامه 3یا  1ها فقط در حدود  از میان آن چنین افرادی بودند و

 ،عای ناروای علیرضا اردبیلی است، که من در بالاادّ کافی خلافِ ی خود به اندازه ،این واقعیت .بودند شده

 .ام وردهآ اکثریت سازمان رهبریِ پناهندگان به دستِ سرنوشتِ تعیینِ موردِ او را در سخنِ عینِ

اکثریت سازمان  و کادرهای در خطرِ ءشوروی، تعدادی از اعضا مرزبانیِ نِمسئولا ،دی هممتعدّ در مواردِ

وعده و  لفِخُ مرتکبِ پناهندگی داشتند به ایران برگردانده و و قصدِبودند شوروی شده  را که واردِ

حزب  المللِ بین ی اصولی با شعبه توافقِ ،محورین در چند اکثریت سازمان. خیانت و جنایت شدند

قبلی از کشور  ریزیِ که با برنامه بود اعضایی از سازمان آن، پذیرشِ لینِاوّ. کمونیست شوروی داشت

م، دوّ محورِ. شد لاع داده میپناهندگی در شوروی اطّ نِها از قبل به مسئولا آن شدند و هویتِ خارج می

 اعضایی بود که برای نجاتِ پناهندگی در موردِ نِاز سوی مسئولااکثریت سازمان  رسانی به رهبریِ لاعاطّ

ها نداشت و  آن لاع قبلی از ورودِاطّ اکثریت سازمان شدند ولی رهبریِ به شوروی پناهنده می ،شان جانِ

توسّطِ مسئولان  آنان سازمان از هویتِ رهبریِ ساختنِ لعمطّ ،در این قبیل موارد اکثریت سازمان عِتوقّ

برای تماس با اکثریت  کادرهایی از سازمانِ گاه و بیگاهِ اعزامِ ی مین محور، اجازهسوّ. بود پناهندگیامورِ 

 .شان بود موریتِأم ها بعد از اتمامِ آن دِمجدّ کشور و پذیرشِ داخلِ تشکیلاتِ

 

ل محّ ای که با ماشینِ باکو برای آزادکردن پناهنده تشکیلاتِ مسئولِ "مهجوریانرضا محمدّ" وساطتِ

 غیرِ ی ورود به محدوده ی به خاطرِجدّ امنیتیِ یک جرمِ فرار به ایران بود و مرتکبِ در حالِ خود کارِ
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دو  و یا کمکِ ؛ردبُ می و با سرنوشتی نامعلوم در بازداشت به سربود ولی دستگیر شده  مرزی شده، مجازِ

به  صرفاً ("صمد دژبان"و  "حمزه فراحتی"یاد  زنده)مختلف  باکو در دو زمانِ ی کمیته نِنفر از مسئولا

سیامک "به نام  اکثریت یک هوادار سازمان دوستانه برای جلوگیری از دستگیریِ انسان ملاحظاتِ دلیلِ

 تعقیبِ که تحتِ ،"باکو"طلبی در  استقلال دولتی و ضدّ تظاهراتِ شرکت در رهبریِ به خاطرِ "رهبری

ها  ی این باری همهی بود، ش به ایران جدّا فرستادن پس آذربایجان قرار داشت و احتمالِ امنیتیِ مورانِأم

، (سیامک رهبری) آن شخص. قرار دارندعلیرضا اردبیلی و دو دستیارش  جعلیاتِ در نقطه مقابلِ کاملاً

 ی خانه گشتنِمورانی که برای أم به فرارش از دستِ "صمد"رده و بپناه  "صمد دژبان" ی نه تنها به خانه

، برای دفاع از او در "سیامک" بعد از دستگیریِ "صمد"که  ، بله بودرفته بودند کمک کرد( صمد)او 

بود  "مگو اسرارِ"همیشه با خبر از که  "(ع)رفیق "عجیب است که این . ه بودوی نیز حاضر شد دادگاهِ

ناقابل در  ی ی یک کلمهکه حتّبود نده لاع مااطّ چگونه از این مورد که همه از آن خبردار شده بودند، بی

 نگفته است؟در کتابچه اش خود  شعِعمش در کشفیاتِرا ی به این مهمّ یموضوع موردِ

ی  کتابچه ، با انتشارِ"امروز ایرانِ سایتِ"ش در ا خاطرات که انتشارِ-را  "سعید سلامی"عای ادّ داًمن مجدّ

علیرضا اردبیلی  زمان شده و به کمکِ مه، هماهنگ و "اندیشی هم" آپیِ واتس در گروهِ "طالبانی رژیمِ"

باکو  مگو در تشکیلاتِ که از اسرارِ( ع)رفیق  کسی به نام» :نویسد می کنم که جا تکرار می در این -آمده بود

این با کمک نویسد که  او می. بودخبردار کرده  اکثریت جاسوس در سازمانِ وی را از وجودِ «خبر داشته

اند که  ه توضیح ندادهایشان البتّ .ها را شناسایی کند نفر از آن 06توانسته بود در عرض یکی دو ماه  "عرفیق "

که  "رفیق ع" جاسوس از کجا به دست آورده بودند که قبل از راهنماییِ همه مهارت را در کشفِ این

ولی با اشارتی از بود ده خود نش همه جاسوس در اطرافِ آن هِهم نبود، متوجّ اکثریت سازمان ی عضوِحتّ

که همگی از اعضای  بود کوتاهی کشف کرده تِرا در مدّ "ها جاسوس" نفر از آن 23 "رفیق ع"آن سوی 

و بهتر  کارِو تحصیلی  ها، خدماتِ جاسوسی از رفقای خود برای شوروی بوده و در مقابلِ اکثریت سازمانِ

 !گرفتند؟ تلفن می خطّ بابهتر در جای بهتر  ی خانه

سال پیش مربوط  61به  یان اکثریت به حزب کمونیست شورویسازمان فدای زیر با امضای رهبریِ دِنَسَ

دولت  با حزب کمونیست واکثریت زمان سا ی رابطه یفِو کِ اهمیت، پرده از کمّ رپُ دِنَاین سَ. است

کند و  فاش می ،رفت که ذکرش در بالا ،علیرضا اردبیلی ها را عای جعلیِادّ دارد و ماهیتِ شوروی بر می

  .کشد بطلان می ما در آن زمان، خطّ علیهِ م برهُاو و امثالَ های کثیف و جناییِ سازی به پرونده
 المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی شعبه بین: به

 رفقای گرامی،

از چنگ ماموران رژیم جمهوری که برای نجات جان خود ... با کمال تاسف مطلع شده ایم، که رفیق 

اسلامی به خاک اتحاد شوروی پناه آورده بود، را مرزبانان منطقه مرزی آستارا در آذربایجان شوروی 

این اقدام در حالی صورت گرفته است که ما هویت و وضعیت او را، که . اند به دولت ایران تحویل داده

ست، به مقامات مسئول اعلام کرده و درخواست از بهترین فعالان سازمان ما در داخل کشور بوده ا

کرده بودیم، که چون بازگردانیدن او به ایران جانش را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد، لذا قطعا 
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 KnCCاین درخواست مورد تائید و پشتیبانی کمیته مرکزی . از بازگردانیدن او به ایران اجتناب شود

تا  5احتمالا در فاصله ... کنیم که رفیق  اضافه می. ر گرفته بودنیز قرا( حزب کمونیست اتحاد شوروی)

 ...به اتحاد شوروی پناهنده شده بوده است 0111آوریل  02

های جامعه شوروی  ما این عمل ضد انسانی و ضد اخلاقی را خصومت آشکار با کمونیسم و آرمان

عاملین این عمل زشت که کنیم هر چه زودتر  شناسیم و از شما رفقای گرامی درخواست می می

اند،  عمل کرده( اس. اس. پ. ک) KnCCحزب کمونیست اتحاد شوروی   آشکارا علیه مشی و سیاست

 .مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

 !رفقای عزیز

 :متاسفانه این اولین بار نیست که چنین فجایعی رخ می دهد

عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان یک رفیق ما به نام احمد ثقلینی،  0116در نیمه اول سال  -0

اما . پناه آورده بود( از طریق مرز آذربایجان)پیشگام، از کادرهای قدیمی سازمان ما به اتحاد شوروی 

 .او دستگیر شد و در نوامبر گذشته بدست جلادان رژیم اعدام شد. او را بدون اطلاع ما بازگردانیدند

که از فعالان جنبش کارگری و از اعضای قدیمی سازمان . ..کارگری به نام  0116در نیمه دوم سال  -2

 .اند او را نیز بدون اطلاع ما به ایران برگردانیده. آورد ما بود نیز به اتحاد شوروی پناه می

اما بدون اطلاع به . اند به اتحاد شوروی پناهنده شده 0113و همسرش در ژوئیه ... همراه با ...  -3

 .از سرنوشت آنها اطلاعی نداریم. اند انیدهسازمان ما، آنها را برگرد

 .اند علیرغم تقاضای سازمان ما او را برگردانیده. به اتحاد شوروی پناهنده شده 0116در نوامبر ...  -4

علیرغم تقاضای سازمان ما او را . به اتحاد شوروی پناهنده شد 0116اکتبر  03در ...  -5

 .نداریماز سرنوشت او اطلاعی . اند برگردانیده

علیرغم تقاضای سازمان ما او را . به اتحاد شوروی پناهنده شد 0116اکتبر  03در ...  -6

 .از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. اند برگردانیده

از سرنوشت . ها برای ما دقیقا روشن نیست تاریخ. اند رفقای زیر به مرز اتحاد شوروی پناه آورده -3

 .آنها نیز اطلاعی نداریم

1-  ...1-  ...01-  ...00-  ...02-  ...03- ... 

 رفقای عزیز

یقینا مواردی . اینها مواردی است که سازمان ما به طرق مختلف از آن اطلاع حاصل کرده است

 .اطلاعیم بیشتری هست که ما از آنها بی

ست که برای از شما این ا( اکثریت)انتظار و تقاضای مصرانه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران 

جلوگیری از ادامه این وقایع تاثرانگیز، بویژه برای رسیدگی به مورد اخیر که متاسفانه علیرغم تمام 

از هیچ . های نیک بصورت تحویل رسمی پناهنده سیاسی به دولت ایران صورت گرفته است سنت

 .اقدام جدی فروگزار نشود

 با درودهای رفیقانه

 (اکثریت)ق ایران کمیته مرکزی سازمان فدائیان خل

 تاشکند – 0111آوریل  21

 دبیر اول فرخ نگهدار
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 ، 1:03 0310, شهریور 21 : انتشار تاریخ -

 .«...تا  2631های سال( اکثریت)ن فدائیان خلق ایران آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازما» برگرفته از

 بخشِ توانید در ها را می آن ی جز یک مورد، حذف کردم ولی همه این سند را به اسامیِ لِاوّ حروفِمن 

 .متن این سند ببینید خودِ مربوطه در
 

https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-

%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/ 

 ــــــــــ

 (1211/مارس) 2126/، فروردیناصغر جیلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/
https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/
https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/
https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/
https://kar-online.com/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7/
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 پنجم بخشِ - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 چیست؟ "طالبانی رژیمِ"ی  کتابچه اییِمقوّ رج و بارویِمبنای بُ

و  ،دانایی مِتوطئه، بدگمانی، توهّ تئوریِ" ای از ملغمه "طالبانی رژیمِ"ی کتابچه رج و بارویِبُ ریزیِ پیدر 

آن در کار  نویسندگانِ  ی های فروخورده عقده کردنِ ، برای خالی"... جویانه و شخصی های انتقام انگیزه

 .اند بوده

 :نوسید علی رضا اردبیلی می
اوتوریته  این نکته کرده بود که حفظِ هِها را متوجّ اکثریت، آن نِلیفکری و علمی، مسئو فقرِ احتمالاً» 

ط بر بدنه سازمان در خارج، نیازمند یک دستگاه پلیسی متشکل از خفیه نویسان و تسلّ و قدرتِ

 .«از سوی دستگاه امنیتی شوروی بود "ارسال به سیبری"چاپلوسان و زنده نگاه داشتن تهدید 

 .بحث گفتم، در خود ذخیره دارد موردِ سناریویِ مبنایِ را در موردِی عناصرآن  ی همه ، جمله واین د

 است برگزیده "طالبانی رژیمِ"سناریوی  الگویی را که برای تنظیمِ ،او مثل دزدی که به کاهدان زده باشد

ریزی کند و  قالب ،آن آن سازمان را مطابقِ نِمسئولا ی های مافیایی قرض گرفته است تا کارنامه از فرقه

را به  "رژیم طالبانی" احیِطرّ شود که زمانِ شروع می "احتمال"عای او با یک ادّ. به خواننده تحویل دهد

کنترل  تحتِ ،را هم آن اصلیِ دلیلِ کند و به شوروی مرتبط می اکثریت سازمان رهبریِ قبل از مهاجرتِ

خارجی نداشته و گویا در آینده، وقتی  کند که هنوز وجودِ فی میینی معرّمهاجر تشکیلاتِ داشتنِ نگه

جاسوسی  ی شبکه"یک  برپاییِد، با وش افغانستان منتقل می شوروی واتّحاد به  اکثریت سازمان رهبریِ

در این . آمد در می ءبه اجرا "ها تعدادی از آن قتلِ ی نقشه ن و کشیدنِامنتقد کردنِ ه، خفّءاز اعضا

ای  هعدّ شانخودِ به اعترافِباز که  "سه تحفه "این  معدودی مثلِ جز تعدادِ به ،"مافیایی تشکیلاتِ"

ه فروش و مطیع و سر ب جاسوس و چاپلوس و آدم"ه باید به اند، بقیّ کاره و نادان بوده جوان و هیچ لِمحصّ

خبر از  بی چند جوانِ"آن  به کنترلِ، تر همدیگر و از همه مهم تبدیل شده و به کنترلِ "مافیا رهبرانِ زیرِ

 !مشغول شوند "کاره همه جا و هیچ

نی که برای جان به در بردن از سرکوب و اجتناب مسئولاکه ر نیست تصوّ قابلِ ابداً، عادی برای یک عقلِ

کردند و  می خودداریجمعی  فکری و تصمیمِ آیی برای هم هم ردجمعی، از هر نوع گِ گیریِ دست از خطرِ

هم و به هیچ وجه  ،آنان بود ی شان از خطر، تنها دغدغه مسئولیتِ تحتِ خود و تشکیلاتِ حفظِ

خودجوشی که هنوز به و قوع نپیوسته بود، در  پناهندگیِ ابعادِ ری در موردِتوانستند هیچ تصوّ نمی

ماس با داخل رهبری برای ت اقلی از سازمانِحدّ بعدیِ و برای برپاییِ ،رو داشته باشند پیشِ اندازِ چشم

بخشی از اعضای  جز انتقالِ هاصل ب در و ،لاعی نداشتندشوروی نیز اطّاتّحاد  کشور، از شرایط درونِ

شان نبود؛ دیگری نیز در نظرِ ی برنامه ،شورویاتّحاد شده به  رهبری و تعدادی از کادرهای شناخته

لازم را  از قبل ریخته باشند؟  ی طرح و نقشه "مافیایی"یک تشکیلات توانستند برای برپاییِ چگونه می
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یکدیگر مشغول  همه باید به کنترلِ ، بقیه"نابغهسه "جز تعداد معدودی مثل این  هم تشکیلاتی که به آن

 شدند؟ می

گردد که  بر می 2636به زمانی در فروردین ماه  "زاگولبا" با اردوگاهِاکثریت سازمان  رهبریِ لین تماسِاوّ

ییدشده که قرار بود أاعضای ت معدودِ همان تعدادِ جز شکل نگرفته بود و به جا هنوز تشکیلاتی در آن

اعضای سازمان در آن اردوگاه  تِمیّمنتقل شوند، معلوم نبود کَ "تاشکند" شهرِبه تازه ها هم  بعضی از آن

تازه بعد  و. خواهند بود اکثریت رابطه با سازمان ی ادامه ها، داوطلبِ چه تعداد از آن به چه میزان است و

 هویت شده و کشد تا اعضای داوطلب شناسایی و احرازِ اقل دو ماه هم طول میحدّ از آن هم، حدودِ

امتیازات شغلی،  طمعِ"آموزش دیده و توجیه شده و در  "جاسوسی تشکیلاتِ"مثل یک  گویا سپس

خود را شروع  الیتِفعّ یکدیگر جاسوسی از و نیز "نفرِ هیچکارهآن سه " ، برای پاییدنِ"کاری و تحصیلی

 بایست آن گروهِ شوروی می نِاِمورأنامعلومی از م تعدادِ ی عضو به اضافه صد بدین ترتیب بیش از. کنند

ها بسازند،  ها پرونده نظر داشته و برای آن را، صبح تا شب تحتِ "جا ر از همهبخ لاع و بیاطّ بی" کوچکِ

 نِامورأد و یا به موشوروی بازداشت نش نِامورأم طِها، توسّ نفر از آن ی یکتنها حتّ نه ،این ا با وجودِامّ

د و گرسنگی نکشد یا به زندان نیفتد و با وهم از کار بیکار نش د و بعداًوایران تحویل داده نش مرزیِ

 عکس، هر سه نفرِ که بر د؛ بلوشناز بین برده یا د و ورو نشه ب به سیبری رو شدنتبعیدیا با تهدید و 

 به سلامتی با ارزِ "نویسان جاسوسان و خفیه"آن  هیچ مشکلی به همراهِ یابند بدونِ اجازهشان هم 

هیچ یک از  ،هم هابعدو حتیّ ! ای را آغاز کنند تازه د و در اروپا زندگیِوندولتی از شوروی خارج ش

کتاب در  یانتقادی و حتّ دِمتعدّ و مطالبِ اند که از آن کنار رفته "سازمان آن" رهبریِ اعضای منتقدِ

نداشته  "جاسوسی این تشکیلاتِ"هیچ خبری  از  ،اند نوشته "سازمانآن "آن زمانِ  درونیِ مسایلِ موردِ

ای  کننده خیره چنان جزییاتِ ، به"اردبیل"شهرِ طردشده از تشکیلات  ایِ حاشیه باشند ولی یک اخراجیِ

وی یکی از اعضای آن سازمان  راهنماییِرسی داشته باشد که گویا با  دست "مافیایی این دستگاهِ"از 

  !را شناسایی کند "آن جاسوسان"نفر از  23کوتاهی  تِمدّ در عرضِ موفّق شود

 ، تمسخرِ"باکو"و  "زاگولبا"در  شان اقامتِ دورانِ شان در تمامِترین هنرِ که بزرگ کسانی ،بدین ترتیب

 12خود ثبت کرده بودند، بعد از  ی در کارنامه چه را که آنان بوده، آن دیگران و خبرچینی از بود و باشِ

 . نویسند سال به پای بقیه می

 

 یک پروپاگاندای کثیف است "رژیم طالبانی" اتهامِ

 که چنان هم و- نداشته واقع عالمِ در پایی که ستا ای بیمارگونه پروپاگاندای یک ،"طالبانی رژیم" عایادّ

  .است شده بنا "... و بدگمانی، و توطئه تئوریِ" از عجیبی ی ملغمه مبنای بر -شد ذکر

 اتّحاد در ایرانی پناهندگانِ از جمعی وجودِ ی زمینه بر اردبیلی، علیرضا ابتکار به "طالبانی رژیمِ" سناریوی 

 ی رابطه کیفیتِ) مالیخولیایی خیالاتِ و لاعیاطّ بی بر مبتنی ،(فکت و درست خبرِ یک) سابق شورویِ

 و ...( و سازی ابتوّ و ،دریا در شنا کردنِ قدغن) وقایع عمدیِ تحریفِ ،(شوروی دولتِ با اکثریت سازمانِ
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 به شدنتبعید به ءاعضا تهدیدِ و کنترل اعمالِ برای جاسوسان ی شبکه" وجودِ) خالص جعلیاتِ اختراعِ

 .است شده تنظیم ...( و ایران به و سیبری

 تشدّ به که نفر، سه این ی کتابچه 12 و 13 های صفحه در که یعاهایادّ آزماییِ راستی برای ذیلاً من اامّ

 :کنم می ذکر نمونه عنوان به را نکاتی است، انسانی شرف و وجدان از دور هب و اخلاقی غیرِ

 موقعیت ی تشنه گانِ سفله" از ستا عبارت ،شده داده نسبت ما به اردبیلی علیرضا قلمِ به که لقابیاَ از یکی

 کم بدونِ صفاتی چنین .است ما به سنگینی اهانتِ چنین عکسِ بر درست حقیقت که بگویم باید ."قدرت و

  .اوست زیردستِ دو و اردبیلی علیرضا آقای خودِ رفتارِ و باش و بود همان خورِ در فراتر، یحتّ و کاست و

 نبودند کسی ها آن که دهم نشان تا کنم یم انتخاب نفر سه این ی کتابچه از ای صفحه چند از را نکاتی من

 که ،ایران به شدن برگردانده از نگران و ،خود به مشکوک تشدّ به و ،جا همه از لاعاطّ بی جوانِ هعدّ یک جز

 (4) .نبود روشن موقع آن در خودشان از غیر به کسی برای آن دلیلِ

                                                           
 است؛ "...رژیم طالبانی "ی های عمدیِ حقایق، و بخشی از جعلیاتِ مختلفِ مندرج در نوشته این لیست، بخشی از تحریف -1

 .تحتِ فشارِ ما "لوبالایران گ"و  "ایران امروز"از سایتِ  "...رژیم طالبانی "ی  حذفِ نوشته -الف

 .ی سه نفره برای برداشتنِ این نوشته "ایرج مصداقی"فشار بر  -ب

 .در مقابلِ فشارِ ما "ایرج مصداقی"مقاومتِ  -پ

 .ی سه نفره قبل از انتشار نوشته "مسؤلانِ طالبانی"نظرخواهیِ نویسندگان از چند نفر از  -ت

 ."پهلوی رضا"به همکاری با  "اصغر جیلو"شدنِ  مشرّف -ث

 ."...رژیم طالبانی "ی فرمانرواییِ  به حیطه "کابل"و  "تاشکند"و  "لَنکرَان"کردنِ  شامل -ج

 .بعد از مهاجرت به غرب "راه کارگر"پیوستنِ اکثریتِ جداشده از سازمانِ اکثریت به سازمانِ  -چ

 ."بودسرنوشتِ متقاضیانِ پناهندگی در اتّحاد شوروی در دستِ سازمان اکثریت " -ح

 . چینی برای قتلِ پناهندگان ناراضی در اتّحاد شوروی ناپدیدسازی و  زمینه -خ

 .تهدیدکردنِ منتقدانِ سازمان اکثریت به تبعید به سیبری -د

 ."سیستمِ خبرچینی و تشویق به جاسوسی و چاپلوسی"تأسیسِ  -ذ

 .مسئولان و چاپلوسانها به نزدیکانِ  بندیِ دانشگاه دادنِ سهمیه بازی در اختصاص پارتی -ر

انجامِ کارهای در ها در فراگیریِ زبان، و  استعدادیِ آن گی و بی سوادیِ مسؤولانِ سازمان اکثریت، و بیکاره ی بی های شاخدار درباره دروغ -ز

 .فرهنگی و علمی

 .اِعمالِ کنترل بر پوششِ زنان -س

 .کردنِ استفاده از مشروبات الکلی قدغن -ش

 .کردنِ دریا مردانه/ زنانه  -ص

 .کردنِ شنا در دریا قدغن -ض

 .کردنِ ازدواجِ پناهندگان با افراد محلّیِ آذربایجان شوروی قدغن -ط

 .تفتیشِ عقایدِ منتقدان -ظ

 .کاری در وقایع دست -ع

 . ها کنترلِ نامه -غ

 .سازیِ منتقدان توّاب -ف

 .الخمریِ یکی از مسئولان دایم -ق

 .آموزشِ زبان روسیتبعیض در توزیعِ کتابِ  -ک

 ...و  .امتناع مسئولان از یادگیری زبان روسی -گ
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 تشکیلات اخراجیِ عضوِ اردبیلی علیرضا که شد معلوم اکثریت سازمان اعضای هویتِ احرازِ جریان در بعداً

 از یکی ایران، به شدن برگردانده از وی ی پایه بی و جا هناب ترس و بوده "اردبیل" شهرِ در اکثریت فداییان

 سرنوشتِ تعیینِ در نقشی هیچ توانست نمی مختلف دلایلِ به موضوع این اامّ .است بوده واهمه همین دلایل

 ایران از نفر سه این خروجِ در نه اکثریت سازمانِ .باشد داشته شوروی اتّحاد در شا دوستان و وی اقامتِ

 در آن از بعد یا و شوروی به ورود هنگامِ در شانوجودِ از - ها آن عایادّ عکسِ بر - نه و داشت مسئولیتی

 خطاهای خاطرِ به افراد رگرداندنِب چنین هم .بود شده لعمطّ شوروی نمسئولا کانالِ از "زاگولبا" اردوگاهِ

 ای ایده چنین کردن اجرایی ابزار و اختیار نه و داشت، جایی سازمان مسئولان نگاه در نه اساساً تشکیلاتی

  .داشت وجود نِمسئولا نزدِ در

 سال یلااو تا شوروی، ادحاتّ به ها پناهنده خودجوشِ ورودِ از روشنی لاعِاطّ ،زمان آن در اکثریت سازمان

 به شوروی مرزبانیِ نِراموأم متقاعدشدنِ و سازمان نامِ اعتبارِ به ،پناهندگان بزرگِ اکثریتِ .نداشت 2636

 اکثریت سازمان نِومسئولا دندش پذیرفته پناهنده عنوانِ به که است بوده ایران در شان جانِ خطربودنِ در

 .نداشتند شانادِتعد و ها آن از ارییبس هویتِ از لاعیاطّ هیچ شوروی اتّحاد در

 علاقمندی هرگونه فقدانِ ،آن و داشت وجود دیگر بسیاری با نفر سه این بین بزرگ تفاوتِ یک ،منتها

 در که اش کتابچه از ای صفحه چند آن در اردبیلی علیرضا . بود جمعی کارهای در شرکت به آنان در واقعی

 گفته، سخن "زاگولبا" اردوگاهِ در شانخودِ جمعِ شکنیِ قانون و زدن پناهندگی مقرراتِ زیرِ به ی باره

 از و "زاگولبا" گاهِ استراحت بر حاکم فضای از  را جعلی و واقعی غیرِ اامّ ظریف تصویرِ یک کوشیده

 کاملاًدیگر بخشی در و اند اساس بی مطلقاً بخشی در که کند نقاشی خود ی نفره سه جمعِ "های پهلوانی"

 .اند شده تحریف

 نه را آن و نداشتیم اردوگاه از افراد خروجِ از جلوگیری در مسئولیتی هیچ"زاگولبا" اردوگاه در ما ،مثلاً

 یعنی گاه استراحت مسئولِ ،یگاه که بود این اکثرحدّ .شمردیم می خودمان نه و صنفی شورای ی وظیفه

 گاه، استراحت ی منطقه از که داد می رتذکّ ها پناهنده به صنفی شورای طریقِ از شفاهاً "الهی عون سیدآقا"

 در مکان آن از را منفی تصویرِ یک "اردوگاه" ی کلمه حقیقتاً .نشوند خارج بود، هم وسیع بسیار خود که

 همان در تیمدّ ،بود شده لاوّ دنیا در شطرنج بازیِ در ،زمان آن که "گاسپاروف گاری" .کند می القاء اذهان

 از ایرانی پناهندگانِ از تعدای و داشت اقامت خود تعطیلاتِ گذراندنِ برای ،ما با زمان هم ،گاه استراحت

 در ها گاه استراحت بهترین از یکی ،واقع در ،محل این .بودند کرده بازی والیبال او با و  دیده را وی نزدیک

 یک رایب وجه هیچ به آن به یافتن راه و بود شوروی اتّحاد شهروندان از بخشی برای "باکو" ی منطقه

  موضوع این هالبتّ شدند، می آن به یابی راه به قموفّ حزبی و اداری مقاماتِ ،اغلب و نبود آسان عادی شهروندِ

 .فهمیدیم بعدها ما را

 از تعدادی و داشت اختصاص عروقی -قلبی بیمارانِ به که داشت وجود گاه استراحت این در بیمارستانی

 بیمارستان اطرافِ ویلاییِ های خانه در بودند پزشکی ی پیشرفته تاًنسب های مراقبت تحتِ که آن نِامراجع

 خوردنِ یکلّ طورِ هب ،هم خاطر همین به .بودند مشغول خود نقاهتِ دوران گذراندنِ و استراحت به
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 ها آن و نبود بیمارستان و امور نِمسئولا برای خوشایندی امرِ گاه استراحت این در الکلی مشروباتِ

 های نگاه با مشروب خوردنِ هم، آن اطرافِ محیطِ در .کردند می منع آن مصرفِ از را خود های مریض

 .شد می رو هب رو معترض و کنجکاو

 داشتند تشریف خیالاتی چنان نفر سه این ولی بود، باز چهارتاق همیشه هم "زاگولبا" گاهِ استراحت درهای

 بعید .بروند بالا دیوارِ از و کرده عمل دیگری طورِ تاس بهتر پایند، می را ها آن همه، چون کردند می فکر که

 اند، برگشته و رفته بیرون کسی ممانعتِ بدونِ گاه استراحت ی دروازه از بقیه مثل هم بعداً که نیست هم

 جای در خبرچینان از ای شبکه گویا که اند آراسته طوری را فضا خود، ابیِقلّ سناریوی این در ها آن منتها

 کشفِ و پاییدن به قدم به قدم و لحظه هر و شده پنهان درختان پشتِ در یا و گاه استراحت جای

 خود ی کتابچه نِامخاطب به مورد این در ها آن که جعلی !اند بوده مشغول ها آن "طالبانیِ ضدّ های تاکتیک"

 و مشکل نه داشت، احتیاج کسی از اجازه به نه اردوگاه از خروج .است شان عاهایادّ ی بقیه مثلِ اند فروخته

 دوش بر را ای وظیفه مورد این در صنفی شورای نه و بود ما هِتوجّ موردِ اساساً نه بود، فیزیکی موانعِ دارای یا

 "باکو" به زدن سر یحتّ و سیاحت و یرسِ از بعد و رفته بیرون آن از دیمتعدّ افرادِ بارها .دانست می خود

 همان .بود نکرده ها آن از بازخواستی گونه هیچ باشد، شده که هم بار یک یحتّ ،کسی هیچ و بودند برگشته

 افتراها انواعِ هدفِ "حسن رفیق محافظِ گاردهای و پادوها" عنوان به نفر سه این نوشته در بارها که جوانان

 گونه هیچ بدونِ و اردوگاه، اطراف در سیاحت و یرسِ برای روزانه طورِ هب تقریباً اند، گرفته رقرا ها توهین و

 بودند گرفته یاد افراد این از نفر دو .گشتند می بر و رفتند می بیرون دروازه از آزادانه کاری، پنهان و نگرانی

 کیسه در و گرفته ای، حرفه مارگیرانِ مهارتِ با ،بود فراوان منطقه آن در که ،را یسمّ مارهای مرتباً که

 را مارها آن آذربایجانی مردِ یک هم عاقبت و ورندابی گاه استراحت در خود جمعیِ اقامتِ محلِ به و کنند

 به روسی زبانِ که ،"رفیقه خانم" .گرفت ها آن از "باکو" در سازی سرم آزمایشگاهِ یک به فروش برای

 از چندان که ،"زاگولبا" ی دهکده در خود ی خانه به را ها پناهنده بیگاه و گاه داد، می درس ها پناهنده

 هیچ بدون گاه استراحت دربِ از نهاآزاد ها آن و کرد می دعوت نهار برای نبود، دور "زاگولبا" گاهِ استراحت

 .گشتند می بر و رفتند می بیرون مانعی

 از خیلی االّ و داد نجات را ها خیلی جانِ "گارباچف" کارآمدنِ رویِ گویا که است این آقایان این دیگرِ دروغِ

 از یا و شدند می فرستاده پس ایران به یا و وردندآ می در سر سیبری از یا اکثریت، سازمان خواستِ به ها آن

 حقّ در خیانتی چه "گارباچف" زمانِ همان در که نداشتند لاعاطّ اصلاً آقایان این !شدند می برده بین

 از ،پیش از اکثریت، سازمان که را کسانی چگونه و گرفت صورت شوروی اتّحاد مرزبانانِ دستِ به ما رفقای

 بر مرز سویِ آن به شوند، منتقل "باکو" ویا "تاشکند" به بود کرده درخواست و بوده لعمطّ شان خروجِ

 .شدند اعدام و دستگیر ،شد ذکر قبلاً که همانگونه ،هم ها آن از بعضی که گرداندند

 آبجو خوردنِ و خریدن موردِ در شریف، بسیار نوجوانِ آن ،"رشید"خبرچینیِ ،دیگر ی ناجوانمردانه دروغِ

 و هدبّ و سطل در آبجو خریدِ در منعی که است این حقیقت .است بوده شان منزلِ در نفر سه این توسّطِ

 به مزاحمت و کشی عربده و طهمحوّ در شبانه های ستیدمَبَ شد، منع که چه آن .نداشت وجود شیشه
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 زندان و جریمه و است جرم دیگران به زاحمتم و بازی مست هم اروپا همین در .دیگر چیز نه و بود دیگران

 نفر، سه این دلایلِ از یکی گاه، استراحت ی محوطه در ها مزاحمت و ها بازی مست کردن جمع همین .دارد

 .است "اسلامی جمهوری" و "پوت پول" و "طالبان" به ما تشبیهِ برای

 مثلِ ،ما را الکی مشروباتِ نوشیدنِ و نخرید که کنند وانمود کوشند می کودکانه ها آن هم مورد این در

 داده را ما پاسخِ "قهرمانانه" ،هدبّ و سطل در آبجو خریدِ با ها آن ولی بودیم، کرده قدغن ،اسلامی جمهوری

 و شیشه در هم ،آبجو ،زمان آن در که نداند شاید سطور این ی خواننده !کردند آب بر نقش را ما تصمیم  و

 سطل در را آبجو نفر سه این که این و شد می فروخته ،آبجو مخصوص یِچوب کوچکِ های سطل در هم

 داده انجام دشوار و شاق یکار نه و بودند کرده خلافی کارِ نه اند برده خانه به و ریخته هدبّ در یا و خریده

 "پهلوان دوَبُ مستَرُ که آنم نم" داستان همان مصداقِ ها فضاسازی نوع این از نفر سه این منظورِ .بودند

 .است

 هیچ و کردند می خواست می شان دلِ غلطی هر و داشتند آزادی همه این ها آن اگر که است این الؤس حالا

 ابیِقلّ ی پرونده خواهند می ها آن چیست؟ برای ناله و آه همه این دیگر افتاد، نمی شان برایِ هم فاقیاتّ

 از خارج در ایرانیانِ میانِ در ،سیاست بازارِ آشفته این در تا کرده تر رنگین را خود "طالبانیِ ضدّ  مبارزات"

 .شوند آورده حساب به کشور

 بر آنارشی و نشده برقرار اردوگاه در یعادّ و معمولی نظمی که زمانی تا خود، ی کتابچه سخن مطابقِ آنها

 امورِ ی اداره برای نفره 3 صنفیِ شورای که زمانی از ولی گذشت، می خوش شونبهِ هم خیلی بود، قرار

 و ظرف رفتنِ شکِ و دزدی لهدَ و شد انتخاب اردوگاه آن پناهندگانِ بزرگِ اکثریتِ رضایتِ و توافق با روزانه

 پایِ زیر در آبجو های هشیش شکستنِ ،شبانه های مستی بد و بازی لات ،رستوران از آشپزی وسایلِ و ظروف

 افراد و گشت دایر زبان های کلاس و شد کنترل ... دریا در زنان به مزاحمت ایجادِ و گویی کلَتَمَ ،دیگران

 آغاز نیز "طالبانی وحشتِ" ی دوره نفر، سه این دیدِ از ،ناگهان ... و شدند روسی زبانِ یادگیریِ به تشویق

 ها یشورو از که آمد فرود آسمان از طرفةالعینی در نیز جاسوسی و خبرچینی مخوفِ گاهِ دست یک و شد

 را ها آن و یافت می را شوروی اتّحاد نِامنتقد و کرد، می دریافت سفارش پناهندگان کنترلِ و جاسوسی برای

 فضایی و امکانات با "زاگولبا" گاهِ استراحت که بدانیم است جالب .کرد می نیست به سر ها شوروی کمکِ با

 ی فاصله ،کرد می هتهیّ بودیم، ها آن جزوِ نیز پناهندگان ما که ،شا ناساکن برای که سرویسی و داشت که

 شوروی آذربایجانِ یِعادّ مردمِ زندگیِ سطحِ با و شوری اتّحاد واقعیِ ی جامعه با ،نظر هر از ،بزرگی بسیار

 الؤس این با حیرت با کرد، یم جو و پرس "باکو" به انتقال زمان موردِ در پناهندگان از کسی وقتی .داشت

 گاه استراحت این در است؟ خبر چه "باکو" در مگر بروید؟ "باکو" به خواهید می چه برای شد می مواجه

 درستی لاعاطّ شوروی آذربایجان ی جامعه بر طمسلّ فضای و مردم زندگیِ شرایطِ از پناهندگان از کسی

 ویشور ی جامعه شرایطِ از را خود نارضایتیِ بخواهد که نبود آن مشکلاتِ درگیرِ هنوز خود چون نداشت،

 برایش هم نمسئولا و کنند گزارش را  وی "نویسان خفیه" تا کند یبدگوی یا و انتقاد آن از و دارد ابراز

 گاه استراحت این در را فضا ،آقایان این این، وجود با .کنند شا اخراج شوروی اتّحاد از و کرده سازی هپروند



 «قیمت به هرشدن  دیده ی وسوسه»: اصغر جیلو      46

 

 بوده مکان آن در خود که مخاطبی آن برای هالبتّ و ؛شود باورپذیر شانسخنِ تا کشند می تصویر به طوری

 .دهد می تشخیص را جماعت این گوییِ خلاف ،راحتی به و نبوده کارگر حیله این اند،

 از نباید کسی پناهندگی، خواستِ در رسمیِ پذیرشِ از قبل هم، اروپا همین در که دانیم می همه ما

 بیگاهِ و گاه یادآوریِ خاطر به ما ولی بگذارد، فراتر پا روزانه آمدِ و رفت راتِمقرّ و شده تعیین ی محدوده

 "طالبان" و "استالین "به ،بودند شده گرفته نظر در ها پناهنده برای شوروی اتّحاد در که مشابهی اتِرمقرّ

 گاهِ استراحت در هامرز و حدّ این عمدیِ شکستنِ برای نفر چند این وقتی .شویم می تبدیل "پوت پول" و

 قانون ضدّ و نظم ضدّ روحیه و منش ابلهانه، زنند، می خود ی سینه به را افتخار های مدال انواعِ ،"زاگولبا"

 از خود، پناهندگی کنونیِ میزبانِ کشورِ همین در ها آن که داند می چه کسی و گذارند می نمایش به را خود

 با هالبتّ ما اند؟ نشده بمرتک را بزرگی و کوچک های شکنی قانون و جرایم چه تاکنون شانورودِ موقعِ

 و است رمجُ نژادی نفرتِ ترویجِ اروپا در ،مثلاً .هستیم آشنا اردبیلی علیرضا ی مجرمانه عمالِاَ از هایی نمونه

 ها آن که "هستند ناقص کروموزمی دارای ها فارس"  که کند می اعلام ناگهان او ولی دارد، سنگین مجازاتِ

 شان کثیفِ رشمارِپُ های اهانت و افترائات همین دیگرش، ی نمونه .است  کرده وحشی قومِ یک به تبدیل را

  .مجرمانه هم و است اخلاقی ضدّ هم که است، ما مثل افرادی علیهِ بر

 جنایاتِ موردِ در هایی کتاب ی مطالعه طریق از (2636 سال یعنی) زمان همان در که اند عیمدّ نفر سه این

 و سنّ کم جوان چند که نیست معلوم .داشتند خود ذهن در سیبری های اردوگاه از را راتیتصوّ ،استالین

 به نه هنوز ،زمان آن در هایی کتاب چنین باشند؟ خوانده توانستند می را هایی کتاب چنین کجا و یکِ سال،

 سوادِ زهنو ها آن آمد، می دست به روسی زبان به اگر یحتّ نه و بود رس دست در فارسی زبان در وفور

 سیبری های اردوگاه در که عظیمی فجایعِ و استالینی وحشتِ ی دوره لاعاتِاطّ .نداشتند را هم انش نِخواند

 ی لیهاوّ دورانِ از بعد گارباچف، ی دوره در حزبی مدارسِ استادانِ و حزبی مقاماتِ اعترافِ به بود، گذشته

 را مطالبی که ،هم شوروی اتّحاد ناراضیانِ از کسانی .ندبود شده خارج عموم دسترسِ از وسیعاً خروشچفی

 چاپ شوروی اتّحاد از بیرون در و فرستادند می خارج به پنهانی شان های نوشته ،نوشتند می مورد این در

 ایران در .یافتند انتشار امکان شوروی اتّحاد در که بود م2922ی دهه پایانِ در اغلب آثاری چنین .شدند می

 و ،ددنبو معدود هم ،بودند شده چاپ استالین حکمرانیِ ی دوره موردِ در فارسی زبان به که هایی کتاب آن

 ی مطالعه که داد نمی اجازه آثار، قبیل این به نسبت چپ جریاناتِ بر حاکم منفیِ شناسیِ روان سدّ  هم

 لاعاتِاطّ شوروی، اتّحاد در دوره آن پناهندگانِ ما برای .شود رو هب رو جامعه در جوانان اقبالِ با ها آن

 ی تجربه از که بود رس دست در نقدِ منبعِ تنها آذربایجان، در "دموکرات فرقه" قدیمیِ پناهندگانِ شفاهیِ

 همین از فقط باشد، درست شان ادعّای البتهّ اگر هم، نفر سه این .داشت حکایت استالین زمانِ دردناکِ

 ی دوره تبعیدیانِ از را لاعاتیاطّ اند توانستهمی  مورد، این در خاص کتابی ی مطالعه طریقِ از نه و طریق

 گذشته استالین زمانِ در سیبری تبعیدیانِ بر که را چه آن اردبیلی علیرضا آقای اگر .کنند کسب استالین

 دیکتاتوری به معتقد که "کارگر راه  سازمان" به سوئد در  بعد سال چند چرا پس بود دریافته "باکو" در

 نفر سه این تمسخرآمیزِ های کنایه بود؟ کرده پیدا گرایش ،حکمرانی استالینی لِدِمُ همان یعنی ریاپرولتا
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 "باستان یونانِ خدایانِ معبدِ" به "تاشکند" در آن اعضای و اکثریت سازمان رهبریِ زندگیِ محلّ تشبیهِ در

 اند شده ساخته دلیل این به فقط حافظ، اشعارِ از یکی مورد در "باکو" تشکیلاتِ لِئومس انداختنِ دست یا و

 های انسان که بل موقع، آن در فکری و تجربی ی اندوخته هیچ بی و گیج و منفعل نفر چند نه را خود آنان که

 .بزنند جا ادبیات و شعر و سیاست در نظر صاحب و لعمطّ

 ولی است شده تکرار "طالبانی رژیم" ی کتابچه جای چند در ما مشارکتِ با پناهندگان ناپدیدشدنِ عایادّ

 از دیمتعدّ مواردِ پایگیِ بی پیشین، های قسمت در من .ندارد صحت هم عاادّ این از هم نمونه یک یحتّ

 شدم، ها آن اثبات در اردبیلی علیرضا سوی از مسئولیت پذیرشِ خواهانِ و مداد نشان را جعلیاتی چنین

 بویی و  شناسد نمی را دیگری راهِ پاسخگویی، از فرار جز به که داد نشان ،دیگر موارد تمامی مثلِ ،او ولی

 .است نبرده وجدان و حیا از هم

استالینی هم  وحشتِ ای بزرگ با دورانِ که فاصله ،خروشچفی آزادی در سیستمِ توان به فقدانِ نمی

دیکتاتوری پرولتاریا در  معتقد به برقراریِکه  "راه کارگر" سازمانِ غ و مدافعِداشت، معترض بود ولی مبلّ

هم کرد ولی خود برای متّ "رضا پهلوی"رنش در برابر توان به دروغ، دیگری را به کُ نمی. شد ،بود ایران

یادگاری عکسِ  تصویر بزرگِ او قابِپدر شتافت و پای  "یفِ حیدر علی" و چاپلوسی پیشِ "شرفیابی"

 .را زنده نگه داشت !دیرین ، عادتِ"سوئد"کشورِ در  "وباک"مستمر خود به سفیر  ارادتِابرازِ و با  ،گرفت

 عمالِاِ معترض بود، ولی بر "سابق باکوی شورویِ"شاه و یا در  سیاسی در زمانِ آزادیِ توان به نبودِ یمن

 سرکوبِ در "اردوغان دولتِ" اقداماتِ بر یا و ذربایجانآ ای و سیاسی از سوی دولتِ های رسانه محدودیت

سازمان فداییان "توان به ناروا،  نمی. بست آن چشم فرو منتقدِ نِامداران و مخالف سیاست نگاران و روزنامه

های قومی و کشتارهای  پاکسازی هم کرد، ولی در مقابلِایران متّ شی در کردستانِردکُرا به کُ "اکثریت

ترکیه،  ترکیه، ایران، عراق و سوریه به دست ارتشِ رد در کردستانِکُ نظامیانِغیرِ جمعیِ انبوه و دسته

 ضدّ روشنِ آزاد و دموکراتیک با قوانینِ "سوئدِ" های طولانی در توان سال نمی. اعتراض نکرد

اقدامی مجرمانه، خطرناک و نژادپرستانه چون تبلیغ و ترویج  ،عین حال زندگی کرد، ولی در نژادپرستی

خود توان  نمی .خود ثبت کرد ی در کارنامه "فارس وحشیِ قومِ"ر را د "های ناقص کروموزوم" وجودِ

 و علمی معتبرِ ی هرگونه کارنامه فاقدِخود خود داشت و  میزبانِ کشورِ ای ناچیز از زبان و فرهنگِ توشه

 شان ی ساله 12اقامتِ محلّ کشورِ زبانِ آموختنِ در حتیّاستعداد  دیگران را بی ،بود ولی به دروغ سیاسی

 ی پروسه دینی در ایران بود ولی در مقابلِ حکومتِ توان معترضِ نمی ،که فی کرد و بالاخره اینمعرّ

که مدّعی هم شد که اسلامِ سیاسیِ  بل سخنی نگفت نه تنها "دولت اردوغان"کارکردهای  شدنِ دینی

 .اِخوانی در ترکیه جایی در حکومت و دولت ندارد

 

 انصاف و فرومایگی نسبتِ

اند،  منتشر کردهدر شوروی سابق ن دوره آخود را از  خاطراتِ ،های اخیر کسانی که در سالبعضی از 

ای برای خودنمایی و یا تخریب هرچه  مایه را دستها  اند آن کوشیدهصرفِ نظر از روایت های نادرست، 
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اند که یا  ش کردهها فرامو آن ظاهراً. تبدیل کنند ،آن تشکیلاتی که خود زمانی به آن وابسته بودند بیشترِ

مرزهای  ی هتر از بقیّ از راهی امن و برند،سالم به در ب جانِتواستند  "دبَ" همان سازمانِ به اعتبار و کمکِ

ت موقّ شوروی سرپناه و کار و امنیتِ و در خاکِ وند،از کشور خارج ش ،مالی ی ترین هزینه دیگر، با کم

بزرگی  ی که فاصله ،وقت سوسیالیستیِ مندی را از سیستمِ ارزش لِاوّ دستِ های هلاعات و تجربیافته و اطّ

و بعد هم، باز از طریق  کنند،و فرتوت شده بود، کسب  پیشرفت و توسعه پیدا کرده نوینِ با الزاماتِ

آن  مردمِ از جیبِو ارزی به قیمت دولتی  ی ترین مسیر، و اغلب با استفاده از سهمیه خرج ترین و کم امن

 .ندزسابجا برای خود  نآثباتی را در  با روپای غربی مهاجرت و زندگیِکشور، به ا

به تاریخ  و آن دولتِ ،آن سازمان اندکی هم قدردانِ، کرد که همین سه نفر حکم می ،اندکی انصاف وجودِ

ها، از خانه و سرپناهی  آن ها پناهی امن دادند و به خاطرِ نآمردمی باشند که به آن  و خصوصاً ،پیوسته

 .ا  فرومایگی را نسبتی با انصاف نیستامّ. محروم شوند ،های طولانی در انتظارش مانده بودند سال که

 ــــــــــ

 (1211/آوریل/21) 2126/فروردین/23، اصغر جیلو
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 ششمبخشِ  - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه
 «ایرانی در درونِ شورویهای  رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 سازد می ها را آشکارتر که آن دهد، بل ها را تغییر نمی شِنِمَ ،زمان گذشتِ

واقع را آشکار  اخلاقی و خلافِ ضدّ یاتِلیستی بلندبالا از تلقّ "سه نفره ی کتابچه" باره به متنِ نگاهی دو

 . کند می

 

 دروغ یا حقیقت؟: "درونی شدن چاپلوسی"-0

 
 آنها است که کم و بیش فضای حاکم بر افکارِ "سه نفره ی نوشته"های  فوق یک ردیف از داعیه پاراگرافِ

 پناهنده در آپارتمانی چند اطاقه، در مجتمعِ جوانِ حقیقت این است که چند دخترِ. دهد را بازتاب می

زندگی  2636م سال دوّ ی ، در نیمه"باکو"در  "احمدلی" ای به نامِ هدر محلّ 12شماره  مسکونیِ

خانمی که در حکمِ خواهرِ بزرگ او  بود ولی به  عروسیِ به مناسبتِ ،ها روزی یکی از آن. کردند می

کند،  خود بر پا می هایش در آپارتمانِ ای خانه هم فاقِمنتقل شده بود، جشن کوچکی به اتّ "تاشکند"

های غربت  چندانی برای فرار از سختی ، امکانِ"باکو"سکونتِ پناهندگان در  جایی که در اوایلِ هم در آن

 .ها فراهم نبود همین مناسبت ی جز به بهانه به ،فضایی شاد کردنِ و فراهم ،و تنهایی

و گناه شمرده  قرار گیردتمسخر موردجوان  این دخترانِ شادمانیِ باید پرسید چرا باید جشن و ابرازِ

زن غلبه داشت که چنین به  ی نسبت به جنسِ، چه نوعی از تلقّ"رژیم طالبانی" نِامخترع شود؟ در نزدِ

 در روانِ ،دیگران جمعیِ احترام به دوستی، رفاقت و کارِ. آنان کمر بستند تحقیر و تخفیفِ تخریب و

 نِجز چاپلوسی به مسئولا ، چیزی به"اخلاقحیا و  و شرم فاقدِ ی سه نفره رِمذکّ جمعِ"این ی آشفته

: نویسند میها  آن. وار، معنای دیگری نداشت نابرابر و ناسالم و برده کیلات و اسیرشدن در تورِ روابطِتش

مخفی نداشتیم  جا تشکیلاتِ ب، ما در آنخُ. "بالا وصل شده بود به خانمی با سنّ... دی بود که مجرّ دخترِ"

هیچ فشار و  نِوداوطلبانه و بد طورِ پناهنده، به تعدادی عضو و کادرِ. که کسی را به کسی وصل کنیم



 «قیمت به هرشدن  دیده ی وسوسه»: اصغر جیلو      51

 

 آزاد بودند با هر ،و در عین حال نددار شد های سازمانی را عهده الیتمرتبط با فعّ اجباری، برخی وظایفِ

هیچ کدام  "بالا سنّ"و نه  "دبودنمجرّ"نه . دوستی بشوند یا نشوند ی رابطه خواستند واردِ کسی که می

 .نبودها  ها و نزدیکی مانعی برای دوستی

آن دختر و یا  دبودنِآرایی در مجرّ آن دو زن، چه قصدی از آن صحنه در مقابلِ "ردمَ"ببینیم این سه 

خود  نِاها به مخاطب چه تصویری از آن انتقال و القاءِ پیِ بالای آن دیگری، در سر داشته و در سنّ

 (:ن استکیدات از مأت)شنویم  علیرضا اردبیلی می آن را از زبانِ هستند؟ پاسخِ
این دختر را بی مزبور  زنبالاخره ... میکرد  رفیق این خانم مجرد خدمات بی شائبه خود را نثار این»

بعد از یکی دو ماه باخبر شدیم  این دختر بیچاره در ... گذاشته و راه تاشکند را درپیش گرفت امام

بدون و در  عروسیدر پرس و جو معلوم شد که این . راه انداخته است عروسیخانه مشترک شان 

مرد پا به  نبود که گویا در تاشکند با آن زن پا به سالکسی جز عروس  .انجام می شود عروسغیاب 

ذوب  خانم پا به سالبه آن  خدمات دهندهبیچاره چنان در نقش  دخترک... ازدواج کرده بود سالی 

 .«خودش را به وی قبول کند آزادی خود از قیود وابستگی نابرابرخواست  شده بود که هنوز نمی

هم نه صرفاً تشکیلاتی،  آن ،نا سالم و نابرابر ی یک رابطه جز وجودِ ها، چیزی به ها و تهمت آیا از این کنایه

یا  است، ما "طالبانی"راستی چه کسی  شود؟ به آن دو مستفاد می بینِ جنسی مناسباتِ که از نوعِ بل

جوان نباید با یک  چوپانی؟ از چه سببی یک دخترِ -ایلی عاتِبیمارگونه و توقّ این سه تن با چنین افکارِ

 کرد؟ تر از خود دوستی می بزرگ خانمِ

 ر از چنین مشغولیاتِسابق، پُ شورویِاتّحاد این سه نفر در  "؟ی زندگی و مبارزات شجاعانه" ی کارنامه

هایی که در سناریوی  داستان تمامیِ. دیگران است علیهآور بر عهای تهوّ سازی ذهنی و پرونده کثیفِ

ر از ، پُاست شده این سه نفر به هم بافته طِتوسّ "باکو و تاشکند و کابل"در  "طالبانی رژیمِ" وجودِ جعلیِ

که در  خصوصی واین مسایلِ. های نادرست است فرض جنسی و جنسیتی و دیگر پیش تابوها و اوهامِ

 گذشت چه ربطی به این سه نفر داشت؟ پناهنده چه می دخترانِ ی خانه

ساله بود و چنین  12همسرش ساله و 61پا به سن بود و نه همسرش، او خود  ی محترمنه آن بانو

سال از  12که امروز بعد از گذشتِ ما اینکَ ،آن دوره کاملا طبیعی و پذیرفتنی بود تفاوت سنی در عرفِ

 .خود بودند و نه پا به سنی سالیِ میان ی دوره اکثر درها هم حدّ آن. گونه است هم همین آن زمان هنوز

مند  کمِ خود، دیگرانی مثل آن بانوی محترم را سال این سه نفر بودند که به خاطر سنّ خودِ ،در واقع

 .کردند ر میتصوّ

ن دختر بیچاره را بی آن زن که آ"که این سه نفر با تحقیر از او به عنوان  ،آن بانوی صمیمی و شکیبا

قبل از انقلاب و از  سیاسیِ اند، از زندانیانِ یاد کرده "تاشکند در پیش گرفت امام گذاشت و راهِ

 دستگیری به شوروی پناه آورده خطرِ یِسازمان در ایران بود که در پِ زنانِ ترین کادرهای بخشِ نام خوش

 وی دبیریِ شغلِ. "باکو"تعیین شده بود و نه  "تاشکند"اش هم از قبل  نهایی ی شده تعیین و مقصدِ بود

. ها بود صمیمانه با آن روابطِ و شخصی با تجربه در رفتار با دیگران و برقراریِبود دبیرستان در تهران 
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، هیچ اند ها قرار گرفته آن بغض و کینِ افراد و مسایلی که موردِ این سه نفر در موردِ لاعاتِها و اطّ دانسته

 .آن دوره ندارد ی در واقعیاتِا ریشه

دیگران با  مناسباتِ های ذهنی به داوری در موردِ از خیالبافی دوره سالم، ب منصف با روانِ یک انسانِ

 رس و جوی بیشتر معلوم شد که این عروسی در غیابِبا پُ» :اند که نوشتهاین سه تن . نشیند یکدیگر می

گذارند  می "عروسی"شادی را  کوچکِ یک جشنِ دروغ، نامِه ب ءبدین ترتیب ابتدا. «شود عروس انجام می

شود به  آیا نمی. کنند برگزارکننده را تخریب می خره گرفته و شخصِبرگزاری آن را به سُ ،و بعد هم

 ها هم جشن و شادی بر پا کرد؟ جالب است بدانیم، که در نزدِ عروسی دوست و آشنا، دور از آن خاطرِ

آنان که به هیچ یک از  رس و جوی مسایل خصوصیِدیگران و پُ خصوصیِ ریمِاین سه نفر، ورود به ح

به که خود را  "باکو"مهاجری در  افرادِ هویتِ ه و درست است ولی احرازِموجّ ،ها هم ربطی نداشت آن

 ؟!کردند، جاسوسی است فی میسازمان معرّ عضوِدروغ 

 

 (اکثریت)سازمان فداییان  دیگری از گناهان و جرایمِ لیستِ -2
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و حزب توده ( اکثریت)پناهندگی را در اختیار سازمان فداییان  شوروی فقط امکاناتِ این که دولتِ -الف

در  (5)راد  شیوا فرهمند"علیرضا اردبیلی از  دی کهنَدر همان سَ. حقیقت است داد خلافِ ایران قرار می

 نامربوط با همدیگر را عامدانه به قصدِ شده که مواردِ با ظاهری تحریفهم  خود و آن عاهای پوچِادّ اثباتِ

دیگری که در خطر بوده،  یِهای مترقّ سازمان ، صحبت از وابستگانِهخواننده به یکدیگر وصل کرد فریبِ

 :شده آن چنین است کوتاه نیز به میان آمده است که متنِ
نیروهای  و سایرِ( اکثریت) سازمان فداییان ه واعضای حزب تود...  .ب .گ .نیروهای مرزبانی و ک»

جایی در ه ب امنیتی برای جا لازمِ پس از تدابیرِ ،شوند س وارد می .ش .ج .مترقی ایران را که از مرز به ا

 دِنَسَ) «کمیته مرکزی احزاب کمونیست ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان قرار دهند اختیارِ

 (.0362خرداد  23،  مورخ 001-43 پ ی شماره

در . آورده بودند در سر "باولزاگ"گاهی در  گونه از استراحت این سه نفر چه خودِکه معلوم نیست  -ب

جویان، نه به  که بسیاری از پناهاست لاع داده شده ی و مرزبانی اطّمحلّ نِفوق، به مسئولا دِنَهمان سَ

. شوند بهتر به شوروی پناهنده می خروج از کشور و زندگیِ به خاطرِ که صرفاً شان؛ بل جانِ نجاتِ خاطرِ

 ی ها در جایی در نوشته آن. بهتر به شوروی رفته بودند ها، برای زندگیِ آن مثلِ ،این چند نفر هم در واقع

 ها نیز مثلِ آن. اند ه دروغ گفتهاند، که برای رفتن به غرب به شوروی رفتند، که صد البتّ عی شدهخود مدّ

 ر و هزینه راهیِسَ ترین دردِ ، با کمندها در شوروی برداشته شد که محدودیت ،های دیگر، بعدها خیلی

 برای شناسایی و تأییدِ اکثریت که سازمان این بدونِ ،مثلِ بسیاری دیگر ،ها هم ، آناروپا شدند، مضافاً

 امورِ نِمسئولا خودِ طِشوروی قرار گرفته باشد، توسّاتّحاد  ذیربطِ مقاماتِ ی مراجعه ها موردِ آن

حزب  المللِ بین ی دی از شعبهنَسَ طبقِ. به عنوان پناهنده پذیرفته شده بودند... شوروی و  پناهندگیِ

فداییان  سازمانِ نفر از وابستگانِ 922 آن، در حدودِ سال بعد از 2تا  2631کمونیست شوروی، از سال 

 مِتوان گفت که بیش از دو سوّ با قطعیت می. اکثریت و یا حزب توده و بقیه به شوروی پناه برده بودند

مراجعه به سازمان فداییان اکثریت و یا حزب توده  پناهندگی و بدونِ مقاماتِ خودِ این افراد با تصمیمِ

کسانی که  خالتی در پذیرش یا ردّآن سازمان هیچ د نِایران، پذیرفته شدند، بدون این که مسئولا

عا تا بتوان ادّ شوروی گفته بودند، داشته باشند نِراموأخود به م خود به سازمان را در بازجوییِ وابستگیِ

دانیم که  ما همه می. فداییان و حزب توده بوده است رهبریِ ها در دستِ آن کرد که مرگ و زندگیِ

پناهجویان  نیز در میانِ "راه کارگر"و  "خلقمجاهدین " ارانِو هواد "آذر 23 گروهِ"تعدادی از اعضای 

 .وجود داشتند

ها را در  آن مرتبط با سازمان و کنترل و فیلترِ پناهندگانِ یا پذیرشِ ردّ ،شوروی عای این که دولتِادّ

ای چون  در جامعه بسته در هیچ کشوری، خصوصاً. گذاشته بود حقیقت نداشت اکثریت سازمان اختیارِ

پناهندگان در مرزهای آن،  ورودِ گیری و یا کنترلِ تصمیم که اختیارِاست شوروی، سابقه نداشته اتّحاد 

به همین ترتیب . اند، سپرده شده باشد که خود مهاجر و پناهنده بوده ،های سیاسی سازمان به رهبریِ

                                                           
1- Microsoft Word - Asnade Shoravi_Iran1.doc (ownit.nu) 
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 «قیمت به هرشدن  دیده ی وسوسه»: اصغر جیلو      54

 

صرفاً به این ناهنده را، های پ مستقر و مقتدر، این سازمان جایی هم دیده نشده که یک دولتِ نیز، هیچ

 امنیتیِ کنترل و نظارتِ قوانین و مقرراتِ تنها از شمولِ اند، نه ها بوده آن حدینِجزوِ حامیان و متّکه  دلیل

این آن . ها بسپارد خود را نیز به آن کشورِ دشمنانِ نفوذیِ عواملِ کشفِ که مسئولیتِ خود معاف کند، بل

این که . دهد در آن دوره نسبت می( اکثریت)اردبیلی به سازمان فداییان علیرضا آقای هامی است که اتّ

دولتی بخواهند بعد از  یِهای محلّ الملل حزب کمونیست شوروی از ارگان بین ی شعبه مقاماتِ

جدید و بعد از اطمینان از وابستگی یا عدم  پناهندگانِ از هویتِاکثریت سازمان  رهبریِ ساختنِ لعمطّ

 اختیاراتِ تفویضِ ها تصمیم بگیرند، به معنیِ در مورد سرنوشت آن اکثریت، ها به سازمان آن وابستگیِ

 من در موردِ. نشد ءدستور هم به درستی اجرا همینی حتّ .نبود اکثرت ی به سازمانهای محلّ ارگان

ایران،  شوروی بهاتّحاد  نِامامور طِتوسّ اکثریت سازمان خطرِ تعدادی از کادرهای تحتِ بازگرداندنِ

در این نوشته  ها، قبلاً آن سازمان برای پذیرش پناهندگیِ رهبریِ رسمی و مکتوبِ درخواستِ رغمِ علی

 .ام لازم را داده توضیحاتِ

 تشکیلاتِ. واقع است اند خلافِ گفتهاین سه تن ها به ترتیبی که  اعضای سازمان به دانشگاه ورودِ -پ

داشته  "باکو"ای در  خود هیچ سهمیه استقرارِ لِاوّ سالِ در دوتوانست  نمی اصولاً "باکو"سازمان در 

 خیالاتِ ی ساخته "رژیم طالبانیِ"آن  دانشجویی در این دو سال در اختیارِ ی باشد، بنابراین هیچ سهمیه

ی اسکان پناهندگان  این دوره، دوره. بخشی کند محاتَ "خاصی ی هعدّ" ها را بینِ این سه نفر نبود تا آن

ای در این  گونه سهمیه بودم و هیچ "باکو"تشکیلات  مسئولِ 2636سال  من تا اواخرِ. بود "اکوب" در

در مارس  "گارباچف" با آمدنِ ،این سه نفر خودِ که به اعترافِ ،هم بعداً. خارجی نداشت دوره وجودِ

ما از هم پاشید، پس دیگر چه سخنی  "طالبانیِ رژیمِ"است،  2631سال  شروعِ حوالیِ که حدوداً 2921

ها و  کنکور به دانشگاه امتحانِ بدونِ دِونامه برای ور فیمعرّ دادنِست؟ ا ها جای این سهمیه نابه از توزیعِ

 توانست واردِ نامه نمی فیا، کسی صرفاً با معرّامّ. پناهندگان بود ی کارآموزی، کمکی برای همه ی مراکزِحتّ

افرادی به دانشگاه قرار  برای اعزامِاکثریت سازمان  اختیارِ ای در ی هم که سهمیهاز زمان. دانشگاه شود

شدن  بود و قبول دارا می ،دیپلم مدرکِ از قبیلِ ،ورود به دانشگاه را شرایطِ اقلِگرفت، متقاضی باید حدّ

 تعدادِ. الزامی بودهای دیگر نیز  روسی و بعضی رشته ادبیاتِ زبان و ی زبان روسی در رشته در امتحانِ

ای استفاده کردند،  ، برخی از کسانی که از چنین سهمیه"تاشکند"در . ها هم محدود بود این سهمیه

ورود به دانشگاه برای پناهندگان هم . لیسانس گرفته بودند و یا دانشجو بودند یا مدرکِ ،خود در ایران

دیپلم داشت و یا اگر  ه، هر کسی که مدرکِسهمی کانالِ زدر خارج ا. ذکر شده نبود ی منحصر به سهمیه

کرد و  روسی شرکت می زبانِ کتبیِ در امتحانِ ءدانشگاه شود، باید ابتدا خواست واردِ دانشجو بود و می

دپیلم بود، در  و اگر فقط دارای مدرکِ ،گرفت رسیدگی قرار می قبولی در آن، تقاضای وی موردِ به شرطِ

چند نفر از کسانی که در . شد با وی رفتار می ،آن مطابقِ ،ان دانشجو بوددر ایر ل و اگر قبلاًاوّ سالِ

های  اهانت ، بارها موردِ"رفیق حسن اوباش و گاردهای محافظِ" عنوانِ تحتِ "سه نفر"این  ی نوشته
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ها  ه آنای از همین طریق وارد دانشگاه شدند و البتّ استفاده از هیچ سهمیه اند، بدونِ رذیلانه قرار گرفته

 .تنها نمونه نبودند

همان خودشان دانشگاهی معترض بودند، چرا  ی معلوم نیست کسانی که به استفاده از سهمیه

  سال در انتظارِ 22شوروی باید بیش از اتّحاد ی عادِ ها داده شد و یک شهروندِ هایی را که به آن آپارتمان

پذیرفتند؟ این سه نفر فقط در صورتی ثی ها را بدونِ هیچ مک آنماند، پس نداده و  ها می آن داشتنِ

 هایی در آن زمان باشند که خود از پذیرفتنِ از چنین سهمیهدیگران  ی استفاده توانند معترضِ می

هی در موجّ اگر اعتراضِ. کردند نوبت خودداری کرده و در خیابان و بیابان زندگی می خود بدونِ سرپناهِ

تعدادی از اعضای  برای اعزامِاکثریت ها مطرح بود، به گرفتن چند سهمیه از سوی سازمان  این زمینه

. شد شرایط مربوط می واجدِ ها در بین افرادِ سهمیه توزیعِ ی که به نحوه خود به دانشگاه مربوط نبود، بل

و  "باکو" هایهای شهر کمیته طِها توسّ این سهمیه توزیعِ ی کسانی در آن زمان بودند که نحوه

 .کردند میهای سیاسی تعبیر  بندی ر از جناحرا متأثّ "تاشکند"

های مخصوص برای  خرید از فروشگاه و امکانِ ،شخصی اتومبیلِ سریع به مسکن، تلفن و رسیدنِ -ت 

شوروی اتّحاد در  اکثریت سازمان اقامتِ در زمانِ. نیز خلاف واقع است( اکثریت)اعضای سازمان فداییان 

 ی سازمان شد، یکی از اعضای رهبری بود که یک پایش در حمله ماشین از کانالِ کسی که صاحبِتنها 

تهران در روز کارگر، قطع شده در زادی آدر میدان فداییان سازمان  الله به متینگِ حزب اوباشِ نارنجکیِ

دیگری که  ماشینِ .نقلیه داشت ی م به وسیلهبرَمُ خود نیازِ بود و برای تسهیل و کمک به رفت و آمدِ

. منتفی گردید ،آن قرار گیرد، بنا به دلایلی لِو یا دبیر اوّ اکثریت سازمان گویا قرار بود در اختیار دفترِ

چند روزه در  تعطیلاتِبرای اگر چیزی حقیقت داشته باشد، چند سهمیه برای بیمارستان و 

 سازمان و هوادارانِ ءاعضا از اقل صد نفربیش از حدّ بود که قبلاً "زاگولبا"های مشابهِ  گاه استراحت

برخوردار شده بودند، در و ممتاز آن  ماه از مزایای عالیِ 3این سه نفر، بیش از  و یا افردی مثلِ اکثریت

ت حالی که اعضای کمیته مرکزی و هیئت سیاسی و کادرهای سازمان از چنین امکاناتی برای چنین مدّ

 هم نه برای خودِ آن ،بیمارستان هم فقط برای چند مورد یار محدودِبس ی سهمیه. دور بودنده طولانی ب

 مسمومیتِ من خود به خاطرِ. که برای اعضای دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود اعضای رهبری بل

نفر  12شدید، یک هفته در بیمارستانی معمولی در یک اتاق ده نفره، بایک توالت برای بیش از  غذاییِ

ودکا به عنوان کادو در آن، که  ،که اغلب نیز دچار اسهال و استفراغ بودند، بستری بودممسموم،  بیمارِ

شد و  شان به راحتی قاچاق و آشکارا در همان اتاق دست به دست می بستگانِ طِبرای بعضی بیماران توسّ

کردند  خود را مشغول می ،درختان حشیش در زیرِ جوان با کشیدنِ اش بیمارانِ بیرونی ی طهمحوّ در باغِ

کادو و پولی به پرستاران  ،خود ترخیصِ مستأصل، برای تسهیلِ و یا بیمارانِ ،گذراندند و وقت می

 .تر رها شوند بهداشتی سریع ت غیرِبه شدّ دادند تا شاید از آن شرایطِ می

نیز  ،بهتر برای اعضای آنهای  شغل وساطت برای یافتنِ از طریقِاکثریت سازمان  نِمسئولا نفوذِ اعِمالِ

کسانی شده باشد که یا با  حالِ فردی شاملِ ممکن است چنین اقداماتی به صورتِ. پایه است سخنی بی
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 مثلاً- ها کمی رشوه به آندادنِ شدند و از طریق دوستی و یا  زندگی و کار آشنا می افرادی در محیطِ

و  ،شدند بهتری برگمارده می ها از همین طرق به کارِ در کارخانه -خریدند هواپیما برای مسافرت می بلیطِ

تشکیلات  نِ، از سوی مسئولا"چهارجو"و  "تاشکند"و  "باکو"امنیتی در  گونه که در چند موردِ یا آن

، که ندگزارش شده و مورد رسیدگی قرار گرفته بود "تاشکند"تشکیلات در  ی به شعبه این سه شهر

 .هیچ ربطی هم به سازمان نداشتند

اکثریت در  نِمسئولا هیچ تردیدی در ذهنِ "گارباچف" کارآمدنِ تا رویِکه نویسند  میاین سه تن  -ث

کوتاهی از  تِبعد از مدّ. چنین سخنی است حقیقت بر عکسِ. شده بروز نکرد یطِ راهِ بودنِ  غلط موردِ

 سیاسیِ مشیِ خطّ موردِ ی درهای حادّ بحث 2631شوروی، از اوایل سالاتّحاد ن سازمان به مسئولا ورودِ

 سازمان شروع شده و در ادامه به مسایل ایدئولوژیک و نظری گسترش یافت که انعکاس آن را در اسنادِ

گفتمانیِ  سیرِ"، "سازمان ضرباتِ بررسیِ اسنادِ"، "چپ اسنادِ آرشیوِ" در سایتِ نجامانده از آن دورا به

های سال  پلنوم اسنادِ و "نقی حمیدیان"از  "های آرزو بر بال" کتابِ مِدوّ و جلدِ "بهزاد کریمی"از  "ما

 در سازمان ،"گارباچف" کار آمدنِ توان مشاهده کرد، چنین مباحثی قبل از رویِ می2631 و 2636

تواند محق باشد که خود قبل از  این ایراد فقط کسی می باید گفت در طرحِ. مطرح شده بود اکثریت

 کار آمدنِ ی بعد از رویِکه حتّ تنها چنین نبود بل علیرضا اردبیلی خود نه. دیگران چنین کرده باشد

مرتبط با گلاسنوست و  غارش نسبت به مسایلِ هم هیچ گرایش و تمایلی از وی و دو یارِ "گارباچف"

نظر و گفتگو با بیرون  نه اهلِ و کسی بودند هِتوجّ این سه نفر نه موردِ. های گارباچفی دیده نشد سیاست

خود تاثیری بگذارد  پیرامونِ خیر و مثبتی که در جمعِ ها منشاء و مبتکر هیچ اقدامِ آن. ز جمع خودا

های  پردازی ها و شایعه شد اغلب در زدنِ زاغِ دیگران، در خبرچینی ها دیده می اگر اثری از آن. نبودند

ها را در  دی از آنهای متعدّ که ما تاکنون نمونه ،شدید نسبت به دیگران بود دروغین و بغض و حسادتِ

تازه بعد از  2923علیرضا اردبیلی در سال آقای . ایم توضیح داده ،ها آن جعلیِ های خود به روایاتِ پاسخ

را داشت که ( اکثریت)عضویت در سازمان فداییان  ، با اصرار، درخواستِ"سوئد"به  "تشریف فرمایی"

کسی . بپیوندد که آن سازمان هم وی را نپذیرفت "ارگر راه ک"ری زد تا به سپس به هر دَ. پذیرفته نشد

آن سازمان رسیده باشد چرا باید بخواهد بعد از رفتن به سوئد، ابتدا به یک که به غلط بودن ایدئولوژی 

، که معتقد به انحراف حزب کمونیست شوروی از مسیر دیکتاتوری "راه کارگر"سازمان و بعداً هم به 

کردن  ها،  فقط به دردِ خام آن نظر داشت، بپیوندد؟ این قمپوز درکردن حیاءِا طبقه کارگر بوده و بر

هیاهو و بازار گرمی برای  لوان، مشغولِتابلوهای اَ با انواعِ ،چند نفره د، که در محافلِخورَ کسانی می

 .اند هیچ
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 :جعلیات دیگر -3

 

 
خوردند و میهمانی برای نهار  همه شامِ خود را در رستوران عمومی می "زاگولبا" گاهِ در استراحت -الف

 ،در مورد این مهمانیِ مجعول هم "رفیق حسن"تازه گیرم که . ن معنایی نداشتاساکن و شام در منزلِ

 ی ی که مغازهاش از کجا تهیه شده بود؟ خب، در محلّ گوشت رس و جو و کنجکاوی کرده باشد که مثلاًپُ

 رو شود؟ه ب فروشی موجود نبود، چرا باید این پرسش با کنایه و تمسخر رو گوشتابی و قصّ
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و این که کسانی از این  ،اساس است بیاکثریت سازمان  نِمسئولا طِپناهنده توسّ زندگیِ کنترلِ -ب

 ،... خوابند میاز هم ند یا جدا بخوا ی چندساله در مورد این که زن و شوهر با هم می هن از بچّمسئولا

یک خانواده در  خصوصیِ تجاوز به حریمِ. مریض تراوش کند این جماعتِ کثیف تواند از ذهنِ فقط می

در هیچ زمانی که ما در آن مکان حضور داشتیم، چنین . مطلق است ذبِکِ "زاگولبا"گاه  استراحت

 داستانِ. تها به وقوع نپیوس آن ن و یا به خواستِهیچ وجه از سوی مسئولا غیر اخلاقی به اقداماتِ

ه که دو نفر از این س و این ،بومی نیز از همین دست است اعضای سازمان با افرادِ ازدواجِ بودنِ قدغن

 موردِ را نادیده گرفته و در عروسیِ "دستور"اند،  فی کردهمعرّ "گذشته از جان"بزدلی که اکنون خود را 

 .نظر حضور یافتند، مزخرفی بیش نیست

 .آمده بود "تاشکند"که از  "رفیق م"مسئولی به نام  سخنرانیِ در موضوعِ -پ

الی ؤهای آن دوره چنین بود که هر کس س سخنرانی کار در اغلبِ روالِ ،جویی نظم و صرفه برای رعایتِ 

اسثناء خوانده  الات از ریز تا درشت بدونِؤی س همه ،و در آخر ،نوشت از سخنران داشت، کتباً می

حال اگر . شد پاسخ داده می ،ممکن فرصتِ وضوعات، به ترتیب و در حدّم شد، و بسته به اهمیتِ می

قاعده رفتار نموده و باید به او تذکر داده  کرد، روشن است که خلافِ الی خارج از این روال میؤکسی س

. رود ها و سمینارها هم به کار می همین روال در همین کشورهای غربی در بسیاری از کنفرانس. شد می

 "سعید عزیری"اش  که نام نفر یکی از این سه) ".ع.س"ا، این سخن هم دروغ است که کسی به اسم امّ

ب، کند؟ خُ خود از جمهوری اسلامی اعتراف نمی به حمایتِ چرا سازمان صریحاًکه ال کرده ؤ، س(است

 است کردهچه لزومی به اعتراف بود؟ این که سازمان بیاید و قبول کند که از جمهوری اسلامی حمایت 

هواداری از سازمان بوده و قاعدتاً اگر به راستی  عیِایشان که مدّ مگر خودِ. که نیاز به اعتراف نداشت

سازمان  اعترافِ چرا باید انتظارِ ،بود لع میسازمان مطّ مشیِ سازمان بود، بایستی از موضع و خطّ هوادارِ

 داشت؟ را به حمایت آن از جمهوری اسلامی می

کم در آن  دستِ-باشد، باید گفت که ایشان  "آن حمایت"حضرات، اعتراف به خطابودن  اگر منظورِ

ای از علاقه به سیاست و اعتراض به  خودشان بود و مطلقاً نشانه ی کودکانههای  سرِشان گرمِ بازی -دوران

 به خاطرِ را "سعید عزیزی"کسانی  "گویا"خلافی است که  یعااین ادّ. ها نبود مشی در میان آن آن خطّ

ماشاءالله "و  "سیروس مددی"سازمان و از جمله  صدها عضو و کادرِ. اند ال ملامت کردهؤاین س طرحِ

 .مشی نظر داشتند خطّ قبل از مهاجرت از ایران، بر خطابودن آنِ "سه پهلوان"این  تکفیرِ موردِ "سلیمیِ

 رسمیِ مشیِ ت دو سال، خطّبرای مدّ ،و انتقاد از سوی دیگر ،سو حمایت از جمهوری اسلامی از یک

پرده و آشکارا اعلام کرده  های خود بی بود و بارها آن را در اسناد و اعلامیه( اکثریت)سازمان فداییان 

سازمان  هایی که در رهبریِ بود، چیزی که عیان بود دیگر چه حاجت به بیان داشت؟ در آن دوره، بحث

و  " حاد و انتقاداتّ"سازمان، یعنی  مشیِ خطّ های نظریِ بنیان بازبینی و نقدِ شروع شده بود، در جهتِ

اعتراف کند که از جمهوری اسلامی حمایت  داری بود و نه این که سازمان بیاید و غیرسرمایه رشدِ راهِ

 .کرده است
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های این سه  گویی هم یکی از خلاف این: کار در محلّ "اسیران"یک مترجم برای  گذاشتنِ موضوعِ -ت

مربوطه در خودِ کارخانه، یک نفر  بخشِ به درخواستِ ،رفت کار می سرِبه هر گروهی که . نفر است

این  عکسِ سخنِ بخش باشد، بر ی آن گروه با مدیرِ کردند که رابطه گروه را تعیین می مسئول از خودِ

در . لازم را نداشت طِروسی تسلّزبان زبان روسی نبود، چون کسی هنوز به  سه نفر، نیازی هم به دانستنِ

پناهنده از ایران در  هم یک نفر آذربایجانیِ بخش آذربایجانی بود و معمولاً موارد، سرپرست و مدیرِ اغلبِ

 نقشِ ،گذشته از این، اگر یک نفر آشنا به زبان روسی. حضور داشت "گروهِ کارِ پناهندگان"همان 

ط به زبان روسی نبود چون کمتر از یک سال قبل از چندان مسلّلاً که گرفت، اوّ مترجمی را بر عهده می

مطروحه را  الاتِؤبایست س آن بود، ثانیاً چرا وی می فرا گرفتنِ آن به شوروی پناهنده شده بود و در حالِ

که فقط یک مترجم  جمع نبود، بل ی داد، او که نماینده برای جمع ترجمه نکرده و خودش رأساً پاسخ می

 چه مسئول و چه غیرِ "اسیران"بود و کسی از همان  میخودش  ال راجع به شخصِؤاگر سی حتّ .بود

الی از وی شده ؤگفت چه س ها می بود، چرا نباید برای احترام به حاضرین به آن میدر کنارش  ،مسئول

 "وئدس"سال اقامت در  12خود، هنوز هم بعد از نزدیک به "نبوغِ"تِ فَوَرانِ از شدّ "سه تن"است؟ این 

 .ها سخن بگوید آن که از جانبِ طرف را منتقل کند نه این دو اند که مترجم فقط باید نظرِ نفهمیده

خود از  پیگردِ تحتِ افرادِ کردنِ ، خارجاکثریت، از دیدِ این سه تن سازمان رهبریِ دیگرِ از جرایمِ -ث

با خودشان  دادند که حتماً پیغام میها  به آن ،گویا قبل از خروج شوروی است، واتّحاد ایران به مقصد 

لاع از اطّ کاره و بی هیچ"خودشان  به اعترافِ این سه نفرِ. شوروی ببرنداتّحاد قیمتی به  پول یا اشیاءِ

 -خود به سازمان شوروی و چسباندنِ به مرزبانیِ تحویل مشتی داستانِ و احتمالاً- موج همراهِ "جا همه

در آن دوره، هیچ مسئولیتی را در اکثریت سازمان . شوروی شده بودنداتّحاد  پناهنده واردِ به عنوانِ

کرد که  کسانی کمک می گرفت و فقط به خروجِ این قبیل افراد از کشور بر عهده نمی خروجِ تشویقِ

کرد با  سازمان به کسی هم سفارش نمی. شدند کرد و باید خارج می شان را تهدید می ی جانِجدّ خطرِ

 ،کادرهای خارج شده قیمیتی همراه داشته باشد، به طوری که یکی از اعتراضاتِ اشیاءِ خود پول و

سرهای کمتری در  ها گفته نشد که چنین بکنند تا با دردِ این بود که چرا قبلاً به آن ،درست بر عکس

که هیچ مواجه شوند؟ به ما گفته شده بود  "تاشکند"و  "باکو"خود در  زندگیِ ی لیهاوّ مشکلاتِ رفعِ

گذشته از این، مگر چه کسی تعیین کرده بود کسانی که به . مان نبریمی پول هم با خودِچیز حتّ

انگشتر و  مثلِ ،بهای شخصی گران روند، نباید با خود پول و اقلامِ مهاجرتی با سرنوشتی نامعلوم می

به خوبی  ،سال از آن تاریخ 12 هم بعد از ها، آن گیری ها و خرده جویی ببرند؟ این نوع بهانه ،...گردبند و 

 .مواجه هستیم رتیپَ افرادِنوع دهد که ما با چه  نشان می

مرگ  حکمِ"پناهنده از شوروی به ایران و یا صدور  "دیپورتِ"پذیرش یا  عا که حکم و اختیارِاین ادّ -ج

رهبری سازمان بود،  در اختیارِ...  "ضد شوروی" و عنصرِ "مشکوک" پناهندگان به عنوان افردِ "و زندگیِ

 دِاجان افر اکثر کاری که رهبران آن برای حفظِپناهنده بودیم و حدّ ما یک سازمانِ. همگی جعل است

 .ها بود آن شوروی برای پذیرشِ خواست از مقاماتِتوانستند انجام دهند، در خود می یِپیگرد تحتِ
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حزب کمونیست  المللِ بین ی شعبهاز ( 2926سپتامبر -19-2631/مهر/3) 19/213شماره -پ "سند  

 :گوید شوروی می
... کنند  از مرز عبور می ،بهتر موارد در جستجوی زندگیِ ایرانی در اغلبِ شهروندانِ ،حاضر در حالِ»

 .«به فراریان از ایران برخورد شود ،بیشتر کردنِ جا دارد که هدفمندانه و با اَلَک

ای به  نامه یِالملل طِ بین ی شعبه( 12/216شماره  سند پ) 2631ماه  سه ماه بعد، در دی حدودِ

 :نویسد ی چنین میهای محلّ مقام
احتمالی در  عوارضِ هم به دلیلِ ،ایرانی به شوروی نامطلوب است مهاجرانِ پذیرشِ جریانِ تداومِ»

این  از. ی استجدّ مشکلاتِ ی آنان در بردارنده و هم از این نظر که پذیرش و اسکانِ ،سیاسی ی زمینه

 ی مهاجرِ پناهندگی و درجه( اکثریت)حزب توده ایران و سازمان فداییان  پس فقط به کارکنانِ

 .«اقامت در شوروی تعلق گیرد ی تنها اجازه ،این دو سازمان یِسیاسی و به اعضای عادّ

 کاملِ محدودیتِ دستورِ( 221-222-سند شماره پ )2636باز سه ماه بعد از این دستور، در فروردین 

 :شود پناهندگان صادر می پذیرشِ
توان  اسثنایی می ردِادر مو. اعمال شود .س .ش .ج .فراریان از ایران به ا کامل در پذیرشِ محدودیتِ»

تواند با  آنان تنها می پذیرش یا ردّ. را پذیرفت( اکثریت)حزب توده و سازمان فداییان  کادرِ کارکنانِ

 .«حزب توده و سازمان صورت گیرد قضاوتِ

ن سازمان، که آن موقع دیگر در مسئولا قبلیِ ی لاع و برنامهبا اط2631ّبهمن  آواخرِ ما وقتی در

من قبلاً هم توضیح . فوق صادر نشده بود مستقر شده بودند، از مرز گذشتیم، هنوز دستورِ "تاشکند"

شوروی برای  نِسازمان از مسئولا خطر را بنا به درخواستِ کادر و تحتِ ام که چنین روالی که افرادِ داده

ها را به ایران  هی از آنتوجّ قابلِ پا گذاشته شد، و تعدادِ ها زیرِ شوروی پناهندگی بپذیرند، از سوی خودِ

رهبری سازمان به کمیته  رجوع کنید به نامه اعتراضیِ)برگرداندند، که بعضی نیز دستگیر و اعدام شدند 

 روز افزونِ محدودیتِ بالا بیانگرِ اسنادِ(. چهارمِ این نوشته مرکزی حزب کمونیست شوروی در بخش

ها  این محدودیت سازمان در آن هنگام فقط در چهاچوبِ پناهندگان در شوروی است و رهبریِ پذیرشِ

پناهندگی به  خود را از طریقِ پیگردِ محدودی از اعضای تحتِ تعدادِ توانست عمل کند و جانِ می

 نا ر و انتظارِتصوّ عکسِ بر. جا که مقدور بود، به انجام رساند کار را هم تا آن مینو  ه ،شوروی نجات دهد

، بود آن صاحبِ اکثریتْ بود و نه سازمان "ی خاله خانه"جای این سه نفر و تعدادی دیگر، نه شوروی  هب

 . خواست بگیردکه هر تصمیمی اش به آن،  پناهندگان ورودِ یفِو کِ کمّ که بتواند در موردِ

 اکثریت ها و شهرهای شوروی و افغانستان که باید سازمان افراد بین جمهوری نقل و انتقالِ امکانِ -چ

ل فلان عضوش معطّ انتقالِ شرایطِ شدنِ یک سال در بعضی موارد، برای آماده ها و گاه تا نزدیکِ ماه

ی شخصی داشتند و  ها جنبه انتقال اعتراض این سه نفر باشد؟ مگر این نقل و شد، چرا باید موردِ می

اتّحاد های  دیگری بود؟ جمهوری شد و یا تبعیضی بر علیهِ ن سازمان میمسئولا نفعی شخصی از آن عایدِ

همدیگر بودند  های گسترده در این زمینه برای شهروندانِ شوروی در آن زمان همگی دارای محدودیت

معیشتی چون کار و مسکن نیز مربوط  سایلِکه بیشتر از آن، به م امنیتی نداشت، بل ی که فقط جنبه
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کمتری نیز برخوردار  ها، که از حقوقِ پناهنده بیشتری در موردِ ی ها به درجه همین محدودیت. شد می

 پناهنده برخوردار نبود و ابعادِ شوروی از هیچ زیرساختی نیز برای پذیرشِاتّحاد . شد اعمال می ،بودند

 .ای از دریا بود های غربی قطرهدر مقایسه با کشور هایش زیرساخت

افراد  طبیعی در اعزامِ غیرِ های سازمانی و حزبی در شرایط آن دوره، هیچ چیزِ الیتفعّ در چهارچوبِ -ح

طرفدار کمونیسم، چرا باید آموزش در  برای یک حزب یا سازمانِ. حزبی هم وجود نداشت  به مدارسِ

سازمانی، تعدادی  نیازهای کارِ فکری، بر حسبِ چوبِچهار  شد؟ در آن حزبی عیب شمرده می مدارسِ

که  گذراندن ایام به خوشی، بل شان نیز نه به ی تحصیلِ شدند و دوره اعزام می آموزشی های به این دوره

این که زمان . شد درسی و آموزشی وجود داشت، صرف می ی چه که در برنامه ی آن هر روزه به آموختنِ

حزبی راه به جایی نبردند،  راهنمای سازمان اکثریت و آن مدارسِ ایدئولوژیِثابت کرد که آن افکار و 

سیاسی را  یک سازمانِ الیتِفعّ که مضمونِ ،های این سه نفر واقع در نوشته عاهای خلافِهیج ربطی به ادّ

ای  دوره چنین امکاناتی هم نامحدود نبودند و در هر. اند، ندارد خود یکی گرفته افرادی مثلِ ی با کارنامه

بر  ،ها افراد برای اعزام به این دوره کار در انتحابِ عیب و اشکالِ. شدند ها اعزام می برای آن کمی تعدادِ

نداشت، چون بخشی از  "رهبران اتاقِ"ها به  آن نزدیکیِ سخن  این سه نفر، نسبتی با دوری و عکسِ

 طورِ هیئت دبیران و یا هیئت سیاسی به ها در آن ها خود از همان رهبران بودند، تصمیم به اعزامِ آن

در ابتدای  ظاهراً. کرد های فردی را محدود می و سلیقه شخصی تمایلاتِ عمالِشد که اِ جمعی گرفته می

 ،های فکری و سیاسی بندی جناح چنین افرادی در بین نبود، ولی گسترشِ انتخابِ کار، مشکلی در

 به اختلافاتِ ،خود  ی و به نوبه ،تاثیر قرار داد ودی تحتِبعدی تا حد هایی را در مراحلِ چنین انتخاب

 های انتقادی از دیدگاهِ ها بود که افکار و ایده از جمله در همین دورهبا وجود این، . درونی افزود

 ورودِ ها، تنها دلیلِ این دوره. یافت سازمان نیز انعکاس می حاکم، در سطحِ ها نسبت به سیستمِ شوروی

درونی از همان ابتدای  های حادّ بحث هایی به سازمان نبود، چنان که قبلا هم نوشتم، شروعِ چنین ایده

ی را در الاتی جدّؤها، س مواجهه با آن مستقیمِ ی روزانه و تجربه زندگیِ مشاهداتِ به موازات2631ِسال 

بودند که فکر ای  هعدّ ،در این میان. های مختلفی را موجب شد بسیاری ایجاد کرد و واکنش نزدِ

سازمان در آن جاست و  وظایفِ وِسابق، جز شورویِ های موجود در کشورِ کردند که مقابله با نارسائی می

 جزوِ "قهرمان"ولی این سه . ها معترض بودند این پدیده ن در مقابلِمسئولا ی محتاطانه به برخوردِ

های  اعضای سازمان به کلاس فیِی معرّحتّ ها عجیب است که آن. زمان نبودند چنین افرادی در آن

جا  ما در آن. کنند نیز سرزنش و تقبیح میرا های ترجمه  ای و زبان و کلاس حرفه حزبی و غیرِ آموزشیِ

لازم را   شوروی به چالش بکشیم، ما اگر نیرو و نفوذِاتّحاد های حاکم را در  نبودیم که قدرت و یا ارزش

بابک "ی کسانی چون حتّ. ما، ایران بود و نه شوروی خودِ کشورِ  ،ی آن ثیر و تغییر داشتیم عرصهأبرای ت

انشعابی در آن  دادنِ سازمان حالِ شوروی که در نِاحزب توده و از منتقدوقت از رهبران  "امیر خسروی

 فرستاد که با سیستمِ کرد و پیغام می خود توصیه می فکرانِ به هم ،حزب توده بود رهبریِ علیهِ زمان بر

 . نیفتند حاکم در
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شوروی اتّحاد  نِاجازه از مقامات و مسئولا این سه نفر، گرفتنِ از نظرِ "سازمان گناهانِ"از دیگر  -خ

. شوروی بود های حزبی به داخل کشور با استفاده از مرزِ موریتأم جهتِ افرادی از سازمان برای اعزامِ

 نِمسئولا وِشان نیز جز اعزامی، که اغلبِ و شیردلانِ ،اژدها بود رفتن به دهانِ ،در واقع ،رفتن به داخل

که هم محتمل بود  که بسیار شخصی در این کار نداشتند، بل تنها هیچ نفعِ های مخفی بودند، نه گروه

 که در بعد از پلنومِ ما اینهم اعدام شوند، کَ اًهای وحشتناک قرار گرفته و بعد شکنجه دستگیر و تحتِ

اهریمنی بود، که  گذشت و فداکاری در مقابله با یک رژیمِ هایی اوجِ موریتأچنین شد، چنین م2631

 .ها مشغولند آن ای مثل این سه نفر، ناجوانمردانه به تخریبِ هاکنون عدّ

 شرکت در پلنوم، یکی دیگر از جرایمِ از قبیلِ ،تشکیلاتی های مهمّ افراد برای نشست گویا انتخابِ -د

شوروی  ی چون در جامعه-ست یا ا ها م نیست ایراد به آن انتخابمعلو. است اکثریت سازمان رهبرانِ

 الیتِپس باید سازمان هم از فعّ -الیت نداشتهیچ حزبی غیر از حزب کمونیست شوروی اجازه فعّ

های خود محروم  آیی برای شرکت در گردهم "باکو"افراد از  تشکیلاتی و برگزاری پلنوم و انتخابِ

 شد؟  نگهداشته می

شخصی از اروپا به  ی کشورهای غربی برای استفاده ساختِ کالاهای لوکسِ عای نقل و انتقالِادّ -ذ

 مصرفِ کالای لوکس جهتِ سفارشی برای آوردنِ سازمانْ نِلاً، مسئولااوّ. شوروی نیز مضحک است

و  "کار ی روزنامه" ن برای انتقالِطور معمول، هر ماه یکی از مسئولا به. پذیرفتند کسی را نمی شخصیِ

برای استفاده در   ،آورد ای می رفت و اگر وسیله سازمان، به غرب می رهبریِ ابلاغ و اجرای تصمیاتِ

 به غرب رفته و بر یشخص شخصی و به دلایلِ  ی هثانیاً، اگر کسی با هزین. تشکیلاتی بود کارِ پیشبردِ

ی داشت که آن را سازمان چه حقّآورد،  خود می ی خود برای استفاده شخصیِ گشت و چیزی با پولِ می

معمولی و  ی پناهنده و فرقی بینِ ،گرفت ق میدولتی هم که بعدها به همه تعلّ منع کند؟ آن ارزِ

 آن در میانِ که ما به برقراریِ "طالبانی رژیمِ"آن . آن وجود نداشت سیاسی در دریافتِ ی پناهنده

 این سه نفر است، که چنین حقوقِ خودِ ذاتِ افکاردر هم هستیم، شوروی متّاتّحاد در  ایرانیِ پناهندگانِ

 . دهند ل قرار میؤاابتدایی را هم مورد س

شخصی در  ی استفاده کالای لوکسی هم در واقعیت امر در کار نبود، چون کالاهای لوکس که به دردِ

از روی نیاز و احتیاج و برای  ،فروخت اگر کسی هم چیزی را که آورده بود می. خوردند شوروی نمی

سازمان و یا کادرهای آن  نِکسی هم از مسئولا. اش بود قرض و قروض زندگی و پرداختِ امورِ ی اداره

به راه نینداخته  -عای این سه نفرادّ بر خلافِ- این مورد شخصی را در های تجاریِ الیتهیچ نوعی از فعّ

دربریتانیا، و سپس به  شا اقامتاستعفای وی از سازمان و بعد از  "علی توسلی" کردن کارِ مربوط. بود

ترین ارتباطی با سازمان فداییان اکثریت در  هم کوچک "باکو"اطلاعات در  وزارتِ طِاش توسّ افتادن دام

داده بود و سازمان هم دیگر هیچ  ءاز آن سازمان استعفا "علی توسلی" ،در آن موقع. آن زمان نداشت

 .های جداشده از آن نداشت جمهوریدر سابق و یا  حضوری در شورویِ
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رفتند و  به غرب می ،های سازمانی موریتأم عنوانِ تحتِاکثریت سازمان  نِاند که مسئولا نوشته -ر

 که از طریقِ - م2929دی به تاریخ سال نَسَ طبقِ. شد ها پرداخت می آن از سوی شوروی مالیِ مخارجِ

های خود از حزب کمونیست  هزینه حزب توده برای تأمینِ -( 6)ه استمشاهد قابلِ ،صفحه لینکِ پایینِ

خارجی برای  هزار روبل شوروی و معادل هزار روبل ارزِ 61ی  در پاسخ، وعده. شوروی کمک خواسته بود

این مقدار برای هر یک  نصفِ)داده شده بود  2992برای سال اکثریت هم حزب توده ایران و هم سازمان

 مینِأها در ت این جریان این مورد نباید تنها درخواست بوده باشد، قبلاً نیز هر دویِ(. روبلهزار 22 یعنی

جای سؤال . اند ها استفاده کرده آن هایی بوده و از چنین کمک خود نیازمندِ ی تشکیلاتِ های اداره هزینه

 مینِأسازمانی؟ یا ت یتِاست که علیرضا اردبیلی با چه موضوعی در این رابطه مشکل دارد؛ رفتن به مامور

 اجماعِ موردِ خوددر اصل  ،ا ایرادِ دوّمی نامفهوم است، امّکلّ هاوّلی ب ها؟ ایرادِ آن از سوی شوروی مالیِ

ء نادر و استثناهای موجود بسیار  و کارنامه فعالیت سیاسی احزاب وسازمان تاریخنسبی است ولی در 

خارجی است که از سوی  پول از یک دولتِ گرفتنِ نِاهماز متّ (اردبیلیرضا  علی) ویخودِ  .ستا

 د و شاهد در اثباتِنَسَ ها خواهانِ او در پاسخ به آن. مطرح شده است او خودِ رقیبِ یها ترکیست پان

چنین درخواستی باشد؟  اخلاقی در جایگاهی هست که مجاز به طرحِ اماّ آیا او از نظرِ. شان است سخنِ

 "نشان جمهوری اسلامی"رنگارنگِ  آن همه جعلیاتِ های ما را برای اثباتِ او درخواست ، چون خودِابداً

 . پاسخ گذاشته است بی

شوروی به غرب رفتند، اتّحاد آن زمان، وقتی از  اکثریت در سازمان نِی رهبران و مسئولا تقریباً همه

صفر شروع کنند،  خود از زیرِ ی ی و معمولی را برای خانوادهعادّ یک زندگیِ سخت کوشیدند تا شرایطِ

م، خارجی برای بار دوّ باره در یک کشورِ دو گذراندند و استقرارِ خود را می سالیِ میان ی ها دوره آن اغلبِ

با این وصف، . ق شدندها موفّ آن معدودی، اغلبِ بختانه به استثنای مواردِ و خوش ،بُرد ها زمان می سال

اشی کند و به دروغ بگوید و را نقّ است چه که گذشته واژگونه از آنکوشد تصویری  علیرضا اردبیلی می

توضیحات و  رغمِ او تاکنون علی. اند خود را هم نیاموخته میزبانِ کشورِ ی زبانِها حتّ بنویسد که آن

های مختلف این نوشته درج  او در بخش واقعِ عاهای خلافِهایی که در پاسخ به سخنان و ادّ روشنگری

شوروی سابق، اتّحاد سال پیش در  12وقایعِ ی کارِ ناشریفِ جعل و اختراع و تحریفِ امهشده، با اد

 .زند شدن به هر قیمت، دست و پا می ی درونیِ خود برای دیده چنان در اسارتِ وسوسه هم

 ــــــــــ

  (1211/ژوئن/21) 2126/خرداد/16، اصغر جیلو

 

 

                                                           
6- http://shiva.ownit.nu/pdf/Asnade%20Shoravi_Iran1.pdf 

های مالی، در  موضوعِ در پیوند با کمک. شود شود و با تلفنِ همراه باز نمی این لینک ظاهراً تنها با کامپیوتر باز می: یادآوری

 .بخشِ چهارِ این این سَندَ آمده است

http://shiva.ownit.nu/pdf/Asnade%20Shoravi_Iran1.pdf
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 هفتم بخشِ - قیمت شدن به هر دیده ی وسوسه
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 "محتسِب شیخ شد و فِسق خود از یاد بِبُرد"

حزب کمونیست شوروی،  المللِ ی بین شعبه به درخواستِ( اکثریت)آیا سازمان فداییان خلق ایران 

سازمان داشت؟ و یا این که در چنین  شوروی در درون و پیرامونِ ضدّ عناصرِ کارکردی برای شناساییِ

ی  ال، منفی است و این بخش از نوشتهؤکرد؟ پاسخ به این س ها مشارکت می هایی از سوی آن برنامه

 .کند تمرکز می آن، صرفاً بر این موضوع اهمیتِ رو، به خاطرِ پیشِ

ای را  ، نقشهاکثریت سازمان رهبریِگویا دیگری ساخته بود که  مافیاییِ علیرضا اردبیلی قبلاً یک داستانِ

احی کرده بود که اعضای تشکیلاتِ مهاجرتِ احتمالی، که هنوز رخ نداده بود، طرّ برای کنترل و سرکوبِ

عا، در یکی من به این ادّ. گذاشت "شورویدرونِ های ایرانی در  کمونیست رژیم طالبانیِ"آن را  وی نامِ

است عی شده دیگری کوک کرده و مدّ او، سازِ ،حال. ام دادهپاسخ لازم را  این نوشته های پیشینِ از بخش

همان  ،او که از نظرِ ،"دشمنان"خود برای شناسایی  تشکیلاتِ بخشی را در درونِ ،که این سازمان

ناراضیان  کردنِ هها برای سرکوب و خفّ شوروی ایجاد کرد و به عاملی در دستِ ،سازمان بودند اعضای

 .تبدیل شده بود
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حال و  است و به صلاحِ حقیقتیجمهوری اسلامی، تهی از هرگونه  سنگ با تبلیغاتِ عای همادّاین 

دارد و  های جمهوری اسلامی دست بر امنیتی او است که از همراهی با نهادهای کثیفِ ی آینده

 .ها واگذارد و بگذرد آن کارهای کثیفی را به خودِ چنین

 ی به ترجمه "کروتیخین" نامِه دی از فردی بنَخود، به سَ نِسخاین  کردنِ«مستند»به اصطلاح او برای 

های فوق  جمهوری نِشوروی به مسئولا ل شده است که گویا دولتِمتوسّ "راد شیوا فرهمند" فارسیِ

 سازیِ جاسوسی برای کشف و خنثی ضدّ عملیاتِ ایرانی، از دستور داده بود که با استفاده از پناهندگانِ

 ضدّ ایرانی به کارِ دیگر، پناهندگانِ به عبارتِ. شوروی غافل نشوند خصمانه از سوی دشمنانِ اقداماتِ

د به نَسَ اصلِ. گوید؟ به هیچ وجه د چنین مینَسَاین آیا ! شوروی گمارده شوند دشمنانِ جاسوسی علیهِ

 :زبان روسی چنین است
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ل ای با یکدیگر نداشتند، محوّ که هیچ رابطهی این متن را به سه نفر از دوستانی  من زحمتِ ترجمه

من متعاقباً، یکی از این چهار  .لاینِ آن را برایم ارسال کرد آن ی کردم و نیز یکی دیگر از دوستان، ترجمه

عای علیرضا آزماییِ ادّ و در راستی ممتن بود، انتخاب کرد ترجمه را که کلمه به کلمه منطبق بر اصلِ

دارای  ،و در شکل ،سان یک ،را نیز که در مضمون دیگر ی رار دادم و سه ترجمهاستناد ق اردبیلی موردِ

 کامل با مضمونِ ها در توافقِ ی این ترجمه هر سه. ام دیگرند، آورده مهم با یک غیرِ های جزیی و تفاوت

 :زیر قرار دارند به ترتیبِ ،لی اوّ ترجمه
ایرانیان در محل های اسکان، برعهده  وزارت کنترل مقررات اقامت و جابجایی »: اول ی ترجمه-

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی و جمهوری سوسیالیستی   [وزارت امور داخله]کشور

ازبکستان شوروی است، و کار ضداطلاعاتی درارتباط با شناسایی و جلوگیری از هر گونه اقدام از 

ی امنیت دولتی جمهوری های مورد توسط کمیته ها-جانب دشمن در استفاده از مهاجران ایرانی 

به کمیته اجرایی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر اتحاد جماهیر . اشاره صورت خواهد گرفت

شوروی سوسیالیستی، مأموریت داده شود تا انتقال غیر علنی مهاجران ایرانی را در هماهنگی با 

ها،  های اسکان آن ی به محلکمیته امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، از نواحی مرز

 (0362تیرماه  04برابر با 0313پنجم جولای ) 10/003سند شماره  ."عملی سازند

 اسکان آنها باید به وزارتخانه های امور داخلیِ ایرانیان به اماکنِ انتقالِ ورود و کنترلِ»: دوم ی ترجمه-

جاسوسی برای شناسایی  ازبکستان محول شود و کار ضد بلاروس و های سوسیالیستیِ جمهوری

اقدامات خصمانه احتمالی از طرف دشمن در استفاده از مهاجران ایرانی به کمیته های امنیتی این 

کمیته اجرایی اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر اتحاد جماهیر . جمهوری ها سپرده شود

مهاجران ایرانی را از مناطق مرزی انتقال مخفیانه  کمیته امنیت دولتی شوروی سوسیالیستی با توافق

 .«.به محل اسکان مجدد آنها بر عهده خواهد داشت

اجرای کنترل بر ورود و انتقال ایرانیان به اماکن اقامت آنها بر عهده وزارت » :مسوّ ی ترجمه-

های سوسیالیستی بلاروس و ازبکستان است، انجام عملیات ضد  جمهوری [وزارت امور داخله]کشور

ی بر عملکرد دشمن در صورتی که از مهاجرین ایرانی برای میدانی کردن این عملیات استفاده اطلاعات

کمیته های اجرایی . های فوق الذکر واگذار می گردد شود به کمیته امنیت دولتی جمهوری

های صلیب سرخ  و هلال احمر اتحاد جماهیر شوروی موظف می گردند، انتقال مخفی  جمعیت

ا از مناطق مرزی به محل اقامت آنها در هماهنگی با کمیته امنیت دولتی عملی مهاجرین ایرانی ر

 .«نمایند

 

 با نشانیِ اینترنتیِ آن ،"راد شیوا فرهمند "ی ترجمهو  

Asnade Shoravi_Iran1.doc (ownit.nu) -Microsoft Word   چنین است؛: 

اعمال نظارت براجرای درست تدابیر لازم در ورود وجابجایی ایرانیان به محل سکونتشان می بایست »

ازبکستان گذاشته شود، و عملیات . س.ش.بلا روس و ج.س.ش.ج[ امور داخله]بر عهده وزارت کشور

کار گرفتن  ضد جاسوسی برای کشف و خنثی سازی عملیات خصمانه ی احتمالی از جانب دشمن با به

http://shiva.ownit.nu/pdf/Asnade%20Shoravi_Iran1.pdf
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 ..."مهاجران ایرانی نیز بایست بر عهده کمیته های امنیت دولتی جمهوریهای نامبرده نهاده شود

توجیه شود که در . س.ش.ج.کمیته ی اجرائی فدراسیون جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر ا"

ا به شکل انتقال مهاجران ایرانی از مناطق مرزی به محل اسکانشان ر. س.ش.ج.ا. ب.گ.توافق با ک

 .«مخفی صورت دهند

 

ناقص  ی آن جمله در پایانِ( «-»)تیره  ، علامتِ"شیوا فرهمند راد"ی  در ترجمه ،بینیم که می چنان

ابهامی برای سوءاستفاده و تحریف بروز  ،و در نتیجهه، آورده شد "نیز"قیدِ  ،، و به جای آنشد حذف

 عواملِ شناساییِ تنها مسئولیتِ ، نه"شیوا فرهمند راد"ی  ی در ترجمهاین نقیصه، حتّ با وجودِ. کرده است

 ی سوءاستفادهموضوعِ که  دولتی گذاشته شده است، بل های امنیتِ کمیته ی صریحاً بر عهده "دشمن"

شوروی نیز به این اتّحاد  بر علیهِ "دشمن" طِخصمانه توسّ ایرانی برای عملیاتِ مهاجرانِ احتمالی از تازه

ایرانی برای  مهاجرانِ استفاده از تازه" بنابراین تبدیل این معنی به. شده استکمیته ها گوشزد 

یک  اختراعِ و دنَاین سَ ای در مضمونِ درجه 222کاریِ دست "دشمن ی خصمانه عملیاتِ سازیِ خنثی

 .تازه است جعلِ

گیری و پس از دست) این کشور مرزهای جنوبیِ مهاجرت به شوروی از طریقِ موجِ شروعِ به دنبالِ

های مختلف کشور  ارگان وظایفِ ،امر نِ، مسئولا(31-32های  حزب توده ایران درسال رهبرانِ سرکوبِ

برده ملزم  نام های وریجمه دولتیِ های امنیتِ و کمیته ند،ص کردی این مهاجران را مشخّ باره خود در

دشمن  -ها شوروی از نظرِ-کشورهای  اطلاعاتیِ نِرامأمور یا مأمو احتمالیِ شدند تا نگران و مراقب نفوذِ

کشورهای  لاعاتیِاطّ نِامورأم احتمالیِ هراس از نفوذِ. حاد شوروی باشندپوششِ پناهنده به اتّ زیرِ در

از جمله آذربایجان،  -ی کشورها  مهاجر و یا استفاده از آنان، امری عادی در همه مختلف در پوششِ

حاد شوروی به آلمان رفته و ه، برخی از ایرانیانی که از اتّدر آن دور. است -ترکیه و کشورهای دیگر 

آلمان، امریکا، انگلستان را به خاطر  سه کشورِ لاعاتیِاطّ نِامورأهای م تقاضای پناهندگی کردند، بازجویی

 .ها نیز با آن درگیر بودند آن هراسی بود که شوروی ی این قبیل تدابیر نیز نتیجه. دارند
 مثلِ ،ایرانی های مهاجرِ روشن است که صحبتی و یا دستوری مبنی بر استفاده از سازمان ،بدین ترتیب

پناهندگان ایرانی، برای مشارکت در پیشگیری از نفوذ و یا مقابله با  و یا خودِ( اکثریت)سازمان فداییان 

ی حتّ. شده استنانجام مهاجر وجود داشته باشند،  ایرانیانِ که ممکن بود در میانِ "دشمنان شوروی"

مهاجر در این  ایرانیانِ ی و مرزی برای استفاده از خودِهای محلّ ای به ارگان ای ازهیچ توصیه هیچ نشانه

 ذکرِ های موردِ جمهوری دولتیِ امنیتِ ی کمیته ی ای، بر عهده چنین وظیفه. پروسه به میان نیامده است

شده و  های از پیش تعیین دابیر و روشت یعنی کاربستِ ،اجرای چنین دستوری. گذاشته شده است

شوروی در  "دشمنِ" کسانی بود که به عنوانِ شناساییِ های ذیربط در عملیاتِ ارگان طِتوسّ ،معمول

 .رفت حضورشان می مهاجر، احتمالِ تازه ایرانیانِ میانِ

کشف و  ، مأمورِ(اکثریت)سازمان فداییان  ایرانی در شوروی را به شمولِ علیرضا اردبیلی، پناهندگانِ

. کند می فیمعرّشوروی، اتّحاد علیه  "دشمن"کشورهای  ی جاسوسی و خرابکارانه عملیاتِ سازیِ خنثی
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های  ارگان ی ای بودند که باید وظیفه شتهکارکُ لاعاتیِاطّ مورانِأتازه از راه رسیده، م گویا این مهاجرانِ

شوروی بر  "دشمنان" ی جاسوسی و خرابکارانه عملیاتِ سازیِ خود را برای خنثی میزبانِ کشورِ امنیتیِ

، با "در درونِ شوروی های ایرانی کمونیست طالبانیِ رژیمِ» کاشفِاین  ،که طُرفه آن. گرفتند عهده می

 .کند نیز تظاهر می! "فروشان رفیق"و افشای  "دوستی رفیق" به ،چنین جعلیاتی اختراعِ

دیگر زده است که  بِخود دست به چندین مورد تقلّ "اقِخلّ ابتکارِ"در آخرین ( اردبیلی رضا علی)او 

 امامِ گمنامِ سربازانِ"مقابله با  در( اکثریت)سازمان فداییان  تیِظحفا اقداماتِ کردنِ وصل ،ترین آن مهم

مقابله  ،"نقی حمیدیان" ای از من در کتابِ جمله وی، با ذکرِ. است "شوروی مقامِ"آن  به دستورِ "زمان

: مربوط کرده و پرسیده است "مقام شوروی"آن  رِبه تصمیم و دستو ،اسلامی را جمهوریِ با اقداماتِ

 .«چه کسانی؟ کنترلِ»

 

 
 

 با و ،آن ی صفحه ی آدرس و شماره ذکرِ ای است که وی بدونِ ندانه، در همان صفحهرِ الِؤپاسخ به این س

 کتابِ متنِ که در ،او طِشده توسّ حذف این جوابِ. زده است تحریف دیگریبه ، دست عمدی آن حذفِ

 :من آمده چنین است از زبانِ "نقی حمیدیان"
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امنیتی وجود  شان شکِق به افرادی بود که در موردِشد که متعلّ هایی را شامل می نامه... کنترل فقط»

ها را وسیعاً کنترل می  ما نامه ی ر که شعبهداشت، یا برای سازمان ناشناخته بودند، بنابراین، این تصوّ

 .«...ای نداشت  هپایکرد 

 

آن از  کردنِ پاسخ و پاک آن ولی وی با حذفِ ،علیرضا اردبیلی مثل روز روشن است به پس پاسخ

آن را  ی ترجمه ،، که من در بالا"مقام شوروی دستورِ"را به  "کنترل"کوشد تا این  می ،خواننده رسِدید

  .ذکر کردم، بچسباند

این کنترل هم، گذشته از این که چندان دوام . ام ها توضیح داده نامه کنترلِ موضوعِ من قبلاً در موردِ

که  ،آن بود سازمان و تشکیلاتِ رهبریِ سکونتِ محلّ نگهداشتنِ کاری در پنهان نیاورد، برای محکم

 امنیتی از سوی عواملِ خبرگیری و خطراتِ سرکوب آن زمان، هم احتمالِ اش در فضایِ شدن فاش

سیاسی از  اعتراض و فشارِ و هم ممکن بود موجبِ ،داد سازمان افزایش می جمهوری اسلامی را بر علیهِ

ها هم توضیح داده و  نامه کنترلِ مِدوّ نوعِ در موردِ. وقت شوروی بشود جمهوری اسلامی به دولتِ جانبِ

شد که سازمان  مشکوک و یا کسانی مربوط می ها فقط به افرادِ نامه مضمونیِ ه بودم که کنترلِگفت

خود  برای مکاتباتِ اکثریت های سازمان چون این افراد هم، از همان آدرس. ها نداشت شناختی از آن

ناشناس و  به افرادِ صرفاً ،کلمه معنای واقعیِ کنترل به ی محدودِ دایره ،بنابراین. کردند استفاده می

 .بردند خود بهره می مکاتباتِ سازمان برای تبادلِ شد که از امکانِ مشکوک مربوط می

موضوع و هدف  ،در ایران و خارج از آن آن سازمانی که اعضای ای برای کمک به سلامتِ تشکیل دایره

زمینه در نیازهای فوری  آن زمان بود که جمهوری اسلامی بودند، از ضروریاتِ پیگردِ نهادهای سرکوبِ

( مدوّ های آرزو، جلدِ بر بال)خود  کتابِ 232و  233 در صفحاتِ "نقی حمیدیان". سازمان داشت خودِ

نظارت بر این امور  نویسد که مسئولیتِ دهد و می سازمان در این مورد می تصمیمِ توضیحاتی را در موردِ

 بود که زیرِ "ترکمنستان"و  "تاشکند"و  "اکوب"های تشکیلاتی در  کمیته ی بر عهده 2631تا بهار 

ای در  شعبه تصمیم به ایجادِ 2636در بهمن . شدند اداره می "علی توسلی"و  "فرخ نگهدار" نظارتِ

خود را  این شعبه تشکیل و کارِ 2631 گیرد و در بهار این کارها صورت می برای پیشبردِ "تاشکند"

 :نویسد وی می. کند شروع می
تشکیلاتی در تاشکند و باکو و ترکمنستان شروع به سازماندهی رفقای عضو و هوادار  کمیته های»

یکی از وظایف این کمیته ها، پی بردن به هویت حقیقی افراد ناشناخته و کسانی بود . سازمان کردند

هیچ . که ضمن ادعای هواداری از سازمان، گواه و شاهد مشخصی نداشتند تا ادعایشان محرز شود

حفاظت از ایمنی تشکیلات و . رفقای سازمان نیز از سابقه و هواداری آنان اطلاعی نداشتندیک از 

فعالیت های رهبری سازمان مستلزم چاره اندیشی برای خنثی کردن احتمالی عوامل نفوذی پلیس 

 .(کتاب بر بال های آرزو، جلد دوم 061و  063صفحات ) .«... سیاسی یا عناصر فرصت طلب بود

کار برای مواظبت از  آمده، بر تمرکزِ "نقی حمیدیان"ی  نوشته من در تکمیلِ که باز از زبانِتوضیحی 

و ترین ربطی به هشدارها  این شعبه، کم تشکیلِ ،این بر بنا. کشوری است داخلِ تشکیلاتِ سلامتِ
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ها  عواملی که شوروی برای جلوگیری از نفوذِ 2636 سالِ ها به تاریخ فروردینِ شوروی تصمیات و اقداماتِ

 .اند، نداشت خود یاد کرده دِنَها در سَ از آنبه درون کشورشان  "دشمن"عنوان  تحتِ

موازی با  سازمان، هیچ تشکیلاتِ مقتضی برای حفظِ تدابیرِ کردنِ لازم به توضیح است که در اجرایی

 نِای که گویا سازمان منتقدرهرگونه تصوّ ،بنابراین. رسمی آن در خارج از کشور وجود نداشت تشکیلاتِ

ی در و یا حتّ است کرده خبرچینی کنترل می مخفیِ ی یک شبکه سازمان را از طریقِ درون و بیرونِ

محض  ، کذبِاست برده موازی بهره می از یک تشکیلاتِ ،جمهوری اسلامی احتمالیِ عواملِ شناساییِ

 .است

مهاجرت  جمهوری اسلامی در محیطِ وابستگانِ یِالیتی برای شناسایسؤال این است که آیا ما فعّ اکنون

 دست رویِ ،سازمان رهبریِ نِشدند آیا مسئولا ها شناسایی می و اگر آن ،داشتیم یا نه، پاسخ مثبت است

کار  ها به آن و طردِ ءافشا مناسب را در موردِ سازمان تدابیرِ قطعاً رهبریِ .گذاشتند؟ ابداً دست می

 .بست یم

جمهوری اسلامی است و با سخن و همراه   علیرضا اردبیلی در این مورد چیست؟ وی هم حال ببینیم نظرِ

رفیق فروشی " ، به اصطلاحِ خودشآن زمان پناهندگانِ آن را در میانِ نفوذیِ شناسایی و افشای عواملِ

 .نامد می "شیکُ و رفیق

جز  بهها،  آن ی در کارنامه .همگی دروغی بیش نیستند ،اش او و دوستان در نزدِ "دوستی رفیق"عاهای ادّ

دیگری وجود ندارد که به آن افتخار  دروغ چیزِ شایعات و اخبارِ توزی، جعل و انتشارِ دو به هم زنی، کینه

چنین . کنند فی میمعرّ "جاسوس و چاپلوس" ،شان جز خود و هم ردیفانِ ها همه را، به آن. کنند

 روانیِ رعاب و ترورِاِ جمهوری اسلامی به قصدِ عواملِ و کُپیِ تبلیغاتِ ودهیی خلاف حقیقت بعاهاادّ

 .آن است نِامخالف

 آوریِ پنهانی برای جمع کوشیدند با افرادی از مهاجرین روابطِ شوروی در آن زمان می نِامورأاگر م

 دِنَسَهمان دستوری بود که در  در انجامِ ،قرار کنند، در واقع پناهندگان بر کنترلِبرای لاعات و اطّ

زمان،  در طولِ. ها خواسته شده بود آن از( 2631تیرماه 21برابر با 2626پنجم جولای ) 10/003شماره 

 اگر عضوِ ،این افراد شدند، چون خودِ ص میشخّم، برای سازمان شوروی نِامورأم تماسِ موردِ افرادِ اغلبِ

کردند و متقابلاً رهنمودهایی را  تکلیف می سازمان گزارش داده و کسبِ نِآن را به مسئولا ،سازمان بودند

سازمان در این مورد  رهبریِ. نمودند دریافت می شوروی امنیتیِ نِابعدی با مراجع رفتارِ برای چگونگیِ

حزب  المللِ بین ی خود را به شعبه اعتراضِ در دسترس،های  فاکت آوریِ ساکت نماند و با جمع نیز

 دولتی در محلّ امنیتِ ی کمیته نِاچنین رفتاری از سوی مامور فِتوقّ ت شوروی ابراز و خواهانِکمونیس

آن بود که  به معنیِ ا چنین درخواستی عملاًامّ. مساعد نیز در این مورد داده شد شد که ظاهراً قولِ

های  ارگان آن را از کنترل و نظارتِ خواست که اعضای تشکیلاتِ شوروی می سازمان از دولتِ رهبریِ

هم  ،در آید، چون ءتوانست به اجرا گاه نمی ای هیچ دولتی معاف کند، چنین مطالبه امنیتِ قانونیِ
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چنین اقداماتی را از  تداومِ. سابق بود حاکم بر شورویِ کشوریِ ومقررات قوانینِ خلافِ هم بر سابقه و بی

 .جز ترکیبی از جهالت و رذالت ندارد بههیچ دلیلی زمان نوشتن، سا نِمسئولا ها به حسابِ سوی شوروی

 

 
 

 "یفِ علی" ی رترهپُ یادگاری در زیرِ عکسِ و گرفتنِ ،آذربایجانجمهوری های ترکیه و  دولت جیزگوییِمَ

 مرحوم برای 

لاعات اطّ دادنِ پناهندگان و مخالفِ رانه خود را مدافعِچنین افرادی، که مزوّ. بخش است این افراد لذت

 سازی علیهِ گونه پرونده از هیچ ،ست که خودا ها کنند، سال فی میها به بیگانگان معرّ آن ی باره در

ها  و آن ،ایستند افراطی باز نمی پرستیِ یتفاشیسم و ملّ مخالفانِ ترکیه و آذربایجان، علیهِ دولتِ نِامنتقد

 ست که در پوششِا ها ها سال آن. کنند تهدید میترکیه   جمهوری آذربایجان وخاکِ را به انتقام در 

خود « وطنانِ هم» یتی علیهِنام سازیِ و پرونده ،منتقدان« لیِغُچُ»، به "مدنی الیتِفعّ" و« ژورنالیسم»

آذربایجان جمهوری رسمی در  مهمانِ عنوانِه هاست که ب"خدمتی خوش"ین هم ی در نتیجه. ندا مشغول

 . شوند چرخانده می "شوشا"و  "باغ قره" مرزیِ و در نقاطِشده پذیرفته 

 

 م اعلام کنی؟جرِدلیل مُ د و بینَسَبدونِ صفتی نیست که خود چنین باشی و دیگران را،  بی نهایتِآیا 
خبر  او .به راحتی گذشتعلیرضا اردبیلی  ی تازه ا از کشفِتوان این قسمت را به پایان رساند امّ نمی

 :که دهد می
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زبانی بلد نبودند و هرگز در ( شفاهی)جز فارسی و ترکی  ،اکثریت رهبران و مأمورانِاز آن جایی که »

و انجام  "شعبه اطلاعات سازمان"شوروی هم زبان روسی یا زبان دیگری یاد نگرفتند وجود یک 

 .«کاملا معنی دار است...  "کار ضد اطلاعاتی و امنیتی "

 

 .شود علیرضا اردبیلی یافت می دارد که فقط در نزدِ "ینبوغ"راستی نیاز به  به ،معنای این کشف فهمِ

از  "لاعات و امنیتاطّ ی شعبه" سیسِأو ت( اکثریت)سازمان فداییان  رهبرانِ "ندانیِ زبان"ی  رابطه فهم

روسی توسطِّ  یاد نگرفتن زبانِ وی در موردِ سخنِ. رسید اعظم هم نمی نّجِ به عقلِ سوی آنان، حقیقتاً

 .پایه است و حقیقت ندارد نیز بیاکثریت سازمان  نِمسئولا

 "تماشا داری ،غریبی و نقشِ ،راستی ستان کردتماشای تو کارِ آشوبِ کارِ"

 ــــــــــ

 (1211/ژوئن/23) 2126/خرداد/13، اصغر جیلو
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ی نگاهی به کتابچه  
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 !چنان بر جا مانده است که گذشته است، ولی آموختن از آن، همای  تجربه

 بخشِ یکم
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست» ی نگاهی به کتابچه

 ینیقزو رضایاز عل ییها سؤال

و از  دیابتذال را به اوج برسان "انیدرضا مهجورمحمّ" قولِه ب دیتوان ینم شما ی،نیقزو علیرضا جناب

گویی بکنید و بعد در پاسخ به چند سوال به من حکم بدهید  صفحه خلاف 32.فرار کنید ییگو پاسخ

 :کنم خود را تکرار می های من سؤال !ساکت

که  دیکار کرده بود ه، چبودید وارد نشده یبه شورو یهنوز چند روزکه ساله،  12ساله و  22 یشما -0

 تان یدنبال شما بودند تا حرفهابه درختان  در پشتِ "ها طالبان نیا"خودتان  یعابه ادّ ل،یدر همان اوا

 گزارش بدهند؟  را گوش کنند و

و  ،دیا خارج شدهاز آن  یو کِ اید به سازمان وارد شده یکِ د؟یدر سازمان داشت یتیشما چه موقع -2

 تان چه بود؟ شدنِ خارج تِعلّ

مستقل  توانند ینم "گلوبال رانیا"و  "امروز رانیا"سایتِ  نِنتیجه رسیدید که مسئولا نیچطور به ا -3

 شما را بر داشتند؟ ی ها چه بود که نوشته آن بکنند؟ دلیلِ شهیفکر و اند

 ؛بکنید یگر ما روشن او در برابرِ و مقاومتِ "یایرج مصداق"ما به  "فشارِ" ی در باره کمی هم لطفاً -4

شما در  یعاادّ زیرا، خود از این فشارها خبر ندارند، "ناهممتّ"نه هیچ یک از و  "یایرج مصداق"چون نه 

 .این مورد هم دروغ است

بنویسید . رساندید تان می "نِامتهم" لاعِب به اطّمرتّ طورِ هخود را ب ی اید که نوشته شده یعشما مدّ -5

 ؟ییا کسان یبه چه کس

چه  ،داشت تیسیابدر  رو اکثریت سازمان از رهبرانِ یبا یکبه ادعّای شما، که  ،شما "رفیقِ"این  -6

 کرد؟ می "لتعلّ"ی شما،  ، به گفتهشما ی نوشته است که در انتشارِ یکس

فاق و کجا این اتّ سی،کچه  ،یاند، کِ کرده "سر به نیست"را  یا هاید که عدّ شده یعشما از جمله مدّ -3

گزاف در  یعاهاهمه ادّ این یشما برا بوده و مستنداتِ یسر به نیست شدگان چ نامِ است؟ افتاده

 تان چیست؟ ی نوشته

اش  نمونه. استوار است یگوی بر خلاف ،در اساس ،اید که شما درست کرده ییسناریو! ینیقزو یآقا

 یباز یروسی، پارت زبانِ دریا،  تبعیض در یادگیریِ کردنِ دریا، قدغن لباس به زنان، تقسیمِ دِکُ تحمیلِ

 ضدّ" ی این مبارزه .ندهست هیپا یب هاماتِاتّ ،همه ها نیا. است دانشگاه و غیره ی سهمیه در تقسیمِ

جواب  ها الؤساین به  کنم یم خواهش .تپایه اس یبیهوده و ب ن رقم سخنانِاشما هم از هم "یِطالبان

 .دینکن نیگروه توه یاعضا و مبتذل به شعورِ یستیپوپول و با جملات و کلماتِ دیده

 ــــــــــ

 ( 1211/فوریه/12) 2121/اسفند/21، صمد دژبان
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 !چنان بر جا مانده است ای که گذشته است، ولی آموختن از آن، هم تجربه

 بخشِ دوّم
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست» ی نگاهی به کتابچه

 
 زنندگان، راه و روشِ اتّهام

 .ی شوروی است گاهِ حاکمه و دستهمان راه و روشِ حاکمانِ آذربایجانِ شوروی 

 

 ــــــــــ
 که پس پرده نهان است یبس غم و شاد یا  نه آغاز و نه انجام جهان است  امروز

 هنر گام زمان است دنیکه رس یدان  یریو د یغم مخور از دور یگر مرد ره

 بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است  یسر منزل عشق ی نهیریتو رهرو د

 روان است وستهیشود آن رود که پ ایدر  بخورد زود نشیکه بر آسود زم یآب

 کهنه کمان است نیا یکه در چله  ریبس ت  ندیبنش یهم به نشان یکیباشد که 

 از آن روست که خونابه فشان است دهید نیا  تو دل کندنم آموخت زمانه یاز رو

 است انیدل آدم امیا ی چهیباز  نیخون یباز نیکه در ا غایو در دردا

 دشت که پامال سواران خزان است نیا  لاله و گل داشت یدل بر گذر قافله 

 که گل و سبزه کران تا به کران است ینیب   یکه بجنبد نفس باد بهار یروز

 که همزاد جهان است نهیس نیست در یدرد  یدیمن امروز شن ادیکوه تو فر یا

 دست و زبان است یچه قدر فاصله  اربی  از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند

 کنم افشردن جان است یصبر که من م نیا  یکنج صبور نیدر ا دهیچکد از د یم خون

 ست که اندر قدم راهروان است یگنج  که آن گوهر مقصود هیاز راه مرو سا

 (هیسا .ا .ه)

 ـــــــــــ

 

که کرد  ماعلا م2929بعد از سال  یدار هیسرما یِفکر انِیشروع کردم چرا که جر "هیسا. ا. ه" از شعرِ

 دردست  یاِ»: جا جار زدند که در همه. ستیدر کار ندیگری  اهِر. است خیتار جامِفر ی،دار هیسرما

 تمامِ. رفاه کردند یها دولت یِرفاه امکاناتِ شروع به قطعِسپس . «دیبه عبث تلاش نکن !هاریزنج

به  ،زمانه دِمُ به پیروی از دیروز،که  یا هالآن هم عدّ. دادند یم "خیتار انِیپا" خبر از  ،هیسرما یها رسانه

شده  زمیو کمون زمیالیدادن به چپ و سوس زمانه فحش دِچون مُ ،امروز ،از چپ آمده بودند یهوادار

چپ،  ینمودها دنبالِ ،هیخدمت به سرما یبراها  آن .برخاستندزمانه  دِمُاین از به پیروی  است،

های  نمونه :پردازند ها می به آنزدن  نگو اَ زدن متهت هبو  گردند یم رانیا رد ستیو کمون ستیالیسوس

 .ندده یمانجام  ینیقزو رضایعلآقای که امثال هستند  ییکارهااز جمله، همین  این رفتار،
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 هِیبر عل... ها  یکوراوغل ،ها یبنَ، ها اسپارتاکوس یروزگار یروز. جهان است جامِانا، امروز نه آغاز و نه امّ

زمان  گامِ هنرِ ،دنیرس" یول ،دندیرس ینمخواه  دل ی جهیهرچند که به نت ،مدندآ در میستم به مبارزه 

 میستم ترس رفعِ یبرا یهرکدام راه... و  یتروتسک ن،یلوگزامبورگ، پلخانف، لن  مارکس، روزا. "است

. کرد یر نمرا تصوّ یدار هیسرما فِضعیی  هشوراها در حلق حکومتِ لِیتشک یکس م2921در . کردند یم

 یبراو  ض،یتبع و ستم رفعِ یبرا یگردیی  تجربه ولی. به انقلابات در اروپا چشم دوخته بودند همه

شوراها  کشورِ نیلاوّ ی صرهمحا یبرا ،دست در دست هم ،هی سرمای جبهه. گرفته شد شیپدر عدالت 

 ایعدالت برمانِ و آر ستادیا میخود  یِپا یِرو ،هی سرمای محاصرهبه رغمِ  دیشوراها با کشورِ. اقدام کرد

 "الخطا یحتم"که  بل "الخطا زیجا" که نیاحزاب نه ا و انسان یول .کرد یرا تجربه م دگانید ستم

 و زمیروکراتوب. رخوردکه به شکست ب ضیستم و تبع رفعِ یبود برا یا تجربه ی،شورو ستمِیس. هستند

فلج جامعه . داده نشدمطابقت  ینیزم یها تیبا واقع تئوری. شوراها را در بر گرفتی  جامعه فساد، تمامِ

 ایبزرگ بر یشانسخواست بَدَل به شانسی برای هوادارانِ برابری شود، بدََل به  و این تجربه، که می. شد

 .گردید هیسرما

 
در همان  خیتار ایآولی . ی متفکّرانِ سرمایه مبنی بر پایانِ تاریخ، تاریخ ادامه دارد رغمِ باورِ ابلهانه ولی به

های  همان سالها در  ستیها، کمون ستیالها، سوسی ی چپ همه ایاش تکرار خواهد شد؟ آ سابق شکلِ

 ؟اند و منجمد شده اند مانده م29 قرن لیاوا

هستند و  ها آنچون  هم هم گرانید کنند یاند فکر م مانده یفکر خود در انجمادِها چون  ینیقزو رضایعل

کشور در  29قرن  زمِیالیسوسی  سوسیالیسم را در جهانِ کنونی در همان تجربه یمایس خواهند می

واقعن  زمیالیسوس" منتقدِنه تنها  یی، در همان دورانِ باکو،فدا یها چپولی همان  .نندیبب ... شوراها و

 یها ستیکمون "یِدار هیسرما ریغ رشدِ راهِتئوریِ "چون  هم ییها یتئور اقدِکه ن بلبودند  "موجود

 های نامه رنگین سانِینو هچون مقال همتوانستند  خواستند و نمی ولی نمی انیفدائآن . بودندنیز  یشورو

هیاهوهای توخالی بسنده به  -شیهافکر و هم ینیقزو رضایعلآقای  مانندِ-ی ستیو پوپولنگر  سطحی

 .ها بودند یتئورنقدِ عمیقِ و  ،خود قیعم نقدِخواهانِ  ها کنند، آن

. اش، در آن دوران در باکو، هرگز ناقدِ آن نظامِ شوروی نبودند بر عکس، آقای اردبیلی و برخی دوستان

شان سدّ راهِ کسانی شده  گریِ که با رفتارهای آشکارا ضدّ اندیشه ها نه تنها منتقدِ آن نظام نبودند بل آن

گاهِ حاکم بر  هایی که دست اریی دشو هایی که خود داشتند و نیز با همه ی دشواری بودند که با همه

ی خود و در نظامِ شوروی زده  کرد، دست به بازنگری در گذشته شان فراهم می آذربایجانِ شوروی برایِ

اش، هیچ، مطلقاً هیچ کمکی به آن فداییانِ گیرکرده در آن دورانِ  آقای اردبیلی و برخی دوستان. بودند

راه و روشِ آقای . ی شوروی، نکردند ررسیِ خود و جامعهکاهِ نقد و ب بردِ راهِ جان سخت، برای پیش

اش در آن دوران کاملاً منطبق بوده است با همان راه و روشِ حاکمانِ  اردبیلی و برخی دوستان

چنان هنوز  برانگیز، حتیّ امروز هم این انطباقِ تأمّل. ی شوروی گاهِ حاکمه آذربایجانِ شوروی و کلّ دست
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اش نیز با راه و روشِ کنونیِ  آقای اردبیلی و دوستان  ونیِ راه و روشِ کنونیِشباهتِ کن: ادامه دارد

 .ی کنونی، شباهتی نیست که بشود آن را پنهان نگاه داشت حاکمانِ کنونیِ آذربایجان و روسیه

 

ملاحظه از این تجربه،  نِ نقاّدنه و بیآموخت لیوه است، گذشتدر شوروی انجام گرفت، که  یا تجربه

 .ن مانده استچنا هم

 ـــــــــــــــ

 (1211/ مارس) 2126/، فروردینصمد دژبان
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 !چنان بر جا مانده است ای که گذشته است، ولی آموختن از آن، هم تجربه

 بخشِ سوّم
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نگاهی به کتابچه

 

 برای فداییان اکثریتهای دهشتِ بزرگ  سال
 ها به ایران نگاری و ضرورتِ رعایتِ  نکاتِ امنیتی درنامه

 در تشکیلاتِ فداییان در باکو

 ـــــــــــــــ

 

هام به ها اتّ ده «های ایرانی در درونِ شوروی یِ کمونیستطالبان میرژ» ی  کتابچه سندگانِینو: اشاره

یی رفقادوستان و  یِقبل یها در نوشتهها،  بودنِ بخشی از آن گی و دروغ پایه تا کنون بیاند که  زده انییفدا

 .خواهند شد ءشافا بیهم به ترت ها ی آن اتّهام هیبق. شدند ءافشا ها بودند، که موضوعِ آن اتّهام

خی نکاتِ رعایتِ بر»ی مسئولانِ تشکیلاتِ فداییان در باکو در  توصیه ی لهأمس ،هاماتتّاز ان ا یکی

بود، که موضوعِ این  2631تا  2636های  در سال« نگاریِ اعضاء و هواداران به ایران امنیتی در نامه

 .یادداشت است

)( 

 سالِ دهشت، و ضرورتِ رعایتِ امنیت

البتّه دو سالِ پیش از آن هم برای این . سالِ دهشتِ بزرگ برای فداییان اکثریت بود 2631سالِ 

ی خود داشت،  را در برنامه "سیاستِ شکوفاییِ جمهوری اسلامی"که این سازمان  رغمِ آن سازمان، به

های بزرگ  سال دهشتِ بزرگ بود؛ از همان دهشت 2631اماّ سالِ . ی دهشت برای این سازمان بود دوره

شور، از ها و افرادِ سیاسیِ ک ها و گروه ها را، پیش از آن، دیگر سازمان تر از آن رحمانه که اَشکالِ بسا بی

شدنِ قدرتِ سیاسی از سوی حکومتِ اسلامی، از سر گذرانده  های پس از قبضه همان نخستین سال

های بزرگ برای  ی دورانِ حاکمیتِ سیاهِ رژیمِ اسلامی، هر سال، سالِ دهشت در حقیقت، در همه. بودند

 .ی ایران بود مردم و جامعه

، سازمان به 2631در آن سالِ دهشت، . اکثریت بودسالِ دهشتِ بزرگ برای فداییان  2631باری، سالِ 

. اش را جمع و جور کرد، رهبری و بخشی از کادرهایش را به خارج منتقل ساخت سرعت تشکیلات

تنها مرزِ امنی که سازمان توانست . های حکومت اسلامی در به در به دنبالِ ردّی از سازمان بودند امنیتی

 . برساند، مرزِ شوروی بود بدونِ ضربه، نیروهایش را به امنیت

ها  اکثرِ خانواده. رفته به طورِ جدّی مطرح شد شان، رفته های نگران از وضعیت عزیزانِ ارتباط با خانواده

رهبریِ سازمان در . گونه اطّلاعی نداشتند شان هیچ شان و در کجا بودنِ در ایران، از سلامتیِ عزیزانِ

همه، تازه  نگاری به تکاپو افتاد، و این شان از راهِ نامه هایِ ء با خانوادهگیری اعضا آوردنِ امکانِ ارتباط فراهم
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کردند تا مشخّص نشود رهبریِ سازمان  در شرایطی بود که متأسّفانه مقاماتِ شوروی نهایتِ تلاش را می

 .در شوروی مستقر شده است

بار جمع  سطِ رهبری، ماهانه یکها، تو نامه. سازمان مقرراتی را برای نوشتنِ نامه به ایران معیّن کرد

ها در ایران با آدرسِ فرستنده از  جا به خانواده شد و از آن آوری شده و به کشورهای اروپایی برده می

 .شد کشورهای اروپایی ارسال می

برای . شان نباشد شان ردّی از محلّ سکونتِ هایِ ی جدّی شد که در نامه توصیه "باکو"به تشکیلاتِ در 

به . ها در نظر گرفته شدم ی نامه این دستورالعمل، من برای انجامِ درستِ این توصیه در باره یقِرعایتِ دق

گذاشت،  هایی که سازمان در اختیارشان می ها را در پاکت تشکیلات ابلاغ شد هر ماه در روزِ معیّنی، نامه

شود، و اگر  آوری می سّطِ من جمعها تو رسماً ابلاغ شده بود که نامه. با درِ بازِ پاکت، به من تحویل دهند

 .شود خطایی تشخیص داده شود، برای اصلاح، به نویسنده پس داده می

شده را، از راهِ کشورهای اروپایی با نشانیِ صندوق پستیِ فرستنده، و با  های جمع بعد، سازمان، نامه

ها  خانواده. شد ها ارسال می ادهی نامه نوشته شده بود، به خانو نشانیِ گیرنده که قبلاً توسط خودِ نویسنده

آوری  ها را جمع های خانواده سازمان، این نامه. فرستادند هم جوابِ نامه را به همان صندوقِ پستی می

ها در ایران، دربسته،  های خانواده نامه. فرستاد کرده و توسطِ مسئولِ مربوطه از اروپا به شوروی و باکو می

ها در ایران، در  ها از خانواده کنم که نامه من با اطمینان تأکید می. شد شان داده می به دستِ صاحبانِ

 .شد بسته، به مهاجرین در تشکیلات تحویل داده می

 چیه. همه بود حالِ شاملِ« ها به ایران نگاری رعایتِ نکاتِ امنیتی در نامه»ی  عمل به آن توصیه در باره

و هواداران به  ءاعضا ی توده. مستثنی نبود هیچ کس. نداشتبر دیگری  یازیامتعضوی و هواداری 

 .ها نداشتند نامه ی لهئبا مس یشان اعتماد داشتند و مشکل سازمانِ

 .به پایان رسید 2631ضرورتِ انجامِ این توصیه در سال 

 

 تفاوتِ کسان با ناکسان

سازمانِ فداییان در باکو ی جدّیِ مسئولانِ تشکیلاتِ فداییان در باکو به اعضاء و هوادارانِ  موضوعِ توصیه

که  موضوعی پنهانی و در خفا نبود بل« ها به ایران نگاری رعایتِ نکاتِ امنیتی در نامه»ی  در باره

ی جدیّ  ی اعضاء و هواداران با این توصیه همه. موضوعی کاملاً آشکار و علنی در درونِ تشکیلات بود

کردند،  را نسبت به این توصیه، همیشه بیان میشان  ی همراهی کردند، هر چند که هشدارهای مسئولانه

آنان . های انسانی بود شان به دفاع از ارزش ی ی علاقه ی نقاّدِ آنان و نشانه ی روحیّه هشدارهایی که نشانه

شان در ایران هرگز  سیاسیِ  در عینِ حال، علاقه و توجّهِ جدیِّ شان را به سرنوشتِ امنیتِ فعاّلانِ سازمانِ

 .کردند فراموش نمی

ها سال، در هنگامِ بررسیِ موضوعِ  که هنوز هم پس از ده ، بل2636این کسان، نه تنها در آن سال، سال 

های آن زمانیِ  ، هرگز تلاش«نگاری به ایران رعایتِ نکاتِ امنیتی در نامه»ی  ی جدّی در باره آن توصیه
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ی سازمان فداییان  ایران ماندهی حکومتِ اسلامی برای دستگیری و سرکوبِ اعضای در  همه جانبه

شدند، فراموش  اکثریت را که از سوی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و سرکوبِ رژیم انجام می

که هنوز هم شرافتِ خود را زیرِ پا  به عبارتِ دیگر، این کسان که نه تنها در آن دوران بل. اند نکرده

ی جدّیِ مسئولانِ تشکیلات فداییان در باکو به  موضوعِ توصیه کوشند تا در هنگامِ بررسیِ اند، می ننهاده

، «نگاری به ایران رعایتِ نکاتِ امنیتی در نامه»ی  اعضاء و هوادارانِِ سازمان فداییان در باکو در باره

چنان در پرتوِ توجّهِ جدّی به واقعیاتِ انکارناپذیرِ امنیتیِ آن سالِ دهشتِ بزرگ  داوریِ خودشان را، هم

 .نظیم کنندت

 

ی  ها سال، آن توصیه که امروز پس از ده -در حقیقت، ناکسانی هستند-اماّ کسانِ دیگری هم هستند 

را، با « نگاری به ایران رعایتِ نکاتِ امنیتی در نامه»ی  جدّیِ مسئولان سازمان اکثریت در باکو در باره

ستیزیِ جنون  کوشند تا برای چپ می این ناکسان. آمیزند شان در هم می ی های دشمنانه پردازی دروغ

کوشند تا در بررسیِ  تر از هر چیز، این ناکسان می ولی مهم. آمیزِشان اسناد و مدارک دست و پا کنند

 ی نهادهای حکومتی های گسترده ، به طرزی سؤال برانگیز، نسبت به واقعیتِ آشکارِ تلاش"توصیه"آن 

ی  در دستگیری و سرکوبِ اعضای در ایران مانده -رژیم های امنیتیِ گاه ران تا دستاز سپاه پاسدا-

 .اعتناء باشند و یا خود حتیّ آن را انکار کنند فداییانِ اکثریت بی

 .داستانِ این ناکسان، به کلیّ داستانِ دیگری است

 ـــــــــــــــ

 (1211/ مارس)2126/ ، فروردینصمد دژبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چه از آن»

 "ترکیبِ ایدئولوژیِ راستِ افراطی با کاراکتری فاقدِ اخلاق"

 «!زاده شد
 

 

 

 ی نگاهی به کتابچه

 «شوروی های ایرانی در درونِ رژیمِ طالبانیِ کمونیست»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیروس مددی
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 چه از آن»

 "ترکیبِ ایدئولوژیِ راستِ افراطی با کاراکتری فاقدِ اخلاق"

 «!زاده شد
 

 ی نگاهی به کتابچه

 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»

 

 بخشِ یکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مطالبفهرستِ 

 گفتار جای پیش به -

 «اعترافاتِ رستورانی»ساختگیِ  داستانِو  "زاقولبا"گاهِ  استراحت -0

 ی فدائیان در باکو کمیته« رژیمِ اسلامیِ»ها برای اثباتِ  ی دیگر از تبهکاری چند نمونه -2

 "رفیق فروشان"و  "خبرچینان"و ماجرای  "زاقولبا"ی فدائیان در  کمیته -3
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 پیشگفتارجای  به
از این به )« های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ای به نامِ  در این نوشته، به کتابچه

رغمِ  شده و علی« علنی»خواهم پرداخت که پس از پانزده سال پخشِ پنهانی، اکنون ( کتابچه: بعد

و « جذّاب»کتابچه و انتخابِ تیتری  ی نویسندگان آن، حتیّ با تغییرِ عنوانِ پبشینِ جانبه های همه تلاش

استدلالاتِ مبتذل و . کردنِ خوانندگان ناکام مانده است انگیز، در جذبِ مشتری و مجاب وسوسه

از همان آغاز به این نتیجه راهنمایی -صرفِ نظر از دیدگاهِ سیاسیِ او  -استناداتِ مضحک، خواننده را 

ها و  سازی برای چپ که پرونده بیانِ حقایق و نقد، بلکند که هدفِ نویسندگانِ این کتابچه، نه  می

ترین  ی موردِ بحث را، در ردیفِ مبتذل ها، نوشته این ویژگی. مندِ بعضی اشخاص است تخریبِ هدف

 .ها قرار داده است کتاب

و یا  ، تهیّه و  بدونِ ذکرِ نامِ نویسنده1221های  تقریباً از سال( کتابچه)  ی این نوشته واریانتِ اوّلیه

جا که نامِ نویسنده و یا  اش، در میانِ گروهِ معیّنی دست به دست پخش شد و از آن نویسندگان

نویسندگان در میان نبود، ابتداء ظنّ آن رفت که این نوشته از سوی نهادهای امنیتیِ جمهوری اسلامی 

این نوشته، شخصی  ی اصلیِ ولی گذشتِ زمان، روشن کرد که نویسنده. گردد ایران تهیّه و توزیع می

ی این  ، و هدف از پخشِ محدودِ اوّلیه«علیرضا اردبیلی»مشهور به « علیرضا قزوینی زاده»است به نامِ 

ولی در طیِِ . ای بر آن باشند چه، یافتنِ کسانی بود که حاضر به امضای این نوشته یا افزودنِ نکته کتاب

و  "باکو"ویژه در  ا در اتّحاد شوروی و بهه ی آن سال همه سال، کسی از آن چند صد پناهنده این

رغمِ داشتنِ انتقادهای بسیار علیهِ فدائیان و  رغمِ نظراتِ سیاسیِ متفاوت، علی ، علی"زاقولبا"ساناتوریوم 

ِشان از چپ، حاضر نشدند که در مقامِ تأییدِ این  رغمِ گسستِ کامل چپ و اتّحاد شورویِ سابق، حتیّ علی

پس از چند سال پخش پنهانی، این . ه، نامِ خود را به اسامیِ سه نویسنده بیافزایندهای این کتابچ نوشته

در دو سایتِ غیرِ چپ منتشر شد،  "علیرضا اردبیلی"و  "سعید عزیزی"، "رضا پروین"کتابچه با امضای 

آن را از  ولی این نشر، بیش از یک روز دوام نیافت و مدیرانِ این دو سایت، با اطّلاع از ابتذالِ نوشته،

ی جدیدی را پخش کردند که در آن، شخصی به  نویسندگان، این بار، نسخه. ی خود حذف کردند رسانه

هدف، سو استفاده از نامِ این شخص برای . ی توضیحات معرفی شد عنوان ویراستار و افزاینده

ر ماند و نویسندگان ثم ولی این تلاش نیز بی. اخلاقی بود ای سرشار از ابتذلال و بی کردن نوشته موجهّ

این واریانت در سایتِ . عرضه کنند -"ویراستار"بدونِ ذکرِ نام آن -ناگزیر شدند که واریانتِ جدیدی 

 .آقای ایرج مصداقی منتشر شد« پژواک ایران»آقای قزوینی زاده اردبیلی و « تریبونِ»
 

تِ این دشواری آن که، آدمی یک جه. ای با این اوصاف، هیچ کارِ آسانی نیست ی کتابچه نوشتن درباره

های تبهکارانه، چنان کند که از نظرِ موازینِ مسلمِّ  سازی ها و پرونده باید درعینِ افشای یکایکِ دروغ

شدگانِ این  اخلاقی، خود به سطحِ نویسندگان آن سقوط نکند؛ و اگر دفاع از حیثیتِ انسانیِ تخریب

ولی . شدم کردم و با گرفتنِ بینی از کنارِ آن رد می میکتابچه نبود، چه بسا من نیز، اعتنایی به آن ن
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ای نبود، و هرچه کوشیدم که این نوشته مختصر باشد، در مواردی جز توضیح  بسیار افسوس که چاره

 .خواهم ام نیز عذر می رو، پیشاپیش از خوانندگانِ نوشته از این. مشروح راهِ دیگری نبود

 

ی تصویری از یک  ظاهراً، ارائه« های ایرانی در درون شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  کتابچه

ولی خواننده از همان سطورِ . ، است2636 -2631های  در اتّحاد شوروی، در سال« اردوگاهِ پناهندگان»

ی تصویری نزدیک به حقیقت از  یابد که غرضِ نویسندگان، نه ارائه سرعت در می نخستِ کتابچه، به

دادنِ  وگاهِ موردِ بحث و یا در جمهوریِ شورویِ آذربایجانِ آن دوران، نه نشانواقعیاتِ زندگی در ارد

که  آموزی از گذشته، بل ی معایب و محاسنِ فدائیان، چپ و اتّحاد شوروی، نه درس منصفانه

پایه علیهِ مسئولانِ فدائیان در آن اردوگاه، تخریب شخصیتِ برخی مخالفانِ  ها، اتّهاماتِ بی سازی پرونده

 .ساختن از خود برای اهداف معیّنی است"قهرمان"کریِ سرسختِ خود و سرانجام، ف

های  ترین نُرم به بدیهی "اثر"بندیِ نویسندگانِ این  دادنِ میزانِ پای ی پیشِ رو، برای نشان در نوشته

فدائیان و علیهِ   اخلاقی، قبل از پرداختن به نویسندگان، ابتداء به یک رشته ادعاها و اتّهاماتِ کتابچه

بخش پایانی، به نویسندگان و  و. خواهم پرداخت -ی موردِ بحث در دوره-مسئولانِ فدائی در باکو 

 .ها، به چگونگیِ پیدایشِ این کتابچه اختصاص خواهد یافت ی آن کارنامه

ا زیرا از یکسو، محمدّرض. من تنها به یک رشته ادعّاها و اتّهاماتِ نویسندگانِ کتابچه خواهم پرداخت

اند؛ و از سوی دیگر، پرداختن به همه،  مهجوریان و اصغر جیلو و صمد دژبان نیز به مواردِ دیگر پرداخته

ی  اخلاق، حتیّ نوعِ عطسه و سُرفه و خنده زمانی که چند راستِ افراطیِ بی. طلبد مثنویِ هفتاد من می

و سُرفه، با عطسه و سُرفه و  مخالفِ خود را به ایدئولوژیِ او می بندند و با کشفِ شباهتِ آن عطسه

رسند،  می« های جهان جنایاتِ چپ»ی  ی فلان کمونیست در فلان کشور، به توضیحِ مفصّل درباره خنده

رو، من فقط به چند  توان داد؟ از این کوشند به خورد خواننده دهند، چه پاسخی می همه را می و این

بودنِ  و نپرداختن به مواردِ دیگر، دلیل بر درستام،  سازیِ تیپیک و اساسیِ آقایان پرداخته پرونده

 .ها نیست یک از آن هیچ

داری، امپریالیسم،  ی سرمایه ی حاضر، آگاهانه از ورود به مباحثِ ایدئولوژیک و سیاسی در باره در نوشته

سوسیالیسم و نیز تاریخچه، کارنامه و جهاتِ مثبت و منفیِ فدائیان، چپ، اتّحاد شوروی و کشورهای 

و . این نیست« ...رژیم طالبانی »ی  زیرا موضوعِ بحثِ کتابچه. ابقِ بلوکِ شرق خودداری شده استس

اند، از  ها را تعقیب کرده کسانی که سِیرِ مباحث و رَونَدها در درونِ سازمانِ فدائیان اکثریت در آن سال

ی شجاعانه علیهِ  مبارزه در[ ی این سطور به شمولِ نگارنده]ی باکوی آن دوران  نقشِ کادرهای کمیته

در . اند خوب آگاه -حتیّ در خودِ این کشور-خطاهای مُهلِکِ فدائیانِ اکثریت، و در تنقیدِ اتّحاد شوروی 

 .این باره باز هم خواهم نوشت

ی این سطور و آقای علیرضا اردبیلی  ی اخیر در میانِ نگارنده های سه دهه ی درگیری کسانی که از سابقه

  ی دانند که کتابچه باخبرند، می[ «حرکتِ ملیِّ آذربایجان»ستِ راستیِ افراطی در صفوفِ از جناحِ د]
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های پُر شمارِ تیمِ  سازی ای از سلسلهْ پرونده مورد بحث، علاوه بر تعقیبِ اهدافِ دیگر، در عینِ حال، حلقه

برابرِ ایدئولوژیِ توتالیترِ ی این سطور، به خاطرِ ایستادگیِ سرسختانه در  علیرضا اردبیلی علیهِ نویسنده

ی آذربایجان علیهِ ستمِ ملّی، تبعیض  طلبانه شان به جنبشِ حق ای است که ایشان و همکارانِ نژادپرستانه

بخش پایانی این نوشته به تاریخچه . ]اند و تمرکزگرایی تزریق کرده و سببِ انحطاط و تضعیفِ آن گشته

 .[ین پرونده سازی ها اختصاص یافته استو هم« ...رژیم طالبانی»شکل گیری کتابچه 
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 ،  «اعترافاتِ رستورانی»ساختگیِ  داستانو « زاقولبا»استراحتگاه  -0
 !ی نویسندگانِ کتابچه است ای که به تنهایی، رسواکننده نمونه

 

علیرضا قزوینی "جناییِ آقایان /پلیسیداند که بخشِ اصلیِ داستانِ  می« ...رژیمِ طالبانی »ی  خواننده

، چهل سالِ پیش در ساناتوریومِ "رضا پروین"و  "سعید عزیزی"، "علیرضا اردبیلی"معروف به  "زاده

اعترافات »ای به نامِ  در این بخش، نگاهی خواهم داشت به پرونده. اتّفاق افتاده است "زاقولبا"

برای آن که خواننده تصوّری از فضای . کتابچه استکارهای نویسندگانِ  ، که یکی از شاه«رستورانی

 :کنم و فضای آن اشاراتی می« زاقولبا»داشته باشد، ابتداء به ساناتوریومِ « رژیمِ طالبانی»های  داستان

 

(3)ی فدائیان در آن  ، و  تشکیلِ کمیته«زاقولبا»
 

نام در کنارِ  ای به همین "بهقَصَ"زار در  گاهی بسیار وسیع و سرسبز و درخت نامِ استراحت "زاقولبا"

های ورزش، بازی و  دریای خزر بود، با بیمارستانی مجهّز، سالنِ سینما، کتابخانه، سالنِ غذاخوری، زمین

ی چند  گفته به. ]به اشخاصِ دارای مشکلِ قلبی اختصاص داشت[ احتمالا]ی امکاناتِ رفاهی، که  همه

، قهرمانِ شطرنجِ اتّحاد "آندرِی گاسپارف"بازیِ  وگاه، همها در همین ارد ی ایرانی، آن جوانِ پناهنده

ای وجود  های دو طبقه ای از این ساناتوریومِ وسیع، ساختمان در گوشه[. شوروی، در یک ورزش بودند

از سوی  -ها و فدائیان به اتّحاد شوروی ای ای از توده شدنِ عدّه با پناهنده- 2631داشت که از اوایل سال 

برای اِسکانِ موقّتِ آنان  -(و در حقیقت از سوی دولتِ شوروی)جمهوریِ آذربایجان هلالِ احمرِ 

 .اختصاص یافته بود

تابیِ  کیفیتِ زندگی در این ساناتوریوم چنان بود که مسئولان یا کارکنانِ شورویِ آن اردوگاه، در برابرِ بی

تان برای چیست؟ مگر در باکو  تابیِ بیعجله و »: گفتند پناهندگان برای انتقال به باکو، گاه به خنده می

های مدید در  ای در این اردوگاه، ناگزیرند که مدّت چه خبر است؟ اهالیِ باکو برای اقامتی دو سه هفته

در -چنان که بعدتر دانسته شد، در یک اردوگاهِ پناهندگیِ دیگر . و چنین نیز بود. «!انتظار بنشینند

و  "باکو"سطحِ کیفیتِ زندگیِ روزمره در . مکاناتی وجود نداشتچنین ا -"سومقائیت"محلیّ به نامِ 

داشت و پناهندگانِ  "زاقولبا"دیگر نقاطِ اتّحاد شوروی، تفاوتِ بسیاری با شرایطِ زندگی در ساناتوریومِ 

که با -پناهنده 212تقریباً  31در اوایلِ بهمنِ سال . خبر بودند ها بی هنوز از این تفاوت "زاقولبا"ساکنِ 

ی مبارزه با رژیمِ جمهوری اسلامی، یا ادامه تحصیل در  مانندِ حفظِ جانِ خود برای ادامه)اهدافِ مختلف 

                                                           
ی درمانِ بیمارانی است  درمانی است که ویژه/کلّی، تأسیساتی آسایشگاهی ، به طورِ«ساناتوریوم»یا  "ساناتاریوم"منظور از  -3

 "زاقولبا"گاهی درمانی است که در کنارِ آبادیِ  ، آسایش"ساناتوریومِ زاقولبا"منظور از . های مُزمِن هستند که دارای بیماری

(Zağulba ) ِنامی است که با آمدنِ "اردوگاه" ی کلمه. برای بیمارانِ قلبی ساخته شده بود "دریای خزر"در ساحل ،

 .درمانی، به آن داده شده بود و در میانِ پناهندگان رایج شد/پناهندگانِ سیاسیِ ایرانی به این تأسیساتِ آسایشی
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به این کشور آمده بودند، در این ساناتوریوم ...( اتّحاد شوروی، زندگیِ راحت، رَستن از خدمتِ سربازی و 

 . کردند زندگی می

تن از کادرهای سازمان فدائیان، که به دستورِ این سازمان ، چند 31در اواخرِ دی و اوایلِ بهمن ماهِ سال 

هنگامِ ورود . اِسکان داده شدند "زاقولبا"از طریقِ مرزِ شوروی از کشور خارج شده بودند، در ساناتوریومِ 

با عضویتِ دوستانی از جمله )، امورِ معیشتیِ پناهندگان را جمعی به نامِ شورا "زاقولبا"این عدّه به 

که )، در هماهنگی با یک مسئولِ شوروی ...(و  "ایرج کمالیان»، "محمود کویر"، "مانیانکمال رح"

هنوز در این محل، تشکیلاتِ سازمانِ فداییان وجود نداشت و . کرد اداره می( شد نامیده می "کمیسرِ"

 .بودها و مشکلاتِ جدّی در میانِ افرادِ منتسب به سازمان گشته  همین، سببِ برخی نا به سامانی

  

ی تهران، و  ی ناحیه عضوِ کمیته "فاطمه جریری"، مسئولِ مازندران، "محمدرضا مهجوریان"با اِسکانِ 

ی ایالتیِ آذربایجانِ سازمان  ، از اعضای کمیته"سیروس مددی"، و "صمد دژبان"، "ماشاالله سلیمی"

، "راه حمید چشم به"، و نیز «داخلی  کمیته»ی مرکزی و  عضوِ کمیته- "اصغر جیلو"ویژه  فدائیان،  و به

ی مرکزی، در این محل، رهبریِ سازمان، مسئولیتِ تشکیلاتیِ اعضاء و هوادارانِ  عضوِ مشاورِ کمیته

اصغر "من، . ی فدائیان تعیین شد به عنوانِ مسئولِ کمیته "اصغر جیلو"سازمان را به آنان محوّل کرد، و 

های  سازمانِ چریک"او از اعضای مخفیِ . شناختم می "ریمک"، "حسن"های مستعارِ  را با نام "جیلو

های پیش از انقلاب بود، که پس از انقلاب، در کردستان و سپس در تهران  در سال "فدائیِ خلق ایران

و چند رفیقِ دیگر،  "صمد اسلامی"یاد  به همراهِ زنده -چنان که بعدتر دانستیم-کریم . کرد فعاّلیت می

ی داخلِ  و خروجِ رهبریِ سازمان از کشور، عضوِ کمیته 31د که پس از ضرباتِ سال ی کسانی بو از جمله

 .شدنِ خطرِ دستگیری، به ناچار از کشور خارج شد تر با نزدیک 31کشور بود که در اواخر بهمن 

ناتوریومِ سامانِ پناهندگان در سا کردنِ امورِ بسیار نا به سامان بایست در کنارِ به ی زاقولبا می باری، کمیته

ویژه کسانی  به-تکِ اعضاء و هواداران  ، با بررسیِ دقیقِ وضعیتِ سازمانی و سلامتیِ امنیتیِ تک"زاقولبا"

این . دهی کند های تشکیلاتی سازمان آنان را در حوزه -ها وجود داشت ی آن که شناختِ کمی در باره

ای  و از سوی دیگر، سببِ نگرانیِ عدّهسو، موردِ تأیید و استقبالِ اکثریتِ پناهندگان،  عزم، از یک

های امنیتیِ رژِیمِ ایران و یا خطاهای احتمالیِ  گشت که، دارای برخی نکاتِ مبهم در برخورد با ارگان می

ناشایست و  "زاقولبا"کردن داشتند، و یا رفتارشان در اردوگاهِ  دیگر داشتند، و یا موضوعی برای پنهان

و تشکیلِ واحدِ سازمانی  "باکو"از این نظر، ورودِ کادرهای سازمان به . سببِ اعتراضِ دیگران شده بود

های ایرانی در درونِ  رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  ی عطفی بود که نویسندگانِ کتابچه نقطه "زاقولبا"در 

 !!اند نامیده« دورانِ وحشت»و آغازِ « خوشبختی»، آن را پایانِ دورانِ «شوروی

ها در ساناتوریومِ  ای ی  فدائیان و توده سَق بخشیدن به امورِ معیشتی و زندگیِ روزمرهباری، برای نظم و نَ

ی قبلی گردد که از درونِ آن، خطاهای  بایست جمعِ جدیدی جایگزینِ جمعِ پنج نفره ، می"زاقولبا"

در توافقی  در نتیجه،. ی کافی برای هماهنگیِ امورِ اردوگاه نداشت بسیار بزرگ بر خاسته بود و اتوریته
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که همگی خود را فدائی -ها تصمیم گرفته شد که از میانِ پناهندگان  ای میانِ مسئولانِ فدائیان و توده

قرار بر این شد که هر دو کمیته، . هیئتی هفت نفره مسئولِ امورِ صنفی گردد -دانستند ای می یا توده

در اجتماعِ عمومیِ فدائیان . اختصاص دهندی اردوگاه  ی امورِ روزمره بخشی از کادرهای خود را به اداره

. ها در ساناتوریوم، خواسته شد که داوطلبانِ عضویت در جمعِ جدید، خود را کاندیدا کنند ای و توده

سیروس "و  "صمد دژبان"ماشاالله سلیمی، "، "محمدّرضا مهجوریان"، "فاطمه جریری"یاد  زنده

ها، و یک عضوِ سازمان  ای ا سه نفر از مسئولانِ تودهی فدائیان، و نیز دو ی از اعضای کمیته "مددی

از میانِ آن هشت تن، . خود را کاندیدای عضویت در شورای جدید کردند "احمد"اکثریت به نامِ 

، یکی از ("احمد")نشدن نفرِ هشتم  همین انتخاب. رأی، انتخاب نشد 22-21نامبرده، با  "احمدِ"

ویسندگان کتابچه است که خواننده تا این داستان را از نوشته هایِ عجیب ن پردازی موضوعاتِ داستان

 .شان پیِ ببرد آقایان نخواندَ، نخواهد توانست به میزانِ تبهکاریِ
 

آرایند، که  ای می اطّلاع، ابتداء صحنه ی بی برای فریبِ خواننده« ...رژیمِ طالبانی »ی  نویسندگانِ کتابچه

محاکماتِ »، «ها جنایاتِ کمونیست»هایی چون  ان با توصیفهای دیگرِش آرایی ی صحنه مانندِ همه

زعمِ خود بتوانند ماجرای  شود، تا به شروع می... و « اعترافاتِ تلویزیونی در جمهوری اسلامی»، «مسکو

 "جنایاتِ"ها قرار دهند و به عنوانِ یکی از  دعوای عادیِ دو نفر از پناهندگان را در کادرِ آن صحنه

بَرَد،  اندیشیِ نویسندگان پی برای آن که خواننده به میزانِ تباه. ست به خواننده عرضه کنندفدائیانِ کمونی

 :آوریم ی آقایان را می دو پاراگراف از نوشته
کجیِ  وی در یک دهن. اخلال کرد "انتخابات"بینی در این  فردی به نامِ احمد فریدون، با نکته... »

بانیِ مسئولینِ اکثریت، خود را هم نامزد کرد و خواست نگه آشکار نسبت اختیارات و نقش شورای

 ........رأی کسب کرده بود 02-01وی حدود . که از این طریق مضحکه بودن انتخابات را آشکار کند

دشمن در درون ما بود ": آن روز سیاهترین افکار به ذهن رفقای رهبری جدید هجوم آوردنداحتمالاً 

کسانی که به فردی خارج از لیست انتخابی رفقا . شوند -و نابود  و به هر قیمتی بایستی شناسائی

لازم . هویت متهم ردیف اول مشخص است. رأی داده بودند، ارتداد و خیانت خود را نمایش دادند

است در همکاری با کا گ ب چنان سیستمی از کنترل پلیسی راه اندازیم تا رأی دهندگان به احمد 

 (9کتابچه، ص) «! ..."شده و به سزای اعمالشان برسند فریدون هرچه زودتر شناسائی

 

خود را برای عضویت در جمعِ هفت  "احمد"فردی به نامِ  -هرپراکنیِ نویسندگان بگذریماگر از زَ-پس 

که  به این فکر افتاده اند «احتمالا»ی اردوگاه نامزد کرده و مسئولانِ کمیته در آن لحظه  ی اداره نفره

 .«به سزای اعمال خود برسانند»« خیانت»را به خاطرِ این « احمد»

اخلاقِ  ی بی شده ساختن یک جمعی به تصمیمی ناگرفته و عملی انجام نایافته، نشان از ذهنِ تباه متّهم

ی فدائیان وجود داشت، و نه آن کمیته به  ای در کمیته خودِ ایشان است؛ زیرا، نه اصلاً چنین اندیشه
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اش  به سزای اعمال "احمد"دادن به  نفر رفت، و نه کسی به خاطرِ رأی 21-22شناختنِ این  دنبالِ

 :اند و آن را چنین ساخته. ای بسازند ولی آقایان باید پرونده! رسید
وی به بهانه ای مجبور به استغفار از طریق . "به سزای اعمال خود رسید"احمد فریدون بعدها ... »

. ر همان رستورانی شد که انتخابات کذایی مزبور هم همانجا برگزار شده بودقرائت یک توبه نامه د

وی مورد اهانت اعضای شورا و ( ی شورای جدید)بدنبال اختلاف کودکان وی با کودکان یکی از رفقا

قرار گرفت و علیرغم آشکار بودن مظلومیت ( رفیق شماره یک)بادی گاردهای زنجانی رفیق حسن 

در این دوران وحشت، بعنوان یکی از اولین پیروزی های خود، وی را مجبور به  وی، نظم جدید حاکم

قبل از شام در غذاخوری در حضور همه و از جمله همسر و فرزندان احمد )توبه نامه در ملاء عام 

از جهت دادن حساب جدید دست ساکنین زاگولبا، این مراسم ضرب و شتم و توبه . کرد( فریدون

استعداد . اضر به تمکین نبود، نقش مهمی برای رسانیدن پیام دوران جدید داشتفردی که براحتی ح

 (9صکتابچه، ) .«...زیادی برای درک این پیام لازم نبود 

 

و سپس، وادار به !! اش رساندند به سزای اعَمال... را با ضرب و شتم و  "احمد"یعنی مسئولانِ فدائیان، 

های پلیسی خُنَک نشد، در  پردازی شان با این داستان که دلِنویسندگان .!! توبه و اعترافات کردند

بار نیز با قیدِ  اتّهامی دیگر، و البتّه این. اند کارِشان، بار دیگر به همین موضوع باز گشته شاه 61ی  صفحه

 :اند نوشته. بود« احتمالاً»طور که در بالا  همان. «ظاهراً»
رولتاریا در زاگولبا، مضحکه ای شبیه اعترافات تلویزیونی در آن مدت کوتاه برقراری دیکتاتوری پ... »

حتی کسانی که اطلاع درست و دقیقی از دادگاه های مسکو در . جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد

دوران صدر بلشویسم نداشتند، خاطره بدی از اعترافات راهبران گروه های سیاسی و بخصوص 

علیرغم این خاطرات تلخ از پدیده . می ایران داشتندرهبران حزب توده در تلویزیون جمهوری اسلا

تواب سازی، ظاهرا برای تنبیه احمد فریدون بابت جسارتی که در مراسم انتخابات فرمایشی رفقای 

یکی از رفقای شماره . شماره دار از خود نشان داده بود، یک فقره از اینگونه اعترافات را شاهد شدیم

. اختلاف پیدا کرده بود!( دعوای بچه هایشان)ک مسئله پیش پا افتاده دار، با احمد فریدون بر سر ی

در یکی از این برخوردها که امکان درگیری فیزیکی پیش آمده بود گروهی از قوه چماقیه اکثریت به 

نفع رفیق مسئول، وارد معرکه شده و تن ها با مداخله رفیق اصغر بود که احمد فریدون بیچاره از 

بعدا ماجرا . ه ضرب و شتم فیزیکی در حضور همسر و فرزندان خود نجات یافتتحقیر شدن بواسط

( که به مهمانی دادن به رفقای شماره دار علاقه خاصی داشت)باشهادت یکی از چاپلوسان بنام فرهاد 

دستگاه حاکمیت اکثریت، احمد فریدون را وادار کرد تا توبه نامه ای . به نفع رفیق مسئول تمام شد

معلوم نشد . در سالن رستوران در حضور همه و از جمله همسر و فرزندان خود روخوانی کندکتبی را 

یه که کل توبه نامه را رفقا نوشته و به دست احمد فریدون داده بودند یا تنها به ویراستن نوشته اول

 ( 61کتابچه، ص ) .«احمد فریدون بسنده کرده بودند

 

ی عزیز به  اند؟ خواننده آن را به چنین حالتی در آوردهنویسندگان کتابچه،  راستی موضوع چیست که

 :ی زیر توجّه کند دقّت به صحنه
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: های جوان است، دو خانواده نیز هستند ها با جوانانِ مجرّد و زوج که اکثریتِ آن-در میانِ پناهندگان 

این دو   کودکانه در میانِ کودکانِپس از یک دعوای معمولیِ . یکی با دو کودک، و دیگری با سه کودک

خشمگینامه راه را بر پدر  -شدنِ پسرش ، سخت ناراحت از اذیتّ("احمد")خانواده، پدر آن دو کودک 

هایش  گرفته و با فحّاشی، او را تهدید کرد که اگر جلوی بچّه( ، ماشالله سلیمی"مهدی")آن سه کودک 

طبیعی است که این لحنِ . در خواهد آورد -نی از پدرِ بچّهیع-را نگیرد، خودش تلافیِ آن را از خودِ او 

آمیز، خود را  طرفِ مقابل نیز در برابرِ این فحّاشیِ عصبیِ تهدید. گفتار، حالتِ حمله را نیز به همراه دارد

و  "محمدّرضا مهجوریان": اند دو نفرِ دیگر، از نزدیک، شاهدِ این صحنه. ی گلاویزشدن کرد آماده

تر است، برای جلوگیری از زد و خورد، خود را میانِ آن دو  ، و دومّی، که نزدیک"سیروس مددی"

. هاست به خاطرِ فحّاشی و تهدیدش، مانع از رسواییِ گلاویزشدنِ آن "احمد"انداخته و با پرخاش به 

ی  به خاطرِ این رفتارِ زشت، توپیده، و سپس هر کس به خانه "احمد"نیز به  "محمدّرضا مهجوریان"

مسئولِ . کنند دانند و ملامت می را به خاطرِ این رفتارِ نابرازنده، مقصّر می "احمد"همه . ود رفته استخ

گذارد و با  کم دو بار جلسه می دستِ "احمد"، پس از اطّلاع از این ماجرا، با "اصغر جیلو"فدائیان، یعنی 

رستورانِ اروگاه، به خاطرِ این  کند که هنگامِ صرفِ ناهار در یادآوریِ زشتیِ حرکتِ او، توصیه می

ی  در باره "احمد"با ( حمیدِ تهران)راه  حمید چشم به"کم یک بار نیز  دستِ. رفتارش، از خود انتقاد کند

سو، متوجّهِ زشتیِ کار  از یک "احمد". کند زشتیِ کارِ او، انجامِ انتقاد از خود، و ختمِ ماجرا صحبت می

نویسد و در جمع  همه، متنی می با این. دهد ی پوزش نمی اجازهخود است، و از سوی دیگر، غرورش 

 .و تمام. خوانَد می

اش، چنین ماجرای پلیسی جنایی و  های بیمارِ علیرضا اردبیلی و دوستان این بود آن داستانی که ذهن

، خواهد شناسند ای که کاراکترهای راویان را نمی ولی خواننده، خصوصاً خواننده. اند امنیتی از آن ساخته

از کجا باید دانست که کدامیک از این دو  روایت، درست است؟ راستی از کجا باید دانست و : پرسید

های چه کسی و کدام شاهدی به کشفِ حقیقت کمک خواهد کرد؟ و در این میان، چه کسی بهتر  گفته

نویم که بعدتر آن را در ماجرا را از زبان او بش. که یک طرفِ دعوا بود بل ،او نه شاهد. "احمد"از خودِ 

 :کتابی نوشته است
 

ی  ، که اخلاقِ شدیدا روستایی داشتند، زیرِ سایه[ماشالله سلیمی]بچه های شیطان و شلوغِ مهدی »

ها بودند، به هیچوجه با بچه های احمد و سایر تهرانی ها  رفقای دور و برِ پدرشان، که بیشتر همشهری

 .«دستِ بزن داشتند. جور نمی آمدند

 :کند ی دعوا را تصویر می احمد صحنه
جناب رفیق مهدی، بجای باندبازی [: م.س. کشیدن خودِ راوی یعنی احمد است منظور عربده]عربده »

گَند از سر و . ات را بگیری های کثافت بازی و زد و بند، بهتره جلوی این بچه شهری و رفیق بازی و هم

نِ ما هستی، ناسلامتی عضو شورا هستی، اگر باز هم بچه ناسلامتی تو یکی از رهبرا. بارد روی شان می

 .خودم تلافی اش را سرت در می آورم. هایت دست رویِ بچه های من بلند کنند، من می دونم و تو
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سه یار شورایی از [ سیروس مددی]و اکبر [ محمدرضا مهجوریان]و اصغر [ ماشالله سلیمی]مهدی 

اکبر و مهدی پاشنه ها را وَر . به هم نگاه کرده بودند. ودندپنجره نگاه کرده بودند و حرص خورده ب

اصغر که اهل زد و خورد نبود و زبانی و قلمی کار می کرد فقط . کشیده بودند و هجوم آورده بودند

 . «...کار بیخ پیدا کرده بود. احمد هم شنیده بود و جواب داده بود! گفته بود گه می خوری

 

ی کارِ علیرضا  ی شیوه دهنده ی آن با ادعّاهای نویسندگانِ کتابچه، نشان سهو مقای« احمد»ی  این نوشته

به سزایِ »ای برای  پردازیِ نویسندگان، نه نقشه دیدیم که برخلافِ داستان. اش است اردبیلی و دوستان

سازندگانِ . و غیره« اعترافاتِ رستورانی»احمد وجود داشت و نه وادارکردنِ او به « عمال رساندنِ

ای اخلاق در وجودشان باشد، باید، به مصداقِ آن مَثَلِ آذربایجانی، از  اگر ذرّه« اعترافات رستورانی»

 .«آب شوند و به زمین فرو روند»شدّتِ شرم 

 :ی احمد، عصبانیت او علّتِ دیگری هم داشت به نوشته
نداشت، نفر هشتم شد آنروز که در انتخابات شورای هفت نفره که از قضا هفت کاندیدا هم بیشتر ... »

 ..«.و ریشخند حضار را بجان خرید، جز لجاجت و عصبانیت مفری نیافت

 

، از دستِ او عصبانی و به دنبالِ "احمد"نبود که به خاطرِ کاندیداشدنِ  "ی فدائیان کمیته"پس، این 

و راهِ لجاجت  سخت آزرده شد  "ریشخندِ حضاّر"بود که از  "احمد"که این خودِ  بل. مجازاتِ او باشد

ولی حضاّر چرا با او خوب نبودند؟ به خاطرِ پیرویِ شان از مسئولان؟ یا . و عصبانیت در پیش گرفته بود

از روزِ اوّل، از همان روزِ ورودش به  "احمد"زیرا . به خاطرِ رفتار خودِ او؟ البتّه که مسبّب، خودِ او بود

 . دانست خود را بسیار متفاوت از دیگران می -یای بود و نه مسئولان"کمیته"که نه هنوز -اردوگاه 

 :گوید جا نیز با صداقت از زبانِ سوّمْ شخص می او خود در این
از روزی که به این اردوگاه پا گذاشته بود و با رفتارِ عجیب و غیرمنتظره سایر هموطنانش، [ احمد]»

بزرگی مثل خوره مغزش را سئوال . هم قطارانش روبرو شده بود، کم کم به خودش هم شک کرده بود

 (1). «آیا یک انقلابی مثل من باید باشد یا مثل آنها؟». می خورد

 

ی  آن وقت هنوز نه کمیته. پا به اردوگاه گذاشته بود 31تقریباً در روزِ هفتم یا هشتمِ بهمن  "احمد"

ی سوّمِ  ، پس از هفته"اصغر جیلو"ها همه، پس از آمدنِ  این. سازمانی وجود داشت و نه مسئولانی

ز همان ابتداء همراه چند با آن توهّم و نگاهِ از بالا به دیگران، ا "احمد"یعنی . اند اسفند، مطرح شده

حضاّر هم  "ریشخندِ"سببِ آن . جوشید و رفتاری مهربانانه نداشت نفری بسیار معدود، با دیگران نمی

                                                           
فریدون احمد ": تر گفته شود یا اگر دقیق- "احمد"یاد  جا از زنده ی این چند گفتاری که در این همه -1

در ( م0112) 0330گرفته شده است که در سال  "گامبو"به نامِ شود، از کتابِ خودِ او  ینقل م -"(ابوالحسن زاده)

 .شهرِ کُلن در آلمان منتشر شده است
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، ماجرایی را "ماشاالله"شدنِ او از دستِ کودکانِ  عصبانی. اش افزود همین بود، که بر لجاجت و عصبانیت

 .وزش خواستپیش آورد، و سپس او با اکِراه، در جمع از همه پ

. اند امنیتی ساخته/اش، از آن سناریویی چنین پلیسی و همین ماجرا است که علیرضا اردبیلی و دوستان

به  "احمد"ی مسئولانِ فدایی و مجازاتِ  است، تَله "احمد"ی آن،  کننده کجای این دعوا، که شروع

کشی و  ی دعوا او بود، و عربده نندهک گوید شروع اش در انتخاباتِ شورا بود؟ او خود می خاطرِ کاندیداشدن

محمدّرضا مهجوریان، ماشالله سلیمی )گوید که آن سه نفر  او می. فحّاشی و توهین از طرفِ خودِ او  بود

گوید که مسئولِ فدائیان  می! اند خورده "حِرص"ها و تهدیدهای او را شنیده  و  دشنام( و سیروس مددی

و مبسوط و رفیقانه، با او گفتگو و توصیه کرده است که با نوشتنِ در اردوگاه، سه بار، بسیار دوستانه 

گوید که  آن دو خط را نوشته، به  می. ، در جمع، عذرخواهی کند و قالِ قضیه کَنده شود«دو خط»

گیری و  پس انتقام. هیچ تغییری، البتّه با اکِراه، در جمع خوانده است نشان داده، و بی "اصغر جیلو"

بادیگاردهای »کجا رفت؟ « ی چماقیه قوهّ»عاییِ آن نویسندگانِ کتابچه چه شد؟ ضرب و شتمِ ادّ

را  "احمد"اند و  اند یا ویراسته مسئولِ کمیته را چه باید کرد؟ این ادعّا که متنی را نوشته« زنجانیِ

جمهوری اعترافاتِ تلویزیونیِ "و  "محاکماتِ مسکو"اند، کجا رفت؟ تشبیه به  مجبور به خواندنِ آن کرده

ی فضایل و  جا نیز با زیرِ پا نهادنِ همه این« رژیم طالبانی»شود؟ ذهنِ بیمارِ نویسندگانِ  چه می "اسلامی

. شناسد ستیزی، و برای تخریبِ مخالفان، هیچ حدّ و مرزی نمی الزاماتِ اخلاقی، برای اِرضای جنونِ چپ

 بود؟ دگان چه میخور نبود، تکلیفِ اتّهام "احمد"ی  راستی، اگر این دو گفته

را  "...رژیمِ طالبانی » 61و  9ی منصف، اگر پس از خواندنِ این توضیحات، مجدّداً صفحاتِ   خواننده

 .بخواندَ، به عیارِ کارِ نویسندگان بیشتر پیِ خواهد برد
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 های نویسندگانِ کتابچه کاری ی دیگر از تبه چند نمونه -2

 ی فدائیان در باکو کمیته« سلامیِرژیمِ ا»برای اثباتِ وجودِ 

 

 ساختگی به نامِ داستانی

 شدنِ او«سر به نیست»و « جوانی با حالتی ظریف، رفتارهای زنانه»

اش در ساختنِ داستانی  و کارِ تباهِ علیرضا اردبیلی و دوستان« اعترافاتِ رستورانی»ماجرای 

جوانی با رفتاری فمینین و سر به »ی  بارهو اکنون به داستانی در . جنایی از آن را گفتیم/امنیتی

 :ی آقایان توجّه کنید به نوشته. پردازیم او می« شدنِ نیست

 
 

داشت، از « حالتی ظریف و ظاهری فمینین»نام، که "بابک"ی آقایان، جوانی  پس بر اساسِ کتابچه

موقعِ »داشتند و « ظاهری شبیهِ طبقاتِ محرومِ جامعه»، که «ی یک پادوهای رفیقِ شماره»طرفِ 

. شد« سر به نیست»موردِ تهدید وآزار قرار گرفت و « خواباندند های کفشِ خود را می رفتن، پاشنه راه

های  کمونیست( ماسکولینِ)فضای مردانه »فروشی نیز در  اند که علاقمندیِ این جوان به کارِ گُل نوشته

یا رفیق )ی یک  از سوی پادوهای رفیقِ شماره متعصّبِ زاقولبا پیچید و موجبِ اذیت و آزارِ بیشترِ وِی

 .شد( حسن، اصغر جیلو

و « حالتِ ظریف»ای چنین بیاراید؟  واقعاً آدمی باید چه میزان سقوط کند تا صحنه. انگیز است شگفت

و مجازات به خاطرِ این رفتار از سوی ! ی ظاهر و رفتاری زنانه؟ ، نشانه«فروشی علاقمندی به گُل»

چه تفاوتی با  -ویژه خودِ علیرضا اردبیلی به-ستی در این دوران،  ظاهرِ خودِ نویسندگان را!!! فدائیان

ولی ماجرای این جوان چیست که از . ها معیارهای ذهنِ بیمارِ خودِ نویسندگان است بابک داشت؟ این

 اند؟ آن، چنین داستانی ساخته
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ها پیش از تشکیلِ  دانند که از مدّت می -ستثناءبدونِ ا- "زاقولبا"ی ساکنانِ آن دورانِ ساناتوریومِ  همه 

ی زنی  باخته دل -ساله 12شاید - "بابک"، پسرِ جوانی به نامِ "زاقولبا"ی سازمانیِ فدائیان در  کمیته

جا پیش آمد که آن خانمِ جوان، دارای  ولی مشکل آن. شد و این علاقه، متقابل گشت« ف»جوان به نامِ 

باختگیِ پسری جوان و مجرّد با خانمی متأهّل و دارای دو  این دل. ودهمسر و دو پسرِ خرد سال ب

ها سببِ تشنّج  ی سازمانی آغاز شده بود و مدّت کودک، پیش از آمدنِ کادرهای سازمان و تشکیلِ کمیته

ی آن خانمِ جوان شد، و طبعاً یکی از مسائلِ آزاردهنده برای همه  و درگیریِ روزانه و شبانه در خانواده

ی بابک،  و  ی باقر فاطمی، هر نیمه شب، گاه پس از آن که آن خانمِ جوانِ متأهّل، با بدرقه گفته به. دبو

شد و خواب و آسایش  ها شروع می ی بچّه رفت، دعوای خانوادگی و گریه ی خود می ای دیگر، به خانه عدّه

پیشه، او را از  یریِ آن جوان عاشقپندناپذ. شد و این داستان، مدُام تکرار می. کرد را بر دیگران حرام می

ها همه، پیش از آمدنِ مسئولانِ  و این. اش، انداخته بود چشمِ همه، به استثنای دو یا سه نفر از دوستان

مسئولانِ . سازمان به ساناتوریوم بود، و طبعاً بعدتر، به یکی از موضوعاتِ موردِ درگیریِ آنان تبدیل شد

ویژه با  به-ها، و رفقای دیگر، بارها با آن دو نفر  ای ئیان، و مسئولِ تودهشورویِ اردوگاه، و مسئولِ فدا

 .بی آن که ثمری دهد. ی سرانجامِ این کار و عواقبِ آن برای آن خانواده، گفتگوها کردند در باره -بابک

نون در که داستانی بود بر هر سرِ بازاری، که اک ماجرای بابک و آن خانمِ متأهّل، نه حدیثی پنهان، بل

، توسّطِ فروشی شدن جوانی ظریف با ظاهری فمینین و علاقمند گُل تنبیهاین کتابچه، به صورتِ 

ناگفته نماندَ که . او عرضه شده است« شدن سر به نیست»و « ی مسئولِ فدائیان خوابیده پادوهای پاشنه»

نیز « سربه نیست»دائیان زنیِ علیرضا قزوینی اردبیلی و شرکایش، آن جوان به دستِ ف برخلافِ اتّهام

ام، به دنبالِ سرنوشتِ آن جوان رفت و  ی این سطور به هنگامِ نوشتن این بخش از نوشته نگارنده. نشد

 .کند زندگی می -در ترکیه-دانست که ایشان نیز اکنون در خارج از ایران

. از آن مطّلع باشندی اندکی  و ماجرای او نوشتم، امری پنهان نبود که عدّه "بابک"ی  آن چه در باره

این نیز مَحَکی . اند کارانه ساخته از آن، داستانی چنین دغََل« اندیشانِ بَد مَنشِ زشت»ها،  رغمِ این علی

 .برای سنجشِ میزانِ صحّتِ ادعّاهای دیگرِ آقایان است

 

 ممنوعیت شنا در دریای خزر از سوی فدائیان؟

، نیز یکی از موضوعاتی است که تیمِ اردبیلی، چندین بار، در جای جایِ کتابچه  «ممنوعیتِ شنا»موضوعِ 

خوانندگانِ سالمند . اند بودنِ فدائیان معرفّی کرده«طالبانی»به آن پرداخته و آن را سَندَی برای اثباتِ 

کردند که  ها را افرادی معرفّی می نیستشرمانه، کمو دانند که سالیانِ دراز، ارتجاعِ ایران و جهان، بی می

خوانندگانِ سالمند، . ها است ی آن بند و باریِ جنسی، مشخّصه شناسند و بی نمی« نا مَحرَم»و « مَحرَم»

کارانه،  ی تیمیِ فدائیان، مقاماتِ امنیتی، فریب دورانی را به یاد دارند که در آن، پس از کشفِ هر خانه

نیز کشف « قرصِ ضدّ بارداری»، تعدادی ...ها غیر از چند قبضه سلاح و  انهکردند که در آن خ ادعّا می

ی ضدّ کمونیستی و ضدّ فدائی در آن دوران بود، و اکنون که آن  فریبانه ها تبلیغاتِ عوام این!! شده است
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روی، های ایرانی، در شو اند که کمونیست اش مدعّی اند، علیرضا اردبیلی و دو دوست نما شده ادعّاها نخ

 جا دیگر ماجرا چیست؟ این!! شنا را ممنوع کرده بودند

و -ها  و ماه. ای و سنگی با ساحلی صخره. در کنارِ دریای خزر قرار داشت "زاقولبا"اردوگاهِ پناهندگیِ 

ی باکو،  و تشکیلِ کمیته( 31زمستان )پیش از ورودِ کادرهای سازمان به آن اردوگاه  -شاید یک سالی

ما این را با فرا رسیدنِ فصلِ شنا . ، شناکردن در آن ساحل را قدغن کرده بودندمسئولانِ شوروی

. ای در آن ساحل، موجب این ممنوعیت است ی توده شدنِ یک پناهنده شد که غرق گفته می. دانستیم

های  شدنِ آن پناهنده، در آن ساحل بود و تلاش به هنگامِ غرق "شیوا فرهمند"بعدتر شنیدم که 

قطران در »کتاب  33-31او آن ماجرا را در صفحات . ثمر مانده است ای نجات آن شخص، بیبسیارش بر

 .[آورده است« عسل

منعی . سازیِ آقایانِ کتابچه، منعِ شنا در دریای خزر تصمیمِ فدائیان نبود نتیجه آن که برخلافِ پرونده

بنا بر این، . نظارت بر این منع بود بود از سوی کشورِ میزبان نهاده شده بود و شورای پناهندگان، مسئولِ

ی شورا اعلام این منع به پناهندگان بود، و  وظیفه. ی باکو، کاری رذیلانه است بستنِ آن به پای کمیته

به اعترافِ خودِ نویسندگانِ کتابچه، جز یادآوری و غُر و لُندِ مسئولِ شورا، یعنی محمدّرضا مهجوریان، 

به « طالبانی»و « اسلامی»دادنِ صفتِ . ندگان در پیِ نداشتهیچ فشاری و تنبیهی برای شناکن

 .سازان است یک رذالتِ دیگرِ این پرونده« منع شنا؟؟»مسئولانِ فدائی به خاطر 

کردنِ ساحل  مردانه/زنانه»و « تقسیمِ دریا»علیرضا قزوینی زاده اردبیلی، سعید عزیزی و رضای پروین، 

هایی که در اروپای امروزی  آن. اند ها افزوده سازی اً به این پرندهرا نیز عمد« به سَبکِ جمهوری اسلامی

، در همین کشورِ آلمان، "زاقولبا"سال پس از دورانِ  12دانند که هنوز هم، یعنی  کنند، می زندگی می

ها دارند، و این،  های عمومی، برای راحتیِ مراجعین، روزهایی مختصِ خانم«سونا»بسیاری از استخرها و 

خواننده اگر خود را در . که رعایتِ راحتیِ بخشی از خودِ مراجعان است ، بل«طالبانیسم»انی از نه نش

ی ایرانی در  ی همه یا اکثریتِ دختران و زنانِ پناهنده سالِ پیش ایران قرار دهد، از خواسته12فضای

شیطنتی هم  که شاید، گاه-ی پسران و مردان کردنِ جداگانه ، برای آبتنی"زاقولبا"ساناتوریوم 

دانند،  ها را خوب می این« ...رژیمِ طالبانی »ی  نویسندگانِ کتابچه. هیج تعجّب نخواهد کرد -اند کرده می

شان، و نیز جنونِ «نامطلوبِ»ها در تخریبِ هدفمندِ اشخاصِ  ها، و جنونِ آن ستیزیِ آن ولی جنونِ چپ

 .گویی و انصاف و اخلاق است قیقت، بسیار بسیار نیرومندتر از ح«نمایی خود بزرگ»ها در  آن

 

 «!!!ی دویِ زنان ممنوعیتِ خروجِ مردان از خانه، به هنگامِ مسابقه»

 :علیرضا اردبیلی، رضای پروین و سعید عزیزی نوشته اند که

 



 «!زاده شد "ترکیبِ ایدئولوژیِ راستِ افراطی با کاراکتری فاقدِ اخلاق"چه از  آن»:سیروس مددی   16

 

 
ای  شدنِ جنسِ مذکّر در منطقه ی زنان، و ممنوعیتِ خروجِ مردان از خانه؟؟ ممنوعیتِ آفتابی مسابقه

ی زنان؟؟ نویسندگانِ کتابچه، اگر در مواردِ دیگر،  به خاطرِ مسابقه« ی امنیتی حاشیه» با... بزرگ 

جا دیگر، با آن کاراکترِشان،  اند، این امنیتی پرورده و از آن سناریویی ساخته/موضوعی را به شکل پلیسی

به چند ساکنِ  ی این سطور، محضِ احتیاط، همه، نگارنده با این. اند واقعاً شاهکارِ بدیعی آفریده

واکنشِ همه، . ای باشد که از آن، این ساخته شود ی آن دوران مراجعه کرد که شاید نکته"زاقولبا"

توان تصوّر کرد که در یک سازمانِ چپ تصمیم گرفته شود که روزِ ورزشِ  مگر می. حیرت از این ادعّا بود

ای  زن و مردِ فدائی یا توده 212است که آمدن از خانه ندارند؟ مگر قابل تصوّر  زنان، مردان حقّ بیرون

به چنین تصمیمی گوسفندوار تن در دهند؟ این جعل و دروغِ نویسندگانِ کتابچه آن قدر رسوا است که 

 . بینیم نیازی به مکثِ بیشتر رویِ آن نمی

 

 ممنوعیتِ مشروبات الکلی،

 و ممنوعیتِ رفتن به سینمای رو باز،

 خیابان؟؟زدن در  و ممنوعیتِ قدم

، یکی دیگر از دلایل "زاقولبا"از سوی مسئوللن فدائیان در ساناتوریومِ ... ممنوعیتِ مشروباتِ الکلی و 

 : اند نوشته. ِشان برای  فدائیان خلق سازی آقایان است برای تکمیلِ پرونده

 
رفتن به  از دیگر قوانین جمهوری مینیاتوری اکثریت، ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی، ممنوعیت»

ما بارها در . سینمای روباز تابستانی و حتی قدم زدن در خیابان کنار همان سینما را می توان نام برد

سید آغا )حال تخلف ازین قانون آخر شاهد بودیم که مسئول توده ای پیرسال مهاجرین در زاگولبا 

علیرغم اینکه افرادی »و « .در روی نیمکت نشسته و مشغول تماشای طبیعت جاندار بود( عون اللهی

از خود مسئولین اکثریت خود در حد دائم الخمر شدن و مصرف روزانه الکل پیش رفتند، اما در 

 «..زاگولبا خوردن مشروبات الکلی و حتی آبجو ممنوع بود
 

یعنی به ادّعای آقایان، در اتّحاد شوروی، در جمهوری آذربایجان، در ساناتوریومی در کنار خزر، که در 

شد، نوشیدنِ مشروباتِ  ای نیز فروخته می ای و بشکه انواعِ مشروباتِ الکلی، از جمله آبجوی شیشه آن،
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ها و دیگر ساکنانِ ساناتوریوم  ای زدن در خیابانِ کنار آن، برای توده الکلی، رفتن به سینمای رو باز، قدم

به -اگر مسئولانِ فدایی : اهد پرسیدجا نیز خواننده از خود خو این!! آزاد بود و اماّ برای فدائیان ممنوع

در » -بنا به همان ادّعاها-ها  خوردند و حتیّ یکی از آن خود مشروباتِ الکلی می -نویسان ادعّای کتابچه

حتیّ یک -بایست، این مسئولان، خوردنِ این مشروبات  بود، پس به چه علّتی می« الخمری حدّ دائم

مسئولان باشد،  "اسلامیتِ" -به ادعّای کتابچه-د؟ اگر علّت را برای دیگران حرام و ممنوع کنن -آبجو

دیگر چیست؟ پس چرا منع فقط در اردوگاه؟ چرا در باکو نه؟ « الخمریِ یکی از مسئولان دائم»پس آن 

کردنِ اتّهامات است، و به تناقضِ منطقیِ ادعّاهاشان  ذهنِ نویسندگان تنها متوجّهِ سر هم بندی

زدن در  ی منعِ رفتن به سینمای رو باز، و یا منعِ قدم گوییِ آقایان در باره استمیزانِ ر. اندیشند نمی

 .خیابانِ کنار سینما را نیز باید خودِ خواننده داوری کند

ای، ناپسند بود، نه نوشیدنِ مشروبات  چه که از نظرِ همه، و از جمله از نظرِ مسئولانِ فدائی و توده آن

بود که سببِ ناراحتیِ  -هم در ملاءعام آن-های بعضی افراد  نِ آن و بدمستیکه افِراط در نوشید الکلی، بل

، تلاش برای "زاقولبا"موضعِ شورای جدیدِ پناهندگانِ . گشت دیگر پناهندگان و اعتراضِ آنان می

 -ویژه در ملاءعام به-ها  جلوگیری از این افِراط، از طریقِ توصیه به عدمِ افراط و خودداری از بدمستی

نویس شده است تا  و همین، دستاویزی برای ذهنِ بیمارِ آقایانِ کتابچه. راهِ دیگری هم وجود نداشت. دبو

« !!رژیمِ اسلامی»ِشان،  در کنارِ بستنِ صفاتِ دیگر به فدائیان، این صفت را نیز بر آنان ببندند، تا به زعم

 (1).از آن استنباط شود

 

 نزندگیِ طبقاتی و لوکسِ مسئولانِ فدائیا

رهبران و کادرهای »سالِ پیش،  اند که در باکوی چهل مدّعی شده« ...رژیم طالبانی»ی  نویسندگانِ کتابچه

زندگیِ »ای که برای این  و تنها نمونه. «فدائیان خلق، یک زندگیِ طبقاتی و لوکس برای خود ساخته بودند

                                                           
 "زاقولبا"تر از آمدنِ کادرهای سازمان فداییان، در  ، که بسیار پیش"زاقولبا"های اردوگاهِ  ای مسئولِ توده)باقر فاطمی  -1

 :گوید ی آن دوران می"زاقولبا"اعِ پناهندگان ایرانی در ، با به خاطرآوردنِ اوض(بود

با همدیگر در شلوغکاری و بازیگوشی و مست بازی و دعوا چند تنی که در دو دسته متشکل شده بودند، ...»

رقابت شدیدی داشتند و هرکدام تمام نیرو و توان واستعدادشان را به کار می گرفتند تا گوی سبقت را از آن 

ند و سرآمد و قدر قدرت بشوند اما آنگاه که با اعتراض و تذکر کمیسر و یا شورا مواجه می شدند، دیگری بربای

چند مورد دعوا و فحش و ناسزا گویی و .... دست اتحاد به یکدیگر میدادند و سرسختانه ایستادگی می کردند

تا حد متلک پرا نی های کتک کاری در حالت مستی پیش آمده بود و به چند تا از بانوان یی حرمتی هایی 

شراب ارزانی به نام آغدام را از کیوسک مشروب فروشی زاقولبا می خریدند و تا خرخره می .... آنچنانی شده بود

ما بعدا در باکو فهمیدیم که این شراب چه . خوردند و دو شبانه روز مست می کردند و از خود بی خود می شدند

دو سه . آنرا می خورند[ الکلی ها-معتادان به الکل]ار است و فقط پنرها اندازه گیرا و مستی اش چه قدر دوامد

بودند . ممنوعیتی در حد کنترل و مجازات وجود نداشت. مورد هم مسمومیت شدید از این شراب رخ داده بود

 کسانی که بعد از این توصیه هم، یواشکی رفتند و مشروب خریدند و خوردند اما کسی حتا تذکری هم به آنان

 .«....هدف این بود که اوضاع از آن حالت خطرناک بیرون بیاید، که حاصل شد! نداد
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هندگیِ دیگری در آذربایجان ، اردوگاهِ پنا"سومقاییت"اند این است که در  یافته« لوکسِ طبقاتی

شوروی، یکی از کادرهایِ فدائی در آن اردوگاه، لَگَنی، تَشتی برای بچّه داشته است که دیگران 

ای، از آن به عنوانِ  همان لَگَنی است که کودکانِ بسیار خُرد، در دوره "تَشتِ بچّه"منظور از !! ]اند نداشته

به « زندگیِ طبقاتی و لوکسِ مسئولان فدائیان»ی  انِ نشانهو همین، به عنو[ کنند استفاده می "توالت"

آقایانی که ! ای برای تخریب است و  شگفتا روشن است که هدف، یافتنِ بهانه!! شود خوانندگان عرضه می

ی یکی از مسئولانِ یک اردوگاهِ  خواهی و دشمنی با تبعیض، وجود یک تَشتِ بچّه در خانه از فرطِ عدالت

ی ثروت و  کنند، اکنون در مقامِ مقایسه ی زندگیِ لوکسِ رهبرانِ فدائیان حساب می نشانهپناهندگی را، 

 مَرامان خود را چگونه توجیه خواهند کرد؟ ی خود، با سطح زندگیِ دیگر هم زندگیِ اشرافیِ نویافته

  

 !زبانِ روسی، و مخالفتِ مسئولانِ فدائیان با آموزشِ آن

مسئولانِ فدائیان در باکو، مخالفِ آموختنِ زبانِ روسی از سوی اعضاء و اند که  سازان مدعّی پرونده 

چرا باید ! شگفتا. زده نشود تواند از این ادعّا حیرت ی منصِف نمی خواننده. هوادارانِ سازمان بودند

، در خودِ همین کشور، آموزشِ زبانِ روسی را منع "طرفدارِ شوروی" -به ادعّای کتابچه-های  کمونیست

سوادی  استعداد و بی چون مسئولانِ فدائیان، افرادِ بی: د؟ پاسخِ نویسندگانِ کتابچه آن است کهکنن

سوادیِ خود، با آموزشِ این  بودند، و فاقدِ توانِ آموزشِ زبانِ روسی، بنا بر این، برای استتارِ حماقت و بی

ولی ماجرا . ی نویسندگانِ کتابچه است کارانه این اتّهام نیز افشاگرِ ماهیتِ فریب.!! کردند زبان مخالفت می

جا که من در  ساز خود از آن، این را ساخته است؟ از آن ی توطئه چیست که علیرضا اردبیلی در اندیشه

 :تر آشنا گردد پرداز بیش نویسم تا خواننده با ماهیتِ مدّعیانِ دروغ جریانِ این داستان هستم، آن را می

خصوصاً -رس نبود و همه  آموزشِ زبانِ روسی برای خارجیان در دست ، کتبِ"زاقولبا"در ساناتوریومِ 

خواستارِ آن بودند که شورای پناهندگان برای تأمینِ کتاب  -ها را داشتند آنان که قصدِ ورود به دانشگاه

بنا به درخواستِ شورا، مسئولانِ اردوگاه پذیرفتند که به میزانِ لازم کتابِ آموزشیِ زبانِ . اقدام کند

ی آنان، این حجم از کتابِ آموزشِ روسی برای  به گفته. ]وسی از مسکو برای پناهندگان تهیّه کنندر

که   ی کتاب نخستین بسته[. سال در باکو میسّر نبود و کتاب باید از مسکو تهیه می شد خارجیانِ بزرگ

بود و « روسی برای همه زبانِ»از کتابِ  -ی دو جلدی یا دوره-جلد  3از باکو به ساناتوریوم رسید، تنها 

سرآمدِ دیگران بود و برای « پرستی شوروی»ی کتابچه، که به اعتراف خودِ آقایان، در  جنابِ نویسنده

ی فراوان داشت، به سرعت و پنهان از چشم عموم، یک  ، عجله«کمونیسمِ جنایتکار»آموزشِ زبانِ اصلیِ 

ی کارِ جمعی و مغایرِ  ؛ و این، طبعاً مغایرِ روحیهها را به مالکیتِ خود در آورد از کتاب -یا یک دوره-

به  -ی فدائیان به عنوانِ یکی از اعضای کمیته-در نتیجه، من . های میانِ فدائیان بود اخلاقیات و نُرم

اند ولی  فعلاً تنها  میدانی که همه مشتاقِ آموختنِ زبانِ روسی! رفیق»: محضِ اطّلاع، به ایشان تذکّر دادم که

ای، با  ها، این یک جلد را که برداشته ی کتاب پس تا آمدنِ بقیه. رس است رای بیش از صد تَن در دستجلد ب 3

، و همین یک «ها برسند ی کتاب تا همه! ها را تقسیم کنید ات مشترکاً بخوان، ساعت اتاقی دو رفیقِ دیگرِ هم
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 "طالبانیِ"  ی است که کمیتهساز، بدین صورت در آمده  گرِ اتّهام ی توطئه ی من، در اندیشه جمله

چون، خود . های ایرانی در درونِ شوروی، مخالفِ آن بود که پناهندگان، زبانِ روسی بیاموزند کمونیست

 .فاقدِ استعداد بودند
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 "رفیق فروشان"و  "خبرچینان"و ماجرای  "زاقولبا"ی فدائیان در  کمیته -3

. تشکیل یافت 31طور که پیش از این گفته شد، در اسفند ماه سال  فدائیان، همانی سازمانیِ  کمیته

دهی، اِحرازِ  دهیِ تشکیلاتیِ فدائیانِ پناهنده بود، و شرطِ اوّلِ این سازمان این کمیته موظّف به سازمان

کِ اعضاء و رفتاریِ یکای/هویتِ حقیقیِ افراد و دقّت در سلامتیِ امنیتی، موقعیتِ تشکیلاتی و اخلاقی

، و در شرایطِ "زاقولبا"، و در اردوگاهِ 31برای این انجامِ کار، در آن زمان، سال . هوادارانِ سازمان بود

بودنِ  همه مدعّیانِ عضویت و یا هواداری از سازمان، و به دلیلِ ناممکن ی آن فقدانِ اطّلاعات در باره

گرفتن از افراد  جز یاری کشور، راهی بهی  ها شهر و ناحیه ها در ده رسی به مسئولانِ آن دست

زمانی که فردی . جز اتّکاء به مسئولیتِ انقلابی و اخلاقیِ اعضاء و هواداران نبود  شده و به شناخته

جز پرسش از دیگران، از  کند، چه راهِ دیگری به ناشناخته، خود را عضو و یا هوادارِ سازمان معرّفی می

ی اعضاء و هوادارانِ سازمان،  ماند؟ این همکاریِ مسئولانه باقی می های او ای منطقه ها، هم شهری هم

ی علیرضا قزوینی اردبیلی، در جوفِ یک فضاسازیِ جنگِ سردی، به عنوانِ  همان است که در نوشته

ی رسوای ایشان  بندِ کتابچه معرفّی شده، و به ترجیع "آدم فروشی"و  "خبرچینی"، "سیستمِ پلیسی"

 .تبدیل گشته است

 :نویسند می. گیریم موضوع را با اعترافی از خودِ نویسندگان کتابچه پِی می
با این که ما نوجوانانی بی خبر از دنیا بودیم و در موقعیتی نبودیم که اطلاعاتی برای دادن به کسی »

در . داشته باشیم اما بطور اصولی، کسی جاسوسی بر علیه غرب و کاپیتالیسم را حرام نمیدانست

کشور خودی مسئله میتوانست کمی پیچیده باشد اما برخلاف رهبری سازمان اکثریت، مورد 

 .«جاسوسی از رفیق و هم اطاقی ، به هیچ وجه مورد قبول همه نبود

 

ذوب بودند که جاسوسی از « پرستی شوروی»بینیم، خودِ نویسندگان کتابچه، چنان در  چنان که می

دانستند،  نمی "حرام"به سودِ اتّحاد شوروی را  -"کشورِ خودی"جاسوسی از !! هایی و با پیچیدگی-غرب 

ی این یا آن فردِ مدّعی عضویت یا  ولی به شدّت مخالفِ آن بودند که کسی اطّلاعاتِ خود در باره

 !!هواداری از سازمان را در اختیارِ مسئولانِ سازمان قرار دهد

کردنِ مسئولانِ سازمان از آن،  شتند که مطّلعکردن دا راستی، نویسندگانِ کتابچه چه چیزی برای پنهان

چه که هست، ترسِ قزوینی زاده اردبیلی از لو رفتنِ  آن! بود ولی جاسوسی برای شوروی، نه؟ "حرام"

تر افشاء شده بود ولی  ، پیش"راز"حال آن که آن . داد اش را تغییر می رازی بود که از نظرِ او، سرنوشت

اش از  کردند و نه سببِ اخراج "!!سیبری"تر بر روی او، نه او را راهیِ  بیشجز دقّتِ  مسئولانِ فدائی به

 .شوروی گشتند

ی  را به چهار دسته "زاقولبا"نویسندگانِ کتابچه، کلّ پناهندگانِ منتسب به فدائیان در ساناتوریوم 

ی  هِ کمیتهکنندگانِ خاموش، و بالاخره مبارزانِ شجاع علی رهبران، چاپلوسان و خبرچینان، تمکین»

 "ع"که در این بحش از کتابچه با حرف )جز علیرضا اردبیلی  اند که به مدّعی. اند تقسیم کرده« فدائیان

چاپلوسان و "ی این چند صد پناهنده، یا  و سه چهار نفر دوستِ او، همه( نشان داده شده است
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بودند که مدام  "مبارز"نج نفر و گویا تنها این چهار پ. همّتِ خاموش بودند و یا افرادِ بی "خبرچینان

اند  ها ناگزیر بوده و از ترسِ آن!! بودند "چاپلوسان و خبرچینان"روزیِ نیرویِ عظیمِ  تحتِ تعقیبِ شبانه

ها و جاهای خَلوَت بروند و مدام نگرانِ جاسوسانی باشند که زیرِ  ، به دور دست«اطّلاعات»برای تبادلِ 

ی  شده میانِ آنان گوش دهند و به اطّلاعِ اعضای کمیته مبادله« اطّلاعاتِ»اند تا به  ای پنهان شده هر بوته

ی فدائیان تنها بر روی چهار پنج تَن حسّاس بود  اند که کمیته بنا بر این، خود معترف!! فدائیان برسانند

در جایی این نکته را !!. «های آلمان های نازی در اردوگاهی بدتر از اردوگاه»، «اسیران»و نه آن که همه 

 :اند دیگر در کتابچه، چنین نوشته
نفر فرض کنیم  1111، «هزار ساواکی 1 "اگر اعضای ساواکِ شاه را براساس رقم ادعا شده در کتاب  »

نفر مخالف  62شمسی را نیم ملیون نفر بگیریم به ازای هر  0351و تعداد مخالفین فعال شاه در دهه 

در رژیم های مورد نظرمثل کولونی اکثریت در زاگولبا یا . فعال رژیم شاه، یک ساواکی خواهیم داشت

نفر زیر ذره یبن مقامات سازمان و حزب  5نفر اهالی ممکن است  311باکو و تاشکند، در جمعی با 

نفر از اهالی آماده خبرچینی و مالیدن صابون در زیر پای رفقای خو  21و حتی  01 5باشند و در مقابل ،

 .«بار بالاتر از مثال فوق 241تراکمی . نفر 4ظنون در محاصره چشم و گوش یعنی هر یک م. د باشند
 (21ص )

پنج . اند، تصادفی نیست نفری که  آورده"پنج"اند و مثالِ  ها بسیار شایان دقّت ها و مقایسه منطق، مثال

بگذریم، خودِ ی ننگین  اگر از این مقایسه!! بار بیشتر از ساواک 112و تعدادِ مراقبان . نفر 622نفر از 

ها  ی آن شماربودنِ تعدادِ کسانی است که حسّاسیتی در باره ها به انگشت همین ارقام، اعترافِ مجدّدِ آن

 -نویسندگانِ کتابچه . است "کتابچه"ی نویسندگانِ  فریبانه های عوام سازی وجود داشت، و بقیّه، صحنه

کوشند تا  ی پنج نفری، درعینِ حال می نِ عدّهجا با آورد این  -اند تر، آن فضا را ترسیم کرده که پیش

در نبرد  "ی زاقولبا و باکو کمیته"با دیکتاتوریِ رهبریِ  "قهرمانانه"دلاورانی از خود بسازند که گویا 

دو تن از این پنج تَن در برابر  "مقاومتِ"های پیشینِ این نوشته، به شرحِ  من در بخش. بودند

[ "جوانِ ظریف با ظاهری زنانه"و ماجرای  "اعترافاتِ رستورانی ماجرای"]مسئولان  "دیکتاتوریِ"

ی پنجمی، یعنی  طورِ سرپوشیده خواهم گفت، و در باره شرحِ احوالاتِ دو تنِ دیگر را نیز به. پرداختم

ی  جا باید در باره ولی همین. تر مکث خواهم کرد آقای قزوینی اردبیلی، در بخشِ پایانی این نوشته، بیش

و نیز  "زاقولبا"ی  اند، در دوره ها بر خلافِ سیمایی که از خود ساخته آن: انِ کتابچه گفت کهنویسندگ

: ی خودشان به گفته. داشتند« مرَامی/سیاسی»ی  ای، و نه مطلقاً مسئله ، نه کسی بودند، نه کاره"باکو"

د که حتیّ جاسوسی پرست بودن بودند و چنان شوروی« دنیا»خبر از  ی بی ساله 16تا  12چند نوجوانِ 

این سه نوجوان با این اوصاف چرا : خواننده خواهد پرسید. اند دانسته برای این کشور را حرام نمی

شدیدتر از ساواک، تحتِ کنترلِ  "بار112"ها،  بایست از سوی خودِ فدائیان و خودِ شوروی می

های درِ گوشی  و باکو، صحبتی زاقولبا  کمیته "خبرچینِ"ها  بایست ده روزی باشند؟ و چرا می شبانه

این ! کنند؟« شنود»ها و از پشتِ درختان  از زیرِ بوته -های آن ساناتوریوم حتیّ در دور دست-ها را  آن

اند که چنین در هراسِ لُو رفتن بودند؟ روشن است که  کرده آقایان چه اطّلاعاتی رد و بدل می
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گویند، هم در  خودشان دروغ می  ی"رزاتِ شجاعانهمبا"و  "قهرمانی"ی  نویسندگانِ کتابچه، هم در باره

هدف، فقط . ی باکو های کمیته"پادو"و  "خبرچینان"ی آن خِیلِ  ی فضای ساناتوریوم، و هم در باره باره

کردنِ خود است، تا مشتریان دریابند که چه قهرمانانی در کنارِ "قیمتی"تخریبِ چپ، تخریبِ فدائیان و 

 !که تجارت است ن حقیقت، بلهدف، نه بیا!! خود دارند

اش از تشکیلاتِ فدائیان در شهرِ اردبیل، و به  به خاطرِ اخراج-از این گذشته، اگر خودِ علیرضا اردبیلی 

 "رضا پروین"و  "سعید عزیزی"اش در باکو، موردِ حسّاسیتِ مسئولانِ فدائیان بود،  خاطرِ برخی حرکات

ی آن دو تَن وجود داشته  طر ندارد که حسّاسیتی در بارهی این سطور هیچ به خا چه داشتند؟ نگارنده

رضا "و این . "رضا پروین"ای داشت و نه آقای  ساله مسئله 12"سعید عزیزیِ"نه آقای . بوده باشد

را نیز به عهده « خبر»و مسئولیتِ ( 36بهمن)تا زمانی که در باکو بودم -همان است که با من  "پروین

 .کرد مکاری میداوطلبانه با من ه -داشتم

ای دیگر از تبهکاریِ نویسندگانِ  داد تا خواننده با نمونه« خبر»  ی جا باید توضیحی در باره این در]

در آن دوران، بر خلافِ امروز، نه اینترنتی و گوشیِ همراه بود و نه هر کس رادیویی . کتابچه آشنا شود

های رادیو «خبر»ی  نتیجه، کارِ ضبطِ روزانهدر . داشت که قادر به تعقیبِ اخبارِ ایران و جهان باشد

ها، بینِ اعضاء و  کردنِ اهََمّ آن های خارجیِ شرقی و غربی، و سپس پیاده ایران، و برخی خبرگزاری

شد تا همه از آن طریق در  ، روزانه بولتنی تهیّه می«خبرها»از این . هوادارانِ سازمان تقسیم شده بود

با من و مسئولیتِ « آوریِ اخبار جمع»سئولیتِ عمومیِ یا نظارت بر این م. ها قرار گیرند«خبر»جریانِ 

دادن و نوشتن و  این گوش. بود "(قدرت)کمال رحمانیان "سازماندهی و پیگیریِ آن با رفیق 

ی آقایان اردبیلی و عزیزی و خودِ رضا پروین، به  همان است که اکنون در کتابچه« آوریِ خبرها جمع"

روزیِ  دیگر تصویر شده و مرا درگیرِ شبانه ی اخبارِ جاسوسی و خبرچینی از هم فعاّلانهآوریِ  صورتِ جمع

 .[.ای از سقوطِ اخلاقیِ نویسندگانِ کتابچه نمونه!! اند آن معرفّی کرده

در میانِ این چند نوجوانِ اردبیلی، همین آقای علیرضا قزوینی زاده  "دار مسئله"به هر رو، تنها فردِ 

اش از یک طرف، و برخی رفتارهای او از طرفِ دیگر، موجبِ  پنهان "رازِ"افتادنِ آن  که بیروناردبیلی بود 

های  "قهرمانی"هایی از  و اکنون که ایشان به چشمه. ی سازمانی نسبت به ایشان بود حسّاسیتِ کمیته

ی  ولی با همه. اند جا بوده ها بسیار به شود که آن حسّاسیت اند، روشن می اشاره کرده "زاقولبا"خود در 

بیست /توسّطِ ده... ها و  تعقیبِ ایشان از پشتِ درختان و از زیرِ بوته  ی ها، آن ادّعاها در باره این

 .پردازی است ، جملگی، دروغِ محض و داستان"جاسوس و خبرچین و پادو"

های خود قید  تههم در نوش "اصغر جیلو"پنهانِ علیرضا قزوینی زاده چه بود؟ چنان که  "رازِ"اماّ آن 

چنان به دروغ، خود را  کرده است، ایشان در ایران از تشکیلاتِ سازمان اخراج شده بود ولی در باکو هم

از پرده بیرون افتد و  "راز"او به شدّت نگرانِ آن بود که این . کرد جزئی از تشکیلاتِ سازمان معرفّی می

ویژه کادرهای آذربایجانی که آشناییِ  به-های سازمان از این رو، تا آمدنِ کادر. عواقبی برای او رقم بزند

بهشتی برای او، و دورانِ  "زاقولبا" -مستقیمی با مسئولانِ تشکیلاتِ شهرهای مختلفِ ایالت داشتند
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ی سازمانی تشکیل شد، و رهبریِ سازمان، این کمیته  آمیزِ او زمانی آغاز گشت که کمیته نگرانیِ وحشت

ی تشکیلاتی، وضعیت و  و این امر، جز از طریق شناختِ رده. اعضاء و هواداران کرددهیِ  را مأمورِ سازمان

شده  ی اندکی که برای مسئولان شناخته به عبارت دیگر، جز عدّه. سلامتیِ تک تکِ افراد ممکن نبود

تر  طور که پیش و همان. ی دیگر مدعّیانِ عضویت و یا هواداری از سازمان، شناختی نبود بودند، در باره

های فدائیان در سرتاسر ایران،  رسی به مسئولانِ شهرها و کمیته هم گفته شد، در شرایطِ فقدان دست

جز این وجود نداشت که از هر کدام از اعضا و هواداران سازمان در ساناتوریوم نیز خواسته شود  راهی به

به عنوان مثال، اگر کسی . ی کنندی تعیینِ موقعیتِ سازمانیِ دیگر پناهندگان، به سازمان یار تا در باره

ی صحتِّ این ادعّا، از دیگر اعضای تشکیلاتِ  مدّعیِ عضویت در تشکیلاتِ سازمان در اردبیل بود، در باره

این همان است که علیرضا اردبیلی و . شد، و راهی جز این نبود سازمان در این شهر پرسیده می

رغمِ تمهیداتِ  و علی. اند نام داده« ت به مسئولانچاپلوسی نسب»و « رفیق فروشی»اش آن را  دوستان

او را  "رازِ"اندیشیده بود،  "رفیق فروشی"ادعّایی که علیرضا قزوینی زاده، پیشاپیش، برای جلوگیری از 

مسئولانه به اطّلاعِ [ و شخصی دیگر "رضای پروین"همین ]دو تَن از اعضای سازمان در اردبیل 

ی برخورد با  دانند که شیوه اند می آنان که کارِ تشکیلاتی کرده. رساندند "ازاقولب"مسئولانِ فداییان در 

: های سیاسیِ چپ، رَونَدِ مشخّصی داشت و دارد ها و از جمله در سازمان ی سازمان خاطیان در همه

اج از البتّه اخر. "اخراج"و سرانجام شدیدترینِ آن، ... انتقاد، تذکّر و توبیخ، تنزّلِ رده، ارتباطِ فردی 

 .افتاد تشکیلات، که شدیدترین مجازات بود، به ندُرت اتّفاق می

رغمِ آن رفتارِ باندبازانه و  اش، و علی ی اخراج رغمِ آن سابقه با این همه، علیرضا قزوینی زاده اردبیلی علی

ی شد و ده سازمان "ی هواداران حوزه"، بدونِ هیچ تبعیضی، در "زاقولبا"اش در ساناتوریومِ  شکنانه نظم

مسئولانِ سازمان با عِلم بر عواقبِ نپذیرفتنِ . هرگز در هیچ عرصه، تبعیضی در حقّ او اعِمال نگشت

. بود، با او سخت نگرفتند های سازمانی در اتّحاد شوروی، که به زیانِ خودِ این جوانان می ایشان در حوزه

وروی به سوئد رفت، در سال ایشان پس از آن که در پِیِ چند سالی زندگی در شو طُرفه آن که 

چنان یک کمونیستِ معتقد  خود را هم -«زاقولبا»یعنی چند سال پس از ساناتوریوم - 0113

ولی . شدن در تشکیلاتِ سازمان بود کرد و مصراّنه خواهانِ پذیرفته و پا برجا معرّفی می

ر سوئد، بر شدن در سازمان فدائیان د این اصرارِ ایشان برای پذیرفته. سازمان نپذیرفت

بردن به  آقایان که مدّعیِ پی .است "زاقولبا و باکو"ی  ی ادّعاهای او در دوره ی کلّیه باددهنده

فدائیان در شوروی هستند، چرا در « مافیاییِ/طالبانی»ها و ماهیتِ  ی کمونیست خوارانه ماهیتِ خون

همه ادّعای  ین سازمان بودند؟ پس آنشان در ا شدنِ ها به دنبالِ پذیرفته داری، ماه کشورِ سوئدِ سرمایه

همه ادعّا در شناختنِ عملیِ کمونیسم و سازمان و شوروی  مبارزه با سازمان و رهبرانِ آن در شوروی، آن

 !کجا رفت؟

های افراطیِ ضدّ چپ، پس از  راستی شدن به دست باری، آقای اردبیلی پس از گسست از چپ و تبدیل

ی مبارزاتی برای خود، برای  کردنِ یک سابقه های دیگر، برای جَعلتغییردادنِ قِبله از مسکو به جا
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ها در وحشت از عواقبِ  او که مدّت. ها روی آورد پردازی تخریبِ شخصیتِ بعضی اشخاص، به دروغ

زیسته بود، آن وحشت را  "زاقولبا"دادنِ سازمان و پیامدهای آن رفتارهای ناشایست در ساناتوریومِ  فریب

خود پرورد و سناریویی چند منظوره از آن ساخت تا هم جنونِ ضدّ چپِ خود را تسکین  در ذهنِ بیمار

قهرمانِ مبارزه "اش،  را بدنام سازد، و هم خود را برای مشتریان "زاقولبا"زعمِ خود، مسئولان  دهد، هم به

-قابل اعتماد  ها، از او شخصیتی کدام از این تلاش ولی هیچ. گر کند جلوه "ها با دیکتاتوریِ کمونیست

 .نساخت -اش مَرامان حتیّ برای هم

 -از جمله خودِ قزوینی زاده اردبیلی- "زاقولبا"ساناتوریومِ  "دارانِ مسئله"سه تَن از   حال که در باره

نوشتیم، جای آن است که به یکی دیگر از آن پنج تَن و رفتارِ سازمان با او نیز بپردازیم تا نویسندگانِ 

 :تر رسواتر شوند بیش "...رژیمِ طالبانی "

و دستگیریِ رهبران و فعاّلانِ آن،  سازمانِ فداییان  "حزب توده ایران"، پس از ضربات به 2631در سال 

را، که پس  "فرقه دموکرات آذربایجان"اکثریت به یکی از افراد خود مأموریت داد که یکی از پیرمردانِ 

آن . ، از طریقِ مرزِ اتّحاد شوروی از ایران خارج کنداز شوروی به ایران بازگشته بود 13از انقلاب 

ی سازمانی فدائیان، به  شخص، تنها و بدونِ آن پیرمردِ از مرزِ شوروی گذشته، و پیش از تشکیلِ کمیته

راهِ حرکت به سوی مرزِ شوروی، در   ی ی او، در میانه گفته به. آورده شده بود "زاقولبا"ساناتوریوم 

رسیدگی به این . ای دستگیر شد، ولی خودِ او موفّق به فرار گشت فرقه/ای ردِ تودهای، آن پیرم حادثه

بود و در نتیجه، نکاتِ مبهمِ  "زاقولبا"ی فداییان در  ی وظایف و اختیاراتِ کمیته موضوع، فراتر از حیطه

مرکزی،   هبه عنوانِ عضوِ کمیت "اصغر جیلو"ی مرکزیِ تشکیلاتِ سازمان و  این ماجرا از طریقِ شعبه

های  آن شخص به خاطر پیچیدگی. شد گیری می ی باکو پی ی تشکیلات و مسئولِ کمیته عضوِ شعبه

و تذکّراتِ  "ی زاقولبا کمیته"اش و نیز به سببِ برخی رفتارهایش در ساناتوریوم، موردِ حسّاسیتِ  موضوع

او  2636شهرِ باکو در مرداد سال با انتقالِ پناهندگان به . بود -"اصغر جیلو"-گاهیِ مسئولِ کمیته  گه

از او اطّلاعی  "تاشکند"من پس از انتقال به . ای من در باکو بود کارخانه نیز به باکو منتقل شد و هم

ی این  در باره. نداشتم تا خبر آمد که او با کامیونی هنگامِ فرار به ایران، در مرز دستگیر شده است

 :اند نوشته اش چنین ماجرا، آقای اردبیلی و دوستان
جویانه داشت، بعداً در یک عملیات آنارشیستی مرتکب خلافی شد که  که رفتاری ستزه[ او]»

وی اقدام به فرار بسوی مرز ایران . میتوانست، خود و خانواده اش را تا آخر عمر روانه سیبری کند

 .«...بود  کرده و گویا در نزدیکی مرز دچار تردید شده و خود را تسلیم مأمورین مرزی کرده

 

، خود را به مرزبانانِ شوروی تسلیم کرده و یا دستگیر "تردید"ی  این که شخصِ موردِ نظر در نتیجه

که خودِ قزوینی اردبیلی او را -چه که هست این که این شخص  آن. شده بود، برای من روشن نیست

. سّطِ مرزبانانِ بازداشت شدبه هنگامِ خروجِ غیر قانونی از مرزِ شوروی، تو -خوانده است "جو ستیزه"

ی  ، پس از خواندنِ آن توصیفی که نویسندگانِ آن کتابچه در باره«...رژیمِ طالبانی »ی ی کتابچه خواننده

اند، قاعدتاً انتظارِ آن را دارد  کمونیستی در جهان نوشته "آشامِ خون"های فدائیان و رژیم "رژیمِ پلیسیِ"
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رویِ او، با دستگیرشدن در مرزِ شوروی، که ورود به چند همه حساّسیت بر  که این شخص با آن

ی نویسندگانِ  یا به گفته]گرفتارِ مشکلاتی جدّی شود  -کیلومتریِ آن ممنوع و نیازمند اجازه بود

نه سر به نیست . ولی چنین نشد.[ «ی سیبری کند اش را تا آخرِ عمر روانه خود و خانواده»کتابچه، 

 :اند خودِ حضرات نوشته. ه شدگشت و نه به سیبری فرستاد
آن ]برای نجات [ محمدّرضا مهجوریان]مسئول وقت کمیته تشکیلاتی اکثریت در باکو، رفیق اصغر »

از بدترین عقوبت ممکن در کشور  شوراها، در رفتاری انسانی و واقعا غیر قابل [ شخص و خانواده اش

 (61کتابچه، ص)« .خانواده را نجات داده بودانتظار  نزد مقامات امنیتی وساطت کرده و جان آن 

 

رژیمِ "ی  اش در باره وارِ علیرضا اردبیلی و دوستان"گوبِلز"های  پردازی ی داستان این اعتراف، همه

شدنِ شرایط، و آن معترضه  عوض. بَرَد کند و به هوا می را دود می "باکو"فدائیان خلق در  "پلیسیِ

قادر به فریبِ  -که نشان از شخصیتِ خودِ نویسندگان دارد -[«نتظارواقعاً غیرِ قابل ا»یعنی قیدِ ]

« شخصیت اندیشان زشتْ زشت»تردید نباید کرد که اگر خودِ این . جو نیست ی منصفِ حقیقت خواننده

بودند،  "محمدّرضا مهجوریان"ی باکو و  جای کمیته اش به یعنی علیرضا قزوینی زاده اردبیلی و دوستان

کَما این که حتیّ . کوشید که در تشدیدِ مجازاتِ آن شخص نیز می کردند، بل میانی نمی تنها پا در نه

طرفدار « های افراطیِ چی ملّیت»ترین تنقید علیهِ این یا آن شخصیتِ موردِ پرستشِ  امروزه روز، کوچک

 .دنگوی خ میامنیتی پاس/های پلیسی سازی و مبلّغِ فاشیسم آلمان را، بی هیچ عذابِ وجدانی، با پرونده

شدن و  ، و از سر به نیست"فدائیان"بینیم، آقایان که بارها و بارها از رژیمِ خوف و وحشتِ  چنان که می

ای از  اند نمونه تنها نتوانسته اند، بالاخره نه سخن گفته... فدائی و  "معترضینِ"شدگانِ  به سیبری فرستاده

ی باکوی فدائیان، اوّلین فرد  سال بعد، مسئولِ کمیتهکنند که چند  که اعتراف می آن را نشان دهند، بل

که اکنون -ناگفته نگذاریم که آن شخص . را از مجازاتِ سخت رهانیده است "دار مسئله"از آن پنج تَنِ 

نظر است، و در تبلیغِ آن ایدئولوژی، برخلافِ آقایان، نه  ی هم از نظرِ اساسات فکری با نویسندگانِ کتابچه

دارای آن منش و آن اندازه از  ،-که به صراحت و شفاّفیت و تهوّر مشهور است اهر، بلبه تزویر و تظ

ی  اخلاقانه های بی پردازی همه تفصیلات، حاضر به شرکت در دروغ شرافت و انصاف هست که با آن

 !گردد این درجه از سقوط، نصیبِ هر کسی نمی. نویسندگانِ این کتابچه نگشته است

در بالا نوشتم که من و این شخصِ موردِ بحث، در باکو، در یک کارخانه کار : متن ای در درونِ حاشیه]

های  ای، و به یکی دیگر از تبهکاری حال که به کارخانه اشاره شد، جای آن است که به خاطره. کردیم می

 :ای کنم نیز اشاره "رضا پروین"و  "سعید عزیزی"، "علیرضا قزوینی اردبیلی"انگیزِ  حیرت

. به شهرِ باکو، موضوعِ کار و تحصیل به میان آمد "زاقولبا"پس از انتقالِ پناهندگانِ ساناتوریومِ چندی 

ی محلّ کارِ اوّلین اکِیپِ کار به اطّلاعِ  ی باکو، لیستِ افراد و مؤسّسه ی کمیته روزی در جریانِ جلسه

کردنِ آن عدّه، از آپارتمان خارج  عپس از پایانِ جلسه، من برای مطّل. کمیته رسید تا به افراد اعلام شود

، از هوادارانِ سازمان، که نامِ او نیز در لیستِ کار بود، بر "فرهاد میانه"شدم و در ورودیِ ساختمان به 

ی بسیار صمیمی و دوستانه و  او پسرِ خوبی بود و مانندِ اکثریتِ مطلقِ پناهندگان، رابطه. خوردم
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بهتر ! رفیق»: ای گفت ی غیرِ مغرضانه ا که به او گفتم، با خندهموضوعِ کار ر. تعارف با من داشت بی

در زبانِ روسی، به معنیِ  "کامسامول"ی  کلمه]«!ها ها بروند و بعد کامسامول نیست که اوّل، کمونیست

ام هم نه از آن  ، برای من بسیار پُر معنی بود و تیپ"فرهاد"ی  این جمله[. های جوان است کمونیست

جا، سریع، به محلّ  از همان. شود سنگین می -هر جا که به ضررِشان است-شان  که گوشِ هایی بود تیپ

ها به سرِ  شوم و از فردا همراهِ با همین بچهّ رفقا، من منتظرِ اکِیپِ بعدی نمی»: جلسه برگشتم و گفتم

. شتمای گفت و من جوابی ندا ، گفتم که فرهاد چنین جمله«چه شد؟»: پرسیدند. «کار خواهم رفت

اژدر تقی "، "هدایت قشقایی"، "مسعود"، "سعید زنجان")نفره  9-3احتمالاً -روز، گروهی فردای آن

لیتنانت »سازی به نام  ی ماشین به کارخانه...( و  "علی ژک"بعدتر ]«علی مهین"، "عزیز سلامی"، "زاده

برای . آلاتِ صنایعِ نفت بود پنج هزار کارگر که کارش تولیدِ ماشین/ای با چهار کارخانه. رفتیم« اشمیدت

ی حزبیِ  تعیین شده بود تا در تماس با مدیرانِ کمیته( مسئول) "سفید ریش"هر گروهِ کاری، یک 

یا مسئولِ این گروه  "سفید ریش"کارخانه، در بهبودِ شرایطِ کاریِ رفقا و حلّ مشکلات بکوشد، و من 

ز او خواستم که در تقسیمِ کار، وضعیتِ هر در تماس با دبیر کمیته حزب کمونیست کارخانه ا. بودم

ی تحصیل در دانشگاه داشتند، کار  ها در نظر گرفته شود، و از جمله به رفقایی که برنامه کدام از بچّه

و من شدم کارگرِ . بسیار سَبُکی داده شود که تا آغازِ تحصیل، زمان برای یادگرفتنِ زبان داشته باشند

ترین کارهایی بود که  ترین کار، و یا از سنگین این سنگین. مانندِ چدنی تراشکاریِ قطعاتِ بزرگِ چرخ

اش، در کمالِ رذالت، آن  این مسئولیت همان است که علیرضا قزوینی زاده و دوستان. بینِ ما تقسیم شد

ته گف»الذکرِ  ی سابق معرفّی کرده، و باز بر اساسِ همان شیوه "نگونبخت"کنترلِ پناهندگانِ  "مأمورِ"را 

شد که کارگرانِ کارخانه از مسئله به شدت، عاصی شده و رفیقِ مزبور را در  گفته می»: اند که نوشته« ...شد  می

این نوع افکار و این نوع تصاویر فقط از مَنِش و قَلمَِ . «اش را داشتند زدن محلّ کار بایکوت کرده و قصدِ کتک

و این کاراکترِ  "شخصیت"بیند که این  خواننده می. اشخاصی با کاراکترِ علیرضا اردبیلی ساخته است

و « ...شان گذشت  احتمالاً از ذهنِ»، «...شایع بود »، «...شد  گفته می»جا نیز با همان تکنیکِ  پلید، این

های خود  ها را من و رفقای دیگر در نوشته ای از آن هایی است که نمونه سازی غیره در صددِ همان پرونده

ی  هایی که در آن سه چهار ماهِ کار در کارخانه ی آن شناسند، هم همه نی که مرا میهم کسا. آوردیم

با من  "تاشکند"بُری در  ی چوب هایی که در کارِ سختِ حماّلیِ چندساله در کارخانه باکو، و یا آن

 :وددانند که در تمامِ آن دوره، شعارِ من این ب اند، و هم مسئولانِ سازمان می بوده« کارخانه هم"

زحمتکشان و تهیدستان را نیز آگاهانه انتخاب   مرامِ. دستانم کش و تهی ی زحمت من خود، از طبقه»

کشان و همه ستمدیدگان و پایمال شدگان هستم، و برایم فرقی  طرفدارِ کارگران و زحمت. ام کرده

! هستم و خواهم بود جا نیز در کنارِ کارگرها من این. کند که در ایران باشم یا در اتّحاد شوروی نمی

 .«!اند کیست... عینِ خیالم هم نیست که کارخانه در کدام کشور است و مدیر و رئیس و 
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ی جهانیان،  های من در باکو، در تاشکند، از میانِ همه ای کارخانه علیرضا قزوینی زاده اردبیلی از میان هم

کرد ولی برای اثباتِ پایبندیِ من به  اش پیدا نخواهد توانست یک منبعِ مستقیم برای تأئیدِ اتّهامات

 .چه که گفتم، شاهدانِ بسیار آن

او حتّی امروز هم، تابِ تحملِّ . کند جا نیز قیاس به نَفسْ می علیرضا قزوینی اردبیلی این! بلی

ز ای ا را ندارد و آن را نشانه... ترین مسئله در ترکیه و آذربایجان و اسرائیل و  ترین انتقاد به جزئی کوچک

او اگر در اتّحاد شوروی میدان . گوید ها پاسخ می سازی انگارد و با پرونده می "جهانِ تُرک"ضدّیت با 

ای است که اگر پَر داشت،  او مصداقِ آن گُربه. گذرد اش می داد که از مخیّله یافت، همانی را انجام می می

 :پرسم جا باز می و من این. داشت می گنجشگ از زمین بر نسلِ
ها ترسیم  اگر چنین بود که جنابعالی: اردبیلی قزوینی زاده و آقای رضای پروین باید جواب دهند آقای

شدن در صفوفِ این  همه خواهش و تمنّا برای پذیرفته ، آن"زاقولبا"ها بعد از  اید، پس، سال کرده

بِ اخراج از سازمان سازمان در سوئد و آلمان برای چه بود؟ اگر در اتّحاد شوروی، به زعمِ خود، از عواق

فدائیان نگران بودید، اگر این سازمان، روزگار را چنین بر شما سیاه کرده بود، اگر به ادّعای شما 

حمّیت و تسلیمِ  طلبانِ بی عافیت»و یا « چاپلوس»، «پادو»، «خبرچین»اکثریتِ مطلقِ فدائیان 

شان چنین زشت و غیر انسانی  ی شهبودند، و اگر مسئولانِ سازمان چنین بد، و مرام و اندی« رهبران

بود، پس چرا و به چه علّت، پس از خروج از اتحاد شوروی، خواهانِ عضویت در تشکیلات  این 

شدن در سازمانی با این کیفیت، و قرارگرفتن در  سازمان در سوئد و آلمان بودید؟ چرا برای پذیرفته

، چنان "اصغر جیلو"و  "صمد دژبان"و  "محمّدرضا مهجوریان"تحتِ مسئولیتِ افرادی مانند من و 

 زدید؟ کردید و خود را به آب و آتش می تقلّا می

یا قصدِتان آن بود که به عنوانِ یک ضدّ چپ، و ضدّ فدائی، در سازمان : از دو حال خارج نیست

ی  در دوره "راهِ ترّقی"ها را بعدتر، برای گشودنِ  همه این داستان فدائیان نفوذ کنید، یا این که 

شما که اندکی قبل خود را ! این نبود. نه. موردِ نخست قطعاً بلاموضوع است. اید هم بافته جدید، به

، به "ترّقی"و  "شدن دیده"جدیدی برای  "افقِ"کمونیست مبارز معرّفی می کردید، با پدیدارشدنِ 

تان، به انتقام از سرعت به یک ضدّ چپ، و ضدّ فدائیِ هیستریک تبدیل شدید، و به کمکِ آن کاراکترِ

روی آوردید، کارنامه ای برای خود جعل کردید ... چپ، انتقام از مخالفان، انتقام از مسئولان فدائی و 

 .تان شود« ترقی»تا پله کانی برای 
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 چرا، چگونه و به چه منظوری نوشته شد؟: «...رژیمِ طالبانی» -0

ی  اخلاقانه های بی سازی های و پرونده پردازی ام، به چند نمونه از دروغ من در بخشِ یکمِ نوشته

های محمدرضا  نوشته. پرداختم« های ایرانی در شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  نویسندگانِ کتابچه

من . های آقایان را نشان دادند پردازی کدام مواردی از دروغ مهجوریان، اصغر جیلو و صمد دژبان نیز هر

سیمای »در این بخش، به تاریخچه و سِیرِ تطوّرِ این کتابچه، و به چند تبهکاریِ دیگرِ این آقایان و 

 .آنان اشاره خواهم کرد« انسانیِ

 

را هفت نفر  "باکو"  و "زاقولبا"ی  اش تعمّداً و آگاهانه، مسئولانِ کمیته علیرضا اردبیلی و دوستان -

پا برجا بود، و از ( م2992تا  2926) 2639تا  2631از سال  "ی باکو کمیته"حال آن که . نویسند می

. و نه من "ماشالله سلیمی"عضوِ آن بود، نه  "اصغر جیلو"، نه (م2992تا  2921) 2639تا  2636سال 

 "ی باکو کمیته"، افرادِ متعدّدی عضوِ "کندتاش"به  "باکو"پس از انتقالِ بخشی از کادرهای مسئول از 

. ها دیگر اسرار نیستند این. اصغر سلیمی و دیگران بهروز حقیّ، کریم شامبیاتی، علی: از جمله. اند بوده

 :ی باکو اشارتی دارد به ترکیبِ کمیته( دفتر دوّم-های آرزو  بر بال)نقی حمیدیان نیز در کتاب خود 
و حمید چشم براه و تعدادی از کادرهای ( ی مرکزی عضوِ کمیته)اصغر جیلو  توسطِّ[ ی زاقولبا کمیته]»

کمیته های ایالتیِ پیش از مهاجرت، تشکیل شد که شامل زنده یاد فاطمه جریری، صمد دژبان، 

ی این کمیته  در اوّلین جلسه. محمدّرضا مهجوریان، آذر مهمانی، ماشالله سلیمی و سیروس مددی بود

تا آن زمان . ل شد، علیرضا بهتوئی و فوآد محسنی نیز به ترکیبِ آن اضافه شدندکه در باکو تشکی

آنان پس از انتقال به باکو عضو کمیته . بودند "سومگائیت"اصغر سلیمی و کریم شامبیاتی در کمپ 

. به باکو منتقل شده بود، به عضویتِ کمیته در آمد "سومقاییت"و حمزه فراهتی نیز که از . ]شدند

های کمیته مرکزی  دهیِ شعبه برای سازمان 0363در اوائل سال . ولی ترکیبِ کمیته ثابت نماند [.م. س

در این نقل و انتقال، . ی باکو به تاشکند منتقل شدند و تکمیلِ کادرِ نشریه، تعدادی از اعضای کمیته

به تاشکند بهتوئی و فوآد محسنی، جدا جدا یا باهم، [ علیرضا]جریری، چشم براه، آذر مهمانی، 

هایش در ایران به  ی مرکزی بود، برای گزارش از فعّالیت اصغر جیلو که عضو کمیته... منتقل شدند 

در بهمن ماه . به تاشکند منتقل شد 0364سپس در بهار ... تاشکند رفت ولی دو باره به باکو بازگشت 

ن انتقالات، اعضای پس از ای. ماشالله سلیمی و سیروس مددی نیز به تاشکند منتقل شدند0363

، حمزه فراهتی، (مسئول کمیته)محمدّرضا مهجوریان : ی تشکیلاتیِ باکو شامل این رفقا بودند کمیته

-( تقی)مهدی پرویز، پرویز امام ] اصغر سلیمی،  بهروز حقّی، صمد دژبان، کریم شامبیاتی، علی

 .239، ص«های آرزو بر بال»نقی حمیدیان،  .«[م.س
 

ی  و تبرئه!! ما« ی کردنِ پرونده سنگین»نویسندگانِ کتابچه، عالمانه و عامدانه، به خیالِ خود، برای 

و اگر -را به پای این شش تن  "باکو"ی  ی کمیته شان، کلّ حیاتِ چند ساله ایدئولوژیِ بعضی دوستانِ هم

 . اند سیروس مددی نوشتهبه حساب اصغر جیلو، محمدّرضا مهجوریان، صمد دژبان و : تر بگوییم دقیق

 هایش در توصیفِ مسئولان، پس از انتسابِ صفات و اعَمالی به رفقای  تیمی باری، آقای اردبیلی و هم
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در ... و « الخَمر دائم»، «سانسورچی»، «پوت پول»، «لبخند مرد بی»، «رهبرانِ رژیم طالبانی»دیگر، مانندِ 

 ! اند حقّ من نیز سنگ تمام گذاشته

اخلاقانه خُنَک نشده  پردازیِ بی همه دروغ شان از این اش که دلِ وینی زاده اردبیلی و دوستانعلیرضا قز

اند که از میانِ این شش تَن، تنها فلانی، در کشورِ امپریالیستیِ آلمان  است، در توصیفِ من نوشته

کشفِ  منظور آقایان از کشف جاسوس چیست؟ و من به دنبال. است کشفِ جاسوسکَماکان دنبالِ 

های اردبیلی و شرکایش  کاری ام؟ این نیز یکی از آن سیاه یک را کشف کرده ام و کدام کدام جاسوس بوده

. کنند داد می قلم« جاسوسی»تاریخی و سیاسیِ مرا امری « کشفیاتِ»است که سوزشِ خود از برخی 

 :توضیحِ همین نکته، ماهیّتِ آقایان را بار دیگر نشان خواهد داد

سایت »و « آذربایجان»ی  ، نشریه«آذربایجان سسی»ی  های من، یا چند شماره ه با نوشتههایی ک آن

من در موضوعِ تاریخ، از سوی علیرضا اردبیلی و « تجسسِّ»دانند که چند  آشنا هستند، می« آذربایجان

همکاری  "کشفِ"ها، «تجسسّ»نخستین و مهمترینِ این . اش هرگز بخشیده نشده است دوستان

و افشای  "کشف"های رضاشاه، محمدرضا شاه و فاشیسمِ آلمان بود، و دیگری،  با رژیم "تیانمساوا"

ها  سایت و وبِلاگ و  ، با ده"مهران بهاری"ای بود که زیرِ نام و عکسِ یک پسرِ جوانِ آراسته به نام  شبکه

آقای اردبیلی  "تریبونِ"یتِ سرگرمِ ساختنِ یک ایدئولوژیِ افراطیِ نژادپرستانه در آذربایجان بود، و سا... 

پرستی بود، و  ی عواقبِ هولناکِ افراط در ملّیت دهنده کشف اوّل، نشان. یکی از ناشران محصولاتِ آن

ی  کشفِ دیگر، در خدمتِ هشیارکردنِ مبارزانِ حقوقِ ملیّ آذربایجان در برابر دامی بود که یک شبکه

ی شهرت و مقام و آفرین  من بی آن که فریفته. ترده استبر سر راه او گس« المَکان الحالِ مجهول معلوم»

ها را علنی کردم، و قزوینی زاده "کشف"ها، این  سازی ها و تهدیدها و پرونده هراس از دشنام گردم، بی

شان بر  های سازی اش، این را هرگز نه بخشیدند و نه فراموش کردند، و این پرونده فکران اردبیلی و هم

 . ا آغاز شدج ضدّ من هم از آن

ای  ، به عنوانِ حلقه( م1222) 2632در اواخر سال « ...رژیم طالبانی »ی  ی کتابچه مواد و واریانتِ اوّلیه

پرستانِ افراطیِ آذربایجان علیهِ بخشِ دیگر این  ترین گروهِ درونِ ملّیت از جنگِ روانیِ دستِ راستی

های فکری میان این  در گرماگرمِ کشاکش. آمدهای چپِ آذربایجان، به میدان  جنبش، یعنی دموکرات

کردنِ تأثیرِ  دو جناح، محفلِ علیرضا اردبیلی برای کاستن از تأثیرِ ما، و به طور مشخّص برای خنثی

ترین فرد اینِ جناح، به یک رشته  ترین و سرسخت های من، به عنوان پرتلاش ها و گفته نوشته

ای دیگر ساخت، و سر  رد، و پس از هر ناکامی و رسوایی، پروندهای روی آو ی زنجیره سازی رذیلانه پرونده

 "باکو"و  "زاقولبا"ی چند ماه اقامتِ من در ساناتوریومِ  ای برای من برای دوره انجام، به ساختنِ پرونده

. کردنِ من بود یکی از اهدافِ اصلیِ این گروه، حذف و خاموش. در جمهوریِ آدربایجانِ شوروی پرداخت

ی آقایان به دست  اخلاقانه که خواننده به مقصودِ من پی ببرد و تصوّری کافی از میزانِ کارِ بی برای آن

 :اندیشان خواهم کرد سازیِ این تباه ای بسیار کوتاه، و آن هم تنها به چند پرونده آوَرَد، اشاره
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پرستیِ  ملّیتها علیهِ من به خاطر مخالفتِ من با افِراط در  سازی ای از پرونده شمّه -2

 آذربایجانی

سو آشنا  میلادی به این 92ی های دهه ی آذربایجان، از سال کسانی که به سِیرِ مباحث پیرامونِ مسئله

ی  در آذربایجان، دوره« شعورِ ملیّ»دانند که این دوره، آغازِ دورانِ جدیدی در تطوّرِ  هستند، می

عتراض علیهِ وضعِ موجود، و لاجرم، دورانِ پرُ گسترشِ تدریجیِ حسّاسیّت نسبت به هستیِ ملیّ، و ا

یک، : کشاکشِ مباحثِ سیاسیِ تاریخی و ایدئولوژیک میانِ دو جریانِ اصلیِ فکری در آذربایجان بود

نگریست؛ و دو،  می« تورانی/تورکی»پرستیِ  جریانی که امروز و گذشته را از منظرِ نژاد و خون و ملّیت

عدالتی، تمرکزگرایی، ستمِ ملیّ و تبعیض علیهِ آذربایجان و دیگر  داد، بیجریانی که راهِ رهایی از استب

. کرد های ایران را در استقرارِ دموکراتیسم و احترام به انسان و حقوقِ او جستجو می ها و خلق ملّت

 دهندگانِ راهِ جریانِ نخست، که در رَونَدِ استقلالِ جمهوریِ آذربایجان نضج یافته بود، خود را ادامه

قاسپیرالی، ضیا گوگالپ، احمد آغا اوغلو، و بعدتر، نیهال آتسیز، : های آغازِ قرنِ بیستم تورانچی/تورکچی

دانست؛ و جریانِ دوّم، رهایی از ستمِ ملّی و  می« حزبِ حرکتِ ملّیِ ترکیه»آلپ آرسلان تورکش و 

سکولار، دموکراتیک و  تبعیض و تمرکزگرایی را در ساختنِ آذربایجانی دموکرات در درونِ ایرانی

بخشِ  را الهام 2611 -2611های  کرد و مشی نهضتِ آذربایجان در ایرانِ سال فدرالیستی جستجو می

ما، یگانه ارگان پایدار در برابر « آذربایجانِ»من از این جریانِ دوّم بودم، و نشریه و سایتِ . شمرد خود می

، و یا نشریات و «تورانچی/ترکچی»های پُر شمارِ  ها، مؤسّسات و سازمان ها، وبِلاگ نشریات، سایت

 .های متظاهر به فدرالیسم و دموکراتیسم بود سایت

ناپذیرِ ستمِ ملّی، تبعیض و  ما در کنارِ مواضعِ روشن علیهِ رژیمِ ایران، مخالفِ آشتی« آذربایجان»سایتِ 

نشریه و سایت . ریخ و به امروز بودتمرکزگرایی در ایران، و در عین حال، مخالفِ نگاهِ نژادگرایانه به تا

که  بل« ی ازلی و ابدیِ نژادِ تُرک و فارس مبارزه»، مبارزه علیهِ ستمِ ملیّ در ایران را نه «آذربایجان»

در « تُرکی»پرستیِ  دانست و توسّل به ملّیت بخشی از مبارزه برای دموکراسی و عدالت در ایران می

بار، به سودِ ارتجاعِ ایران و منطقه و جهان حساب  نقضِ غرض، زیانرا « فارسی»پرستیِ  مبارزه با ملّیت

های  طلبان و ناسیونالیست سو، سببِ خشمِ ارتجاعِ حاکم بر ایران، سلطنت این مشیِ ما از یک. کرد می

این . شان و پشتیبانانِ« تُرک»های افراطیِ  چی افراطیِ فارس بود، و از سوی دیگر، سببِ خشمِ ملّیت

ها و  های افراطیِ آذربایجان، بر حسبِ طبیعتِ ایدئولوژیکِ خود، و یا در اثرِ محرکّ چی لّیتبخش از م

کوشیدند که ما را به نیروی رو به گسترشِ معترضان به ستمِ ملّی و تبعیض  های دیگر، می مشوقّ

ما را  رفتند که به عنوان دشمن معرفّی کنند؛ و گاه چنان فراتر می( «خواهانِ آذربایجان هویت»)

دادند، و برای  جلوه می« ی یکِ تُرکانِ ایران و جهانِ تُرک دشمنِ درجه»تر از رژیمِ ایران و حتیّ  دشمن

های این دسته به من، از  ها و دشنام نوشته. خارج کردنِ ما از میدان، از هیچ رفتاری روی گردان نبودند

 :جمله به این خاطرها بود
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ساختنِ جوانانِ آذربایجان و جذبِ آنان به سوی  گمراه« جُرمِ»به] «نینا»ی رمانِ  به خاطرِ ترجمه -

 [.ی چپ اندیشه

 !![.ها انقلابی ضدّ تُرک بود که در نظرِ آن]به خاطرِ دفاع از انقلابِ مشروطیت  -

ی آذربایجان در درونِ ایران سخن  ها، از حلّ مسئله که در آن]وری  ی آثاری از پیشه به خاطرِ ترجمه -

 [.گرفت دستیِ دولتِ ترکیه با رژیمِ شاه علیهِ نهضتِ آذربایجان مورد حمله قرار می و هم رفت، می

ی آذربایجان در درون ایران، که به عنوان  به خاطرِ دفاع از فدرالیسم، به معنیِ تلاش برای حلّ مسئله -

 .، گناهی نابخشودنی بود«ایرانگرایی»

 .بر جهانِ تُرک و توران به خاطرِ تأکید بر رویِ آذربایجان، و نه -

 .به خاطرِ پایداری در دفاع از هستی و شخصیتِ آذربایجان -

 .و به خاطرِ بسیاری موضوعات دیگر از این دست

« ایدئولوگِ»ها مرا موتور و  آن. ی اینان بودم ، در نوکِ تیزِ حمله«آذربایجان»من به عنوانِ فردِ پرتلاشِ 

کارساز نگشت، ... و چون تهدید به قتل و . بی اثرکردنِ من، جَزم بودشان در  دانستند و عزمِ این خطّ می

اَحدَ "ام  این تخریبات که از دورانِ فعاّلیتِ من و رفیق. های رذیلانه روی آوردند زدن به تخریب و اتّهام

شدّت گرفته « آذربایجان»ی مجلّه و سایتِ  آغاز شده و در دوره« آذربایجان سسی»ی  در مجلّه "واحدی

به (01)آذرِ آذربایجان 12، به مناسبتِ سالگردِ نهضتِ (1222دسامبر)2632بود، با سخنرانیِ من در آذر 

 . های فکریِ میان این دو جریانِ اصلی بود ی عطفی در کشاکش این سخنرانیِ من، نقطه. اوجِ خود رسید

 

 ها سازی پرستانِ افراطی، پرونده واکنشِ ملّیت: آذر 20سخنرانیِ من به مناسبت  -3

سخنانِ من . من در آن سخنرانی، به برخی گرایشاتِ ضدّ دموکراتیک در میانِ آذربایجانیان پرداختم

آذر، خود را  12علیهِ جریانی در آذربایجان بود که از سویی برای سوءاستفاده از نهضتِ دموکراتیکِ 

فِ آن نهضت، مبلّغِ نژادستاییِ کرد، و از طرفِ دیگر، بر خلا ی آن نهضت معرفّی می دهنده ظاهراً ادامه

پیامِ . بود...( تُرک و فارس و کُرد و ارمنی و )های منطقه  تُرکی و مروّجِ دشمنیِ ازلی و ابدی میانِ ملّت

ستمِ ملّی، تبعیض و تمرکزگراییِ »آن سخنرانی این بود که در شرایطِ رشد و گسترشِ اعتراض به 

برای طرحِ دموکراتیکِ این اعتراض و جلوگیری از استیلای ی ما تلاش  در آذربایجان، وظیفه« افراطی

تأکید بر این بود که نباید به جای . تورانیِ بر این جنبش است/ی تُرکی پرستیِ نژادستایانه ملّیت

داشتنِ ارتجاع حاکم، شوونیسمِ فارسی و نژادپرستیِ آریایی، دشمنی با ملّتِ فارس و کُرد و ارمنی  دشمن

دستِ  خواه را به ایدئولوژی این جنبش تبدیل کرد، و از ین طریق، در عمل به هم رقیو چپ و نیروهای ت

                                                           
  مبارزه ده بعضی آنتی دموکراتیک باخیشلار« ملی»آذر و بو گونکی  12دموکراتیک  -آذر و بو گون 12 -01

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=18806 
 آذربایجان« ملی»آذر دمکراتیک و برخی گرایشات ضددمکراتیک میان مبارزان  12 -آذر و امروز 12

http://iran-chabar.de/article.jsp?essayId=19111 
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ها نه  این. رژیمِ ایران و نیروهای ارتجاعیِ بین المللی تبدیل شد، و این نهضت را به انزوا و شکست کشاند

بر آن تأکید  که طرحِ یکپارچه و صریحِ همان نگاهی بودند که من و رفقایم همواره موضوعاتی جدید، بل

 . شدیم داشتیم و با آن شناخته می

ها  ی فارسیِ آن، در سایت متنِ این سخنرانیِ من ابتداء به زبانِ تُرکیِ آذربایجانی، و سپس با ترجمه

های متمادی و حتیّ تا  منتشر شدو بلافاصله توفانی به راه انداخت، و ماه... و « اخبارِ روز»، «آذربایجان»

های  موضوعِ بحث... های اینترنتی، پالتاک، تلویزیون و  اخل و خارج از ایران، در سایتها بعد، در د سال

بسیاری از علاقمندانِ دموکراتِ مسائلِ آذربایجان، حرفِ دلِ خود را در این سخنرانی یافتند؛ . جدّی بود

خیالان  خوش»ون و یا کنندگانِ بسیار، موجِ وسیعِ مخالفت از طرفِ رهبرانِ افراطی ولی  در کنارِ استقبال

گروهی از مخالفان منصفانه به بحثِ منطقی . برخاست« نشستگان میان دو صندلی»و « متوهّم

خیالی، وجودِ چنین گرایش و خطری را بالکُل انکار کردند،  کوشیدند، گروهی تعمّداً و یا از سرِ خوش

و سرانجام گروهی به راه انداخت،  [حتیّ تهدید به قتل]گروه دیگر، توفانی از دشنام و توهین و تهدید 

ی  سازیِ تبهکارانه علیهِ سایت و نشریه راهِ پرونده: شمار نیز راهِ دیگری بر گزید اندک

ویژه علیهِ شخصِ من، که به عنوانِ نماینده و سخنورِ این طیف، شناخته  و به« آذربایجان»

به علیرضا اردبیلی بود و ی این گروه، آقای علیرضا قزوینی زاده، معروف  سردسته. شدم می

 !کماکان هست

ام به اعتبار  چه که نشانه گرفتند، نام و حیثیتِ من بود، که جز آن هیچ نداشته و ندارم، و زبان و قلم آن

باید این نام و این حیثیت تخریب . همین را نشانه گرفتند. پروا بود همین نام و حیثیت، چنان دراز و بی

منصفی بود، صادقانه به من گفت که چون در برابرِ اسناد « تورکچیِ»که  شخصی ادیب. شد اثر می و بی

طُرفه آن که، یکی از اعضای . کنند و استدلالاتِ تو پاسخی نیست، دوستانِ من به ناگزیر با تو چنین می

 پرستِ قهاّری ستیزِ توران شناخت و اکنون چپ تر از خود در ایران نمی این دسته، که تا دیروز، کمونیست

 :پرده و به صراحت نوشت که شده بود، بی

های آلمان را در آوردی و ما هم در تلافیِ آن، برای  ها و نازی ها با پهلوی تورانچی -ی همکاریِ ترکچی تو پرونده»

 .«!خودِ تو پرونده خواهیم ساخت

 

 نخستین واکنش

ی وقتِ  عضوِ هیئتِ اجرائیه-باری، نخستین واکنشِ کتبی پس از آن سخنرانیِ من را علیرضا اردبیلی 

ایِ به سَبکِ مبتذلِ خود،   صفحه11ی  او در یک نوشته. نشان داد -«جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»

سخنرانیِ من بود، با ها در  ها و شمارشِ تعدادِ بعضی از کلمات و عبارت بندی ی آن، جدول صفحه 2که 

های مرا محصولِ ایدئولوژیِ توتالیترِ کمونیستی، و  کارتیستی، گفته چماقِ تکفیر، و با سیستمِ مک
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به ] (00).ی بلشویسم و استالینیسم، و همراهی با شوونیسمِ فارسی، و کمک به رژیمِ ایران نوشت نشانه

 .[(0)نگاه کنید 2ی ضمیمه

، از من برای (گوناذ)همین سال، کانالِ تلویزیونیِ این جریان ( 1229/فوریه/2) 2623/بهمن/ 12در

ی این سخنرانی دعوت کرد، و خواست که علیرضا اردبیلی را به عنوانِ پرسشگر و یا  توضیح در باره

گفتم که اگر قرار بر حضورِ شخصی به عنوانِ طرفِ بحث است، کسی . طرفِ بحثِ من به تلویزیون آوَرَد

کم به اخلاق و  رغمِ نظر مخالفش با من، دستِ را بیاورند که علی "ماشالله رزمی"نند دوست دیرینه ام  ما

بدونِ توافق با من، همین شخص را به عنوانِ  "اوبالی"ولی آقای . بند است به آداب ِ بحث و گفتگو پای

تر، خود را چنان  ودش، پیشعلیرضا اردبیلی که به اعترافِ کتبیِ خ. طرفِ بحثِ من به تلویزیون آورد

 "حرام"دانست که حتیّ جاسوسی به سودِ شوروی را نیز  پرستِ تندی می کمونیست و شوروی

پرستِ نژادستای دوآتشه، و به یک ضدّ چپِ  ای دیگر یافته و به یک ملّیت دانست، و اکنون قبله نمی

. یِ افراطی، در برابر من قرار گرفتپرست هیستریک تبدیل گشته بود، به عنوانِ بازجو و دادستانِ ملّیت

ده ساعته، بر خلافِ انتظار آقایان، چنان افشاگر بود که سببِ اعتراضِ -ی هشت ولی این دو مصاحبه

ها هرگز بازپخش نشدند و  ویدئوی این مصاحبه. خودِ افراطیون، و پشیمانیِ مدیرانِ این تلویزیون گشت

گرفتنِ  یک تأثیرِ این مناظره، شدّت. توان یافت نیز نمی "وناذگ"ها را امروزه حتّی در آرشیوِ علنیِ  آن

 .های افراطی علیهِ من بود چی ی ملّیت آتشِ توپخانه

ها و  ای در پالتاک، سایت مسابقه. ها نوشت علیرضا اردبیلی، که با این مناظره مشهور شده بود، مقاله

، به راه افتاد، و متأسفانه «آذربایجان»م در سایتِ ا های ایمِیلی، و در تکفیرِ من و دوستان ها، گروه وبِلاگ

جنبشِ فدرال »بینانه و غیر واقعی، در  های خوش های چپ، که در این دوره، با ارزیابی چند تن از چهره

با این شخص همراه شده بودند، به جای ایستادن در برابرِ این فضا، خود نیز « دموکراتِ آذربایجان

.آتشباری شرکت جستند شدیدتر از دیگران در این
21
 

 

 !شرمان نوشتند چه که بی من توسطِّ رژیمِ جمهوری اسلامی، و آن« اموالِ»ی  مصادره -4

رژیمِ ایران دریافته . ام نیز شدّت گرفت فکران زمان با این فضا، خشمِ جمهوری اسلامی علیهِ من و هم هم

، دستِ او را در بازی با جنبش علیهِ ستم ملّی و تبعیض، به «آذربایجان»بود که پیروزیِ مشیِ سایتِ 

نهادهای اطّلاعاتیِ . انگیخت میزان زیادی خواهد بست، و این جنبش، نیروی عظیمی را علیهِ او برخواهد

/ مان با نظامِ دینی ناپذیریِ های انسانیِ خود، از آشتی رژیم که دیر زمانی از پایداریِ ما بر سرِ آرمان

و « آذربایجان»داری و شوونیستیِ جمهوری اسلامی خبر داشتند، و فعاّلیت ما در نشریه و سایتِ  سرمایه

ی تلویزیونی و  کردند، اندکی پس از آن سخنرانی و آن مصاحبه را به دقّت و با حساسیت تعقیب می... 

                                                           
 از نوشته های تیپیکِ علیرضا اردبیلی« ....توتالیتر ایدئولوقیا » -00
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گذشت  سال از خروجِ من از ایران می 11ها، درست زمانی که بسیاری به ایران تردّد داشتند و  آن نوشته

هیچ نوع همکاری با هیچ سازمانی و حزبی نداشتم، مرا به « آذربایجان»ها بود که جز در سایتِ  و سال

، غیاباً محکوم و در شرایطِ عدمِ دسترسی به من، حکم به «های محارب ری با گروههمکا»اتّهامِ 

 . من داد« اموالِ»ی  مصادره

ی تهیدستی بود که پس از  ی خانواده ای کوچک و سه اتاقه ، بخشی از خانه«اموال»و منظور از آن ]

ام، بسیاری از دوستان از من آن هنگ. مرگِ پدر، مادری رنجدیده، پیر و بیمار و رنجور، ساکنِ آن بود

ی  یکی  حتیّ به توصیه. ها علیهِ این حکم اعتراض کنم خواستند که در این باره بنویسم و یا در رسانه

های بسیار معروف نیز اعلامِ آمادگی برای مصاحبه و پخشِ اعتراضِ من کرد،  دوستان، یکی از تلویزیون

که هزاران تن از رفقای من در مبارزه با رژیم، شکنجه، در شرایطی : گفتم که. ولی پاسخِ من منفی بود

، «اموال»ی  تیرباران، محبوس و یا در تبعیدند، من به عنوان یک چپِ ضدّ رژیم، با اعتراض علیهِ مصادره

 .[.و نکردم. این مبارزه را و خودم را  سَبُک نخواهم کرد

جانی، در مقامِ افشای جمهوری اسلامی،  پس از آن که آقای نقی محمودی، وکیلِ مدافع آذربای! و اماّ

فرصتِ [ به ضمایم. ک.ر]مرا در چند سایتِ آذربایجانی منتشر کرد،« اموالِ»ی  قصدِ رژیم برای مصادره

جریان . سازیِ دیگری علیهِ من تکمیل کنند مغتنم برای تبهکاران پدید آمد تا آن کارِ رژیم را با پرونده

. نامیده بودند، فرصت را از دست ندادند« مأموریت»و « پروژه»نیِ مرا تر، این سخنرا اردبیلی، که پیش

بلافاصله نوشتند و در چند سایتِ اینترنتی منتشر کردند که آن سخنرانیِ من و آن دفاع از آن مضامین، 

ها  در بعضی سایت!! نظر کند ی اموالِ من صرفِ به دستورِ وزارتِ اطّلاعات ایران است تا رژیم از مصادره

تبهکاران، علاوه بر شناخت از من، و با عِلم بر نچسبیدنِ . به میان آمد« سخنرانی در برابر پول»حتیّ 

دانستند که آن سخنرانی، درست در جریانِ حسّاسّیتِ جدّیِ وزارت  چنین اتّهاماتی به من، خوب می

و من با عِلم بر پیامدهای  ی من، و قبل از صدورِ حکمِ مصادره انجام گرفته است، اطّلاعاتِ رژیم در باره

ی مادرِ پیرِ  سو، در اندیشه از یک. کاری به دور بودم ای نرمش و ملاحظه ناشی از آن مصاحبه، از ذرّه

 .ی آقایان سازیِ رذیلانه ی ساکن در آن خانه، و از سوی دیگر  گرفتارِ پرونده بیمارِ رنجدیده

ده مالیندان ارث آلماق ایچون، اطلاعاتین ین سیروس مددی د»ای با تیترِ  شرمانه ها دروغِ بی آن

 -اداره ]ی پدری، به سفارشِ  سیروس مددی برای گرفتنِ سهم از ارثیه: )«!سفارشی ایله مقاله یازیر

هر چند که . منتشر کردند« آزاد تریبون»را نخست در سایتِ ([ نویسد مقاله می« اطّلاعات»[ وزارتِ

شرمان، گمراه شده بود، با درکِ قباحتِ نشرِ چنین دروغی،  ین بیمدیر شریفِ این سایت، که از سویِ ا

« گوناذ»های دیگر، از جمله سایتِ تلویزیونِ  حذف کرد، ولی سایت« آزاد تریبون»ساعتی بعد، آن را از 

 .های مفصّل بر آن نوشتند ، آن را منتشر کردند و شرح«ک.آ.د»و 

 :در بخشی از این نوشته آمده بود
آذر  20مین سالگرد نهضتِ  63، در مراسم «اطّلاعات»[وزارتِ]ی  در عمل به خواسته »سیروس مددی 

ابوالفضل ائلچی بیگ، محمد امین »در شهرِ کلنِ آلمان سخنرانی کرده و در این سخنرانی به 

رسولزاده، جمیل حسنلی، جمهوری ترکیه، گرگهای خاکستری و کلّاً به فعّالانِ ملیّ افتراهای 
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های آذربایجان  جنوبی با افشای این خائن، از رسانه[ آذربایجانِ]منابعِ ... ی بسته است ا مشمئزکننده

 (2) (3ی ضمیمه) .خواهند که سیمای حقیقی او را به همه معرفی کنند می

ولی . توان پیدا کرد ها را در صفحاتِ اینترنتی نمی گذرد، این نوشته ها از آن روزها می اکنون که سال

ی یک شخصی به نامِ  نوشته. اش برسد و جواب دهند ها در آرشیوِ من موجود است، تا زمان ی آن همه

آن را در . هاست یی این تبهکار منتشر شد، از جمله« داک»که در سایتِ تلویزیونِ « صدرالدین. س»

 (3) (4ی  ضمیمه). ام ضمایم آورده

« تورانچی-تورکچی»های سابق و لاحق، که با پیوستن به علیرضا اردبیلی و  و شگفتا که برخی از چپ

بودنِ  رغمِ شناخت از من و با علم بر ساختگی های دیگر، احترامی و موقعیتی میانِ آنان یافته بودند، علی

شدنِ هوادارانِ دستِ راستیِ خود، واکنشی علنی در برابرِ  ها، از ترسِ پراکنده گری حساباین اتّهامات، با 

دردیِ شفاهیِ شخصی و یا  شان تنها به آن اندازه بود که به هم لطفِ. این دروغِ تبهکارانه نشان ندادند

 .شجاعتشان بیش ازین نبود!! من بسنده کنند« نگرانی از سکته»

  

 لُو دادن :ی زندان پرونده -5

ها به سرعت و یا اندکی بعد، آن را از  بعضی سایت. باری، این تلاشِ ضدّ اخلاقی به سرعت شکست خورد

ی دیگری  تهدید کردند که اگر عقب ننشینم،  پرونده. ولی آقایان از پا ننشستند. صفحاتِ خود برداشتند

ی زندانِ من؟؟ منتشر  ی سابقه در بارهای  اخلاقانه ها در محافلِ مختلف، شایعاتِ بی سال. خواهند ساخت

شناختند و یا از  که کمابیش مرا می-ولی احدی از فعاّلینِ سیاسی . کردند، بی آن که من مطلّع شوم

 .مرا حساب پاک بود. سازان خبر داشتند، این شایعات را نه باور کردند و نه جدّی گرفتند خباثتِ شایعه

های  اسامیِ واقعی یا مستعار، در حالِ باریدن بود، یکی از این دستهزمانی که بارانِ دشنام و اتّهام با 

گویا او زمانی به جرمی غیرِ سیاسی در زندانِ عادی بوده و : کوچک، داستانِ مضحکی پخش کرد

اش به  اند که این را یک زندانیِ سیاسی پس از اعدام زندانیانِ عادی، پیراهنِ خونینی را به او داده و گفته

ده است، و در جیب آن پیراهن، کاغذی بوده و در آن، اسمِ یازده تن از لُو دهندگانِ او نوشته آنان دا

نوشتم که اگر چنین بوده، آن ده اسمِ دیگر را چرا علنی !!!  شده بود، و یکی از آن یازده نام، نام من بود

اد؟ در گروه ایمیلی کنید؟ سببِ این سی سال سکوت شما چیست؟ این ماجرا چرا الان یادتان افت نمی

 :پاسخ مکتوب آمد که
 «!اونجه خبردارلیق. اگر بوندان آرتیق ایره لی گئتسه نیز، بوزقورتلار سیزه یانیت وئره جکدیر»
 ![.پیشاپیش هشدار . اگر بیشتر از این پیش روید، گرگ های خاکستری پاسخ شما را خواهند داد)

کستری ام که قرار بود بیایند و در کلن خونم را نوشتم که دوسالی است که چشم انتظار دو گرگ خا

پس از چند درگیریِ لفظی، !! دستکم شما مرا چشم در راه نگذارید. بد قولی کردند و نیامدند. بریزند

. ها دفاع کند زدن ها نخواهد توانست از این اتّهام روشن بود که احدی از آن. دیگر خبری از آقایان نشد

ارده سال از این مکاتبات گذشت، نه کسی اعتنایی کرد و نه از اسم آن ده چه. غَرَض فقط تخریب بود
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های  اخلاقی آن گروه ایمیلی به عنوان اسنادِ بیاین مکاتبات دری  همه!! ]ی دیگر خبری شد نفر لُو دهنده

 [.کنم شدنِ نوشته، قید نمی این آقایان در آرشیوِ من حفظ است، و جهتِ اجتناب از حجیم

 !!ها در باکو و تانک "سیروس تبریزی"داستانِ  -6

های مستند و منطقیِ من پاسخی نداشتند، باز هم از پا ننشسته و  رغمِ این که در پاسخِ نوشته آقایان به 

فسیل لشمیش کمونیسم »ای با عنوانِ  اعلامیه: ای دیگر ساختنِ پرونده. تدبیر دیگری اندیشیدند

صادر شد که در ان، مخالفتِ من با توسّل به ( مونیسمی ک شده های فسیل دنبالچه)« قویروقلاری

گیریِ من از  ی شکستِ کمونیسم و انتقام نژادپرستیِ تُرکی در مبارزه با نژادپرستیِ فارسی را نتیجه

سیروس »در این اعلامیه ادعّا شد که  این سیروس مددیِ دایناسور، همان . داد کردند ها قلم چی ملّیت

های شوروی را به کُشتارِ مردمِ باکو  از پشتِ رادیو، تانکیست 2992/انویهژ/12است که در« تبریزی

 ؟؟.!!کرد تشویق می

دانستند که نه  می! من؟ سخنرانی در رادیو؟ تشویقِ ارتشِ شوروی به کُشتار مردمِ باکو؟؟ حیرتا!! شگفتا

« سیروس تبریزلی»ن، دانستند که در آن دورا می. زمان در باکو و شوروی بودم من چنان بودم، و نه آن

تا  2992ی اوّلِ دولتِ آذربایجان شوروی، که بعدتر، از سال  نامی بوده، یکی از کادرهای درجه

و این . ها شد "یف علی"« ینی آذربایجانِ»رئیسِ پارلمانِ جمهوری آذربایجان، و از معمارانِ حزبِ 2991

و در مجلّه و سایتِ « آذربایجان سسی»ی  هتشابهِ نامِ آن شخص با امضایِ مستعارِ گهگاهیِ من در مجلّ

خبر را از این طریق علیهِ من بر  ای بی اخلاقان شد تا آگاهانه عدّه دستاویزی در دستِ بی ،03«آذربایجان»

ِ خودم در نشریات، به جای سیروس مددی از  من گهگاه برای گریز از تکرارِ نام: دقّت کنید. انگیزانند

دِ شخصی به خبر از وجو بی. کردم استفاده می... و « .س»، «. ت. س»، «. م. س»، «سیروس تبریزی»

ها عامدانه،  و این. ی شوروی، و پس از شوروی بود مردانِ دوره در باکو که از دولت« سیروس تبریزلی»نامِ 

علاقمندان به شرح حال آن سیروس تبریزی، بیوگرافی او را ذیل . مرا آن سیروس تبریزلی جلوه دادند

Sirus Təbrizli در ویکیپدیا خواهند یافت.] 

من . آن گروه، پس از مدّتی، آن نوشته را حتیّ از سایتِ اینترنتیِ خود نیز حذف کرداین نیز گذشت، و 

ی  شان در باره ، نظرِ امروزی(ناشر این دروغ... )ام، کتباً از آقای  در جریانِ تحریر این بخش از این نوشته

ا به معنیِ شرمندگیِ و من این سکوت ر. ها انتظار پاسخی نیامد آن اعلامیه را سئوال کردم، و پس از ماه

اش، آن اندازه از  در او بر خلافِ محرکّان. اخلاقیِ ایشان از نشر این دروغ گرفتم، و سپاسگزارِ ایشانم

 .شرف و اخلاق وجود داشت که از آن دروغ دفاع نکند

 ها و تهدیدهای های حقیقی، بارانِ حملات و دشنام هایی با نام باری، در این دوران، علاوه بر نوشته

چنان در حالِ  های دروغینِ بسیار، علیهِ من هم تورانچی، با نام/تورکچی "سربازانِ گمنامِ امامِ زمانِ"

                                                           
 2633شماره اول سال « آذربایجان»بعنوان نمونه رجوع کنید به نشریه  -26
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این دوران، مصادف است با ماجرای . ای دیگر کشند اش نقشه دستان باریدن بود، تا آقای اردبیلی و هم

اگری، محرّکِ دیگری برای و این افش. از سوی من "مهران بهاری"امنیتیِ /ی ایدئولوژیک افشای شبکه

 .اخلاق گشت اندیشانِ بی تباه

 

 ، و خشمِ تبهکاران«مهران بهاری»امنیتیِ موسوم به /ی ایدئولوژیک افشاگریِ من از شبکه -3

در فضای مجازیِ آذربایجان « مهران بهاری»ای به نامِ  سو، به تدریج، پدیده به این 2993های از سال

ی تاریخ و  هایی در باره روزیِ نوشته ته و دانشمند، در حالِ پخشِ شبانهجوانی زیبا و آراس. ظهور کرد

« اعتباری»این جوانِ زیبا و آراسته، پس از آفریدنِ . «جهان ترک»ادبیاتِ آذربایجان و تُرکان ایران و 

. ی واقعیِ سیاسیِ خود را به تدریج آشکار ساخت چیزدان، چهره علمی برای خویش به عنوانِ فردی همه

خواهِ دموکراتِ آذربایجان را به  های ترقی ها و شخصیت های مسلسلِ خود، تمامِ جنبش و در نوشتها

بوده و « تُرکان»شان علیهِ  های خائن معرفّی کرد که تمامِ تلاشِ های خائنانه و شخصیت عنوانِ جنبش

از ستاّرخان و باقرخان پردازان و کوشندگان و قهرمانانِ آن،  انقلابِ مشروطه، اندیشه. اند لاجرم خائن

ی تُرکِ قاجار، مبارزه با  به خاطرِ مبارزه با سلسله]گرفته، تا علی مسیو و حیدر عموغلی و دیگران، 

به جرمِ عدمِ تمکین به امپراتوریِ عثمانی، ]اش  ؛ و شیخ محمد خیابانی و یاران[«تورک»محمدعلی شاه 

بودن، و به خاطرِ تلاش برای  به خاطرِ کمونیست]فقایش وری و ر ؛ و پیشه[به خاطرِ پایداری در برابر آنان

ی آذربایجان در چارچوبِ ایران، و به خاطرِ مخالفت با دولتِ ارتجاعیِ ترکیه و  حلّ مسئله

؛ صمد بهرنگی، صفر قهرمانی، بهروز دهقانی، علیرضا [دست با رژیمِ پهلوی های هم تورانچی/تورکچی

، «ژیگولو»ی  از دیدِ این دانشمندِ جوانِ آراسته. تُرکان معرفّی کرد ، همه را خائن و دشمنِ...نابدل و 

هیچ . ها، و دشمن بودند ها، خائنان به تُرک حتیّ صفویان نیز به جرمِ ایستادگی در برابرِ عثمانی

ی  در نظرِ او، جز طرفدارانِ استبداد در دوره. شخصیتی از تیغِ توهین و تخفیفِ او در امان نبود

چنین، کاشفِ اسلامِ تُرکی  ایشان هم. پرست و تورکچی، همه خائن بودند تنی چند عثمانی مشروطیت و

از دیدِ او، حتیّ . نوشت و اسلامِ فارسی بود و اندر زشتیِ اسلامِ فارسی و زیباییِ اسلامِ تُرکی نیز بسیار می

مهران . ن، جزوِ خائنان بودندی ایرانیانی که در جنگِ ایران و عراق جنگیده بودند، به جرمِ حفظِ ایرا همه

داری چون محمود  های نام نامید، مرا نیز در ردیفِ شوونیست استالینست می/ایرانیست بهاری که مرا پان

ی دشمنان و  او دایره. نوشت، و دشمنِ تُرکانِ جهان معرفّی کرد... افشار، طباطبایی و عباس جوادی و 

ی  نیز نشانه«  آزه ربایجان»و یا « آزربایجان»و نه « ایجانآذرب»خائنان را چنان گرفت که حتیّ نوشتنِ 

. ی دانشمند بودند سی سایت و بیش از صد وبِلاگ، سرگرمِ نشرِ آثارِ این پسرِ آراسته. خیانت شد

با همان روح، بر سرِ ... های ادبیات و تاریخ و سیاست و فلسفه و های پی در پیِ ایشان در زمینه نوشته

و « مهران بهاری»های  ها خواندن، تمرکز و دقّت در نوشته من پس از ماه. بارید انی میفعاّلینِ آذربایج

های ایمِیلی، دریافتم که این  پس از درگیریِ قلمیِ طولانی با این شخص، چه علنی و چه در گروه

که از  ها به قلمِ افرادِ متفاوتی هستند، و این مضامینِ ارتجاعی و این سَبکِ نگارش، همان است نوشته
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منتشر « حمید دباغی»، «رحیم حنایی زاد»، «داداش قاراقویونلو قیزیلباش»ها پیش با امضاهای  سال

ای  که از سوی چند تن، از سویِ شبکه ها، نه از یک نفر، بل برای من روشن شد که این نوشته. اند شده

و با « مهران بهاری»ک نام، یعنی شان با ی های کنند و نوشته فعاّلیت می... است  که در ترکیه و ایران و 

جستجوهای بعدیِ من نشان داد که حتیّ این عکس نیز . شوند عکسِ همان جوانِ آراسته، منتشر می

وبِلاگ، از  222سایت و بیش از26ی این  دروغین است و با پرداختِ پول از شرکتی خریده شده  و همه

ای پنهانی برای انحرافِ  نامِ مستعارِ شبکه« ریمهران بها»روشن شد که . شوند سوی این شبکه اداره می

« تورکچولوک»ی دموکراتیک به دامِ  جنبشِ بر حقّ مردمِ آذربایجان، برای کشاندنِ این مبارزه

ها و وبِلاگهای خود،  های این شبکه، علاوه بر سایت لازم به ذکر است که نوشته. سازماندهی شده است

گشت، و برخی  منتشر می -...آقای علیرضا اردبیلی و « تریبونِ»از جمله در -های دیگر نیز  در سایت

های این شبکه بودند، و عملاً  ، دانسته و یا نادانسته مدافعان و مجریانِ اندیشه«حرکتِ ملیّ»فعالانِ 

 .کردند های این شبکه را بازی می«علنی نیمه/مخفی نیمه»ها و یا «علنی»نقشِ 

این افشاگری در کنار . ارتجاعی، طوفانی دیگر به همراه آوردی  ی من در افشای این شبکه نوشته

های علنی و مدافعینِ آن، از  استقبالِ وسیعِ تلاشگرانِ دموکراتِ آذربایجانی، خشمِ این شبکه و چهره

ی این  ی من در باره دقّت و پیگیریِ چندین ماهه. اش را برانگیخت جمله، خشمِ آقای اردبیلی و شریکان

ی  ، به صورتِ ادامه«های ایرانی در شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی  ست که در کتابچهشبکه، همان ا

الحالِ  معلوم»ی  شبکه. منعکس شده است« کشفِ جاسوس حتیّ در کشورِ امپریالیستیِ آلمان»

 نیز در دفاع از اردبیلی و دوستان و شرکایش، جانانه سنگِ« المکانِ مهران بهاری الوجودِ مجهول غایب

های فاسدِ ملّتِ  ایرادِ ژنتیک و کروموزوم»ی  زمانی که علیرضا اردبیلی آشکارا در باره. تمام گذاشت

ی این دیدگاهِ نژادپرستانه، آن را علیهِ منافعِ مردمِ آذربایجان و  ای در باره نوشت، و من با مقاله« فارس

« استالینیست/پان ایرانیست»و مرا  ی مهران بهاری به دفاع از او پرداخت شبکه ،21همه انسانها خواندم

 .نامید

، از (05)پس از این افشاگریِ من و نشرِ مطالبِ دیگری در افشای این شبکه از سوی من و رفقای دیگر

کرد،  چه او تبلیغ می در فضای مجازی کاسته شد، ولی آن« مهران بهاری»وقفه به نام  ی فعاّلیتِ بی دامنه

                                                           
اگر دوستدار حقیقی ملت خود هستید، در اندیشه ها و رفتارهایتان ! آقای علیرضا اردبیلی»: سیروس مددی -21

 !نظر کنید تجدید

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=38746 
 ... ائلیار، محمد آزادگر، دنیز ایشچی  و . ا. های اَحَد واحدی، علی قره جه لو، علاالدین فتح راضی، از جمله نوشته -05

در « سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان »، با عنوان 1222محمد آزادگر در سال نوشته مبسوطِ 

 .آدرس زیر در دسترس است
https://www.rahekargar.net/articles_2018/2018-07-06_184_azadgar-mohammad.pdf 

 « انجمن قلم آذربایجان و مهران بهاری»و نوشته علی قره جه لو با نام 
https://iranglobal.info/fa/node/6796 

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=38746
https://www.rahekargar.net/articles_2018/2018-07-06_184_azadgar-mohammad.pdf
https://iranglobal.info/fa/node/6796
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در آذربایجان تبدیل « تورکچولوک»او، به بخشِ بسیار جدّیِ ایدئولوژیِ ها و مدافعانِ «علنی»به همّتِ 

دانند، ولی نادانسته  ی مهران بهاری می چنان که امروز بسیاری خود را مخالفِ سرسختِ شبکه. گشت

تحتِ تاثیرِ افکاری هستند که این شبکه به حرکتِ مبارزه با ستمِ ملیّ و تبعیض در آذربایجان تزریق 

 .کرده است

ما، در این دوره، درگیریِ قلمیِ ما با گروهی به نامِ « آذربایجانِ»یکی دیگر از گناهانِ نابخشودنیِ سایتِ 

دفاع از جنبشِ کارگریِ »این گروه که به نامِ کارگران، و . بود( «کارگرانِ ارومیه)« اورمو ایشچیلری»

پرستانِ افراطیِ کُرد، سخت به کارِ  لّیتطلبیِ م ی مبارزه با توسعه کرد، به بهانه فعاّلیت می« ارومیه

مشغول بود؛ از سیاستِ سرکوبِ رژیم علیهِ « کُرد-تُرک»پراکنی علیهِ کلّ ملّتِ کُرد و تبلیغِ جنگِ  نفرت

شده را شهدای خود  کرد؛ پاسدارانِ کشته دفاع می -از همان آغازِ جمهوری اسلامی-کردستان 

سایتِ . ر ردیفِ ستاّرخان و بابک و کوراوغلو ساخته بودقهرمانی د« ملّا حسنی»دانست، و از  می

کردنِ خطّ  ی خونینی که از این خطّ بر خواهد خاست، در عینِ محکوم با درکِ فتنه« آذربایجان»

ی این گروه، یکی دیگر از  نوشتن در باره. طلب کرد، با این خطّ نیز به شدّت مخالف بود افراطیونِ توسعه

ی کلام، متنِ یکی از  برای خودداری از اِطاله. ]پرستانِ افراطی گشت ملّیتاسبابِ خشم و غَضَبِ 

سخنگوی این گروه در [. (06).شده را در ضمیمه خواهم آورد ی این گروهِ پنهان هایم در باره نوشته

 ، سخت خشمگین از وزنِ«(03)ها ایرانچی/ها انجمنِ قلمِ آذربایجان یا کلوپِ استالینیست»ای به نامِ  نوشته

ی مخالفانِ افراطیونِ دستِ راستی را، با اقتداء به علیرضا اردبیلی و  ، همه«انجمنِ قلم»چپ در 

ای سرطانی تشبیه کرد که باید  ها را به غدّه خواند و آن« ایرانچی/استالینچی»، "ی مهران بهاری شبکه"

کرد که طبعاً مستحقّ  این بخش معرفّی« ایدئولوگِ»او مرا . به هر طریقی کَنده و دور انداخته شود

 .اش با علیرضا اردبیلی نیز یاد کرده است ایشان در همان نوشته، از تماس. ها بودم ترین مجازات سخت

 

 

 سازی برای یازده ماه اقامت من در باکو آغازِ پرونده -1

 «(ایران)انجمنِ قلمِ آذربایجان جنوبی »تبهکاریِ علیرضا اردبیلی در نشستِ 
 

بار بر آن  های دیگر برای من طَرفْی نبسته بودند، این سازی اش که از پرونده و دوستانعلیرضا اردبیلی 

تا . هایی سَرِ هم کنند پرونده( 2636تا دی ماه  2631بهمن )ماه اقامتِ من در باکو  22شدند که برای 

ر جریانِ تشکیلِ ای بود که علیرضا اردبیلی د نخستین پرونده در این مرحله، پرونده. مگر این کارگر افتد

این توطئه تبهکارانه چنان به سرعت نقشِ بر آب شد و چنان . انجمنِ قلمِ آذربایجانِ ، علیهِ من ساخت

                                                           
 :ی من در افشای گروهِ اورمو ایشچیلری نوشته -06

http://www.iranglobal.info/fa/node/5420 
 پان ایرانیستها -انجمن قلم یا کلوپ استالینیست :توان خواند را از این نشانی می« کارگران ارومیه»ی سخنگوی  نوشته -03

http://www.iranglobal.info/fa/node/5420
file:///D:/Sirus/Desktop/قاراقاشقا%20Qaraqaşqa%20%20گونئی%20آزربایجان%20قلم%20انجمنی%20یا%20استالینیست%20،ایرانچیلار%20لر%20کلوپو.htm
file:///D:/Sirus/Desktop/قاراقاشقا%20Qaraqaşqa%20%20گونئی%20آزربایجان%20قلم%20انجمنی%20یا%20استالینیست%20،ایرانچیلار%20لر%20کلوپو.htm
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او . نیز سخنی از آن به میان نیامد« ... رژیمِ طالبانی »سببِ رسواییِ خودِشان گشت که حتیّ در کتابچه 

طالبانی ساخته است، پس از /امنیتی/تانی پلیسیکه از هر عطسه و سُرفه و از هر اتّفاقِ روزمره، داس

توضیحِ . های جدید رفت سازی اش، خمَ به ابرو نیاورد، و به دنبالِ پرونده شرمانه افشای این دروغِ بی

 :تر آشنا خواهد کرد ی این موضوع، خواننده را با شخصیتِ این فرد بیش کوتاهی در باره

فکرانِ اهلِ قلمِ آذربایجانی در خارج  یانِ چند تن از روشندر گفتگویی م( 1222اواخرِ سال ) 2692در 

برای گفتگو در . به میان آمد( آذربایجان« پِن»)از کشور، موضوعِ ضرورت تشکیلِ انجمنِ قلمِ آذربایجان 

ای علنی در پالتاک تشکیل شد که از همان ابتداء به میدانِ کشاکشِ میانِ ما  این باره، جلسه

من در بخشی از سخنانُ خود، . تورانچی بَدَل شد/جان و برخی از افراطیونِ تُرکچیهای آذربای دموکرات

به حراست از زبانِ تُرکیِ « انجمنِ قلمِ آذربایجان»در کنار موضوعات دیگر، ضمنِ تأکید بر ضرورتِ توجّهِ 

دنِ کلمات و کر آذربایجانی در برابرِ تجاوزاتِ شوونیسمِ حاکم، در عین حال، مخالفت خودم با جایگزین

گفتم که هر چند که زبانِ . ها و افعالِ اصیلِ ترکیِ آذربایجانی را نیز اعلام کردم افعالِ تُرکیِ ترکیه با واژه

ی  حال، وظیفه های تُرکی هستند، با این ی یک شعبه از زبان ما و زبانِ تُرکیِ آناتولی هر دو از یک شاخه

بانِ ما و آذربایجان ماست، و مثلاً، ضرورتی برای دفاع از شخصیتِ ز« انجمنِ قلمِ آذربایجان»

این سخنانِ . نیست... و « دانیشماق»به جای « کونوشماق»و « نئچه»به جای « کاچ»کردن  جایگزین

ی  زاده)یکی، عارف کسگین -ها  ها را به دنبال آورد، و دو تن از تندترینِ آن تورانچی/من، خشمِ تورکچی

معروف به گونتای )و دیگری، منوچهر جوانشیر ...( ی اوراسیای ترکیه وها مغان و عضوِ مرکزِ پژوهش

های آتشین، مرا به عنوانِ  ، پس از تحقیر و توهین به زبانِ تُرکیِ آذربایجانیِ ما، با نطق...(گنجالپ و 

کنم که این  به علاقمندان توصیه می. ]به بادِ حمله گرفتند« جهانِ تُرک»و « دشمنِ ترکیه»کمونیستی 

 [.(01)گفتگوها را در یوتیوب بشنوند

، آقای قزوینی زاده اردبیلی، علیهِ من با سلاحی دیگر به میدان آمده «انجمنِ قلم»ولی در این موضوعِ 

 2636که در سال ... ادعّا کرد که شخصی به نامِ . او برای تخریبِ من، داستانِ جدیدی را پرداخت. بود

ه شد، به او گفته است که سببِ دیپورتِ او از باکو، گزارشی از من از باکو به ایران باز گرداند( 2921)

اند و اکنون در  های امنیتیِ آذربایجان گرفته بوده است، و کُپیِ آن گزارش را با پولِ اندکی، از ارگان

اش،  خواندنِ من، به همانِ روالِ همیشگیِ رذیلانه« فروش رفیق»علیرضا اردبیلی با !! دستِ ایشان است

 .خبران علیهِ من کوشید ی تحریکِ بیبرا

من نه آن . ها علیهِ دیگراندیشان را به بادِ حمله گرفتم من در آن جلسه، توسّل به چنین تبهکاری

شناختم، نه چنان خطایی در او دیده بودم، نه او از وابستگانِ تشکیلاتِ فدائیان  شخص را از پیش می

کنند، و نه  "دیپورت"بود، نه گزارشی داده بودم، نه در چنان موقعیتی بودم که با گزارشِ من کسی را 

حالا که : نفر در آن شرکت داشتند، اعلام کردم که 262در آن جلسه، که شاید . اساساً چنان آدمی بودم

                                                           
: های راست افراطی چی های من و واکنشِ ملّیت گفته. «انجمنِ قلمِ آذربایجان»ی پالتاکیِ سالگردِ تأسیسِ  جلسه -01

https://www.youtube.com/watch?v=ihx80p626xc&t=85s 

https://www.youtube.com/watch?v=ihx80p626xc&t=85s
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ها در دستِ شما است، همه را علناً منتشر کنید، و من پیشِ حضاّرِ این جلسه، تعهدّ  همه آن گزارش

. است، هشت هزار دلار به شما بپردازم کنم که در برابرِ هشتاد دلاری که برای آن پرداخت شده می

زیرا این، داستانی از بیخ و بُن دروغ بود که علیرضا اردبیلی شخصاً ساخت و شخصاً بیان . جوابی نبود

های مافیایی بودم، و  سازی ی این پرونده همه، من پیگیرِ این موضوع و رسواساختنِ سازنده با این. کرد

 :از او کتباً پرسیدم. ص بودبهترین کار، سئوال از خودِ آن شخ
ی دولتیِ امنیتِ  ات را از کمیته ای و پرونده آیا تو رفته. خواستم سئوالی از تو بپرسم می...! سلام »

نوشته، سببِ دیپورتِ تو شده است؟  ای که همان دست ای از من دیده نوشته ای و دست شوروی گرفته

 «!لطفاً این مسئله را برای من روشن کن. علیرضا اردبیلی این را از قولِ تو نقل کرده است
 

 :و او، بالکُل، منکرِ چنین ادعّایی شد و کتباً و صریح و شفّاف نوشت که

. کند سَرِ هم بندی می[ پرونده هایی]ها چنین  برای خیلی[ اردبیلی]علیرضا ! ام من همچو حرفی نزده»

های  ام، از نسل من هر چه یاد گرفته... اند  اش نیز از این کارهای او بسیار بسیار شاکی حتّی دوستان

آن اندکی . ای ها بوده ی آن تو هم از جمله. ام ها همواره افتخار کرده ام و به آن دوستی پیشین آموخته

این قاعده شاملِ حالِ ما هم . ها در اندیشیدن آزادند انسان. اختلافِ فکری میانِ ما هم طبیعی است

 ( 4) (4ی ضمیمه) «.به خانمت و احََد سلام مرا برسان. سالِ نو مبارکتان باشد. زنده باشی. هست

 

آن شخص برای برخی حاضرین آن جلسه  ی این پرسش و جواب را با اجازه کاملِ من همان هنگام متنِ

 .د .ف .ج» ی اجراییه و هیئتِ "د آزادگرمحمّ"به ( 1222دسامبر 13در )ای  چنین در نامه و هم

 .( 5) [(5ی ضمیمه .ام ها آورده ها را در زیرنویس آن نامه فارسیِ ی ترجمه. ]فرستادم« آذربایجان

پرستانِ افراطی در این  این دوران، دوران درگیری جدّی میانِ جناحِ دموکراتِ چپ و جناحِ ملّیت

ای به تاریخ  اش، دو ماهِ بعد، با بیانیه علیرضا اردبیلی، سعید عزیزی و چند دوست. تشکیلات بود

رِ پای جمعی از دامی که علیرضا اردبیلی، زیرکانه، زی. از این تشکیلات کنار رفتند 1221/ فوریه/12

من و آن رفقا،  ی میانِ ولی تلاشِ او برای تخریبِ روابطِ بهبودیافته. مبارزانِ چپ پهن کرده بود، گسست

ی  هایی از نوشته نقلِ قول ی مبسوطی، اردبیلی، بیست روز پس از استعفاء، طیِ نوشته. دوام یافت

را با مواضعِ [ «به دنبال چیست؟ راستی، سیروس مددی»با عنوانِ ] 1229در سال  "محمد آزادگر"

است که مواضعِ خود را تغییر داده است و  "محمد آزادگر"اش مقایسه کرد تا نشان دهد که این  کنونی

محمد آزادگر و « کفرِ»غرض از این نوشته، جز تلاش برای اثباتِ . اش نه او و دوستانِ استعفا دهنده

اش در  ماهِ ژوئن همین سال، با استفاده از امکاناتِ کاربری او در. نبود... یاد هدایت سلطانزاده و  زنده

راستی، سیروس مددی بدنبال »یعنی]، همان مواضعِ سه سالِ پیشِ محمد آزادگر "ایران گلوبال"سایتِ 

گرانه و بدونِ اطّلاعِ نویسنده، در این سایت منتشر کرد، تا هم تناقضِ آن زمان و  را فتنه[ «چیست؟

ی مفصّلِ  جوابیه "ایران گلوبال". کند، و هم آزادگر و مرا دو باره در برابرِ هم نشان دهدامروزش را افشاء 

را نیز در همان  [«ها های افراطی، اتّهامِ علیهِ دموکرات ی ناسیونالیست تبرئه»]سه سالِ پیش من 
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هم همین  گویی آزادگر، آن نوشته را همین روزها نوشته و من. انتشار داد "ایران گلوبال"ی  صفحه

گرانه و بر هم زدنِ روابطِ خوبِ ما چیز  هدفِ قزوینی زاده اردبیلی جز تخریبِ حیله!! ام روزها جواب داده

گریِ آقای  که خود نیز متوجّهِ فتنه "ایران گلوبال"به خواهشِ هر دوی ما، مسئولانِ . دیگری نبود

ی آقای اردبیلی نیز نقش  ن زرنگیِ مزوّرانهاردبیلی گشته بودند، هر دو نوشته را از سایت پاک کردند و ای

 .بر آب شد

 

 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیم طالبانیِ کمونیست»ی  پیدایشِ کتابچه -1

کردنِ غرضِ اصلیِ خود در  گفته، برای پنهان های پیش سازی علیرضا اردبیلی پس از رسوایی در پرونده

او و . روغِ کاملی را پرداخت تا در آن، نقشی هم برای من بپردازدبار، داستانِ سر تا پا د این کارِ تباه، این

این داستان، در عین . شرکایش برای فریبِ خوانندگان، اشخاصِ دیگری را نیز واردِ داستان خود کردند

پرستِ افراطی، در میانِ  ی ملّیت بایست جایگاهِ او را به عنوانِ یک ضدّ چپِ دوآتشه حال، می

و باکو جریان  "زاقولبا"بیت کند و این داستانِ های رذیلانه، باید در ساناتوریومِ اش  تث علاقمندان

 .یافت می

ی  چند بار با من از طریقِ تلفن تماس گرفته و بارها در باره( 1221) 2696ی اوّلِ سال  او که در نیمه

 (01)«اورمو حادثه لری»مِ ای به نا دیگر گفتگو کرده بودیم، و حتیّ نوشته مسائلِ مختلفِ آذربایجان با هم

را قبل از نشر، از طریقِ ایمِیل، به من فرستاده و نظر خواسته بود؛ او که در موضوعِ ساختنِ یک تشکلِّ 

اش در آلمان، قبل از همه، من بودم، و در آن جلساتِ اوّلیه  طرفِ رجوع( 1221)2696حزبی، در سال 

از آن کناره گرفتیم و « .ش. غ»، من و اَحَد واحدی و ی اوّلیه و پس از چند جلسه]در کنارِ هم بودیم؛ 

همه مدّت،  ، او که در این[اعلام وجود کرد« جنبشِ فدرال دموکراتِ آذربایجان»آن تشکّل به نامِ 

رغمِ اختلافِ نظرِ جدیّ  نداشت، و علی« های ایرانی در شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»داستانی به نامِ 

اش شخصی موجّه بودم، پس از مداومتِ ما بر خطّ دموکراتیک و  ی او و دوستاندر میانِ ما، من برا

، سیمای ...و  "گوناذ"های من در تلویزیونِ  ها و گفته آذر و نوشته 12ویژه پس از سخنرانیِ من در  به

ی ای منف بایست از من چهره او که سه سالِ پیش با من چنان بود، اکنون می. حقیقیِ خود را آشکار کرد

ای تردید  بی ذرّه. ساخت تا من نیز بخشی از آن باشم "باکو"و  "زاقولبا"پس سناریویی برای . بیافریند

جستم، و در برابرِ خطراتِ  اش شرکت می ی او و دوستان های موذیانه اگر من نیز مانندِ دیگران در طرح

رژیمِ طالبانیِ »زدم، شاید داستانِ  نمی دَم... ها و  پرستیِ افراطی، و خون و نژادِ تُرکی، و کروموزوم ملّیت

شد، چنان و چندان نقشی  شد، و اگر نیز ساخته می اساساً ساخته نمی« های ایرانی در شوروی کمونیست

 !چنان که گویی از بیخ و بُن نبودند. چنان که با دیگر مسئولان کرد. گرفت در آن برای من در نظر نمی

                                                           
 :در دسترس است Postchi آن نوشته اکنون در سایت -01

https://postci.blogspot.com/2005/09/blogpost_112697316668804697.html 

https://postci.blogspot.com/2005/09/blogpost_112697316668804697.html
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-1221) 2692-2692در سال « ...رژیم طالبانی»ی  ی کتابچه وّلیهی ا تا جایی که من خبر دارم، نسخه

های معیوبِ  کروموزوم»ی  ی او در باره ، پس از انتشارِ یک نوشته از من علیهِ اظهاراتِ نژادپرستانه(1222

ا طورِ پنهانی و بدونِ ذکرِ نامِ نویسنده و ی ، تهیّه و به«از کودکِ نوزادِ شیرخواره تا سپیدموی-ها  فارس

به نامِ ( 1221) 2691واریانتِ دیگری از این نوشته در سال . جا پخش شد جا و آن نویسندگانِ آن، این

باز هم بدونِ نامِ نویسنده یا -« های مینیاتوریِ حزب توده و اکثریت در درونِ شوروی جمهوری»

رژیمِ طالبانیِ »ی  ابچهی کاملِ آن، همین کت طورِ غیرِ علنی توزیع شد، و سرانجام، نسخه به -نویسندگان

آن « پخشِ علنیِ»اقدام به ( 1212) 2122است که در تاریخ « های ایرانی در شوروی کمونیست

داشته باشند، « دفاع»از آن اطّلاع و امکانِ « متّهمان»آن که  آقایان ده سالِ تمام، مخفیانه، بی. اند کرده

، "باکو"و  "زاقولبا"ی خودشان، در  به نوشته ها، یعنی کسانی که این. به تخریبِ شخصیتِ ما کوشیدند

ها  ی خودشان، تا مدّت پرستانی تندتر از دیگران بودند، و باز به نوشته های مؤمن و شوروی کمونیست

دانستند، به یک باره، خود را قهرمانانِ دیرسالِ  چنان خود را کمونیست می پس از خروج از شوروی، هم

 . ها کردند مبارزه با فدائیان و کمونیست

 

ی  شرمانه های بی ی فداییان در باکو، پیرامونِ این داستان و دروغ هم من و هم سه تن از مسئولانِ کمیته

خواهم به چند موردی  من در این بخش می. ایم و در باکو نوشته "زاقولبا"ی ساناتوریومِ  آقایان در دوره

ین رو، اندکی به عقب باز خواهم گشت و از از. ی شخصِ من است، بپردازم طورِ مشخّص در باره که به

 .آشناییِ خود با این شخص سخن خواهم گفت  سابقه

 

 علیرضا اردبیلی را چگونه دیدم؟ -01

ها زندگیِ مخفی، به  پس از ماه- 2631های پیشین گفتم، من در زمستان سال  چنان که در بخش

از طریقِ مرزِ  "صمد اسلامی طاهری"فدائیان، و با ابلاغِ رفیقِ شهید  "ی داخلِ دستورِ رفقای کمیته

به محلیّ  پس از چند روز اقامتِ اجباری در یک پُستِ مرزبانیِ شوروی،. شوروی از ایران خارج شدم

های پیشینِ  جا که در بخش از آن... ]است« زاقولبا»منتقل گشتیم که بعدتر دانستیم ساناتوریومی به نامِ 

زمانی که واردِ آن اردوگاه .[. کنم ها خودداری می ایم، از تکرارِ آن ی این محل نوشته ام در باره نوشته

ها پیش، در  ها، از ماه ای ارانِ فدائیان و تودهنفری از هواد 212شدیم، با شگفتی دریافتیم که قریب به 

ی این اشخاص، یا  جز چند تنی که به دستورِ سازمان، از کشور خارج شده بودند، بقیّه. اند جا ساکن آن

ی سازمانِ فدائیان اکثریت بودند که خود تصمیم گرفته و به  شده اعضاء و هوادارانِ فعّال و شناخته

های خود وفادار بودند، و یا گروهی بودند که برای زندگی و درس و  آرمانچنان به  شوروی آمده و هم

ی اخیر بود که بعدتر دانستیم  نیز جزوِ دسته... علیرضا اردبیلی و . ترقیّ و غیره پا به شوروی نهاده بودند

. راج شده بودها پیش از خروج از ایران از تشکیلاتِ هوادارانِ سازمان در شهرِ اردبیل نیز اخ که او از مدّت

نخستین گفتگوی من با او، زمانی انجام گرفت که در اوّلین صبحانه در غذاخوریِ آن ساناتوریوم، او را با 
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ها را  اگر کَرهِ»: ظرفی در دست، مشغولِ مراجعه به تک تک میزها دیدم با این سئوال از دیگران که

من . کرد خوردن در همان صبحانه جمع نمی همه کَرِه را برای روشن بود که آن. «خورید، من بردارم نمی

ها روغن درست  گفت که از این کِرِه. دانستم، دوستانه، علّت را پرسیدم که هنوز حتیّ نامِ او را نمی

 :دوستانه گفتم که. خواهد کرد و به باکو خواهد برد
خوردگان باشد که لهای حامله و سا بگذاریم اولویتِ بردنِ بقایای غذاها با بیماران، کودکان، خانم»

تر  نرمما جوانیم و )« !داشدان یوموشاق هرنه اولسا ییه ریک»ما جوانیم و . احتیاج دارندجا به آن  این

 .«.ما هم مثلِ بقیّه. در باکو هم هر چه شد، شد. خوریم میاز سنگ، هر چه که  بود، 
چند . شناختیم دیگر را می همهم زمانی که من نه مسئول بودم و نه  این نخستین برخوردِ ما بود، و آن

سین که به  ی هفت یک سفره. برخوردِ من و این آدم نیز دقیقاً بر رویِ همین حِرص و طمعِ مادّی او بود

فردای آن  در محلّ تجمّعِ عمومیِ پناهندگان گذاشته شده بود، فردا یا پس 36ای در نوروز  کوششِ عدّه

جا نیز من  این. شان آن را به اتاقِ خود منتقل کرده استروز غیب شد، و با پُرس و جو دانستیم که ای

ماند و بعد بر  بهتر بود چند روزی در اتاقِ عمومی می»: بودم که به او دوستانه و بسیار با ملایمت گفتم که

دهم تا  تر نمی بود که توضیحِ بیش... ها و  ها و قاشق ها و چنگال و دیگری، در ماجرای بشقاب. «داشتی می

ام، تملّکِ یک جلد کتابِ آموزشِ زبانِ  و برخورد بعدی، که آن را پیشتر هم توضیح داده. دَری نشود پرده

و من از او . جلد کتاب وجود داشت 2نفر، موقّتاً  212روسی از سوی این بشر بود، در حالی که برای 

ها از راه  ی کتاب بقیّههایش بخواند تا  اتاقی دوستانه خواستم که آن کتاب را در ساعاتِ مختلف، با هم

و از  ،ها که چپ ای های اخلاقی و مبارزاتی ها خصایلی بودند ناسازگار با نُرم این! همین و تمام. برسند

 .ها را فراموش نکرد و او این. جمله فدائیان، سخت به آن حسّاس بودند

افرادی بودم که همراهِ  تر نوشتم که من پس از انتقال از ساناتوریوم به شهرِ باکو، جزوِ اوّلین پیش

شب  روزِ من در کارخانه، و عصر تا نیمه. هواداران و اعضای دیگرِ سازمان، برای کارگری به کارخانه رفتم

آکادمیِ علومِ آذربایجان نیز   چندین تلاش من برای دسترسی به کتابخانه. صرفِ کارِ سازمان بود

و مسئولانِ . تر بود ها کم ای نوع امکانات، از توده شانسِ فدائیان برای دسترسی به این. نتیجه ماند بی

کردگان و بخشی  که تقریباً تمامیِ آنان تحصیل-برای مهاجرین« کارِ گِل»آذربایجان، احمقانه، کاری جز 

پس از پنج ماهی کار در کارخانه، نخستین فرزندِ ما . شناختند نمی -ها بودند التحصیلانِ دانشگاه نیز فارغ

مدام . ]ی پزشکان، از بین رفت خواهانه بیمارستان و فساد و سر در نیاوردن از اشاراتِ رشوه در اثرِ وضعِ

« رَشوَت»در باکو همان « حُرمَت»غافل از آن که . کاستیم بودند و ما از احترام نمی« حُرمَت»خواستارِ 

فرستاده شدیم، و من  "دتاشکن"و چند روز بعد، به دستورِ سازمان به شهرِ  (21)...[دانستیم بود و ما نمی

هرچند دور از فروتنی است، ولی ناگزیر از ذکرِ . شدم دیگر دورا دور از مباحثِ تشکیلاتِ باکو مطّلع می

دانستند، که من سخت  ها در ارتباط بودم، می ی رفقایی که من قبل از خروج از کشور با آن ام، و همه این

ت و حزب توده ایران در رابطه با رژیم بودم و با این و تند مخالفِ خطّ مشیِ سازمان فداییان اکثری

                                                           
21

  ؟؟!!اند که من پس از این واقعه به منتقدین پیوسته ام آقای سعید سلامی نوشته - 
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گران علیهِ  اندیشه واردِ خاکِ شوروی شده و به همراه چند تن از کادرهای سازمان، از نخستین شورش

، در توضیحِ آغاز "نقی حمیدیان"ما  دوست و رفیقِ. ]اش بودم آن مشی، پایه نطری و متعلّقات

ها و  اش، متاسفانه تنها به توصیفِ درگیری علیهِ آن مشی و ملحقاتهای درونی در اعتراض  درگیری

تقیدّ، ابتداء از  اکتفا کرده است، حال آن که این اعتراضاتِ صریح و علنی و بی "رهبران"رَونَدها در میانِ 

همین موضوع، سببِ ارتباطِ من ...[. ی فدائیان بر خاست که ملاحظه ای و تقیدّی در کارشان نبود بدنه

در نتیجه، دیگر نه نامی . سازمان در باکو بود« چپِ»و چند کادرِ دیگرِ ساکنِ تاشکند با کادرهای جناح 

و دوستانِ او  -پرست و به شدّت سودِ شخصی جو هوادارِ اخراجیِ شدیداً شوروی-از علیرضا اردبیلی

دانستم که علیرضا اردبیلی و بعدتر . های دیگر داشتند ها مشغله آن. شنیدم و نه کاری به کارِ آنان داشتم

 !همین و تمام. اند به سوئد و آلمان رفته 2923اش در سال  دوستان

 

ی  آذربایجان در آستانه»، آقای اردبیلی را در سمیناری به نامِ (2992) 2633ها، در سال  من پس از سال

در آن دوران، من و . یتُرکچ/چی بار به عنوان یک ملّیت این. در شهرِ برلینِ آلمان دیدم« قرنِ جدید

بودیم، و آقای اردبیلی و یونس شاملی در « آذربایجان»ی  مشغولِ نشرِ مجلهّ "احد واحدی"مان  رفیقِ

من به عنوانِ یکی از سخنرانان . زاده گفتگو کردیم در فضایی عادی، با او و اژدر تقی. «تریبون»کارِ نشرِ 

ی ملیّ در آذربایجان و در  زیمتِ ما در حلّ مسئلهی ع بودم، و در آن سمینار، بر آن بودم که نقطه

سراسر ایران، باید از پایگاهِ دموکراتیسم و حرمتِ انسان باشد، و اتّکاء به ملّیت و خون و نژاد، جز 

ی سرنوشتِ  ها مطالعه در باره جا بود که من پس از سال همین. پرتگاهی مُهلِک چیز دیگری نیست

پرستی و  بار، به سرنوشتِ آنان اشاره کردم که در اثرِ افِراط در ملّیت ، برای نخستین"ها چی مساوات"

این سخنانِ من سببِ نارضایتی . ، به تأئیدِ رضا شاه و همکاری با آلمانِ نازی رسیدند«تورکچولوک»

یکی [. بختانه، نوارِ ویدئوییِ این سمینار در آرشیوِ شخصیِ من موجود است خوش. ]بعضی ار حضار شد

 .پرستی تأکید داشت رینِ معترض همین آقای اردبیلی بود که بر ملّیتاز حاض

پس از آن، من دیگر ایشان را ندیدم، تا چند سالِ بعد، احتمالاً به همراهِ سعید عزیزی و شاید شخصِ 

و باکو  "زاقولبا"ها و از خاطراتِ  دوستانه، از گذشته. ی ما آمد دومّی هم، در شهر کُلن، آلمان، به خانه

 :ی من به جای مانده است از آن دیدار، سه نکته در خاطره. گفتیم

جمعیتِ »، از مؤسّسینِ «نام شده و خوش شخصیتِ شناخته»یکی این که از من خواستند تا به عنوانِ  -0

 :پرسیدم که. شوم« حقوقِ بشرِ آذربایجان

ربایجان و مثلاً در ر غیرِ آذی نقضِ حقوقِ بشر در مناطقِ دیگر چه خواهید کرد؟ فردا اگر د در باره»

 پیش آمد، واکنش چه خواهد بود؟شیراز موردی 
 :گفتند که

 !«ها است، و غیرِ آن به ما مربوط نیست ی ما منحصر به آذربایجان و تُرک مسئله» 
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ی نقضِ  رویِ حقوقِ بشر در آذربایجان باشد، ولی لاقیدی در باره تمرکزشد که  می. و من نپذیرفتم

 :گفتم. خوان بود با مرامِ من ناهم« بشرِ غیرِ تُرک و غیرِ آذربایجانی»حقوقِ 

باشد، « آذربایجان-شرجمعیتِ دفاع از حقوقِ ب»و یا « جمعیتِ آذربایجانیِ دفاع از حقوق بشر»اگر » 

 .«!غیرِ این صورت، نهو در . هستم 

این خطّ، همان بود که بعدتر، هنگامِ اعتراضاتِ عمومیِ مردمِ تهران و یا شهرهای دیگر . ]نپذیرفتم

فرا « ها فارس»علیهِ رژیم، آذربایجانیان را به عدمِ شرکت در اعتراضات به پشتیبانی از « فارسستان»

 [.خواند می

:من جایی در این صحبت، گفتم که در جایی از این گفتگو با آقایان، سخن به شاهنامه رسید و -2
« جمهوریِآذربایجان» او سرنوشتِ. رسول زاده، نگاهی متفاوت به فردوسی و شاهنامه و ایران داشت» 

ی و مادری محصولِ اختلاطِ ایران و توران، از پدری ایران: دید سرنوشتِ سیاوشِ شاهنامه میرا تکرارِ  

برای آن کتاب نیز همین [ «ی ما سیاوشِ زمانه»]« عصریمیزین سیاوشی»نامِ  سببِ انتخابِ. تورانی 

 (مضمون نقل به). (20).«است 

 .11«چه خوب که غیر از تو کسی متوجّهِ این گفته رسول زاده نشده است»: آقای اردبیلی با خنده گفت
های  شدنِ کفش ی گم یکی، در باره: در آن محیطِ دوستانه و بگو و بخند، من دو خاطره نقل کردم -3

غافل . های جناحِ چپ و راست در سازمان ی محلّ کارم در باکو، و دیگری، از درگیری کاری در کارخانه

 .ه خواهد ساختاز آن که ذهنِ تباهِ آقایان، چندین سالِ بعد، از هر دو خاطره، داستانی تبهکاران

در جریانِ تلاش برای ساختنِ تشکّلی حزبی برای ( 1221) 2626تماس و ارتباطِ دیگر، در سال 

آذربایجان بود که من و رفقایم پس از چند نشست، به درستی از آن کناره گرفتیم که در صفحاتِ 

 .پیشین به آن اشارتی کردم

 

 مدّعیانِ مبارزه علیهِ چپ و فدائیان در باکو -00

 !!در تقلاّی عضویت در تشکیلاتِ همان فدائیان، در سوئد و آلمان

                                                           
.  نبولاستا. «عصریمیزین سیاوشی» چاپیِ ی لین نسخهاوّ ،من منبعِ. زاده به تفصیل آمده رسول ی این، در سرتاسر نوشته -20

 تواند به متنِ علاقمند می ی خواننده. عثمانی است رکیِمخلوط با تُ به الفبای عربی و نثرِ 2669-2611-سی آمدی مطبعه

برخی  رغمِ علی ،این ترجمه. مراجعه کند« ما عصرِ سیاوشِ» آقای پرویز زارع شاهمرسی، با عنوانِ طِاین کتاب توسّ ی ترجمه

 .دهد مرا نشان می ی اشاره موردِ ها، آن روحِ تیدقّ بی
 ی جدید و ترجمه و چند چاپِ« ما عصرِ سیاوشِ» اصلیِ دیگر به متنِ بارِ ،وسواس این سطور، از سرِ نوشتنِ من هنگامِ -22

زیرا در آن . آقای اردبیلی بسیار هوشمندانه بود ی ب دریافتم که این گفتهتعجّ این کتاب مراجعه کردم و با کمالِ انگلیسیِ

سئویل گوتن، به  ی و در ترجمه ،(آرازاوغلو طِتوسّ« آذربایجان کولتور درنه گی» طِتوسّ)آنکارا  2929 از جمله چاپِ ،ها چاپ

هایی  امروز، بخش« سیاست» ، به اقتضای ایدئولوژی و الزامات1222ِلندن  چاپِ ،پروفسور آلماز علی قیزی نظرِ زیرِ)انگلیسی 

 .انگیز بود اند که برای من حیرت چنان حذف و اضافه و دگرگون شده
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ی  افِ مبارزات قهرمانانهکشّ ی علیرضا اردبیلی، سعید عزیزی و رضا پروین، شرحِ کسانی که در کتابچه

ی  ویژه مسئولانِ فدائی در باکو را خوانده و در جریانِ نفرتِ آنان علیهِ همه بر علیهِ فدائیان و به آنان

القاعده انتظار دارند که آقایان پس از آن که از این  اند، علی ی جهان قرار گرفته های همه ونیستکم

رهایی  -بود« های آلمان های نازی بدتر از اردوگاه»ی خودِشان  که بنا به نوشته-« زندان شوروی»

شوروی و »ی  دارهو دیوارِ دو ج "خبرچینان"روزیِ  ی تعقیبِ شبانه یافتند؛ پس از آن که از مَهلَکه

شان ببخشند و در  ها را به لَقای ی کمونیست رَستند، در سوئد و آلمان، عطای فدائیان و همه« فدائیان

ولی شگفتا که . های غیرِ چپ و یا ضدّ چپ بروند ی فعاّلیت سیاسی، به سوی سازمان صورتِ قصدِ ادامه

اند تا در همان تشکیلاتِ همان  دری زدهآقایان به محضِ رسیدن به سوئد و آلمان، به هر . چنین نشد

این آقایان که نه فقط . ، در همان سازمانِ فدائیان اکثریت پذیرفته شوند"آشام خون"های  کمونیست

های ایران، و سرتاسرِ جهان را، چنان مخوف توصیف  ی چپ و همه "راه کارگر"که سازمانِ  فدائیان، بل

ه با این چپ و سیستمِ مخوفِ آن  ساخته و خود را تحتِ کرده و خود را چنان قهرمانانی در مبارز

، به عضویت در همان سازمان کوشیدند و حتیّ «جهانِ آزاد»اند، چرا در  داد کرده ها قلم تعقیبِ دائمِ آن

های  شان، به اصرار و اِلحاح، از کمیته بودنِ درِ تشکیلاتِ این یا آن شهر بر رویِ ی بسته با مشاهده

ی مرکزیِ آن سازمان خواستند که  ی تشکیلات، و کمیته های خارج از کشور، شعبه کشوری، کمیته

ها در صفوفِ فدائیان در سوئد و آلمان اقدام کنند؟ چه شد که پس از نومیدی، به  برای پذیرفتنِ آن

 تری بودند؟  هایی مؤمن رفتند که کمونیست "راه کارگر"ی خودشان، سراغِ سازمانِ  گفته

ه؟ و آیا بر خلافِ ادعّای من، آقایان، پس از خروج از شوروی، برای عضویت در تشکیلاتِ آیا چنین نبود

جا نیز، مانندِ مواردِ پیشین، با سَندَ سخن خواهم گفت؛ و  اند؟ این فدائیان در سوئد و آلمان تقلاّ نکرده

بودنِ  اعتراض به بستههای علیرضا اردبیلی به سازمانِ فداییان اکثریت، در  اینک، بخشی از یکی از نامه

 .دَرِ تشکیلاتِ فدائیان در سوئد به روی او

، یعنی چهار (2633) 2923این نامه به خطّ و امضای علیرضا اردبیلی است و او آن را در تاریخِ اکتبر 

به احتمالِ بسیار زیاد، ]ی مرکزی  دهد که کمیته این نامه نشان می. سال پس از آن ماجراها نوشته است

ی کشوریِ سوئد، کتباً اعلام کرده است که ایشان  ، در جوابِ سئوالِ کمیته[مرکزیِ تشکیلاتی  شعبه

چنان باقی است، و بنا بر این، از پذیرفتنِ او به  در ایران از سازمان اخراج شده بود و سببِ اخراجِ او، هم

اعتراض به آن دستورِ ی آقای اردبیلی در  و این، آن نامه. تشکیلاتِ سازمان در سوئد خودداری کنند

 :اینک بخشی از متن این نامه به خط خود ایشان. تشکیلاتی است
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، (2923/اکتبر/12) 2633/مهر/19بینیم، علیرضا اردبیلی هنگامِ نوشتنِ این نامه، یعنی در  چنان که می

الیزم و انقلاب، ی سوسی ی خود را وقفِ ترویجِ اندیشه ی عمرِ آگاهانه همه»نامد که  خود را کمونیستی می

ی رفقای سازمان  او از همه. است« ها و مبارزاتِ کارگران نموده ها و سازماندهیِ تشکلّ تشکلِّ کمونیست

رغمِ  رغمِ این اخراج، و علی کند که علی و سرانجام اعلام می. خواهد که علیهِ این تصمیم به پا خیزند می

 !!«داند می« خود را سلوّلی از پیکرِ تنومندِ سازمان»چنان  بودنِ دَرهای سازمان بر رویش، او هم بسته

انگیزی از  چنان تصویرِ خوف« ...رژیمِ طالبانی »ی  ی این نامه، همان کسی است که در کتابچه نویسنده

ی ضدّ کمونیستی  های جهان ارائه کرده بود، و خود را قهرمانِ مبارزه ی کمونیست فدائیان و از همه

خواهد که برای  ی اعضای تشکیلاتِ فدائیانِ اکثریت می در این نامه از همه این شخص که. ساخته بود

 112»اش به سازمان تلاش کنند، همان است که مدعّی است که فدائیان کمونیست در باکو،  بازگرداندن

 .اند ، او را زیر نظر داشته«بار شدیدتر از ساواک

 :دِ او نیز هست دقّت کنیمبه یک ادعّای عجیب که در عینِ حال، افشاگرِ منشِ خو
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بودند  "راه کارگر"که در باکو، علناً طرفدارِ فعاّلِ سازمانِ -دو نفر از ایشان : گوید بینیم، می چنان که می

از طرفِ رهبریِ ( 2922) 2633در سال  -کرد کار می "راه کارگر"ها که دو سال بود علناً با  و یکی از آن

سازمانی که ایشان را ! ؟؟ شگفتا!!د که برای اعزام به ایران آماده شوندکنن سازمان، دستوری دریافت می

خواهد  ی آقای اردبیلی، می داند، یک سال پس از نامه واجدِ صلاحیتِ عضویت در تشکیلاتِ سوئد نمی

دو سالی بود که دو تَن از ( 2922) 2633اگر در سال !! که آقایان را به مأموریتی مخفی به ایران بفرستد

شان دو سالی  بودند و یکی "راه کارگر"آقایان طرفدارِ یک سازمانِ کمونیستیِ دیگر، یعنی سازمانِ  این

کردند؟ آن  زمان برای عضویت در سازمانِ فدائیان تقلاّ می کرد، چرا هم بود که با آن سازمان کار می

اکنون در این هوادارانِ ضدّ داد،  سازمانی که ایشان را در ایران اخراج کرده و به تشکیلاتِ خود راه نمی

شان کند؟  خواست برای فعاّلیت در ایران اعزامِ خود چه دیده بود که می "مغضوبِ"چپ و ضدّ فدائی و 

اینان چه کسی بودند که شایستگیِ اعتماد، تجربه، قابلیتِ کارِ مخفی در شرایط پلیسی ایران را داشته 

: و آن این که. اند ی دیگری ساخته مایه ر، داستانِ بیدا باشند؟ آقایان برای توجیهِ این دروغِ خنده

این باشد که رهبریِ سازمانِ  "توانست می"ها به ایران  زدند که سببِ این اعزامِ آن می "حدس"

دوست  عنصرِ رهبری»چرا؟ چون آنان ! بفرستد« سفرِ مرگ»اکثریت قصد داشت، این آقایان را به 

 و « ها و فرستادنِ وی به کامِ مرگ، فعّال بود رای انداختن یکی از آناند و حتّی سازمانِ اکثریت ب نبوده

 !  عجبا!! تمام را تمام کند خواست که کارِ نیمه می

« حدس»این . تواند زاده شود های مالیخولیایی جز از مغز و یا مغزهایی فاسد نمی این اندیشه

. خودِشان چنین خواهند کرد -ش افتاداگر جای-اش  ی آن است که آقای اردبیلی و دوستان دهنده نشان

باری، اگر به فرضِ محال چنین بود، پس علّتِ آن . شان، سَندَی بر این مدّعا است ی خودِ همین کتابچه

ی فدائیان برای  شدن در چنین سازمانی چه بود؟ آن تقاضا از همه التماس و استغاثه برای پذیرفته

 "حدسِ"ای بود؟ اگر  ی علیرضا اردبیلی دیگر چه صیغه باره واداشتنِ رهبریِ سازمان به تجدیدِ نظر در

بفرستد، چرا به جای افشایِ آنان، به « کامِ مرگ»خواهد شما را به  شماها آن بود که رهبریِ فدائیان می

کردید که شما را در سازمانِ خود بپذیرند؟ اگر  ها خواهش و تمناّ می جای رسواکردن این سازمان، از آن

بفرستند، چرا این کار را در شوروی نکردند؟ آقایان « کامِ مرگ»خواستند شما را به  زمان میرهبرانِ سا

: همه تناقضِ خود نیستند؟ موضوع روشن است پردازی، چگونه متوجّهِ این همه هشیاری و نظریه با این

پسند است،  یای مشتر «کارنامه»ساختن از خود به هر قیمت، و جعلِ  نماییِ خود، قهرمان مقصود، بزرگ

ی صد تناقض و تضاد را بر تن  و این کار، جز با توسّل به دروغ ممکن نیست، و در این دروغ، پیه

ها و تناقضات و تضادها خواهد بست، زیرا برای او مهم، همانا  مشتری نیز چشم بر این دروغ. مالند می

 ! غرضِ شما است

 2633/فروردین/22ی رضا پروین است در  ندَ، نامهاین سَ. بگذارید به سَندَِ دیگری نیز نظری بیفکنیم

ی کشوریِ  کمیته»و « کمیسیونِ تفتیش و بازرسی»، «ی مرکزیِ تشکیلات شعبه»به  2923/مارس/62)

 (.اکثریت)ی سازمان فدائیان خلق ایران « اروپا
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که [ «...ژیم طالبانیر»ی  یکی از نویسندگانِ کتابچه... ]بینیم، آقای رضا  چنان که در این نامه نیز می

چنین و چنان بود، پس از خروج از اتّحاد شوروی و ورود به آلمان،  "باکو"و  "زاقولبا"کند در  ادعّا می

خواهد  می. شدنِ خود در تشکیلاتِ فدائیان است پیگیرانه به دنبالِ گرفتنِ تماس با سازمان و سازماندهی

ی جنایاتِ  پردازی در باره همه داستان پس آن. رساند« یسازمانِ خود را در اتّحاذِ مشیِ انقلابی، یار»

ی آقایان با این سازمان و با این سیستم و ایدئولوژی،  فدائیان و ایدئولوژیِ آدمخوارِ کمونیسم و مبارزه

اند، به چه  رَسته "باکو"و  "زاقولبا"چه شد؟ اکنون که از چنگالِ شوروی و فدائیان و مسئولانِ آن در 

ی منصفِ  باشند؟ خواننده« رژیمِ طالبانی»همه پیگیر، به دنبالِ همان سازندگانِ  اینعلّتی باید 

یابد که آقایان در تلاش برای اثباتِ یک سناریوی دروغین، چگونه در باتلاق فرو  جو خود در می حقیقت

 . اند رفته

 

 چند اتّهامِ دیگر  علیهِ شخصِ من -02

 کردنِ علیرضا اردبیلی ن برای تعقیبدادنِ من به رضا پروی داستانِ مأموریت

 پردازان است افشاگرِ خودِ داستان

« ر»جا منظور از  اگر این. باشد« ع»ام که مراقبِ  خواسته« ر» اند که من از ی موردِ بحث آورده در کتابچه

حقیقت دارد؛ و اگر منظور، ! ، همان علیرضا اردبیلی باشد، بله«ع»همان رضا پروین، و مقصود از 

من به رضا پروین سپردم که : کنم بلی،  تصریح می !اشخاصِ دیگری است، مطلقاً دروغ است
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ی این دروغِ آشکار توضیح دهم، ابتداء  پیش از آن که در باره. اش به علیرضا اردبیلی باشد حواس

 :نویسند از زبانِ رضا پروین می. آورم ی ایشان را می نوشته

 
چینی می  بسیار مقدمه. دعوت کرد ی خودشان ک بار هم، مرا به خانهی ما آمد، و ی یک بار، به خانه»

وی از . تفهیمِ مقصودِ خود نیست گویی موضوع آن قدر مهم است که بدونِ این مقدمات، قادر به. کرد

بالاخره سهمِ مرا از این بساط . همکاری می کنند. ب. گ. کمونیستهای دنیا با کابهترین : جمله گفت

. شته و اخباری از وی برایش ببرمرا زیر نظر دا "ع"د و گفت که من هم بایستی برایم تشریح کر

بود که من موقعیتِ خاصی در نظرِ طلبی من و فهمانیدن این نکته  شیوه ی کار رفیق اکبر تحریکِ جاه

ین موقعیت و حتّی بهترکردنِ آن، سازمان اکثریت و احیاناً مقامات شوروی دارم، و برای حفظ ا

میزانِ اطّلاعاتِ آن زمان من،  بر اساسِ. تن به آدم فروشی و جاسوسی از دوستان خودم بدهمبایستی 

خواست، می توانست برای قربانی،  و رفیق اکبر، عواقبِ رد شدنِ گزارش هایی از نوعی که از من می

، .ب. گ. اطبقِ تصوّرِ آن موقعِ ما، با ردکردنِ چنین گزارش هایی به ک. ، بسیار وخیم باشد"ع"یعنی 

جهتِ . در معادنِ سیبری بگذراند مانده ی خود را به کار می توانست به راحتی، عمرِ باقی "ع"

نه در تواریخ قبل از دو . وی بود، داشتنِ تمایلات و افکار ضدّ شور"ع"سوءظنِ رفیق اکبر در مورد 

اهِ ضدّ شوروی نگ هیچ شهرتی در داشتنِ "ع"دیدارِ رفیق اکبر با من، و نه سال ها بعد از آن، 

وی در همان زمان مثل . تر هم بوددوستانه از بقیه جلو نداشت، و بر عکس، در داشتنِ نگاهِ شوروی

ریزان در صفوفِ این  چندسال عرق بسیاری دیگر، در خطِ راه کارگر بود و با رسیدن به غرب نیز

 . «ی نداشتسازمان فعّالیت می کرد و در همین سال ها هم هیچ تمایلاتِ ضدّ شورو
 

چینیِ بسیار، و گفتنِ این که بهترین  پس از مقدّمه»پس به ادّعای ایشان، من در گفتگو با رضا پروین، 

تحریکِ حسّ »سهمِ او را جدا کرده و با « بالاخره»، «کنند همکاری می. ب. گ. های دنیا با کا کمونیست

ام  مقاماتِ شوروی، گفته« احیاناً»، و «زمان اکثریتاش در نظرِ سا موقعیتِ ویژه»دادنِ  او، و نشان« طلبیِ جاه

توانست  می»ام که  خواسته گویا من گزارشاتی از رضا می. که باید علیرضا اردبیلی را زیرِ نظر داشته باشد

علیرضا اردبیلی هیچ شهرتی در نگاهِ »ولی . «مانده در سیبری، داشته باشد کردنِ عمرِ باقی مانندِ سپری: عواقبِ سختی

 "راه کارگر"[ سازمانِ]دوستانه از بقیه جلوتر، و در خطّ  ضدّ شوروی نداشت و بر عکس در داشتنِ نگاهِ شوروی

کرد و در همین  فعّالیت می "راه کارگر"ریزان در صفوفِ سازمانِ  بود و پس از رسیدن به غرب، چند سال عرق

 . «.ها هم هیچ تمایلاتِ ضدّ شوروی نداشت سال
ای را به  های دوستانه و معمولیِ میان من و رضا، ابتداء جمله کردنِ ماجرای صحبت پُر جاذبهآقایان برای 

رضا پروین، که تعقیبِ علیرضا « سهمِ»انگیز شود، و سرانجام،  شان هیجان دهند تا داستانِ من نسبت می

 !!ریمانده در سیب کردنِ عُمرِ باقی سپری« احتمالِ»اردبیلی باشد، و سپس شیون بر سرِ 
بودنِ  اکنون که شاهدِ دیگری برای اثباتِ صحّت و سُقمِ این ادعّا وجود ندارد، من برای اثباتِ ساختگی

 :گیرم ی خودِ آقایان کمک می این داستان، از تضادها و تناقضاتِ آشکارِ نوشته
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نداشت و بر عکس، هیچ شهرتی در نگاهِ ضدّ شوروی »-این علیرضا اردبیلی، که به اعترافِ همین نوشته  -0

کردن برای شوروی را حرام  بود و حتیّ جاسوسی« دوستانه از بقیه جلوتر در داشتنِ نگاهِ شوروی

گرفت؟ او که  قرار می« تعقیب و مراقبت»تحتِ « بودن ضدّ شوروی»بایست به خاطرِ  دانست، چرا می نمی

بود، چرا باید نگرانِ سیبری دوست  ی خودش حتّی در سوئد نیز، کمونیستِ مؤمن و شوروی به نوشته

من هنگامِ نوشتنِ این . توان یافت جوابی نمی« ...رژیم طالبانی »ی  بود؟ علّت چه بود؟ در کتابچه می

های مینیاتوریِ حزب توده و سازمانِ  جمهوری»ی آقایان که با نامِ  سطور، به واریانتِ پیشینِ نوشته

اند،  سیزده سال پیش، پخش کرده/یعنی ده-( 1221) 2691، قبل از سال «اکثریت در درونِ شوروی

 :اند در آن واریانت، علّتِ این دشمنیِ ما با قزوینی زاده اردبیلی را چنین نوشته. مراجعه کردم
مسائلی چون ... چه بوده است؟ ( یعلیرضا اردبیل) "ع"ی رفیق اکبر از گیردادن به  انگیزه... »

 شدن بدونِ برخورداری از  و قبول تِ او در کنکورِ دانشگاه،در آموزشِ زبان روسی، شرک "ع"موفقیتِ 

انگیختنِ غضبِ رفیق اکبر و دیگر در بر( "خانواده شهدا"ی  سهمیه)ی اکثریت  ی ویژه سهمیه

گزارشِ مخفی و خبرچینی از جمعِ  گونه در عین حال، نرفتنِ هیچ... مسئولانِ اکثریت حتماً مؤثّر بود 

. تبدیل کرده بود "رفقا"شمِ این به عناصرِ نامطلوب در چ "زاقولبا"از همان ها را  ، این"ع"دوستانِ 

بولیِ ما، عاملِ مهمی در شکستنِ شرکتِ مستقلانه در کنکورِ دانشگاه از سوی تعدادی از ماها و ق

 .«...ی سادیستیِ مسئولین اکثریت بود  اتوریته

دبیلی، و تلاش برای تبعیدکردنِ او به سیبری، ما به آقای ار« گیر دادنِ»ی آقایان، سببِ  پس، به گفته

اولی، موفقیتِ او در یاد گرفتنِ زبان روسی، و امتحاناتِ ورودی به دانشگاه خارج از : دو علّتِ اصلی داشت

این دلیلِ دوّم همان صورتِ مسئله !! همه خبرچین ماندنِ ما از او با آن خبر ی اکثریت، و دوّمی، بی سهمیه

مسئولانِ فدائیان در باکو، چرا : ی علّتِ اصلی ادعّاییِ آقایان امّا در باره. گذرم است که از آن می

آموختن،  ای مانند علیرضا اردبیلی در روسی پرستِ دو آتشه بایست از موفقیتِ یک هوادارِ شوروی می

برای ی اعزامِ او به سیبری را بکشند؟ روشن است که آقایان  چنان ناراحت شوند که بنشینند و نقشه

 .اند کردنِ دلیلِ اصلیِ حسّاسیتِ مسئولان به این شخص، به چنین دلایلِ مضحکی متوسّل شده پنهان

خبرچین گماشته  23شان  اند که برای هر کدامِ اگر این سه نفر، چنان مغضوبِ مسئولانِ فدائی بوده -2

 "مأمور"یعنی رضا پروین را -« تحتِ تعقیبِ»رازِ و هم  رزم و هم بایست یکی از دو هم شده بود، چرا می

سو، مدعّی است که مسئولان، روزگارش را سیاه کرده بودند؛ و از  کردند؟ آقای رضا پروین از یک او می

کند که مسئولانِ سازمان از فرطِ اعتماد به ایشان، او را مأمورِ تعقیبِ علیرضا  سوی دیگر، ادّعا می

 برای ساختنِ این دروغ، چه رسوا کننده است؟ بینید که خودِ تلاش می!! اردبیلی کرده بودند

 :نویسند که علیرضا اردبیلی می -3

زمان، مثلِ بسیاری  وی در همان. دوستانه از بقیّه جلوتر هم بود در داشتنِ نگاهِ شورویدر آن زمان، »

 ریزان در صفوفِ این سازمان دیگر، در خطّ راه کارگر بود و با رسیدن به غرب نیز چند سال عرق

 .«.ها هم، هیچ تمایلاتِ ضدّ شوروی نداشت کرد، و در همین سال فعّالیت می
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در خطّ سازمانِ راه کارگر  2631-2636زمان یعنی در سال  آیا علیرضا اردبیلی در همان. باز هم دروغ

 ، سطحِ اختلافات در سازمانِ فدائیان به چنان حدّی«آن زمان»ی "باکو"و  "زاقولبا"مگر در ! بود؟ عجبا

ها گذشته، آقای علیرضا اردبیلی  دیگر، هوادار راهِ کارگر باشند؟ از این "بسیاری"رسیده بود که ایشان و 

« راهِ کارگر»هوادارِ  36و  31نظری داشت؟ اگر ایشان از سال /ی سیاسی کجا دغدغه« زمان آن»در 

زمانِ اکثریت رسیدند، و با بودند، چه شد که پنج سالِ بعد، مجدّدا تغییر نظر داده و به صحّتِ خطّ سا

های مُلتَمِسانه، مکرّر از مسئولانِ فدائیانِ اکثریت خواست که ایشان را در تشکیلاتِ این سازمان  آن نامه

 !در سوئد بپذیرند؟
ریزان در صفوفِ سازمانِ راهِ کارگر  پس از رسیدن به غرب، چند سال عرق» این نیز، که علیرضا اردبیلی 

  2631در بهار، تابستان و پاییز سال »ی خودشان  ایشان به نوشته. ، یک دروغ است«...کرد فعاّلیت می

ی ایشان برای مسئولانِ  ی مُلتَمِسانه اند، ولی در زیرِ نامه شوروی را به مقصدِ غرب ترک کرده( 2923)

یعنی . بینیم را می( 2923/اکتبر/12) 2633/مهر/19، تاریخِ (اکثریت)سازمانِ فدائیان خلق ایران 

سلّولی از پیکرِ تناور »کم تا یک، یک و نیم سال پس از خروج از شوروی، ایشان هنوز خود را  دستِ

ی  ی مرکزیِ تشکیلات، شعبه ی رضا پروین به شعبه از آن گذشته، نامه. دانستند می« سازمان فدائیان

را زیرِ ( 2923/رسما/62) 2633/فروردین/22ی کشوریِ سوئد نیز تاریخ  تفتیش و بازرسی، و کمیته

و « اسارتگاهِ شوروی»ها بیش از یک سال پس از خروج از  ی آقایان، آن یعنی بر خلافِ نوشته. خود دارد

بودند و خود را « اسارتگاه»دارِ همان  ، هنوز دوست«ی شوروی و اکثریت خلاصی از قفسِ دو جداره»

توان  مگر می! عجب داستانی است؟. دانستند اکثریت با آن تفاصیل می« سلّولی از پیکرِ تناورِ سازمانِ»

ریزان در سازمانِ راه کارگر فعاّلیت داشت، و هم، در آنِ واحدِ، برای عضویت در تشکیلاتِ  هم عرق

های آقایان است که در تلاشِ تخریبِ مخالفانِ  گویی ای از تناقض و این، نمونه! سازمانِ اکثریت تقلّا کرد؟

 .اند ود،  گرفتارِ آن شدهدادنِ خ جلوه خود، و قهرمان

ام به او  طلبیِ او، کوشیده کند که من؛ با تحریکِ حسّ جاه او ادعّا می. به رضا پروین باز گردیم -4

ی نبودِ  جا نیز در نتیجه این. چه جایگاهی دارد« مقاماتِ شوروی احیاناً»بفهمانم که در نزدِ سازمان، و 

احتمالاً از نظرِشان »، «...شد  گفته می»های  مانندِ جمله. ستشان نشده ا فراموشِ« احیاناً»دلیل، قیدِ 

احیاناً ». شان های پیشینِ سازی در پرونده« ...شایع بود که »، «...شنیده شد که »، «... گذشت که 

  .دانم آیا در این دروغ، آرزویِ خودِ ایشان مستتر است؟ نمی!! «مقاماتِ شوروی
او عضوِ سازمان بود و و داوطلبانه . ام سازمان به او اعتماد دارد، راست گفتهام که  اولاً، اگر من به او گفته

یکی از برانگیزانندگانِ حسّاسیتِ ما نسبت به علیرضا . پیوسته بود« خبر»و با اصرارِ خود، به بخشِ 

اد را ولی این که ایشان این اعتم. پس اعتمادِ ما دلیل داشت. اردبیلی، خودِ ایشان یعنی رضا پروین بود

آن ادعّای . کند تر می اند، فقط بارِ خودشان را سنگین فهمیده« احیاناً مقاماتِ شوروی»ی اعتمادِ  نشانه

مغضوبیت به خاطرِ ضدّیت با کمونیسم و شوروی و مسئولانِ سازمان، و این حدّ از اعتماد و سپردنِ 

« اعترافات رستورانی»داستانِ  شوند؟ این داستان نیز مانندِ چگونه یک جا جمع می« مأموریتی مخفی»
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ممنوعیتِ خروجِ مردان از خانه به هنگامِ »، «ممنوعیتِ شنا در خزر»و « جوانِ با حرکاتی زنانه»و 

ها دروغ دیگر، چنان به کامِ آقایان شیرین و سُکرآور آمده است که در طِیِ این  و ده« ها ورزشِ خانم

 .اند نیفتاده چند دهه، حتیّ به فکرِ رفعِ این تناقضات نیز
 :ولی ماجرا چه بود

حمید ]ی باکو  به باکو، چهار تن از اعضای کمیته "زاقولبا"اندکی پس از انتقالِ پناهندگان از ساناتوریوم 

و فاطمه جریری ( اردشیر -ایرج)، علیرضا بهتویی (فواد تابان)، فوآد محسنی (حمید تهران)چشم براه 

( اسد)، علی اصغر سلیمی (کریمِ زنجان -حسن)س اصغر جیلو به تاشکند منتقل گشتند و سپ([ فاطی)

برای ( قدیر)و صمد دژبان ( عمو اوغلی)، بهروز حقیّ (مهدی)، ماشالله سلیمی (آرش)، کریم شامبیاتی 

ی سه  ی تشکیلات باکو به عهده در غیبت این رفقا، مسئولیتِ اداره. مأموریتی چند ماهه از باکو رفتند

به جهتِ دوریِ محلّ زندگیِ محمدرضا . افتاد -فراهتی، محمدرضا مهجوریان و من یاد حمزه زنده-تن 

. فکری روزانه داشتیم ی پناهندگان، من و حمزه فراهتی بیشتر امکان هم مهجوریان از محلّ زندگیِ بقیّه

کردم و تنها عصرها پس از بازگشتن از سر کار به مسائلِ تشکیلات  من در کارخانه کارگری می

اطّلاعی از حال و کار و زندگیِ اعضای تشکیلاتی  بخشی از مشکلاتِ ما در این دوره، کم. رداختیمپ می

مشغولیِ ما بیشتر بر روی علیرضا اردبیلی و آن سه چهار  و دل. شناختیم بود که بسیاری از آنان را نمی

ی آقایان، مطلقاً نه مسائلِ مشغولیِ به علیرضا اردبیلی، بر خلافِ ادّعا سببِ این دل. گفته بود نفرِ پیش

شبی، ضمنِ صحبت از مسائلِ مختلف، . ی تشکیلاتی یا رفتارهای آنان بود که کارنامه فکری، بل/سیاسی

: بود، از من پرسید« شناس آدم»های زندگی، و تیپِ خاصّ خود،  که به لحاظِ تجربه-حمزه فراهتی 

این بود که من صبح تا عصر سر کارم و تو کند؟ جواب من  دانی که این علیرضای اردبیلی چه می می

اش به  به او بسپار که حواس. ی تو با رضای پروین بیشتر است گفت رابطه. من خبری ندارم. جایی این

رفتنِ  ی کارهای خلاف، از قبیلِ کشِ منظور، هشیاری در باره. علیرضا باشد تا گَندِ دیگری بالا نیاورد

و من این ایده را ( شد زیرا او به این صفات شناخته می)غیره بود  اشیای عمومی و یا آزارِ دیگران و

و باکو، و این  "زاقولبا"اش در  ی آقای علیرضا اردبیلی در ایران، آن رفتارِ چند ماهه آن سابقه. پسندیدم

و اکنون که . ای نیافریند الامکان مسئله کرد که دقّتِ بیشتری بر او شود تا حتیّ کاراکتر، اقتضاء می

که  پذیرم، بل یاد حمزه فراهتی در میان ما نیست، من نه تنها مسئولیتِ کاملِ این حسّاسیت را می زنده

 . کنم از آن تصمیم نیز دفاع می
های امروزش، جزوِ همان  پردازی علّتِ رجوعِ ما به رضا پروین آن بود که او در باکو، بر خلافِ داستان

حسّاسیتِ منفی نسبت به ایشان نداشتیم . اند نامیده« چاپلوسان»ها را  افرادی بود که اکنون خودشان آن

شمار مانند  جز چند تنِ انگشت ی پناهندگان، به ام با همه مانند مناسبات-و مناسبات میان من و او 

اش  ی دیگر، به او توصیه کردم که حواس های متفرقّه من پس از صحبت. مهربانانه و رفیقانه بود -علیرضا

او که به اعترافِ خودشان، در ! اش؟ نه چرا؟ به خاطرِ نظریاتِ ضدّ شوروی. هم باشدبه علیرضا 

ها  اولاً او در این باغ! پرستی دستِ دیگران را از پشت بسته بود؛ به خاطرِ نظریاتِ سیاسی؟ نه شوروی
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ه از صغیر و چنان که هم -شد؛ و ثالثاً نظری تازه داشت طرح می/نبود، و ثانیاً موضوعِ اختلافاتِ سیاسی

خودِ من یکی از اوّلین کادرهایی بودم که نظری مخالفِ نظرِ سازمان  -دانند کبیر و موافق و مخالف می

در میانِ کادرها و اعضای سازمان بودم، که « جناحِ چپ»نویسم که از بنیانگذارانِ  داشتم و به ناچار می

ه به رضا پروین برای دقّت رویِ علیرضا پس سببِ نگرانیِ ما و توصی. گنجد شرحِ آن  در این جا نمی

های  ساله، چیزی نبود جز جستجوی سودِ شخصیِ او، آزارِ پناهندگانِ دیگر با شیطنت29اردبیلیِ 

رو،  و من از همین. همین بود و بس. ی او، و توسّلِ او به هر امکان برای یافتنِ سودی و موقعیتی کودکانه

نه گزارشی خواستیم و نه . ایشان نیز پذیرفت و تمام. «او باشداش به  حواس»به رضا پروین سپردم که 

این . گزارشی گرفتیم و نه پیگیری کردیم که گزارش چه شد؟ چند ماه بعد نیز من از باکو رفتم و تمام

 .اند های دیگرِشان، ساخته بود ماجرایی که از آن، داستانی شریرانه، مانندِ داستان

در همین کتابچه، از . لیرضا اردبیلی فقط منحصر به حمزه و من نبودجالب آن که حسّاسیت نسبت به ع

، زمانی که مسئولِ باکو بود، او را به (اصغر)نویسند که محمدّرضا مهجوریان  قولِ سعید عزیزی می

از او خواسته است تا از علیرضا اردبیلی برای او « چینی مقدمّه»شان دعوت کرده و پس از  ی خانه

 :آراییِ سعید عزیزی را بخوانید نهصح. خبرچینی کند
این سوال تنها می توانست  ی ما بیایی؟ جواب توانی به خانه گفت آیا می( 2شماره)رفیق اصغر »

چینیِ طولانیِ وی شروع  همقدم "به حضور پذیرفت"رفیق اصغر در خانه ی خود، مرا . باشد "بله"

. خواهد آورد دشوار بود ف های کلّی بیرونابتداء حدس زدنِ این که چه نتیجه ای از این حردر . شد

پیشرفتِ مونولوگِ  بوی گَندِ پیشنهادِ جاسوسی در این و آن جمله خودش را نمایاند و بابالاخره 

ری و پیروزی نسبت به احساس برت. من هم با بدجنسی خودم را به حماقت زدم. تر شدرفیق، نمایان 

واظب بودم که بازیِ نقشِ م. داخلِ گیومه داشتم "رفیقِ"تشکیلاتِ باکوی اکثریت به این این مسئولِ 

ن احمق بازی، نامِ بالاخره با ای. متظاهرانه نباشد و آثارِ هیچ لبخندی بر لبانم ظاهر نشود"احمق"

ی "رفیقانه"این نگونبختی که قرار بود با همکاری . نظر را با صراحت از دهانش شنیدمقربانیِ مورد 

اطاقی من  ی و همشمالِ روسیه بشود کسی نبود جز دوست قدیم هوای  خوش آب و من راهی دیار

یا تشکر در پای اصغر می خواست که دوست خودم را به قیمت نازل یک لبخند رفیق ! "ع"یعنی 

 .«..اکثریت قربانی کنمایشان و تشکیلات 

 

ایشان، محمدّرضا  و غیره بگذریم، به ادعِای« مرا به حضور پذیرفت»هایی مانند  پراکنی اگر از مزه

های علیرضا اردبیلی را  تیم ، یکی از هم«تحتِ تعقیب»که یکی از سه  مهجوریان نیز، نه کس دیگر بل

و آقای عزیزی بر !!! اش به سیبری کرده است و تلاش برای اعزام« نگونبخت»از این « خبرچینی»مأمورِ 

کردنِ علّتِ حسّاسیت به علیرضا  ، پنهانجا نیز غرض این. خلافِ رضا پروین، این مأموریت را نپذیرفته

خواننده خواهد پرسید که آیا این . دادنِ دلاوریِ خودِ آقایان است اردبیلی، تبدیل او به قهرمان، و نشان

اگر پا در میانیِ او نبود، آن دستگیرشده در مرز، و »محمدّرضا مهجوریان، همانی نیست که نوشته اید 

؟ چه شده بود که همین محمدّرضا مهجوریان نیز «گشتند رفتارِ سیبری میاش، تا پایانِ عمر گ خانواده
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نگرانِ کارهای علیرضا اردبیلی بود؟ و نیز در سعید عزیزی چه بود، که محمدّرضا مهجوریان نه به کسی 

 که به ایشان رجوع کرده بود تا علیرضا را تعقیب کند؟ دیگر، بل

شد، به یکی دیگر از کارهایِ غیرِ انسانیِ آقایان، به یکی سازی نیز روشن  حال که کیفیتِ این پرونده

 :اند نوشته. پردازم اند، می ی من ساخته هایی که در باره دیگر از دروغ
تی به مسئولینِ حزبی و مأمورینِ خبرِ لو دادنِ کارگرانِ شهروندِ شوروی از سوی مأمورین اکثری»

از سوی یکی از رفقای « اشمیت»ی  نِ کارگرانِ کارخانهاز جمله، خبرِ لو داد. امنیتی در بینِ ما پیچید

دار شده و رفیقِ  کارخانه، مسئلهشد که کارگرانِ  گفته می. نقل محافل شد( رفیق اکبر)مسئولِ کمیته 

 .«اش را داشته اند زدن اند و حتّی قصدِ کتک مزبور را در محلّ کار بایکوت کرده

و « خبری میان ما پیچید»فِ فکری، دروغی را در لفاّفه و قیدِ شرمی، که برای هَتکِ حیثیتِ مخال زهی بی

اَحدَی از چند رفیقِ -ی باکو  اَحدَی از ساکنانِ آن دوره. شرمی زهی بی. بر او ببندند« ...شد که  گفته می»

سرتاسرِ این . آن را تأئید کنند« پیچیدنِ»ای مرا بیابند که صحّتِ این خبر و  کارخانه کارگاه و هم هم

من در آن چهار پنج ماهی که در . اخلاق او است دستِ بی ی علیرضا اردبیلی و دو هم ، ساخته«خبر»

کارخانه،  ی خودِ رفقای هم بار، آن هم  به خواسته کار کردم، دو یا سه "اشمیت"سازی  ی ماشین کارخانه

در محلّ کارِ من، . دمبا مسئولان صحبت کر -و نه خودم-آن هم برای بهبودِ شرایطِ کار و حقوقِ آن ها 

باشد، یا که « پیچیده»، اوّل در میانِ آن ها «خبر»هشت رفیقِ دیگر نیز بودند و قاعدتاً باید آن  -هفت

و . محال است. آن را تأیید خواهند کرد؟ نه« پیچیدنِ»ها چنین خبری و  آیا آن. باشند« پیچانده»ها  آن

نیز از « ...شد که  گفته می»ام زده بودم و  به اتاقرا  "دزرژینسکی"که من عکسِ « شایع بود»این که 

، نه «خبری میانِ ما پیچید»ی  ها که چنین اتّهامی را زیرِ لفاّفه این آدم. ها است شرافتی همین قِسم بی

اند نامِ دیگری نیز بیاورند؟ اکنون که آقایان  اند، چرا نتوانسته که بر دیگر مسئولان هم زده فقط بر من، بل

لو »اند که اسناد این  ی نهادهای جمهوری آذربایجان دارند، چرا نخواسته ابطِ محکمی با همهچنان رو

های غیرِ  این نوع دروغ! شدن دارد علنی شود؟ به راستی که آدمیزاد چه میزان امکانِ پَست« ها دادن

قّ مخالفان اخلاقی، خود، نشان از کاراکتری دارد که اگر قدرتی بیشتر یابند، از هیچ جنایتی در ح

 . فروگذار نخواهند کرد

ها پیش  ، یعنی سال(1222) 2692ی خود افتادم که در سال  به هنگامِ نوشتنِ این سطور، یادِ آن نوشته

 :ام ی شخصیتِ علیرضا اردبیلی نوشته ، در باره«...رژیم طالبانی »ی  از پیدایشِ کتابچه
پرستانِ افراطیِ  در میانِ ملّیتهای شگفت  آقای علیرضا قزوینی زاده اردبیلی یکی از چهره»

.... قدین، شهرتی به هم زده است دگراندیشان و منت« تکفیرِ»و « تخریب»آذربایجان است که در 

کنند بیت تث« رئیسِ دادگاهِ انقلاب» که به عنوانِ کوشند خود را نه به عنوانِ طرفِ بحث، بل ایشان می

خارج  سازد و یا از میدان « توّاب»یا  را« طرفِ دیالوگ»، «انقلاببانِ  دیده»عروف به و مانند آن سیّدِ م

برخوردِ ی  دانند که این شیوه هستند، می ی مسائلِ آذربایجان کسانی که در جریانِ روزمره... کند 

ملّی،  حرکتِ»)ی اخیرِ ایشان  تهخواننده در دو نوش. آقای اردبیلی منحصر به یکی دو مورد نیست

دست، بر های جالبی از این  نیز به نمونه («ناممکن کردنِ دیالوگِ کتبی و شفاهی»و « ها متن و حاشیه

اِلقاء کند « اثرش»ی  کوشیده است به خوانندهقزوینی زاده اردبیلی، با قیاس به نَفْس، . خواهد خورد
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البتّه ما این صد . شده است ی هدایتا «پروژه»دموکراتیک،  که مخالفتِ ما با گرایشاتِ افراطی و غیرِ

توتالیتری که نشان از یک مشی و منشِ  ی، بلسنّ و سالیِ آقای اردبیل ها را نه از کَم«شیطنت»

گرِ  نظارهما با لبخندی تلخ، ... اند  ر آنهایش، خودخواسته، گرفتا«مراد»دانیم که آقای اردبیلی و  می

گرِ او و  نظارهما . رود ستبداد و اِفراط فرو میکه روز به روز بیشتر در گردابِ اسرنوشتِ کسی هستیم 

طلبانه و  حقّو منشِ امثالِ او بر این نهضتِ  های وحشتناکی هستیم که از طریقِ مشی نگرانِ آسیب

 «ی آذربایجان وارد خواهد آمد ملّتِ ستمدیده
اگر دوستدارِ مردمِ خود هستید، در این رفتارهای خود تجدیدِ ! آقای علیرضا اردبیلی»ی من با عنوانِ  از نوشته]

 .«!نظر کنید
 

زمانی که . ام یعنی قریب به چهارده سالِ پیش نوشته( 1222ژوئن ) 2692من این نوشته را در خرداد 

بینیِ خود در شناختنِ این کاراکتر، هم  و امروز از دقّتِ پیش. در میان نبودند "ها کتابچه"هنوز این 

ام؛ و ملول از خاطرِ مداومتِ ایشان در این  بینی خرسند از صحّتِ شناخت و پیش. خرسندم،  و هم ملول

بینیِ  کاش این پیش. هایی که به جنبشِ دموکراتیکِ آذربایجان زده و خواهند زد ها و آسیب تبهکاری

 .شد من خطا می

اندند، پس از شکست در این خو می« پروژه»سالِ پیش مرا 21-23های  این کاراکترها که نوشته

اگر من چنین . اند سالِ پیش، روی آورده هایی از این دست برای چهل ها، به ساختنِ پرونده زدن اتّهام

ها برای ساختنِ یک تشکیلاتِ  ، یا در جریان بحث2992بودم، چرا نخواستند در همان سمینارِ سال 

جنبش »ادامه یافت و منجر به تشکیلِ  "غ"و  "احد واحدی"گیریِ من و  که پس از کناره]سیاسی 

ها  ای نیز به این داستان ی انجمنِ قلمِ آذربایجان اشاره ، و یا در جلسه[گشت« فدرال دموکرات آذربایجان

آقای اردبیلی که آن تبهکاری در آن جلسه را کرد و شکست خورد، چرا آوردنِ این چند داستان . بکنند

ی بحثِ انجمنِ  ای بر زمین بزند؟ چرا آن اتِهام تبهکارانه در جلسه هرا فراموش کرد تا همچو برگِ برند

نیاوردند؟ آقایان که از شادمانیِ یک دخترِ جوانِ پناهنده به خاطرِ « ...رژیم طالبانی »ی  قلم را در کتابچه

 آور یاد فاطمه جریری در تاشکند، مضمونی چنان سخیف و شرم اش، زنده ازدواجِ رفیقِ اندکی مُسِنّ

، یا «امنیتی»تنگی، هر گفتگوی عادی، هر شادی و اندوهِ مسئولان را  اند، کسانی که از دست ساخته

- "!محکم"اند، چرا فاکتی چنین  ها ساخته جلوه داده و داستان« طالبانیسم»و « پولپوتیسم»ی  نشانه

های  ی اندیشه ساختهاند؟ زیرا همه و همه  ی خود نقل نکرده را در نوشته -یعنی همان داستانِ دیپورت

 .پلید و فاسدِ خود آقایان است

شایع بود »اند که  ها نوشته تر گفتم، این آدم چنان که پیش. باز گردیم« عکسِ دزرژینسکی»به داستانِ 

زنندگان،  جا نیز سَندَِ این اتّهام بینید که این می. «...اش نصب کرده بود و  که عکسِ دزرژینسکی را در اتاق

شد  گفته می»، «...خبری میان ما پیچید »، «...احیاناً »مانند موارد دیگر که به . است« .. .شایع بود »

اند، از بیخ و بن  هرچه که در این بخش نیز نوشته. کردند استناد می« ...شان گذشت  شاید از ذهنِ»، «...

عکسِ »نند که شاهدِ نفر پیدا ک نفر، فقط یک اگر نه، یک. ی ذهنِ بیمارِ خودِشان است دروغ و ساخته
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اگر چنین شاهدی یافتند، من . ها در دستِ من باشد در اتاقِ من و یا آن قِسم کتاب« دزرژینسکی

توانند کسِ دیگری را نیز پیدا کنند که  از آن فراتر، آیا می. های آقایان را خواهم پذیرفت یکایکِ گفته

 د؟شده بو« شایع»ری جا چنین خب ، یا همه"باکو"و  "زاقولبا"تأئید کند که در 
شنیده »و « ...شایع بود »تان را پشتِ  هایِ بودنِ دروغ این نشانِ حقارتِ  شما است که دروغ! آقایان

تردیدی ندارم که یک بخش از سوزشِ شماها آن بود که . اید و غیره استتار کرده« ...احیاناً »و « ...شد 

دقیقِ مسئولانِ فدائیان، در این راه « شناسیِ آدم» ی تان نتوانستید در نتیجه پرستیِ همه شوروی با آن

هایی را در حقّ دیگران  تردید ندارم که شما با این کاراکتر، اگر قدرتی داشتید، همان. تر روید پیش

 .دهید که به دروغ به ما نسبت می دادید انجام می

ند، نسلِ گنجشک را بالکُل از مانند که اگر پَر داشت ی مسکین می آقای اردبیلی و شرکای او به آن گُربه

ساختن از خود از مجرای تخریبِ شخصیتِ دیگران، جنونِ  تلاش برای قهرمان. داشتند زمین بر می

ها به پرتگاهِ راستِ افراطی، هیچ  دادنِ آن ستیزی، و مجاهدت برای فریبِ مخالفانِ ستمِ ملّی و سوق چپ

های آقایان  نیز بخشی از تلاش« ...شایع بود »این  .خطّ قرمزِ اخلاقی برای آقایان باقی نگذاشته است

 .هایی برای من است برای ساختنِ چنین پرونده

همه سال، در برابرِ آقایان، چنین مصممّ و  بود، در طیِ این من سرِ سوزنی آلودگی  باری، اگر در کارنامه

و طّرفه . ایستادم از آقایان نمی نبودم، و چنین مداوم در برابرِ لشگری« !از رو نَرو»و « دراز زبان»چنین 

کنند، همین امروز، حتیّ کوچک ترین  ها، که چنین ادعّای پارسایی می آن که سازندگانِ این داستان

. گیرند ی دشمنی با ترکیه و جهانِ تُرک می بودنِ نانِ فلان رستورانِ تُرکی در اروپا را نشانه اشاره به بیات

ی ناراحتیِ من از  را، نتیجه "ی مهران بهاری شبکه"من علیهِ تر نوشتم که چگونه افشاگریِ  پیش

اگر فرصتی دست . معرفّی کردند "یوروویژن"شدنِ هنرمندانِ جمهوری آذربایجان در مسابقاتِ  برنده

در طلبِ سودِ خود، هزار بار -ای جداگانه نشان خواهم داد که آقای اردبیلی و شرکاء  داد، در نوشته

ی جدیدشان «ها قِبله»و « قِبله»چاکِ  خود، سینه -اند به دروغ به ما نسبت داده چه که تر از آن بیش

 . هستند

 

 یک نقلِ قولِ ساختگی از من، و رسواییِ دیگر برای تیمِ اردبیلی -03

و « ایم، ناشی از آن ایدئولوژی بود ما هر چه کرده»: ام که اند که من در گفتگو با علیرضا اردبیلی گفته نوشته

یکی اِلقای این : اند مثلاً زیرکانه، با یک تیر، دو نشان بزنند دادنِ این جمله به من، خواسته نسبتبا 

پذیریم و به  را می« ...رژیم طالبانی »ی  معنی به خواننده، که من و رفقایم، اتّهاماتِ آقایان در کتابچه

خود « ایدئولوژیِ»ناشی از  را« جنایات»ها معترف و پشیمان هستیم، و دوّم آن که آن خطاها و  آن

ولی از . اند این نقلِ قول را علیرضا اردبیلی و سعید عزیزی ساخته. این نیز شرارتی دیگر است!! دانیم می

اند و اکنون آن  ی ما در شهرِ کلن، در آلمان، از خودِ من چیزی شنیده چه؟ ایشان در آن دیدار در خانه

... من در گفتگو با علیرضا اردبیلی، سعید عزیزی و . برند ر میرا وارونه ساخته و علیهِ خودِ من به کا

 کردنِ رسمی و علنیِ خطّ مشیِ های ما برای محکوم ضمنِ نقلِ خاطراتی از تاشکند و شرحِ تلاش
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 :، این مضمون را گفتم که32- 31های سازمان فداییان اکثریت در سال
ه زمانی فرا خواهد رسید و دانم ک می: ین بوددر اتّحاد شوروی، حرفِ من به جناحِ راستِ سازمان ا»

ولی این . یق، خود را تبرئه کنیدخواهید خواست از این طر. خواهید گفت که مقصّر، ایدئولوژیِ ما بود

خطای . را داشتند و چنین نکردند زیرا دیگرانی هم بودند که همین ایدئولوژی. را نخواهیم پذیرفت

 .«!خود را گردنِ ایدئولوژی نیاندازید
 

شان، چنین وارونه به خوردِ  آقایان این تمِ و این خاطره را از خودِ من شنیده و سپس مانندِ تمامِ جعلیاتِ

ام که مقصّر،  ی خود، گفته اند که گویا من با پذیرفتن اتّهاماتِ آقایان، برای تبرئه خبر داده ی بی خواننده

جا نیز  این. شان، ساده است ایان، مثلِ دیگر جعلیاتِبختانه اثباتِ این جعلِ آق خوش!! ایدئولوژیِ ما بود

های  آورم، گفته چه در زیر می آن. سَندَی وجود دارد در اثباتِ این که این تمِ و این گفته از خودِ من بود

ها  یعنی سال(. 2992) 2632ی اوّلِ سازمان فداییان کثریت در سال  من است در روزِ دوّمِ کنگره

 ایان، اثرتر از آن که آق پیش

ی مباحث و اسنادِ  مجموعه -کتابِ کنگره»ی خود را از  گفته. مبتذلِ خود یعنی آن کتابچه را بیافرینند

 :کنم نقل می«  چاپ کُلن -(اکثریت)ی سازمان فدائیان خلق ایران  نخستین کنگره
ایع همه فج لِ اینجا گفتند که این، تفکّر بود که عام برخی از رفقای رهبری در این: ... رفیق تبریزی»

این روز  64-65است که من از سال حقیقت آن . گویند ما مقصرّ نبودیم و تفکّر مقصر بود می. شد

یرِ این نقاب و پوشش، خودشان را ها ز کردم و همیشه این ترس را داشتم که روزی این بینی می راپیش

ها  ایرانِ ما خیلی در. خواهیم تان جواب نمی ما از شما به خاطرِ کمونیست بودنِ... تبرئه کنند 

شما حیثیتِ ... این نظر مسئولید شما از . کمونیست بودند ولی از این کارهایی که شما کردید، نکردند

 «. ...جنبشِ ما را بر باد دادید

 

.  ام به آن ارجاع داده 2992که در سال  2631از سال . بینید، این سخن مالِ من است چنان که می

 .اند شرمانه علیهِ خودِ من به کار برده همین سخنِ من و نقلِ این خاطره در دیدار را، بی ی اردبیلی دسته

/ مسئول»و یا با عنوان « تبریزی»ی خودم، یا با نامِ  های من به خواسته گفته« ...کتابِ کنگره »در ]

دانستم که  میچه . آورده شده است« مُخبِرِ کمیسیونِ بررسیِ خطّ مشیِ گذشته و عملکردِ رهبری

شدن، برای نام در کردن، در چاهِ زمزم نیز ادرار خواهند  ای برای شُهره دورانی فرا خواهد رسید که عدّه

 [.کرد

های  یعنی سیاستِ سازمانِ فداییان اکثریت در سال)« خطّ مشیِ گذشته»ی  اکنون که سخن در باره

. اشاره کنم و از این مبحث درگذرم است، به دروغِ دیگری( در برخورد با جمهوری اسلامی 31-19

 : اند ها، نوشته ی کمونیست جا نیز پس از اشاراتِ جانگداز به تاریخچه آقایان این
به باکو آمده !( المپ)از تاشکند از سخنران، که از رهبریِ سازمان ” .ع. سعید”[ ... در یک سخنرانی]»

که مرتکب آن شده است یعنی چرا سازمان اکثریت با صراحت به آن چه ": کندبود، سوالِ مهمی می

له بعد از شروعِ آنتراکت، وی از بلافاص "کند؟حمایت از رژیم جمهوری اسلامی ایران، اعتراف نمی
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گویند که وی حقّ طرحِ چنین ت میاین دو به صراح. شودسوی رفیق اکبر و رفیق حسن محاصره می

تنها  ودار مطرح کند ین دو رفیقِ شمارهبَعد، او باید سوآلات خود را ابتداء با ا د و مِنسوآلاتی را ندار

عضوِ رهبریِ حضورِ جماعت، از رفیقِ سخنرانِ  بعد از تأییدِ سوآلِ موردِ نظر از سوی آن دو، آن را در

 . «.اکثریت بپرسد
 

گذریم، ادّعا این است که کریم و من ب... و « محاصره»و « کوهِ المپ»جا نیز، اگر از خوشمزگیِ  این

اولاً، من . این نیز دروغی محض است. ی سازمان بودیم ی خطّ مشیِ گذشته مخالفِ طرحِ سئوالی در باره

ها پیش از خروج از ایران، مخالفِ آن خطّ مشی بودم و از اوّلین کادرهایی در مهاجرت  حتیّ از مدّت

زمانی که آقای علیرضا اردبیلی و سعید . مِ طغیان بر افراشتنداش عَلَ بودم که علیهِ آن مشی و ملحقات

بودند، من دیر زمانی  "زاقولبا"گَردانی در ساناتوریومِ  شان مشغولِ بازیگوشی و لاکپشت عزیزی و دوستانِ

بود که تکلیفِ خود را با آن مشی، روشن کرده بودم و تمامِ زندگیِ من در شوروی با این دعوا گذشت، و 

 .دهم تر توضیح نمی بیش. الشَمس است ظهَر مِناین، اَ

شد تا  نفری شرکت کننده، و سئوالات، کتباً پرسیده می 212ای بود با  و دیگر این که اگر جلسه

بندی شوند و پاسخ ها، نظمی بگیرند؛ و اگر کسی در آن جلسه به جای سئوالِ کتبی، پرسشی  دسته

ایم که قرار بر  به آن شخص تذکّر داده "آنتراکت"که در  شفاهی کرده است و ما نه در خودِ جلسه، بل

آن بود که سئوال، کتبی داده شود، این تذکّرِ ما چرا خطا بود؟ آقایان که هر سلام و علیکی میان دو 

جا  اند، این ای برای ترورِ دیگران کرده ی یکی، و هر سُرفه و عطسه را بهانه نفر، هر شام و ناهاری در خانه

ی استبداد و خفقان  ی مبارزاتی، و برای من و کریم، پرونده اند تا برای سعید عزیزی پرونده هنیز کوشید

 .بسازند

تر، شجاعانه  که پیشمرا، « بلشویکیِ»و « ایدئولوژیِ توتالیتر»و « ستیزی تورک»آقای اردبیلی دو سَنَد از 

 :اند شان وارد نکرده"شاهکارِ"در این ی خود از یاد برده و  افشاء کرده بودند، به هنگامِ تدوینِ کتابچه

ی  انتشار یافت، ایشان این نوشته را نتیجه "ی مهران بهاری شبکه"ی من در افشای  زمانی که مقاله

یعنی من . نوشتند "یورو ویژن"شدنِ هنرمندانِ جمهوری آذربایجان در مسابقاتِ  ناراحتیِ من از برنده

، به عنوان واکنشی انتقامجویانه "یوروویزیون"جان در مسابقاتِ شدنِ هنرمندانِ آذربای خشمگین از برنده

ی  چندسطری در بارهو موردِ دیگر، خبری !! ام را افشاء کرده "ی مهران بهاری شبکه"آلود،  و خشم

دکتر »، «میلوشویچ»است که در آن خبر، « آذربایجان»در سایتِ  "سلوبودان میلوشویچ"ی  محاکمه

ی همدلیِ سایتِ  از نظرِ ایشان نشانه« دکتر»ی  و همین کلمه!! ستنامیده شده ا« میلوشویچ

، ارتش، اس اس و گشتاپوی «هیتلرِ اوّل»ایشان که همکاری با !! است« هیتلرِ دوّمِ اروپا»با « آذربایجان»

به « دکتر»جا صِرفِ اِطلاقِ  دانست، این آلمانِ نازی در راه استقلالِ آذربایجان را طبیعی و مجاز می

پیامی در این دو . دهد جلوه می« هیتلرِ دوّم»را تأییدِ  -ای از سایتی دیگر آن هم در مقاله-لوشویچ می

 .شیطنت هست که خواننده، خود در خواهد یافت
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 بست جمع -04

که یکی از -در شهرِ اردبیل ( اکثریت)چند هوادارِ سازمانِ فدائیانِ خلقِ ایران  2631در دی ماهِ سال 

هایش، موفّق به ورود به  رغم تلاش از تشکیلاتِ آن شهرِ سازمان اخراج شده بود و علی.... ها به خاطرِ آن

ها  آن. گیرند تصمیم به رفتن به اتّحاد شوروی می -تشکیلاتِ حزب توده ایران در اردبیل نیز نگشته بود

هایی،  پیچیدگیو با -دوستی، حتیّ جاسوسی از کشورهای غربی  ی خودشان، از فرطِ شوروی که به گفته

در کنارِ  "زاقولبا"اند، در اتّحاد شوروی به ساناتوریومی به نامِ  دانسته نمی« حرام»از ایران برای شوروی را 

گذشت، که  می« بهشت»های جوانانه در آن  شان به خوشی و شلوغی زندگیِ. شوند دریای خزر آورده می

شود و  ی سازمانیِ فدائیان تشکیل می ، کمیته«شتبه»از بختِ بد، دو سه هفته بعد از ورودِشان، در آن 

همه به جز چهار پنج نفر، که یکی . زند دست به سازماندهیِ تشکیلاتیِ کادرها، اعضا و هواداران می

این چند جوان به زندگی و . اند ی سازمانی شادمان علیرضا اردبیلی است، از تشکیلِ کمیته

ی تشکیلِ کمیته و سازماندهیِ تشکیلاتی  د تا این که زمزمههای معمولِ جوانانه مشغول بودن بازیگوشی

او که به احتمالِ قوی، هنگامِ ورود به شوروی، خود را به . در آمد، و عیشِ آقای اردبیلی نیز منغّص شد

مرزبانانِ این کشور، عضوِ تشکیلاتِ سازمانِ فدائیان معرّفی کرده بود، خوفِ آن داشت که با افشای این 

رضا پروین و عضوِ دیگری از اردبیل، مسئولانه این اخراج را به . از شوروی اخراج شود "تمالاًاح"دروغ، 

ی صدر و مسئولانه، بی آن که  ی فدائیان با سعه رسانند، ولی کمیته اطّلاعِ هیئتِ مسئولانِ سازمان می

چند . سازماندهی کرد های هواداران دیگر پناهندگان از این موضوع مطلّع شوند،  او را در یکی از حوزه

ی فدائیان دور نماند، ولی جز  ی او، هر چند که از نظرِ کمیته شکنانه فقره رفتارِ سودجویانه و نظم

ولی آن اخراج . آقایان نیز مانند دیگران، به باکو منتقل شدند. ای رفیقانه در پِی نداشت تذکّری و توصیه

ساله را در معرضِ 29ساز، این جوانِ  موذی و توطئه از تشکیلاتِ اردبیل و این حرص و طمع و کاراکترِ

اند سخت  جا که نوشته آن. باز، بی آن که واکنشی نشان داده شود. حسّاسیتِ مسئولانِ فدائیان قرار داد

، اشاره به واکنشِ آقای اردبیلی به «دوست نه رهبری»اند، ولی  دوست بوده دوست و سازمان شوروی

تر نوشتم، پس از پنج ماهی،  که پیش چنان هم. دائیان نسبت به ایشان استداشتنِ مسئولانِ ف حساّسیت

های  ی خودشان، در ماه ها در باکو بودند تا بگفته آن. اصغر جیلو، ماشالله سلیمی و من نیز از باکو رفتیم

اند، در سوئد و آلمان،  چنان که خود نوشته. به سوئد و آلمان رفتند( 2923) 2631مختلفِ 

چنان طرفدارِ شوروی بودند، و چنان که با دست خطّ خودِشان نشان دادم،  هایی مؤمن و هم کمونیست

باز به -به هر دَری زدند تا بتوانند به تشکیلاتِ فدائیان در این کشورها راه یابند، و سرانجام  "ریزان عرق"

 "ریزان عرق"نیز  "راه کارگر"ارتدکسی مانند /حتیّ با یک سازمانِ کمونیستی -ی خودشان گفته

  ...ولی . همکاری کردند

های  سازمان. در آذربایجان شوروی و قفقاز برخاست« مسلمان -ارمنی»در این اَثناء بود که دعوای 

آفریدند که با واکنشِ آذربایجانیان در  "باغ قره"پرستِ داشناکسیونیِ ارمنی، آگاهانه، حوادثی در  ملّیت

های بیستِ قرنِ بیستم  سال« داشناکسیونِ»ها، روحِ  مواجه شد، و همین واکنش "باکو"و  "سومگائیت"
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-از طرقِ مختلف « غرب»و . آن دوران را آذربایجان« مساواتچیِ»را در ارمنستان زنده کرد، و روحِ 

 .سخت، سرگرمِ دمیدن بر این آتشِ نفرت میانِ طرفین درگیری -«آزادی»ویژه از طریقِ رادیو  به

ضا اردبیلی، که تا چند ماه پیش خود را شدنِ دورنمای استقلالِ جمهوری آذربایجان، آقای علیر با قطعی

سازمانِ کمونیستیِ « سلّولی از پیکرِ تناورِ»دانست و خود را  دوست می کمونیستی پُر شور و شوروی

به رویش « ترقّی»ی  ی جدیدی یافت که با تقرّب به آن، دروازه نامید، به سرعت، قبله فدائیان اکثریت می

به معنیِ حقیقیِ کلمه، نه آن که توده -قهاّر « تورانچیِ/تورکچی»یک او در اندک مدّتی، به . شد باز می

ی کمونیستیِ خود  اش که صادقانه به سابقه ولی بر خلافِ برخی دوستان. تبدیل شد -فهمد عادی می

ها و علیهِ اتحاد  ی قهرمانانه علیهِ کمونیست طولانیِ مبارزه  ی پیشینه»معترف بودند، کوشید تا برای خود 

در خدمتِ ساختنِ  -«...رژیم طالبانی »ی  کتابچه. جعل کند -آن هم درست در خودِ این کشور-ی شورو

 .برای آقایان است "پیشینه"این 

ی قهرمانانه، در برابرِ قهرمانانی چون خود،  ی مبارزه علیرضا اردبیلی و شرکایش در ساختنِ این سابقه 

شدند که  ها باید از میانِ کسانی انتخاب می دّ قهرمانو آن ض. آفریدند هایی نیز می«ضدّ قهرمان»باید 

مخالفِ ایدئولوژیکِ امروز، ، از مسئولان باشند، و هم "باکو"و  "زاقولبا"ی سکونتِ ایشان در  هم در دوره

ی  هشت ساله-ی عمرِ هفت های دروغین در باره ی مسئولیتِ آن داستان رو، همه از همین. آقایان

را اساساً فقط بر دوشِ چهار نفر از مسئولانِ فدائیان در باکو « ن اکثریتی باکوی فذاییا کمیته»

 ی باکو را در  ی کمیته فقط یازده ماه از عمرِ هشت ساله -من و اصغر جیلو-ها  اند که دو تن از آن انداخته

 .آن شهر بودیم

ای برای  توسّل به هر بهانهها، و  ، فقط شاهدِ نفرتِ سوزان از چپ«...رژیم طالبانی »ی  ی کتابچه خواننده

ای به نیروهای سیاسی و جریاناتِ  ترین اشاره نویسندگانِ کتابچه، آگاهانه، کوچک. تخریبِ این نیرو است

... و « کروموزومِ معیوب»ی افراطیِ خود، به نژاد و خون و  پرستانه های ملّیت فکریِ دیگر، به دیدگاه

ی خود ایجاد نکنند، و شاهکارِشان مقبولِ  از خوانندگانِ نوشتهای برای بخشِ وسیعی  اند، تا دافعه نکرده

. پرستیِ افراطیِ ایشان است بخشی از ایدئولوژیِ ملّیت-آسا  ستیزیِ جنون این چپ. تری گردد طیفِ وسیع

اند که هم به عنوانِ  ای نسبت به من داشته ها، آقایان، لطفِ ویژه از این رو است، که در طیِِ این سال

ام، و هم مخالفِ  ناپذیر ستمِ ملیّ، تبعیض و تمرکزگرایی در ایران بوده مخالفِ سرسخت و آشتی، «چپ»

، توسّل به «خودی»پرستیِ افراطیِ  ها به زهرِ ملّیت ناپذیرِ آلودنِ مبارزه با این ستمگری سرسخت و آشتی

ی  دوستانه های انسان یرِ اندیشهآقایان به دنبالِ قطعِ تأث. بار های هلاکت نژاد و خون و از این دست اندیشه

گام در این  چپِ آذربایجان بر جنبشِ دموکراتیک علیهِ ستمِ ملّی و تبعیض بودند و هستند، و اوّلین

و طُرفه آن که آقایان، با این رفتارِ غیرِ . های تبهکارانه اثرکردنِ ما و من از طریقِ نشرِ دروغ راستا، بی

وار از چپ و دیگر مخالفانِ دموکراتِ  ه نفرتِ سوزانِ فاشیستهم انسانی با دگراندیشان، با این

دموکراسی و »گرِ راهِ  و تلاش« ی مدنیِ آذربایجان فعّالِ جامعه»گری، اکنون خود را به عنوانِ  افراطی

شان، این دام را زیرِ  بردِ اهدافِ بار نیز، در پیِ سودِ خویش، و پیش نمایانند، و این می« توسعه آذربایجان
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خبران،  ای نیروهای آذربایجانیِ صادقِ ضدّ ستمِ ملیّ و تبعیض و تمرکزگراییِ آذربایجانی، و دیگر بیپ

. های زیبا است شدن زیر نام این، چندمین تلاش آقای اردبیلی در این سه دهه، برای پنهان. اند گسترده

 ! های بعدی چه باشند تا نام

 :شتمنو( 1222ژوئن  - 2692خرداد در )ها پیش  سال
ی  از قضاوتِ تاریخ در باره. نیدهاتان فکر ک ها و منش ی این روش در باره! آقای قزوینی زاده اردبیلی»

ی مقامِ  داده دل. توان آموخت میهای فراوان  نکته... ویشینسکی ها، گوبلزها، لاجوردی ها و 

دوستی و دموکراسی،  انسان که روحِ سازی و تخریب، بل بگذارید نه لذّتِ توّاب. نباشید« ...دادستانی »

و هر -بر ملّتِ آذربایجان ستمِ ملّی . به خود آیید. روحِ برادری و برابری، از لذّت، سرشارِتان سازد

و ابزارهای شریرانه به ها  ولی هر کس با اندیشه. باید با شَرّ مبارزه کرد. است« شَرّ» -دیگریملّتِ 

ملّتِ خود هستید، در  دارِ حقیقیِ اگر دوست. فَربِه خواهد کردها را «شَرّ»برخیزد، « شَرّ»این مبارزه با

 .«!و رفتارهاتان تجدید نظر کنیدها  اندیشه
 

معجونی از ترکیبِ »که به عنوانِ  چهارده سال گذشت، و این شخص، نه تنها تجدید نظر نکرد، بل 

علیهِ « سازی پرونده»و « تخریب»تر از پیش در باتلاقِ  ، بیش«راستِ افراطی با کاراکتری فاقدِ اخلاق

زمان نشان . ی او هنه ایدئولوژیِ او خطّ قرمزی شناخت، و نه کاراکترِ ویژ. مخالفانِ فکری، فرو رفت

ی مردمِ آذربایجان در  ها برخواهد خاست، و جنبشِ حقّ طلبانه ، باز چه«ترکیب»خواهد داد که از این 

 .هایی از او خواهد خورد مبارزه علیهِ ستمِ ملیّ، در راهِ آزادی و عدالت، چه آسیب

 ــــــــــ 
  0414، بهار سیروس مددی
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 :ها ضمیمه
جنبش فدرال دموکرات »ای به  ی آقای اردبیلی، نامه پس از نشرِ این مقاله. 221ی مربوط به صفحه 0ی ضمیمه -0

 :متنِ نامه چنین بود. فرستادیم« آذربایجان

 
 

 :ی فارسی ترجمه

 «جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»به هیئت اجرائیه 

 دوست عزیز و دبیر اول هیئت اجرائیه  -به محمد آزادگر

، مقاله ای از علیرضا اردبیلی علیه «آچیق سوز»در سایت تشکیلات شما ( ژانویه 20چهارشنبه )امروز 

با توجه به عضویت . ، درج شده و به سایتهای دیگر نیز ارسال گشته است«آذر و امروز 20»نوشته من 

ت شما و ارگانهای مسئول آن، خواهش می کنیم  درباره این نوشته ای که علیرضا اردبیلی در تشکیلا

« آذر و امروز 20»چنانکه می دانید ما هنگام نشر . منتشر کرده اید را موضع خود را روشن کنید

آیا اندیشه های اساسی نوشته علیرضا . خواهان اعلام نظرات درباره موضوعات آن شده بودیم

، شما و دیگر اعضای هیئت اجرائیه نیز هست؟ آیا «ال دموکرات آذربایجانجنبش فدر»اردبیلی، نظر 

این نوع برخورد با مسائل طرح شده از سوی مرا تائید می کند؟ خواهش می کنم این مسئله . آ.د.ف.ج

 . را روشن کنید

 . لطفا این نامه را بهمراه درودهای من به دیگر مسئولین تشکیلاتتان برسانید

 با احترامها

 عضو هیئت نویسندگان سایت آذربایجان-روس مددیسی

  2111ژانویه  20 -کلن
 

ی  شده های شناخته در این دوران سرنوشت ساز در جنبش آذربایجان، چپ. بر عکس شد -برخلافِ انتظارِ ما-پاسخ این نامه 

، متأسفانه به اشتباه، در صفِ رفت ، که از آنان انتظارِ پشتیبانی می«ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان هیئتِ اجرائیه»

بینانه و با محاسبات نادرست، در دامِ علیرضا اردبیلی افتاده و در کنارِ او  این رفقا که خوش. مقدّم حمله به ما قرار گرفتند

 1222 ها رویِ مواضعِ دموکراتیک، در سال بختانه چند سالی بعد، از این مهلکه رَستند و پایداریِ آن قرار گرفته بودند، خوش

ی  فعّالانه در جبهه  -چنان که انتظار می رفت-این رفقا . اش از این تشکیلات شد سبب خروج علیرضا اردبیلی و چند دوست

این تأخیر ... از این تشکیلات کناره گرفتند  1229ها کردند و سرانجام در سال  دموکراتیسم علیهِ خطّ افراطیونِ راست تلاش
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در « جنبش ملی»کشِ آن، علیرضا اردبیلی، برای خطّ دموکراتیک و  افراطی، و نقشه در شناختِ ماهیتِ خطّ راستِ

 .آذربایجان بسیار گران تمام شد

یاد هدایت  یعنی رفیق زنده-های دیگرِ علیرضا اردبیلی آن که او امروز برای یکی از رفقای موردِ اشاره در بالا  یکی از شگفتی

ی چپ و علیرضا اردبیلیِ ضدّ  راستی، چه نسبتی میانِ هدایت سلطانزاده.!!! کند ر میتریبون منتش« نامه ویژه» -سلطانزاده

ای از آن  هم نمونه این. منظور فقط و فقط سوءاستفاده از نام و اعتبار اوست! اخلاق وجود دارد؟ هیچ ی بی چپِ دو آتشه

 .های علیرضا اردبیلی شگفتی
  اعلامیه حزب استقلال آذربایجان. (223ی  مربوط به صفحه 2ی ضمیمه) -2

 : ترجمه فارسی

سهم بردن سیروس مددی از ارثیه پدری را مشروط به آن کرده است که او ... «اطلاعات»[وزارت.... ]»

آذر،  20مین سالگرد نهضت  63او با عمل به این شرط در . کند دشمنی خود با پانترکیستها را ثابت

آذر در شهر کلن آلمان سخنرانی کرده و درین سخنرانی  20مین سالگرد نهضت  63در مراسم 

افتراهای مشمئز کننده بسیاری را به ابوالفضل ائلچی بیگ، محمد امین رسولزاده، جمیل حسنلی، 

جنوبی با [ آذربایجان]منابع .....  به فعالان ملی بسته استجمهوری ترکیه، گرگهای خاکستری و کلا

. افشای این خائن، از رسانه های آذربایجان می خواهند که سیمای حقیقی او را به همه معرفی کنند

...» 
های مختلف، منتشر شده  سایت ها به قلم صدرالدین که در بخشی از نوشته. (223ی  مربوط به صفحه 3ی ضمیمه) -3

 .است

 
 
جا فقط  در این. 1222/دسامبر/11عینِ سئوالِ من، و جوابِ آن شخص در تاریخ . (211ی  مربوط به صفحه 4ی ضمیمه) -4

 .ی خودِ آن دوست طبعاً با اجازه. های دیگری در آن بود ی نوشته را، که نام آن بخشِ موردِ نظر را آوردم، و نه همه
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ها  اصلِ نامه: ی زیر را به محمد آزادگر فرستادم نامه 1222دسامبر13در تاریخ . (211ی  مربوط به صفحه 5ی ضمیمه) -5

 .ترکی آذربایجانی است به

 به رفیق محمد آزادگر با سلام و آرزوی تندرستی

چنانکه در آنجا نیز ! جمعه.پیش از هر سخنی،  آفرین بر تو بخاطر گفته هایت در برنامه پالتاکی روز

 !آفرینها بر تو. بسیار خوشحال شدم. گفتی حرف دل من نیز بودگفتم، همه آنچه که آنجا 

 !آ برسان.د.ف.ج.ا.این نامه را که برای موضوعی در آن اتاق نوشته ام، لطفا به ه! رفیق محمد عزیز

 !دوستان محترم! رفقای عزیز

رائیه چنانکه همه حاضران در جلسه پالتاکی روز جمعه دیدند، آقای علیرضا اردبیلی، عضو هیئت اج

گفته است که آن .... از قول .  تشکیلات شما، بجای پیشبرد مبارزه نظری، مرا متهم به جنایتی کرده

شخص پرونده شخصی خود را با پول از ارگانهای امنیتی شوروی سابق گرفته و در آنجا گزارشی از 

 .من بوده که همین گزارش سبب دیپورت او شده است

نی زاده اردبیلی این اتهام را با حرارت بزک کرد و برای تحریک چنانکه شاهد بودید، آقای قزوی

 . حاضران جلسه علیه من هرچه توانست، کرد

می دانید که در سالهای گذشته، بخاطر گفته های صریح من علیه ملیت پرستی افراطی و گرگ 

از سوی خاکستری گری، محافل معینی اتهامات گوناگونی بمن زده و و بارها مرا با دریده شدن 

حتما . نام، حتما در خاطرتان هست... پرونده آن فاشیست . .... تهدید کرده اند« گرگان خاکستری»

که بر اساس آن، گویا من از سفارت ایران در فرانکفورت پول -نوشته سایتهای فاشیستها خوانده اید 

!!!! شما رسیده است حتما تواب شدنم در زندان نیز بگوش!!!گرفته و علیه گرگان خاکستری نوشته ام

بماند آن سرهم بندی !!! فروخته شدنم به غرب بخاطر مصاحبه با صدای امریکا را حتما شنیده اید... 

 . ....بعضی نوشته های پنج سال پیش و معرفی من بعنوان سوگلی راسیستهای فارس 

زرده اند، ولی همینها این تهمت ها این اتهامات غیر انسانی و دور از شرف، هرچند که سالها روح مرا آ

من سربرآوردن هیولایی کنار گوش ما، از درون . سبب افزایش نفرت من از فاشیستها نیز گشته اند

این شایعه های جنایتکارانه هر اندازه که مرا آزار می دهند، به همان اندازه نیز . خودما ن را می بینم

عات اینست که اینها کسانی را علیه من آزار دهنده ترین جهت این شای. بر مقاومت من می افزایند

مسموم می کنند، نزد کسانی برای بی اثر کردن گفته های من می کوشند که من فاقد امکان  

که من در آن به  –در برلین  0111این تلاشها از جلسه ای در سال . دسترسی به آنها و توضیح ام

 .آذرم به اوج رسیده است 20سخنرانی  شروع شده و با -فالانزیسم و سرانجام آن اشارتی کرده ام

پس از انواع تخریبات، و انجام آنها از طریق افرادی  –و اکنون آقای اردبیلی عضو هیئت اجرائیه شما 

 .....راه دیگری تخریب شخصیت من پیدا کرده و با آن بمیدان آمده است –دیگر 

و از او پرسیم که آیا تو به علیرضا رجوع کرده ... من یکروز پس از این اتهام علیرضا اردبیلی، به

این حرف را دروغ [ او....  ]اردبیلی گفته ای که در پرونده ای که گرفته ای، گزارشی از من هست؟ 

. خواند و گفت که چنین حرفی نزده و علیرضا اردبیلی در ساختن چنین دروغهایی سابقه دار است

 . تمرا عینا برای شما می فرس[ کتبی]این سئوال و جواب 
 



 «!زاده شد "ترکیبِ ایدئولوژیِ راستِ افراطی با کاراکتری فاقدِ اخلاق"چه از  آن»:سیروس مددی   041

 

                                                                              
 :تنطیم کردم« جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»هیئت اجرائیه »به توصیه محمد آزادگر، این نامه را خطاب به 

 به هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

 !دوستان نحترم! رفقای گرامی

گریها، پس از من بدینوسیله از علیرضا اردبیلی به شما شکایت می کنم این شخص پس از همه فتنه 

همه تلاشها برای نفاق افکندن و ساختن دره ای میان ما، اکنون به وارد آوردن اتهامات جنایی علیه 

من نیز . از شما می خواهم بنام انسانیت و عدالت به این شکایت رسیدگی کنید. من پرداخته است

م و تنها دارایی من حیثیت مانند بسیاری از شماها، عمری را در مبارزه در محرومیت ها سپری کرده ا

فالانژ بخاطر .... من اگر امکان شکایت علیه. من است که آن نیز مورد تخریب فالانژهای ماست

گرگ پرست بخاطر شایعه پراکنی ها را ندارم، ولی برای شکایت علیه علیرضا ....اتهاماتش و علیه 

به آن مرجع . مرجعی هست بویژه علیه جنایت اخیرش، -بخاطر تخریبات پی در پی او-اردبیلی

 !شکایت می کنم[ یعنی به شما]

 بااحترام سیروس مددی

 کلن-2100دسامبر23
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 بخشِ یکم -پاسخ به هیولای ابتذال 

 (در باره ی فداییانِ باکو "ی مبتذل نوشته"ای  به یک  با اشاره)
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست» ی نگاهی به کتابچه

 

 :اشاره

اند،  قرار گرفته "اتتقادهای هیولایی"، موردِ "نوشته"عنوانِ یک تن از آن کسانی که در این برای من به 

من اگر در این فرصتِ کوتاهِ عُمرِ خود، تا کنون توانسته . هیچ ضرورتی ندارد "نوشته"دادن به این  پاسخ

های جدّی و مهمی که در  به آن پرسش -مانده، بتوانم  و یا خود هنوز در وقتِ کوتاهِ باقی -بوده باشم 

ام و هنوز هم آن راه را  مان سپری کرده ی های دیگر برای جامعه شمارِ انسان راهی که در کنارِ بی

امّا بسیار مشتاق  .ام اند پاسخی درخور بدهم، خیلی هنر کرده کنم به میان آمده لنگان دنبال می لنگ

نفوذ و حضورِ آن پدید آمده است، به چند نکته  در زیرِ "نوشته"هستم تا در پاسخ به یک هیولا، که آن 

 :اشاره کنم

 ـ)()()(ـ

تر از  که بسیار مهم نیست، بل "نوشته"طور که گفتم، این پاسخِ من، به هیچ وجه، پاسخ به این  همان -0

کند، آن ها را  می "ویراستاری"های مبتذل را  این نوشته، پاسخ به یک هیولایی است که این گونه نوشته

ی  فقط یک نمونه "ی مبتذل نوشته"آن . کند می "پخش"و  "چاپ"کند، آن ها را  می "ه نماییرا"

  .های آن هیولا است کوچک از فرآورده

 اماّ کدام هیولا؟

را  "ابتذال"ی  کنم این هیولا، مقوله رو که که فکر می از آن. نامم می "هیولای ابتذال"من این هیولا را 

برای این هیولا، ابزاری  "ابتذال"رو، که  گیرد؛ و نیز از آن و هوشیارانه به کار می مند، بسیار آگاهانه، نقشه

 .تر از هر ابزارِ دیگری برای اهدافِ ضدّ انسانیِ او سودمند است است که به گُمانِ باطلِ او، بیش

ی ما،  ی جامعه های فکری و عملیِ جوامع، و از جمله های فعاّلیت ی حوزه حضورِ این هیولا در همه

ی  ی گذشته، به یُمنِ انقلاب در حوزه سه دهه/حضور، در این دو همیشه دیده شده است؛ ولی این

 .آساتر تبدیل شده است های اینتِرنِتی، به حضوری غول ارتباطات، و به بَرَکَتِ گسترشِ رسانه

ابتذال هم باید بیمِ ی این هیولای ابتذال، چنان گسترش یافته است که حتیّ مخالفانِ  ی سُلطه گستره

. اش را بر رفتارها و گفتارهای آنان هم تسرّی بدهد ی سیاه آن داشته باشند که مبادا این هیولا گستره

ها یقیناً خواهند کوشید تا هوادارانِ هیاهوگری و هیولاگری را هم حتیّ به بحث و گقتگوهای  این انسان

ها  ورزیِ نقآدِ و جدّی، که به دور از هیاهوگری اندیشه ی تفکّر و بختانه عرصه خوش. متعالی ناگزیر سازند

ی ما  زده ها، به نقد و بررسیِ اوضاعِ جهان و جامعه و انسان، در گوشه و کنارِ جهانِ بحران و هیولاگری

 .پردازد، هنوز بسیار وسیع است می
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مبارزه با کمونیسمِ "ابِ ای از هیولا است که در زیرِ نق ، گونه"هیولای ابتذال"های این  یکی از گونه -2

کشاندنِ هرگونه اندیشه و عملِ چپ، و هرگونه سوسیالیزم، که مستقل از  ، در حقیقت، به ابتذال"روسی

 .راستی است را هدف گرفته است محافلِ نا مَردمُی، ارتجاعی، و دستِ

ی  ومتِ سرمایه، هم ردّ پای حک"هیولای ابتذال"ی خاص از  در پدیدارساختنِ نوعِ ایرانیِ این گونه

توان به  ی شاهنشاهیِ ایران است را می ی وابسته ی حکومتِ سرمایه ی اسلامیِ ایران، که ادامه وابسته

ی خاورمیانه مانندِ حکومتِ  ها در منطقه ها و هوادارانِ ضدّ مردمیِ آن راحتی دید؛ و هم ردّ پای حکومت

را ... کار، و اندیشِ سیاه اقتصادیِ سیاه/ فکری/ یاسیها و محافلِ س توان ردّ پای سازمان ترکیه را، و هم می

 .توان شاهد بود را هم می -.ب. گِ. و از جمله حتیّ کا-های جاسوسی ردّ پای دستگاه حتیّ. خوبی دید به

از آنان هم که در شمارِ  "تر مُجَربّ"که بسیاری از افرادِ بسیار  ، بل"نوشته"گانِ آن  نه تنها نویسنده

گی،  را دارند، باری همه "کمونیزمِ روسی"هستند و ادعّای مبارزه با  "هیولای ابتذال"این کنانِ  بازی

ها و  ی نقاّدانه و مستقل در نقدِ قدرت گی در کشورهای غربی، حتیّ یک نکته ها سال زنده رغمِ ده به

چنان،  کنند، هم عایی که میرغمِ ادّ اند که به  اند، و نشان داده  دهمحافلِ حاکم در این کشورها به زبان نیاور

طورِ کلیّ، و  ها به ، در شمارِ پیروان و هوادارانِ سر به زیرِ حکومت"کمونیسمِ روسی"مانندِ پیروانِ آن 

 .طورِ ویژه هستند شان به های کشورهای محلّ زندگیِ حکومت

سعی در  "نوشته" گیِ فداییانِ باکو در آن خُزعَبلاتی نبوده است که آن هیولا از زبانِ این ویژه -3

زدنیِ فداییانِ باکو، در آن دورانِ غریب، این بوده است که آنان،  گیِ بزرگ و مثال ویژه. ها دارد افشای آن

گانِ ایرانی در اتّحادِ شوروی بودند که از همان نخستین  های پناهنده ، در شمارِ نخستین گروه درآن  دوره

ماعیِ آن سوسیالیسمی در آن کشور های اجت قدِ ناهنجاریشدن به آن کشور، زبان به ن روزهای پناهنده

واقعاً "ی  کارانه دارانِ حکومتِ شوروی، به دروغ و آگاهانه، در زیرِ عنوانِ فریب /دم/ردند که آن را، سگشو

 .کردند پنهان و یا توجیه می "موجود

ان شده است، این است که آنان گیِ فداییانِ باکو، که سببِ دشمنیِ آن هیولا با آن ی دیگرِ این ویژه سویه

 "اکثریت -از سوی سازمانِ فداییان "سیاستِ شکوفاسازیِ جمهوریِ اسلامی "یکی از چند ستونِ نقدِ 

 .در درونِ این سازمان بودند

شکوفاساختنِ  "های آشکارِشان از آن نظامِ شوروی، و از سیاستِ  فداییانِ باکو، به سببِ آن نقاّدی

 .اند اکثریت، بهای رفتارِ خود را در همان دوره پرداخت کرده -ایران .خ.ف.سویِ ساز  "جمهوریِ اسلامی

کشاندنِ فداییانِ  ، برای به ابتذال"ی مبتذل نوشته"و به تَبَعِ آن هیولا، این  "هیولای ابتذال"کوششِ این 

 .های فداییانِ باکو است گی باکو، دقیقاً به سببِ همین ویژه

ی این نکته که آن فداییان، به همراهِ دیگر اعضاء و هوادارانِ فداییان در باکو،  رفانهط بررسیِ نقاّدانه و بی

ای  ها سال از آن روزگار، به کدام دیدگاهِ سیاسی و فکری باور دارند، به هر نتیجه امروز یعنی پس از ده

در بیرون از دوره، های شریف، در آن  دهد که این انسان که بیانجامد، هیچ تغییری در این باورِ من نمی

سازمانِ "راستیِ شجاعانه در درونِ  ی به های نقّادانه ی بحث برنده یکی از چند نیروهای به پیش، کشور
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، و نیز در نقدِ اوضاع در اتّحادِ شوروی "سیاستِ شکوفاییِ جمهوری اسلامی"، در نقدِ "اکثریت -فداییان

 .بودند

که گویی آنان از همان  گانِ این هیولا، در این از پدیدآورنده ی آن ادعّاهای دروغینِ برخی ی همه در باره

اند، باید بگویم که همانا همین فداییانِ باکو بودند که در همان  بوده "کمونیسمِ روسی"دوران، ناقدانِ 

وی گانِ ایرانیِ آن دوره در اتّحادِ شور ی پناهنده ی موردِ اشاره، در شمارِ نخستین افراد در میانِ همه دوره

 "سوسیالیسمِ موجود"شان را از  شان در آن سرزمین، نقدهای بودند که در همان نخستین روزهای بودنِ

ی حزب حاکمِ آن زمانیِ اتّحاد شوروی و  شان، هرگونه ضدّ حمله در شوروی گفتند، و برای این گفتنِ

ن هم تلاش کردند تا در نقدِ آن این فداییان امّا در همان دورا. ها را به جان خریدند هوادارانِ ایرانیِ آن

شناسی، دقّت و مطالعه، و تأمّل بر نگذرند و  سوسیالیسم و مسایلِ اجتماعیِ آن کشور، از مرزِ مسئولیت

 .نگری فرو نیفتند خوردن و سطحی/روز/نرخِ/به/طلبی و نان ی فرصت به ورطه

ها و  پراکنی بنیاد و در ماهیّت، با لَجَنچه فداییانِ باکو در نقدِ سوسیالیسمِ اتّحادِ شوروی گفتند، در  آن

و پیروانِ آن، متفاوت و دیگرگونه  "هیولای ابتذال"ی  ستیزانه روانه و سوسیالیزم مایه و راست نقدهای بی

 .بود

بر ضدّ آن کسانی که  -"ی مبتذل نوشته"و به تَبَعِ آن، این -این هیولا   های صطلاح افشاءگریا آن به -4

و این  "هیولا"اند، هیچ چیزی نیستند جز دلایلی بر این که آن  نامیده "تِ طالبانیتشکیلا"ها را  آن

اند از آن فداییان حتیّ یک مورد از معایبی که بزرگ و اصلی و نابخشودنی  گان نتوانسته هیولازده

 .حالی باشد و این برای آن فداییان باید جای خوش. هستند، بیابند

ی استعدادِشان در نگریستنِ  گان با همه هیولا و آن هیولازده ، که اینمنظورم از معایبِ بزرگ و اصلی

 ـ)(ـ: اند در فداییانِ باکو ببینند، این ها هستند ها، نتوانسته ه و امنیتی، آن هم پس از دههجاسوسان

 چه در حقِ: خیانت ـ)(ـها از ترسِ قدرت؛  ساختنِ اندیشه پرستی و پنهان رابرِ قدرت و قدرتنوکری در ب

گویی و  دروغـ )(ـ. آن جمعی که به آن تعلّق داشتند؛ و چه در حقّ آن کشوری که از آن گریخته بودند

 .داشتنِ حقایق؛ و سرکوبِ نقد پنهان

گان،  اماّ آن هیولا و آن هیولازده. ها هستند چند نمونه از آن معایبی که هر یک نابخشودنی هستند این

شان حتیّ یک مورد از این معایبِ اساسی و اصلی را  ی روانه تراس  های ضدّ کمونیستیِ در افشاءگری

ی فداییانِ باکو در آن دوره بیابند و بگویند؛ آن هم از پسِ بیش از سی و چند سال، و  نتوانستند در باره

ی این  و این، برای آن فداییانِ موردِ اشاره. شان ی ورزانه و افشاءگرانه ی دشمنی آن هم با وجودِ روحیه

اماّ این . گان، اگر که نه یک افتخار، دستِ کم یک خشنودی و یک راحتیِ وجدانی است لا و هیولازدههیو

که  هست، بل -یعنی تنی چند از ما-ای آن چند تن از فداییانِ باکو خشنودی و راحتیِ وجدان نه فقط بر

رغمِ  دوران، بهچنین، برای آن صدها انسانی هم هست که در آن  این خشنودی و راحتیِ وجدان، هم

دیگر انسانی زیستند  هم رفته، با یک شان، رویِ های فکری و سیاسیِ گی و به رغمِ بحران های زنده سختی

 .ها هستند، گرفتار نشدند گونه دوران ی این ی فسادهایی که ویژه و به ورطه
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، بر فداییانِ باکو "ی مبتذل تهنوش"هایی که این هیولا، و به تَبَعِ آن، این  من به سهمِ خود، در برابرِ اتّهام

کنم  کنم و حتیّ از آن کارهای این فداییان باکو هم دفاع می ی آن فداییان دفاع می اند، از همه وارد کرده

خواندنِ "اند، یعنی از موضوعِ  ها را در هیئتی وارونه و تحریف شده ارائه داده گان آن که این هیولاشده

ی همراهانِ سازمانیِ در  کراه ولی کاملاً علنی و در گفتگوی آشکار با همه، که فداییان باکو به اِ"ها نامه

چه در باکو و چه در درونِ -مَنِشان  اندیشان و جاسوس سیاه باکو و موافقتِ آنان، برای جلوگیری نفوذِ

دیِ خود، گی، اگرچه با داشتنِ دیدگاهِ انتقا اند؛ و همه به درونِ سازمانِ فداییان، به آن دست زده -ایران

پوشی کردند، پشتیبانی  ای بسیار کوتاه چشم ولی آگاهانه، از یک حقّ طبیعی و قانونیِ خود برای دوره

 .دانم خو می هایی دشمن مَنِشان از آن کارها را دروغ/کنم، و تحلیل و توصیفِ این هیولا می

، از هر چیزی، از جمله از هر ساختنِ مخالفانِ خود گان، در منکوب ، و این هیولازده"هیولای ابتذال"این 

توانند پدید  که در هر انسانی با هر مَرام و مَسلَکی می ،خطا و حتیّ از هر خصایلِ فردیِ مخالفانِ خود

حتماً ها دوست دارند آن را  ین هیولاییها را به یک مرام و مَسلَک، که ا سازند و آن آیند، یک ابزار می

موردِ نظرِشان  "ابتذالِ"ها به سودِ پَروارساختنِ  دهند و از آن ت میبنامند، نسب "کمونیسمِ روسی"مَرامِ 

 .جویند بهره می

)( 

 "نوشته"گانِ آن  ، میل دارم چند نکته را هم به نویسنده"هیولا"ام به آن  در ادامه و در تکمیلِ پاسخ

 :اگرچه شاید دیگر برای آنان دیر شده باشد. یادآوری کنم

، بیش از این شما را در "هیولا"تر، تعلّقِ شما به آن  نگذارید که تعلّقِ مَرامیِ شما، ولی از آن مهم -0

دهد که شما  ی شما نشان می این نوشته. زندانی نگه دارد "اخلاق و تفکّرِ فاسدِ هیولایی "ی  ورطه

اید، و از  افی دست نیافتهسال، هنوز به یک مَنشِ و توانِ ک اکنون هم، یعنی حتّی پس از سی و اندی 

های مُهلِک گرفتارید، و اِی چه بسا که بسیار بیش از آن که تصورّ  ی این تعلّق رو، هنوز در چنبره این

دهد که شما برای آزادکردنِ خودِتان  ی شما نشان می که این نوشته! وا تأسّفا. اید شود، گرفتارتر شده می

زنید چه رسد به این که آگاهانه و  لا، حتّی دست و پا هم نمیگیِ آن هیو ی فساد و برده از این چنبره

 .مصممّ و نقاّدنه برای آزادیِ خود از این چنبره بکوشید

پس خوب نگاه کنید . اید را خوانده "2921 "اید و کتابِ  شماها که مدعّی هستید اهلِ کتاب خواندن

خیالِ خود کوشیدید تا نشان دهید که برای اید؟ شما به  ببینید آیا این کتاب را وارونه در دست نگرفته

 !زهی خیالِ باطل. اید ، یک مصداقِ عملیِ روشن را در فداییانِ باکو یافته"2921"

است که شما را هم به خود ملحق کرده  "هیولای ابتذال"، همانا همین "2921"های  یکی از مصداق

را سفید کرده است،  "کمونیسم روسی"یِ آن ، رو"کمونیسمِ روسی"هیولایی که زیرِ نامِ مبارزه با . است

شماها هم  "ی نوشته"همین . را ارائه داده است "کمونیسم روسی"تر از  مراتب خطرناک ای به و گونه

های آشکاری با  چه شباهت "کمونسمِ روسی"مبتذلِ این هیولا با  "مخالفتِ"دهد که  نشان می

 .با آن داردمبتذلِ هوادارانِ آن کمونیسمِ روسی  "موافقتِ"
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که به فداییانِ باکو اختصاص بافته، در  ،ی شماها این نوشته "ییِ درامِ چهار پرده "از  "ی سوّم پرده"

تان  ی های دیگرِ نوشته ی آن ابتدالِ فکری است که شماها در پرده ی عملیِ همه حقیقت، عصاره و نتیجه

کمونیسمِ "چه که  شماها آن را در نقدِ آنیعنی ابتذالی که . اید و در جاهای دیگر، به نمایش گذاشته

ی  پرده"تر و آشکارتر و ناگوارتر از ابتذالِ این  اید، به مراتب عمیق نامید به نمایش گذاشته می "روسی

 .است "سوّم

 .ی شماها بسیار بدتر از آن انتقادهای شما است ابتذالِ نوشته

گیِ خودِتان را هم  ها، کتابِ زنده این کتابتر از  خوانید، ولی مهم کنید که کتاب می کارِ خوبی می

گی، فرا گرفته باشید  ها سال زنده اگرچه من امید ندارم که شما، حتیّ اکنون، یعنی از پسِ ده. بخوانید

 .ای نیاز دارد گیِ شخصیِ خود، یک هنر است و به سوادِ ویژه که خواندنِ کتابِ زنده

ی دستِ  ها سال، ملعبه و بر فداییانِ باکو گذشت، پس از دهدریغا که نقد و بررسیِ آن چه که در باک -2

این از بختِ بدِ آن فداییانِ باکو است؛ زیرا که شماها نشان دادید که چشمِ . کسانی مانندِ شماها شد

ی جوانبِ تاریک و روشنِ  ی شماها، تا چه اندازه ناتوان هستند از دیدنِ همه تنگِ شماها و ذهنِ آلوده

گی به عنوانِ فداییان، در باکو، چندین سال زیستند و  ییانِ باکو و آن صدها انسانی که همهگیِ فدا زنده

که  روشدن با حقایقِ تلخ نگریختند، و بل از آن چه که تجربه کردند گریستند، و در عینِ حال، از روبه

ن دشوارتر، با خود و با که از آ شدن با نه فقط نادوستان بل ها، از دست به گریبان برای مقابله با پِلِشتی

 .شان نهراسیدند دوستانِ

بندید که همان فداییان، در همان دورانِ  ز چشم میها درنیافته بودید و یا امرو شماها یا در آن سال

 .بردند سخت، چه نقدهای عمیق، زنده، و مؤثّری نسبت به خود و به سوسیالیسمِ شوروی را به پیش می

آن فرصت و عمرِ عزیز که پس از آن دوران بر شما گذشت، و شما هنوز از و دریغا بر شما، و دریغا از 

ی  که آن ابتذالِ دوره و بل. اید تان مانده های جوانیِ ها و و ابتذالِ سال ها سال در همان خامی پسِ ده

هوده نیست که امروزه هم هنوز در مباحث و  بی. اید هم کرده "تر آراسته"تان را امروز  جوانیِ

طور آشکارا، موازینِ اخلاقی و انسانی و وجدانی را به فراموشی  تر از گذشته، این تان، مبتذل ایگفتاره

تان اصلاً این نیست که چرا  "ی نوشته"منظورِ من از نغضِ این موازین از سوی شما در این . سپارید می

ود حتیّ ناهنجار، نباید محلّ در انتقادها، این کلماتِ سخت و یا خ. اید کار برده کلماتِ سخت و ناهنجار به

تان این است که "نوشته"که منظورِ من از نغضِ آن موازین از سوی شما در این  بل. ایراد و گِلِه باشد

که  ، نه به ارائه مدارک بل-های دیگر ها تا اتّهام آن "اندنِخو طالبانی"از -تان به آن افراد  ر اتّهام زنیِشما د

 .اید دلیل دست زده های بی سابی دشنام و انت فقط به ارائه

تان به دست "ی مبتذلِ نوشته"ها را، شما خود، در همین  بهترین تصویر از خودِتان در آن سال -3

 :اید، مثلاً داده

 :نویسید ی خود می جا که در باره آن ■
 ." بودیم کرباس یک هتَ و رسَ حداقل[ با حزبِ توده] ما، کلی اتِهج این از... »
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زنید موافق نیستم ولی  هایِ تان می حتیّ با همین اتّهامی هم که شماها به خودِ آن سالمن اگرچه 

و متأسّفانه الآن هم با . طور بودید شماها متأسّفانه کمی همین. با شماها است متأسّفانه گویا کمی حقّ

 .اید شده "اسکرب"همان  "سُر و تَه "اید که امروزه بیش از آن دوران،  تان نشان داده ی این نوشته

 : نویسید و یا در آن جایی که می ■
ی کس به دادن برای اطلاعاتی که نبودیم موقعیتی در و بودیم دنیا از بیخبر نوجوانانی ما اینکه با»

 در. نمیدانست حرام را کاپیتالیسم و غرب علیه بر جاسوسی کسی اصولی، بطور اما باشیم داشته

 [.تأکیدها از من است] «...باشد پیچیده کمی میتوانست مسئله خودی کشور مورد
 

بودند که به اعترافِ خودِتان در مغزهای  ی جاسوسی هایی خطرناک در باره اندیشهها البتّه که  این

فداییان، مثلِ  -ی اگر که نگویم بیشترینه-دورانِ باکو، هنوز انبوهِ بزرگ امّا در آن . شدند شماها یافت می

های  مقابله با این اندیشه. تابیدند های خطرناکی را بر نمی چنین اندیشهکردند، و  شماها فکر نمی

های  گرفت که دستگاه این مقابله، در شرایطی انجام می. های فداییانِ باکو بود خطرناک، یکی از تلاش

 ها نداشتند، فداییانِ باکو را که چندان تفاوتی با این دستگاه هایی سیاسیِ ایرانی ی، و نیز حزبجاسوس

گیِ صدها تن  دادنِ زنده در محاصره داشتند، و افزون بر این، خودِ این فداییان، در کنارِ کمک به سامان

از - "شکوفاسازیِ جمهوریِ اسلامی"بارِ سیاستِ  فداییانِ پناهنده، هنوز تازه داشتند به ابعادِ فاجعه

ی  های خطرناک در باره یشههمراهِ خود، چنین اند سیاستی که به. شدند هم آشنا می -261های  سال

 .گانی بود دارانِ اصلیِ سازمانِ اکثریت، دارای نماینده جاسوسی را نیز آورده بود و هنوز در میانِ سکاّن

در آمده است، البتّه از درکِ این  "هیولای ابتذال"ی آن  زیرِ سلطه ورزِ کنونیِ شماها، که به ذهنِ دشمنی

 !ها ناتوان است گی پیچیده

 :نویسید ر آن جا که میو یا د ■
 .«...بودیم نداده قرار بریهر اختیار در را خود گوشِ و چشمها ما»

شدم و اکنون  "اخراج" "سازمانِ اکثریت"های اتّحادِ شوروی، از  من در همان سال! آخ دوستانِ گذشته

ی  شما در بارههای  تنها حرف اماّ باید تأکید کنم که نه. کنم با هیچ حزب و سازمانی سیاسی کار نمی

 .ای دروغ است طرزِ کودکانه ی خودِتان در آن دوره هم، به تان در باره های که حتیّ حرف فداییانِ باکو، بل

بختِ خوبِ آن فداییانِ باکو است،  حتماًتر از آن، یقیناً  بختِ خوبِ شما باشد، ولی مهم شایداین اگرچه 

ها هم امروز مانندِ  اند وگرنه آن اش را دادم فروخته نشده که شرح "هیولای ابتذال"که مانندِ شما به آن 

 !آوردند ی شما به یادِ شما می چه چیزهای مبتذل که در باره "هیولای ابتذال"شما به پیروی از آن 

تان، بر همان  چنان در رفتارهای اجتماعیِ سال از آن روزگار، هم ها چنین که شما امروز، از پسِ ده -4

، آن ابتذال "هیولا"نوایی با آن  که اکنون دیگر حتیّ، در هم فشارید و بل ی خودِتان پا می ابتذالِ آن دوره

یولا به گیرید، باری هیچ دور از انتظار نیست که آن ه شده به کار می مثابهِ یک ابزارِ آگاهانه انتخاب را به

اگر که تاکنون رقم نزده ! ای اجتماعی را در کدام جایی رقم بزند های شماها کدام فاجعه زودی با دست

 .باشد
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و  "های به انواعِ عِتاب آلوده لُطفِ"مطمئن هستم که آن فداییانِ باکو، حتیّ از پذیرفتنِ آن چند مورد 

اید،  اید، به آنان کرده تَبَعیت از آن هیولا نوشته تان، که آن را به"ی مبتذلِ نوشته"مثبتی که شما در این 

. کنند تان را روشن و آشکار رد می زنند که آن انتقادهای مبتذلِ به همان اندازه آشکارا سر باز می

آور هستند که انتقادهای  ، همان اندازه مبتذل و چندش"هیولای ابتذال"تمجیدهای شماها و آن 

 .تان مبتذلِ

، "هیولای ابتذال"، و البتّه نه برای آن "نوشته"گانِ این  ها، من برای شما نویسنده ی این رغمِ همه به

. را دارم -مکه ما همه به آن نیازمندی-سلامتی در نقد و در اخلاقِ نقد اندیشی، و آرزوی  آرزوی آزاده

 .حتیّ اگر که تحققِ چنین آرزویی برای شماها اکنون دیگر سخت ناممکن به نظر آید

 ()()() 

 

طورِ  هر چند به، "هیولای ابتذال"کنم این  کر میجا که ف ذال، از آنام به آن هیولای ابت جدا از پاسخ اماّ

گیرد تا نَفَس  ها و یا سکوتِ مخالفانِ ابتذال دَم می بهادهی ها و یا کم تفاوتی ضمنی هم که باشد، از بی

 :لازم است به دو سه نکته اشاره کنم. تازه کند

گان را چاپ  ی آن هیولای ابتذال و هیولازده"ها نوشته"که این  "های اینترنتی صفحه "آن  من برای -0

شان است که هر  ها البتّه حقّ آن. دارم "یی سلامتیِ حرفه"ها آرزوی  و برای آن. اند متأسّف هستم کرده

در هر دو حال، کردن، و  کردن، و بعد پاک چاپ: ولی آخر این یعنی چه. مطلبی را چاپ کنند یا نکنند

 هیچ پاسخی و توضیحی ندادن؟

، این نوشته را "ی مبتذل نوشته"چنین برای آن کسانی هم متأسّف هستم که به ادعّای خودِ این  هم -2

برای دادنِ یک  "همّت"ها هم آرزوی یک  برای آن. کردند "نمایی راه"گانِ آن را  و نویسنده "ویراستاری"

 !ها را دارم" ویراستاری"ها و  "یینما راه"ی این  پاسخ در زمینه

خّص در برابرِ طورِ مش گویم به نمی-تأسّف نباشم از آن کسانی هم که توانم م چنین، نمی من هم -3

 .کنند سکوت می "هیولای ابتذال"طورِ کلیّ در برابرِ آن  که به ، بل-ها گونه نوشته این

 ــــــــــ

 (1212آوریل ) 2122، فروردینمحمّدرضا مهجوریان
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 بخشِ دوّم -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست» ی نگاهی به کتابچه

 

 «پاسخ به هیولای ابتذال»ی  به برخی نقدها بر نوشتهپاسخ 

 ــــــــــــــ

نوشته شده بود و ( 1212آوریل ) 2122در فروردین« پاسخ به هیولای ابتذال»ی  نوشته: اشاره
نیز  2121این نوشته در . های اینترنتی به چاپ رسیده بود در همان زمان در یکی از صفحه

در یک گروهِ واتساپی، از سوی دوستِ عزیزم صمد دژبان که عضوِ آن گروهِ واتساپی است، نشر 
ایرانی در های  رژیم طالبانی کمونیست»ی  گانِ کتابچه شد و دلیلِ آن این بود که نویسنده

دو تن از اعضای آن . ی خود را در آن گروهِ واتساپی نشر داده بودند کتابچه «درون شوروی
یکی . مطرح کردند« پاسخ به هیولای ابتذال»ی من  ی نوشته گروهِ واتساپی، انتقادهایی در باره

 "ی  ههم مطالبی در آن گروهِ واتساپی در بار« رژیمِ طالبانی»ی  گانِ کتابچه از نویسنده
و این، . دوستِ عزیزم صمد دژبان، آن انتقادها را برای من فرستاد. مطرح کرد "فداییانِ باکو

، از سوی من و دیگر «...رژیمِ طالبانی »ی  دهیِ به کتابچه ی پاسخ یِ تازه آغازِ یک دوره
 .موردِ اتّهام قرار گرفته بودند "کتابچه"دوستانِ عزیزی شد که در آن 

ر اصل به شکلِ یک نامه به دوستِ عزیزم صمد دژبان  بود و زبانِ آن هم به این متنِ من، د
جا  ییِ فارسی را در این یی با زبانِ محاوره من عینِ آن متنِ نامه. یی بود شکلِ فارسیِ محاوره

 .  آورم می
 ـــــــــــــــ

ی  وجیزه نیاوقت گذاشتن و رو، که  یاز کسان یبرخ یها که واکنش نیممنون از ا. زیسلام بر صمد عز

 .بفرستبرایم باز هم زحمت بکش و . من جالبه یبرا. یفرستاد میرو خوندن، برامن 

 

 زِیچ -نفر نباشه  کیمالِ  ادداشتیالبتّه اگه هر دو  -متنِ من  ی دو واکنش از دو خواننده نیمورد ا در

خوبه که  یلیخ نیخب، البتّه ا. شون آشنایی ندارم هایِ چون هنوز با اندیشه. تونم بگم یالآن نم یادیز

م ندو یمن نم یول. دنیو علاقه نشون م ذارنیوقت م ادداشتیدو  نیا - یها سندهینو ای - سندهینو نیا

اش رو خوندن  و دوستان یلیاردب یآقا یِمتنِ اصل ادداشت،یدو  نیا - یها سندهینو ای - سندهینو ایکه آ

 سندهینو نیدونم که خودِ ایگذشته، من نم نیاز ا. هست یها چ اون ی نوشته ی نه، و نظرشون در باره ای

و یا حتّی  زهایچجور  نیو ا سمیالیو سوس یشورو ی اصلاً در باره ادداشتیدو  نیا - یها سندهینو ای -

 .کنن یفکر م یچ داری ی سرمایه در باره

 
 :اوّل نوشت ادداشتِی ی سندهینو
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هست، کلا فحش نامه بود و  انیمحمدرضا مهجور یمقاله دوم که مربوط به آقا»

 .«ارزش خواندن را هم، نداشت

مثلِ  یاگه کلمات. ندادم یبه کس "یفحش" چیام ه من البتّه که در نوشته. هست ینظر کیهم  نیا خب،

 کدوم هست؟ "فحش" خودِ گهیبشه، پس دداد  قلم "فحش"... ابتذال و "، "هیولا"

ماها رو  ی و نقد و مبارزه شهیاند ی که پهنه "ابتذال یولایه"و  "ابتذال" یدر باره  ایگو سندهینو نیا

 نیخودش رو در ا یبهتره داور یول. ها مختلفن یخب، داور. داره یا گهید یِگرفته، داور طرهیس رِیز

 .شهیاند یجور م او چه مینیتر بگه تا بب ها مشروح باره

 یما از سو دنِینام "طالبان"خونده باشن، از ... و  یلیاردب یمتنِ آقا -ها  سندهینو ای - سندهینو نیا اگه

به ... و یلیاردب یکه آقا یا گهید یها از انتساب میبگذر ده؟یدست م ها اون به یچه حال... و  یلیاردب یآقا

چه  هرتاریخِ و کلاًّ  یشورو خیتار ی بارهدر ... و  یلیاردب یآقا یها یاز ابتذالِ داور گهیمن د. ما دادن

کنم که حتیّ یک آدمِ ضدِ کمونیسمِ جدّی هم از این  من فکر می .گذرمیم... و  یو دادگر سمیکمون

 .ها استقبال نخواهد کرد گویی مایه بی

 :دوّم هم نوشت ادداشتِی ی سندهینو

مبتذل استفاده  یبار از کلمه  06ابتذال،  یبار از کلمه  33 ولا،یه یبار از کلمه  60» 
سه کلمه  نیبار از ا 001تعداد سطور  نیمتن با ا کی یو در مجموع برا دهیگرد

 نیااز  یکیسطر ،  میو ن کیاغماض ، در هر  یبا اندک بایکه تقر دهیاستفاده گرد
 .«است دهیکلمات تکرار گرد

استفاده  "ولایه"و  "ابتذال"بار از کلمات  2222بار،  222 یاون به جا انِیام تا پا من از اوّلِ نوشته کاش

 !کردم یم

ابعادِ  ی هنوز به نظرِ من در باره -نباشه یاوّل ی سندهیاگه که البتّه او همون نو-هم  سندهینو نیا

ها رو توصیف  انِ نارسایم اونکوشیدم تا با زب ما که من در نوشته- "ولایه" نیو ا "ابتذال" نیخطرناکِ ا

. داره یا گهید یِداور یول دهیشیاندبسیار که  نیا ایو  دهیشیندکم ادر جهان ما و در کشورِ ما،  -نمک

 .دونم ینمهنوز  چیاو ه یِداور نیخب، من که از ا

 

 :نویسه می "(مسئول گروهِ واتساپی... )ب در پاسخِ جنا"اش به نامِ  آقای اردبیلی در یادداشت

 حزبی مدرسه در تحصیل شوروی، در اقامت سال 41 بعد از سازمان این مسئولین»

 بلد خارجی زبان یک هنوز غربی، کشورهای در زندگی شوروی، کمونیست حزب

 میزبان کشور زبان به سخنرانی یک یا مصاحبه یک مقاله، یک هنوز نیستند،

 . «...نکرده اند ترجمه زبان آن به یا میزبان کشور زبان از کتاب یک نداشته اند،
 »:نویسه اش می ای از این یادداشت در بخشِ دیگه او
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 و بنیانگزاران میان در دانش تئوری نبود سازمان، این خصوصیات عجیبترین از یکی

... در پاسخ به جناب . «ی رضا اردبیل علی) "است و بود امروز به تا اول روز از آن مسئولین

 (."(مسئول گروهِ واتساپی)

به  "ها چپ"ی پویای ما، سهمِ به اصطلاح  تولیدِ دانش و فرهنگِ جامعهی  بختانه، در مجموعه خوش

چنین، در تولیدِ هنر و ادبیات و فرهنگ، کم نبود و  پردازی، ولی هم شمولِ فداییان در تولیدِ فکر و نظریه

 .رو نقد کرد "سهم"توان این  گونه می گران هم یاد بدهیم که چهبکوشیم یاد بگیریم و به دی. نیست

مربوط میشه، این  "بنیانگزاران  میان در تئوری دانشِ نبودِ "ی آقای اردبیلی به  جا که به گفته اون تا

مسعود "، "بهروز دهقانی"، "صمد بهرنگی"، "بیژن جزنی"، "رضا نابدل علی"آقای اردبیلی بهتره آثارِ 

ی آثارِ  خواننده. ز هم بخونهگذاران رو با و دیگر بنیان "حمید مؤمنی"، "پرویز پویان امیر"، "احمدزاده

ها رو  تونه این انسان مخالف یا موافق باشه، ولی نمی آنانهای  تونه با اندیشه گذار می این فداییانِ بنیان

 .متّهم بکنه "نبودِ دانشِ تئوری"ها رو به  سواد بدونه و اون بی

 از آن مسئولین و بنیانگزاران انمی نبودِ دانشِ تئوری در»اردبیلی از . کنم انتقادِ آقای ع من گمان می

ها به آن  ان از سوی برخیاحتمالاً اون انتقادی هست که در همان دور «امروز به تا اول روز

خود را مستند  یاون منتقدان، انتقادها. دن ها به تئوری بهاء نمی شد که این زده می "ارانبنیانگذ"

اند و نیازِ ما  ها از پیش آماده شده گذارها مبنی بر این که تئوری های آن بنیان کردن به برخی گفته می

تری داشت که بسیار مهم و  خودِ این بحث امّا ریشه در بحثِ بزرگ. ها است کردنِ آن اکنون به عملی

ی میان  رابطه"و یا در بحثِ  "طِ مشخّصتحلیلِ مشخّص از شرای"ی  ضروری بود و خود را گاه در جمله

 .داد نشان می "آگاهی و ضرورت

بحثی نبود که  "میانِ آگاهی و ضرورت ی نوعی درکِ نادرست از رابطه"بحثِ نقدِ مشخّصِ فداییان بر 

ی  ویژه فلسفه های کلیدی در فلسفه، به این بحث، یکی از بحث. گذار بوده باشه ی فداییانِ بنیان ویژه

ی هگِِل و یا مارکس، و چه در دیگر جاهای  چه در مثلاً آلمان و در فلسفه-در همه جای جهان  سیاسی،

 . بوده و هست -، از جمله در ایرانِ قدیم و جدیدجهان

اون آگاهی که به . آزادی بدونِ درکِ ضرورت ممکن نیست، و درکِ ضرورت، چیزی جز آگاهی نیست

ها  هایی است که از درکِ ضرورت ای از دانسته که مجموعه درکِ ضرورت نیانجامد، آگاهیِ نیست، بل

هدفِ این . ها ندارن ناتوان هستن و یا اصلاً از درکِ ضرورت گریزان هستن و اصلاً کاری به درکِ ضرورت

در جنبشِ اجتماعی برای آزادی بود که  "آگاهی"ی اون نوعی از  بحث در اون دوران، بررسیِ نقاّدانه

امیدوارم که این بحث رو در . اومد ی جامعه نمی های تازه د و به کارِ درکِ ضرورتدیگر منجمد شده بو

 .های دیگه بتونیم پِی بگیریم وقت

ی میانِ آگاهی و  ی نوعِ درستِ رابطه بحثِ در باره ،گذار دونم، در میانِ فداییانِ بنیان جا که من می تا اون

توان انکار کرد که در این بحثِ مهم،  نمی. ادامه داشتیافته نبود و همیشه  ضرورت، بحثی ایستا و پایان

ولی . شد "تئوری"اصطلاح  ها انجام گرفته و سببِ کم بهاءدادن به به این یا آن خطا از سوی برخی از آن
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از جمله در  -ن و چه حتیّ در دورانِ کنونیِ ماچه در اون دورا-خطاها هرگز اهمیتِ این بحث را  این

شد، کم  نامیده می "چپِ نوین"چه که در آن دوران  ان برای استقبال از اونفدایی کمک به جنبشِ

گذار و کلاًّ  ی این مسئله، به هیچ رو محدود به فداییانِ بنیان اگرچه اندیشیدنِ نو و تازه در باره. کنه نمی

 ی چهل بسیار در دهه هنری/علمی/های فکری که در دیگر زمینه آن روزگار نبود بل "چپِ نوینِ"

 .تر در جریان بود گسترده

 "تئوری"بود و نبودِ   -تر از سواد یا مهم-و  "سواد"ی بود یا نبودِ  باره بینانه و سازنده در یک داوریِ واقع

های  گیری تونه خود رو به درستی یا نادرستیِ نتیجه در یک جریانِ سیاسی و یا حتیّ یک فرد، نمی

این، یعنی رفتارکردنِ سیاسی با موضوعِ موردِ . دود کنهسیاسیِ اون جریانِ سیاسی یا اون فرد، مح

این یعنی این که هر وقت دیدگاهِ سیاسیِ یک گروه یا یک فرد، با دیدگاهِ سیاسیِ ما خوانایی . تحقیق

تئوری بودن  سواد بودن و به بی داره، اون گروه و اون فرد رو با سواد و با تئوری بدانیم، و دیگران رو به بی

 .ممتّهم کنی

نوعی درکِ نادرست از "گذار بر  رسه که آقای اردبیلی هنوز موضوعِ نقدِ مشخّصِ فداییانِ بنیان به نظر می

البتهّ . اش دریافتی منجمد هست را درنیافته و یا اگر دریافته، دریافت "رابطه میانِ آگاهی و ضرورت

طرفانه به این  ه که او بیذار خویی نمی خویی، و این دشمن انجمادی که سخت آغشته است به دشمن

 "آگاهی و ضرورت"ی میانِ  رسه، که هنوز به طورکلیّ هم از درکِ رابطه او، به نظر می. موضوع بیندیشه

کوشن تا این  ها می جا که آدم این ناتوانی البتّه به خودیِ خود اَشکالی نداره، ولی اون. ناتوان مونده

ها، همانا  ت باید گفت که درست همین تواناییِ ادّعاییِ اونناتوانی رو عینِ توانایی جلوه بدن، اون وق

 .ها هست ناتوانی و اِشکالِ بزرگِ اون

 نیدرک ابرعکس، . نه. باشه لیمشککارِ  "میانِ آگاهی و ضرورت ی رابطه درکِ"که  طور نیست اینالبته 

 ها اون. فکر باشن اهلِ خوان یکه نم نهایدر  یی مثلِ آقای اردبیلیها مشکل آدم یول ،آسونه رابطه کاملاً

شه که  دادن، سبب می و همین ترجیح .پنهان کنن هازیر ردهخُ یلا خودشون رو در لابه که دنیح میرجت

اعتناییِ  ها، خودِشون به بی اون  در میانِ "نبودِ تئوری"ها، به رغمِ انتقادِشون از فداییان به دلیلِ  این آدم

اش بر ضدّ  گرنه چرا این آقای اردبیلی، هم در نوشته قدیمو. عمیقی نسبت به تئوری دچار باشن

مند است تا با  تا این اندازه علاقه "...در پاسخ به جناب "ن یادداشتِ ها، و هم حتیّ هنوز هم در ای باکویی

ها را به پاسخ به مسائلِ خُرد، اون هم مسایلِ خُردِ آمیخته با دروغ  یک اصرار و لجاجتِ عجیب، باکویی

هایش این یا آن بحثِ جدّیِ تئوریک را به میان  های او و شریک د؟ کدام جایی از این نوشتهبکشانَ

 شون شرکت بکنن؟ ها خواستن که در این بحثِ تئوریکِ کشیدن و از اون باکویی

های آقای اردبیلی،  های به لحاظِ زبان و محتوی همانند با یادداشت حتیّ در یکی از آخرین یادداشت

این . کردنِ بحث دیده میشه نوشته شده، همین اصرارِ عجیب به مبتذل ".م. م"شتی که با نامِ یعنی یاددا

ها رو میده، نه تنها پایش رو از  های امنیتی آمیز، که بوی گزارش در این یادداشتِ توهین ".م. م"آقای 

های ساواک و  اطّلاعیهآدم یادِ . به لجن فرو کرده -ببخشید-که پایش رو  ل، فراتر نهاده، بلگلیمِ معمو
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متنِ اون . کنن کردن و می صادر می "کاران خراب"افته که در پیِ شوراندنِ مَردُم بر ضدّ  ساواما می

 :این است ".م. م"یادداشتِ آقای 

 
! نمیاد، بوی لجن میادهای آقای اردبیلی و شرکایش، بوی بحثٍ تئوریک  ها و از نوشته گونه نوشته از این

در اون منتشر شده، چه اعتراضی به این  ".م. م"این که از اون گروهِ واتساپی، که این یادداشتِ اقای 

، اون جمعی -رام به افرادِ این گروهِ واتساپیی احت با همه-ولی . یفِ نوشتن شده خبری ندارمی سخ نحوه

 !اید جمعِ جالبی باشهکه چنین چیزهایی در اون به این آسانی رخ میده، ب

همه به کرّات از  ، اون"پاسخ به هیولای ابتذال"ام با نامِ  این شواهدِ تازه نشون میده که اگه من در نوشته

هاست که  اکنون مدّت "هیولا"این . مورد نبود ها حرف زدم، بی و خطرِ اون "هیولای ابتذال"و  "ابتذال"

 .کند نمیی ماها را هم سخت گرفته و رها  دامنِ همه

شون رو به  خوییِ عجیب و غریبِ کنن تا دشمن به هرحال، آقای اردبیلی و مانندِ او هر چیزی رو بهانه می

ی  خوییِ مهارگسیخته اش هیچ از این دشمن من راست. های فداییانِ اکثریت نشون بدن"باکویی"اون 

و یا شاید خودشون خودشون رو )ن ا ای گیر کرده ها در یک مخمصه شاید این. آرم ها سر در نمی این آدم

 .که توانِ بیرون اومدن از اون رو ندارن( ان ای انداخته در یک مخمصه

 یک هنوز غربی، کشورهای در زندگی... سال  41 بعد از این سازمان مسئولین»ی این ادّعا که  و اماّ در باره

ی مطالب و، نوشتنِ مقاله و،  باید بگم که خب، البتّه یادگیری زبان و، ترجمه «نیستند بلد خارجی زبان

هایی  اِی بسا انسان. کس هیچ امتیازی نمیده هنری به خودیِ خود هرگز به هیچ/نوشتنِ کارهای ادبی

نویسن دارای تجربه و دید و حرفِ  تر از کسانی که می نویسن، ولی بسیار بیش که، به هر دلیلی، نمی
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با اکِراه و اجبار چند  -این که شاید حمل بر خودبینی شود با-کوشم  یبا این حال، من م. بی هستنحسا

جور مسائلِ موردِ  این... و نوشتن و ترجمه و "یادگیری زبانِ آلمانی"ی خودم نسبت به  نکته رو در باره

 :اردبیلی بیان کنم. ی آقای ع علاقه

 -مثلِ انبوهی از دیگران-ناگزیر بودم  ام در آلمان، با اون که ساله 61گیِ نزدیک به  من در طولِ زنده

ی ساعت کار کنم، تلاش کردم تا مثلِ بسیاری از همانندها21سال رو با روزی دستِ کم 11از  بیش

زبان  گانِ آلمانی و آلمانی از نویسندههایی رو  و تاکنون شعرها و مقاله خودم زبان آلمانی رو یاد بگیرم،

 :ترجمه کردم

]...[(23) 

های خودشون  هایی جدّی بودن، و دستِ کم به دیدگاه هایش واقعاً آدم اگه این آقای اردبیلی و شریک

سری  ،هم که شده "سَر اَسبی"ای وقت میذاشتن و دستِ کم به اصطلاح  علاقه داشتن، یک چند دقیقه

شدم تا  های ما خبردار بشن، و من هم الآن مجبور نمی به اینترنت میزدن، اون وقت میتونستن از نوشته

 .فرسایی کنم طور قلم ی خودم این جا در باره میلی و از روی اجبار در این با اکِراه و با بی

گی و  کارِ نظری و اندیشه ی دیگر دوستانِ ما در باکو، در طولِ این سالیانِ گذشته، در البتّه کارنامه

 .عملی، بسیار بسیار از من بیش تر بود و هست

با این حال، این، یکی از . کوشیم تا مبادا از دانش به دور بیفیتم هر کدام از ما کوشیدیم و می

 :در یک شعر بیان شد 2633گیِ کوتاهِ خودم، که در  های من هست نسبت به زنده اعتراف
 ود را، با یقین و ترانه، دانه پاشیدمگاهِ کوچکِ خ من کِشتْ»

 شکشیدم بر دو( 0) "اْزال"ورَزا شدم، 

 بر او باریدم، باران شدم

 او پیچیدم دورِ به ،پَرچین شدم

 در او ایستادم؛ مَتَرسَکی چون گاه گه

 .«!ره یافت در او بزرگ همه، این خالی، این خالی، این خالیِ همه، با این با این

 ــــــــــ

 (.خیش، گاوآهن: "ازال". گاونَِر: "زاورَ" -2)

 ـــــــــــــــ

 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
 

                                                           
ها و شعرهایم را به این پاسخ افزوده  ها و نوشته شد، فهرستی از ترجمه وشته میمن در آن زمانی که این پاسخ ن: یادآوری -16

، هم آن "کتابچه"گانِ  آپی، که نویسنده بایست در همان زمان در یک کانالِ واتس بودم چون که این پاسخ می

اکنون ولی . کانال نوشته بودند های تازه را در آن نامه شان را در آن کانال منتشر کرده بودند و هم برخی توهین ی"کتابچه"

ی  من البتهّ همه. شود نیازی به آن فهرست نیست های دیگر دوستان در یک مجموعه منتشر می که این پاسخ به همراهِ پاسخ

 https://t.me/mnamari: لینکِ کانال تلگرامی. ام های خود را در یک کانالِ تلگرامی گِردآوری و ثبت کرده نوشته
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 بخشِ سوّم -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی نگاهی به کتابچه

 

 !گانی که، خود، متّهم هستند زننده اتّهام

 ـــــــــــــــ

 

اردبیلی به . آقای ع -یعنی از دیدِ آن چند تن فداییانِ باکو  -ها است که از دیدِ ماها  مدّت اکنون دیگر

ی شماری از فداییان در دورانِ  ها، نشرِ دروغ در باره همراهِ چند تنِ دیگر، متهمّ هستند؛ اتّهامِ آن

اردبیلی . ه دستِ آقای عهایی که ب در آذربایجانِ شوروی است، دروغ 2631های  شان در سال گیِ پناهنده

 .اند نوشته شده "رژیمِ طالبانیِ کمونیست های ایرانی در درونِ شوروی"ای با نامِ  و شرکاء در کتابچه

رژیمِ "ی  گانِ کتابچه های نویسنده نزدیک به دو سال است که آن فداییان، نه تنها به نکاتِ اصلیِ دروغ

اند که قَلمَ و قَدَمِ  گان را هم متّهم کرده ه خودِ این نویسندهک اند، بل ی خود پاسخ داده در باره "طالبانی

 .اند خدمتی به نژادپرستانِ راست، بر ضدّ آن فداییان به کار انداخته خود را عامدانه و در راستای خوش

گان فقط به آن چند تن از  های این نویسنده پراکنی ی دروغ البتّه امروز دیگر آشکار است که گستره

ها و افرادِ  که آن چند تن از فداییان فقط گروهِ بسیار کوچکی از مجموعِ گروه محدود نیست بل فداییان

اکنون دیگر باید برای . اند گان شده های این نویسنده پراکنی شماری هستند که تا کنون آماجِ دروغ بی

اییانِ باکو، بسیاری از گان، افزون بر آن چند نفر از فد بسیاری از کسان روشن شده باشد که این نویسنده

چنین، این  ها هم اند، آن نصیب نگذاشته های خود بی پراکنی های چپ را هم از این دروغ اعضای دیگرگروه

های سیاسیِ غیرِ چپ نیز،  سو با جریان های ایرانیِ متعلّق یا هم ها را در حقّ بسیاری از انسان پراکنی دروغ

های غیرِ آذربایجانی در ایران، ولی  ها و قوم ایرانیِ متعلّق به ملّت ها انسانِ که حتیّ در حقّ میلیون و بل

 .دارند اند و می های دیگراندیش روا داشته چنین حتیّ در حقّ آذربایجانی هم

هایی که آن فداییان بر برخی از  گان تا کنون هیچ پاسخی، مطلقاً هیچ پاسخی، به ردّیه این نویسنده

چنین، در  گان، هم این نویسنده. اند اند نداده شان نوشته آن کتابِ کذاییِ ها در های آن ترین دروغ مهم

اند مبنی بر تلاشِ عملیِ آگاهانه برای  موضوعِ اتّهامِ مستدلّی که آن فداییان بر این آنان وارد کرده

. اند دارساختنِ حیثیتِ آن فداییان، از خود دفاع نکرده های دروغین به نیّتِ خدشه ساختنِ پرونده

ها از  های فداییان، و خودداری آن گان در این مدّتِ نسبتاً طولانی به آن ردّیه ندادنِ این نویسنده پاسخ

گان هیچ  دفاع از خود در برابرِ اتّهامِ آن فداییان هیچ معنای دیگری ندارد جز این که این نویسنده

های  بودنِ دروغ پایه جای پذیرفتنِ بی گان به این نویسنده. اند پاسخی ندارند و در دفاع از خود درمانده

گی  کوشند تا با طرحِ مسائلی تازه که هیچ ربطی به موضوعِ رسیده جای رفعِ اتّهام از خود، می خود، و به

گی به اتّهامی که آن فداییان بر  شان و هیچ ربطی به موضوعِ رسیده ی ها در آن کتابچه های آن به دروغ

دادن را پنهان کنند، یا به حاشیه برانند،  گیِ خودشان در پاسخ خود و درمانده اند ندارند، ها وارد آورده آن
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کشیدنِ مسائلی  گان با به میان آن فداییانِ باکو حق دارند که نگذارند این نویسنده. و یا به عقب بیاندازند

، و نیز "رژیمِ طالبانی"ی  شده در کتابچه های نوشته نامربوط، موضوعِ مشخّصِ این بحث یعنی دروغ

 .ها مبنی بر نشرِ دروغ را به بیراهه بکشانند گیِ علنی به اتّهامِ آن موضوعِ رسیده

 ــــــــــــــ

 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
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 بخشِ چهارم -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «درونِ شورویهای ایرانی در  رژیمِ طالبانیِ کمونیست» ی نگاهی به کتابچه

 

 از سعید سلامی "در کشورِ شوراها"ی  ی نوشته ای کوتاه در باره اشاره

 ـــــــــــــــ
در شمارِ آن سه تن  "در کشورِ شوراها"ی گزارشی با عنوانِ  سلامی نویسنده. اگرچه آقای س: اشاره

ای انتقادی  خود، در اشاره نیست، ولی او نیز در گزارشِ "...رژیمِ طالبانی "ی  گانِ کتابچه از نویسنده

ها را به همان اتّهامی متّهم  که افشاءگرانه به مسئولانِ سازمانِ باکویِ سازمانِ فداییان اکثریت، آن بل

ی  ضمنِ این که نویسنده. اند نیز به میان کشیده "...رژیمِ طالبانی "ی  گانِ کتابچه کند که نویسنده می

آورده که  "...رژیمِ طالبانی "ی  گانِ کتابچه از یکی از نویسنده ی خود، نامی هم این گزارش، در نوشته

افزون بر این،، . است "...رژیمِ طالبانی "ی  گانِ کتابچه فکرانِ نویسنده دهد او یکی از هم نشان می

ی مَردُمِ  ی این گزارش در باره آمیزِ نویسنده موضعِ خودبرتربینانه و نزدیک به نژادپرستانه و توهین

کشِ آذربایجانِ شوروی، که در این گزارش به طرزِ آشکاری بیان شده است، عیناً همان موضعِ  زحمت

است که آنان در  "...رژیمِ طالبانی "ی  گانِ کتابچه آمیزِ نویسنده نژاپرستانه و خودبرتربینانه و توهین

مبارزِ آذربایجان  های مهاجرتِ شان به باکوی آذربایجانِ شوروی، نسبت به مَردمُِ آگاه و همان سال

 .نیز منعکس است -"...رژیمِ طالبانی " -ی شان  داشتند و در کتابچه

 .نیز هست "...رژیمِ طالبانی "ی  به این ترتیب، این یادداشت، در عینِ حال، پاسخی به آن کتابچه

 ـــــــــــــــ  

 

 :دارای سه بخش است "در کشورِ شوراها"سلامی به نامِ . ی اقای س نوشته

ی  ی گزارش از مَردُم و جامعه های نویسنده ها و دیده بخشِ شنیده -2بخشِ نظری و دیدگاهی،  -0

به ( اتّهام زنی: و درحقیقت)بخشِ انتقاد  -3، "در کشورِ شوراها"اش  گی آذربایجان در دورانِ زنده

 .مسئولینِ آن زمانیِ تشکیلاتِ سازمان فداییان اکثریت در باکو

بخشِ دوّم و آن هم فقط  خیلی کوتاه دوست دارم به نکاتی اشاره بکنم که به برخی ی  من فقط در باره

ها از مَردُم و  گانِ ایرانیِ باکو در آن سال ای از پناهنده سلامی و نِحله. دهیِ آقای س های گزارش گی ویژه

ی آقای  مِ نوشتههای یکم و سوّ این نکات، البتّه برای بخش. شوند ی آذربایجانِ شوروی مربوط می جامعه

سلامی به توهین به مَردُمِ . ی س اگر وجودِ این نکات در بخشِ دوّمِ نوشته: سلامی هم مصداق دارند. س

گویی در حقّ آن مَردُم منجر شده است، همین نکات، در بخشِ یکم منجر به  آذربایجان و دروغ

گویی  و در بخشِ سوّم نیز به دروغهای بحران و شکستِ سوسیالیسمِ شوروی،  ی ریشه گویی در باره دروغ

 .ها انجامیده است های دروغین به آن زنی ی مسئولانِ فداییان اکثریت در باکو و اتّهام در باره

ی آن مانندِ  های وابسته ی دورانِ اتّحاد جماهیر شوروی و جمهوری هایی از جامعه نوشتنِ گزارش

یّتی که نوشته شوند، نه تنها جای نکوهش ندارد ی آذربایجانِ شوروی، از هر نگاهی و با هر ن جامعه
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ها و یا به معنای  ی آن ها به معنای تخطئه بررسیِ انتقادیِ این گزارش. که جای ستایش دارد بل

 .ها نیست جلوگیری از آن

 

برخی از پناهنده های ایرانی مثلِ همین آقای سلامی  "خاطراتِ"های ثابت و تکراریِ  از جمله مضمون

کشِ آذربایجانِ شوروی در  ی آذربایجان شوروی، یکی هم، نقلِ گفتارهایی از مَردُمِ زحمت امعهاز ج... و

. این چیزها است... شان به قرآن و گوگوش و مُهر و دعانامه و دادن یا گرفتنِ رشوه و  ی تمایلِ باره

کش، همین  دُمِ زحمتاش با آن مَر فکران زیستیِ این آقای سلامی و هم گی و هم سالیان زنده "رهاوردِ"

گی و یا حتّی  توانست در طولِ چند روز زنده ها را هر کسی می چند موضوعِ پیش و پا افتاده است که آن

 .با مسافرتی چندروزه به عنوان یک مسافر به آذربایجانِ شوروی هم بفهمد

ها سال تکرار  از ده ناچیز و پیش و پاافتاده را، آن هم تازه هنوز پس "رهاوردِ"این که چرا کسانی این 

دهند پرسشی است که باید جداگانه به آن پاسخ داد، ولی در  کند و از آن، این گزارش را ارائه می می

 6کم  ی آذربایجانِ شوروی، دستِ کش و از جامعه های این افراد از مَردُمِ زحمت خودِ همین گزارش

 :شود دید حقیقتِ تلخ را می

طورِ جدّی با آن  راستی و به واقع و به ها، به که این افراد، در آن سال دهند ها نشان می این گزارش -0

ای  اند، و هرگز به هیچ اندازه میلیونی هرگز یک تماسِ عمیق نداشته 3ی نزدیک به  مَردُم و با آن جامعه

محافلِ  ها و نشریات و مباحثِ ی کتاب نکوشیده بودند تا از راهِ تحقیقِ فردی یا گروهی و از راهِ مطالعه

 .تر به دست بیاورند فکری و سیاسی و فرهنگیِ آن جامعه، درکی و شناختی عمیق

ی تکراری را هم با نوعی خودبرتربینی و  دهند که این افراد، همان چند نکته ها نشان می این گزارش -2

ی  طلبانه عتسو به پرستشِ منف از یک: این خودبرتربینی و نژادپرستی. کنند نژادپرستیِ مُضحِک قاتی می

رسد، از سویی به پرستشِ نژادِ ایرانی، و از سوی دیگر  می( ایران)کشورِ خود و فرهنگِ برترِ کشورِ خود 

 .هم به پرستشِ نژادِ روس

های ایرانیِ جمهوریِ آذربایجان،  شد دید که در میانِ پناهنده ها هم به روشنی می حتیّ در آن سال

کردند و به  داد می ی آذربایجانِ شوروی را نژادی پَست قلم مَردُم و جامعهها بودند که  ای از پناهنده نِحله

 .ها سرگرم بودند؛ و شگفت آن که برخی از این افراد، خود از آذربایجانِ ایران بودند کردنِ آن مسخره

 :گوید می "اکشورِ شوراه در"سعید سلامی در بخشِ دوّم گزارشِ خود با نامِ 
باور کن خیلی سعی کردم، [ درجه نظامی معادل سرهنگ] رفیق پالکوونیک »: با التماس گفت ...مرد]

 .«دهم اگر کارم را شروع کردم باز حرمت بکنم قول می. و پا بکنم  اما بیشتر از این نتوانستم دست

گواهینامۀ کامیون بگیرد، تو بهش بگو، در کشور خواهد  این مرد می »: اوف رو کرد به من و گفت تقی

خواستم چیزی بگویم، اما رفیق  نمی. «گذارند؟ شما برای هفتاد منات پای یک پرونده امضا می

اوف، راستش  رفیق تقی»: کرد و منتظر پاسخ من بود؛ ناگزیر گفتم پالکوونیک همچنان به من نگاه می

 .[.«...کنند حرمت نمی را بخواهی در ایران برای گذاشتن یک امضا

 

https://melliun.org/iran/409327
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تازه اگر که واقعاً او چنین پاسخی به آن آدم داده -سخِ آقای سعید سلامی به آن آدم ب، همین پاخُ

 :دارای دو نکته است -ی واقعی باشد این صحنه، یک صحنه باشد و اصلاً

دانست که در  میسلامی واقعاً ن. آیا این آقای س. ی اوّل این است که این پاسخ، دروغ است نکته -الف

 کرد؟ چون در آذربایجانِ شوروی بیداد می همان زمان، رشوه در ایرانِ جمهوری اسلامی هم هم

خواهد با این پاسخِ دروغ، خود را از  او می. نکته ی دوّم این است که خودستایانه و نژادپرستانه است -ب

گوید که از کشورِ خود دفاع  ن نمیاو چنین دروغی را برای ای. کشوری بشناساند که در آن، رشوه نیست

 .ها فخر بفروشد گوید که به آن آدم که برای این می کند، بل

شان از آن "تجاربِ"دادن از  ه دست به گزارشاین افراد، حتیّ در پس از نزدیک به سه دهه هم، ک -3

سطحی و آلوده را  ای برای ارائه ندارند و همان چیزهای تکراریِ زنند، هیچ چیزِ مهم و ارزنده جامعه می

 .کنند ارائه می

 

داشتند، بایستی در همان دوران هم حتیّ،  ی اجتماعی می ای جدّیت و آگاهی و تجربه اگر این افراد ذرّه

زدند که درست در همان دوران، بودند محافلِ گوناگونی از آن  کم حدسِ قوی می یافتند و یا دستِ در می

تا با آن سوسیالیسمِ ضدّانسانی و برای آزادی و رهایی مبارزه کنند، کوشیدند  مَردُم در آن جامعه که می

 .شد دیده شوند میدان ما نمی های تنگ البتّه در اَشکالی، که با چشم

ز مَردُمِ رغمِ هر اختلافی که در ارزیابی ا بایجانِ شوروی پناهنده بودند، بهها در آذر کسانی که در آن سال

اعتراضِ مَردُمِ آن دیار به : تمان کنند، و آن این کهتوانستند یک چیز را کِ آذربایجان داشتند، نمی

جا و در هر گوشه و کنارِ آن جامعه دیده و  شان در همه اجتماعیِ/سیاسی  گیِ وضعیتِ نا به سامانِ زنده

 ها از سوی حکومت و حزبِ حاکمِ آذربایجانِ سرکوبِ این اعتراض. شد و انکارناشدنی بود شنیده می

ی  ها، با همه وجودِ آشکارِ این اعتراض. شان را خاموش کند های شوروی نتوانسته بود آن مَردُم و اعتراض

 .ای بود که نشان از شعور و عزمِ سیاسیِ آن مَردُم داشت بودهایی که داشت، یکی از نکاتِ برجسته کم

های آگاهی که در  ر بودند پناهندههای ایرانیِ که تازه به شوروی آمده بودند، بسیا در میانِ آن پناهنده

ها را به حق  های آن مَردُم را شنیدند و آن شان، اعتراض شدنِ  های پناهنده همان نخستین روزها و هفته

مثابهِ یک جمع،  ها به ی آن پناهنده فانه مجموعهیافتند و خود نیز به اعتراض درآمدند؛ ولی متأسّ

. شان برای آزادی نشان دهد ی ا با آن مَردُم شکیبا در راهِ مبارزهکاریِ مؤثّر ر دردی و هم نتوانست یک هم

ندِ چنان که باید و شاید جلوگیری کند در میانِ خود از رفتارهای ناپس و از این هم بدتر، نتوانست آن

های آن مَردُمِ  که آن اعتراض -سلامی. از جمله همین آقای س-های ناسالم  گروهی با گرایش

گرفتند؛ رفتارِ تلخی که از چشمِ تیزبین مَردُمِ  کردند و به سُخره می ا بد تعبیر میکش و آگاه ر زحمت

 !گمان پنهان نمانده بود باکو هم بی

سال در آن  1ی ما که در آن روزگار، دستِ کم  چنین همه سلامی، ولی هم. افرادی مانندِ آقای س

خود  "تجاربِ"گیریم که گزارشی از  ایم، وقتی اکنون پس از چند دهه تصمیم می گی کرده سرزمین زنده
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رِ جدّیتِ خودمان در بدهیم، باید پیش از هرچیز به فقرِ آگاهی و فقرِ تجربی و فق "در کشورِ شوراها"را  

ی آذربایجانِ  ی پُر تجربه کش و آن جامعه آن دوران در راهِ شناختِ واقعی و علمیِ آن مَردُمِ زحمت

آمیز در  های توهین شوروی اعتراف کنیم و خویشتنِ خود را نقد کنیم، نه این که باز و باز همان سخن

تر از یک فقرِ آگاهی و فقرِ تجربه و فقرِ  بیش ی آن مَردُم را تکرار کنیم، تکراری که خود، چیزی باره

 .جدّیت است

اجتماعیِ اتّحاد شوروی، همانا تنها و تنها /ها با نظامِ سیاسی ورزِ آن ها، به رغمِ ظاهرِ دشمنی این گزارش

هستند؛ تناقضی که به  "در کشورِ شوراها"در خدمت و به سودِ همان سوسیالیسمِ ضدّ انسانی موجود 

 .توان به آسانی از آن گذشت معنادار است و نباید و نمی رسد نظر می

 ــــــــــ

 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
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 5 -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی نگاهی به کتابچه

 

 "اندازان چُرتکه"و  "گان زننده تهمت"

 ـــــــــــــــ

ی خودِ  گفته هب-ی  در یک یادداشتی در باره "...گروهِ واتساپیِ "چندین روزِ پیش یکی از اعضای 

 :نوشته بود "زاده و دوستانشان ینیقزو یخاطرات آقا" -ی یادداشت نویسنده
.. .که خواستم عرض کنم دیبه نظرم رس یمورد ...متن یرا ندارم اما از مطالعه  ...قصد ورود به بحث » 

 ...هست ، نیمن ا یسوال برا نیزاده و دوستانشان مهمتر ینیقزو یپس از خواندن خاطرات آقا

 یا قهیو سل یشخص یها دگاهیمثل زاگولبا انجام شده، به خاطر د یشورو یها که در اردوگاه ییکارها

ضعف در  لیبه دل ایاست و  بوده یشورو نیمسئول ایو  تیدستورات سازمان اکثر ایافراد بوده و 

انسانها ،  اتیگذارند ، ادامه ح یچپ در آن قدم م یروهایهست که هرجا ن یستیالیسوس ی شهیاند

 .«...کند یحرکت م یکتاتوریناخودآگاه به سمت اعمال د

 

ی  لازم است یادآوری کنم که دوستانِ عزیز آقایان سیروس مددی و صمد دژبان در همان روزها در باره

جا قصد دارم تا در اشاره به این  من در این. اند ی محترم نکاتِ خوبی را نوشته یادداشتِ این نویسنده این

کوشیم تا کاری  ی ما می همه. ی دیگری اشاره کنم ای از زاویه ی محترم به یک نکته یادداشتِ نویسنده

بختانه به  ون دیگر خوشکه اکن-ای "کتابچه"ها در یک  زنی تّهامی موضوعِ ا کنیم که بحث در باره

در فضایی انجام بگیرد که به  -ن گروهِ واتساپی باز نشر شده استدرخواستِ آقای سیروس مددی در ای

 .داشته باشد "هم اندیشی"راستی رنگ و بویِ 

 

 :ای بکنم بینم به هر کدام خیلی کوتاه اشاره در این یادداشت سه نکته است که بد نمی

 :«را ندارم... قصد ورود به بحث »  -0

. ی این یادداشت، درست با همین جمله، در عمل، به این بحث وارد شده است نخست این که نویسنده

آماجِ  "کتابچه"کنم که آن فداییانِ باکو که در این  دوّم این که، من فکر نمی. بگذارید تعارف نکنیم

ه باشند یا خواهش کنند که به این اند، هرگز از کسی خواهش کرد سَنَد شده مدرک و بی های بی اتّهام

این که کسی قصدِ ورود به این بحث را داشته باشد یا نداشته باشد، یک موضوعِ شخصی . بحث وارد شود

کسی که . ی اجتماعی نیز هست یک مسئله( ونظایرِ این بحث)است، هر چند که واردشدن به این بحث 

مَعبَرِ "بیند که کسی یا کسانی در این  کند و می عبور می (مثلاً همین گروهِ واتساپی) "مَعبَرِ عام"از یک 

تواند  زنند، البتّه می هایی را جار می ی شخصیتِ افرادی معیّن با نامِ نشان معیّن اتّهام دارند در باره "عام

البتّه هر عابرِ  "معبرِ عام"سرش را پایین بیاندازد و رد شود، ولی ضرورتِ نگهداشتِ آبرو و حرمتِ آن 

که بایستد و گوش بسپارد به جارزنان، زیرا  کند که سر پایین نیندازد و نرود، بل دّی را موظّف میج



 «پاسخ به هیولای ابتذال»: محمدّرضا مهجوریان      031

 

، و دستاوردی "خاص معبرِ"است و نه یک  "معبرِ عام"اش پیداست یک  طور که از نام همان "معبرِ عام"

است که از آن  "اممعبرِ ع"گانی است و هر کسی که جدّی است و از عابرانِ جدّیِ این و یا آن  همه

: گان بپرسد دفاع کند، یعنی او باید پیش برود و از جارزننده "معبرِ عام"گذرد باید از حرمتِ این  می

 .برای ادعّاهای خود بر ضدّ شخصیتِ آن افراد چه دلایلی و مدارکی دارید

 یاه دگاهیبه خاطر د... مثل زاگولبا انجام شده یشورو یها که در اردوگاه ییکارها» -2

بوده  یشورو نیمسئول ایو  تیدستورات سازمان اکثر ایافراد بوده و  یا قهیو سل یشخص

 . «است 

هایی باشد  همان ادعّا "اکاره"زند؟ اگر منظورِ او از  حرف می "کارها"ی این یادداشت از کدام  نویسنده

داند که  اند، از کجا می خوانده "زاده و دوستانشان ینیقزو یخاطرات آقا"در  -ی خودش به گفته-که او 

ی این  گانِ باکو و زاگولبا درست است؟ نویسنده ی شخصیتِ آن فداییان و دیگر پناهنده آن ادعّاها در باره

گردد،  بر می "کتابچه"جا که به آن  اند؟ تا آن انجام گرفته "کارها"یادداشت از کجا مطمئن است که آن 

. شده است؛ و منظور از مدرک و سَندَ هم بر هر آدمِ بالغی روشن استهیچ مدرک و سَندَی در آن ارائه ن

ترین  در آن زمان و شرایطِ باکو، کم. تواند گوناگون باشد ، بسته به زمان و مکان می"مدرک و سَنَد"این 

ضبطِ صدای  -2گان نوشته باشند  ها، که متّهم شده نوشته -0: ها باشند توانست این  مدرک و سند می

یعنی کسانی که با چشمِ خود دیده ( شاهدانِ عینی)گواهانِ عینی  -1عکس، و  -3گان،  شده متّهم

 .باشند

تواند بگوید که کدام یک از این مدارک و اسناد را در آن  ی محترمِ این یادداشت می آیا نویسنده

 اند؟ یافته "کتابچه"

ا، ناخودآگاه به سمت انسانه اتیگذارند، ادامه ح یچپ در آن قدم م یروهایهرجا ن» -3

 .«...کند یحرکت م یکتاتوریاعمال د

معبرِ "فِ یک ی یک عابرِ مسئول و منصِ ی این یادداشت هرگز برازنده ی از اظهار نظرِ نویسنده این جمله

این جمله اگرچه . شود نیست که در آن به شخصیتِ افرادی معیّن با نامِ نشانِ معیّن تهمت زده می "عام

جا که درست در جایی به کار گرفته شده است که صحبت بر سرِ اتّهاماتی معیّن به  از آنکلیّ است ولی 

این بحث . تواند دریابد که دارای معنای مشخّصی هست ای می شخصیتِ افرادی معیّن است، هر خواننده

است که  ای ها است، یا این که پدیده ی چپ گوید، فقط ویژه که این نویسنده می "دیکتاتوری"که آیا آن 

ی مدعّیانِ رنگارنگِ راست و چپ و دموکرات و لیبرال و  توان در میانِ همه آن را به روشنی می

ضدّ  "مدعّیانِ"گرِ ماهیتِ بسیاری از ادعّاهای  جای خود روشن دید، بحثی است که به... خواه و  آزادی

جا نیز به کار گرفته شده  ر نابهگویی، که بسیا ی این کلیّ است، ولی بحث الآن هرگز در باره "دیکتاتوری

خواهد بگوید که آن  جا، می گوییِ نابه که بحثِ اصلی بر سرِ این است که این کلیّ است نیست، بل

 .ی شخصیتِ افرادی معیّن با نام و نشان معیّن درست هستند در باره "کتابچه"های آن  زنی اتّهام
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 "رژیم طالبانی"ی  گانِ کتابچه دداشت و رفتارِ نویسندهی این یا من هیچ تفاوتی میانِ این رفتارِ نویسنده

 -ی این یادداشت از آن حرف زده است که نویسنده- "دیکتاتورهای چپ"آن به اصطلاح با رفتارِ 

 .رسد که این رفتارها همه از یک قماش هستند به نظر می. بینم نمی

 

 که اشاره حیتوض نیبا ا-ام از آن نام برده بودم  تهکه در مَطلَعِ نوش "ای دیگر ی از زاویه نکته"و حالا، آن 

کند که در  دایما ربط پ ی تواند به همه یکه م ربط ندارد بل ادداشتآن ی ی سندهیهرگز به نو به این نکته

 :-شد میخواهشویم و  میو  میا شده "معبر عام"چند  ای کی مان عابرِ یِاجتماع یِگ زنده

 ی،افشاءگری  جماعتی که دارند به بهانه کی دنید به محضِ "عاممعبر " کیکه در  یآن عابر هر

به جای این که از آن  زنند، ی معیّن با نام و نشانِ معیّن جار میافرادشخصیتِ  بر ضدّهایی را  تهمت

 نیشود از ا یم ایآ ندیتا بب اندازد میرتکه چُ زیاز هرچ شیپجارزنان مدارک و اسناد طلب کند، 

 نینه، چن ای درست کند کَچَلِ خود سرِبیابد تا مگر با آن بتواند کلاهی برای  یدمَنَ ها "یافشاءگر"

 یتر نباشد بار شیبزنند  جار می ها را آن اتّهامکه دارند  ییها اش از آن که رذالت اگر خطر و بل یکس

 .ستیتر ن کم

 ـــــــــــــــ

 (1211مارس ) 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
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 6 -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی نگاهی به کتابچه

 

 «نهضت ویدئو»

 شان ها از مهاجرتِ دوّمِ رفیقانِ شده ی نارفیق توصیفِ نارفیقانه

 ـــــــــــــــ
آنچه در این سالها اتفاق افتاد بایستی از زبان  ... از شوروی خارج شدیم 0116ما همه، در سال »

اما داستان نهضت ویدئو لازم به اشاره است که عبارت . کسانی که شاهد ماوقع بودند شرح داده شود

  بود از گرفتن ارز خارجی ارزان قیمت از بانک رسمی، سفر به برلین غربی با ویزای توریستی و

در این دوران .. . فی الکترونیکی برای فروش در بازار سیاهآوردن دستگاه ویدئو و دیگر لوازم مصر

مسئولین باقی مانده که از راه برآورده کردن اوامر کا گ ب بر علیه رفقای خود به نان و نوایی نرسیده 

دست آمده در بازار سیاه شوروی، چند صباح آخر، در آخرین نفسهای کشور  بودند با مقداری روبل به

 .«... آدمهای پولدار زندگی کردندشوراها، مثل 
 ."رژیمِ طالبانیِ کمونیست های ایرانی در درون شوروی"ی  کتابچهاز 

نارفیقانه، نه از این خاطر . شان ی تاریخِ مهاجرتِ رفیقانِ ها در باره شده نویسند نارفیق چنین نارفیقانه می

با دروغ تفسیر . دهند دروغ نمایش میپدیده را با این که از این خاطر که  گویند، بل که دروغ می

های صوتی  گاه که جزئیِ برخیِ دست های بسیار محدود و بل سببِ انجامِ این خرید و فروش. کنند می

رادِ شریف ای به آن اف شرمانه های بی اندنِ چنین اتّهامهیچ سببی برای چسب... گاهِ ویدئو و  مثلِ دست

گاهِ مثلاً ویدئو و  های سفرش دست به خریدِ یک دست هزینه ی که برای تأمینِآن کس. تواند باشد نمی

این خرید و ! د؟های سخیفی متّهم شو چنین اتّهام ها زده است، چرا باید به فروشِ آن در شورویِ آن سال

 ی بار انجام شده بودند، کجایش سوءاستفاده از جامعه پراکنده، که گاهی فقط برای یکفروشِ جزئی و 

آن . تبدیلِ ایدئولوژی به ویدئولوژی است -های دیگر ی برخی به گفته-ها و یا معنایش  شورویِ آن سال

ی خصوصی و یا هر چیزِ دیگر،  های کودکانه گی، و یا از سرِ اختلاف مایه حرفی و بی کسانی که از سرِ بی

بِ ها را با سُرخاب و سفیدا کردن کنند و سپس این پاپوش درست دیگر پاپوش درست می برای هم

کردن در  گی و لوده "رفیقان"گرفتنِ منشِ  به بازی. برند کنند فقط عِرض خود می ک بَزَک میایدئولوژی

ی جدّی ندارد،  ی چیزهایی چنین جزئی و فرعی، هیچ ربطی به یک انتقادِ ایدئولوژیک و یک مباحثه باره

خورَد که  ردِ آن محافلی میسیاسی و نیز به د/ی باندهای حزبی مایه های بی و فقط به دردِ افشاءگری

 .گی و گذرانِ هَردمَبیلیِ عمر، و برای فرار از اندیشه و جدّیت است شان هر چیزی ابزاری برای لوده برای

گذشته، شاید بتواند موافقانِ دو  "رفیقانِ"های دروغینِ رفتارهای  ها و تفسیرکردن دادن این نوع نمایش

ی هر نوع  به هیجان بیاورد، و یا بتواند مخالفانِ دو آتشه را "سوسیالیزمِ شوروی"ی ایرانیِ  آتشه

سوسیالیزم را به شعف اندازد؛ ولی برای آن هوادارانِ دادگریِ اجتماعی و هوادارانِ سوسیالیزمِ انتقادی 
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که حتیّ برای موافقانِ  دانند، و بل را سوسیالیزمِ انسانی و مردمی نمی "سوسیالیزمِ اتّحاد شوروی"که 

 .بینِ کاپیتالیزم هم، هیچ ارزشی ندارند ورز و ژرف اندیشه

 ــــــــــــــــ

 (1211مارس ) 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
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 3 -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی نگاهی به کتابچه

 

 "و سوسیالیسم شوروی های لایِ چرخِ نقدِ خود چوب"

 ـــــــــــــــ
 بافد یکی طامات می ،لافد یکی از عقل می"

 حافظ - "!داور اندازیم ها را به پیشِ بیا کاین داوری

 ـــــــــــــــ

 

رژیمِ : از این به بعد در این نوشته] "رژیم طالبانی کمونیستهای ایرانی در درون شوروی"گانِ  نویسنده

 :نویسند می [طالبانی
این قوم میهمان در قبله آمال خود، قبل از ورود به شوروی، عمری از آمادگی نظری و تربیت روحی "

در وفاداری به کشور شوراها را در پشت سر داشتند و هر چند از همان اولین تماس با کشور شوروی، 

ا دوران گارباچوفی و باز کرد، اما حداقل تی این افراد شروع به رشد می سوآلات مهمی در ذهن همه

تأکیدها از من  ."شدن فضای جامعه شوروی، تردیدهایی جدی در باورهای قدیمی آنان ظهور نکرد

 .است
 

 :ها دو ادعّا شد ی این در این نوشته

این قوم میهمان در قبله آمال خود، قبل از ورود به شوروی، عمری از آمادگی نظری و تربیت " -2

 ."کشور شوراها را در پشت سر داشتندروحی در وفاداری به 

ی این افراد شروع به  هر چند از همان اولین تماس با کشور شوروی، سوآلات مهمی در ذهن همه" -1

کرد، اما حداقل تا دوران گارباچوفی و باز شدن فضای جامعه شوروی، تردیدهایی جدی در رشد می

 ."باورهای قدیمی آنان ظهور نکرد

 

این قوم میهمان در قبله آمال خود، قبل از ورود به شوروی، عمری از " :عای نخستی ادّ در باره -0

 ."آمادگی نظری و تربیت روحی در وفاداری به کشور شوراها را در پشت سر داشتند

ن ای. که مغرضانه است ها است و هم نشان از یک دروغِ ابلهانه بل این داوری، هم نشان از ناآگاهیِ این

 دارِ به دلیلِ این که صاحب یا اجاره-و نه الآن  -شان گیِ مایه به دلیلِ بی-نه آن روزگار  گان، نانویسنده

قومِ "ها  ی این به گفته یعنی آن-هرگز نتوانستند بفهمند که ما  -نَبشِ سیاسی شده اند 3های  دکّه

ما یعنی به -ی ما  شده بودیم؛ زیرا همه "خودی آمالِ  وارد قبله"کردیم که  هرگز تصوّر نمی -"میهمان

تازه در نزدیک به دو سال پیش از آن تاریخ بود که از مواضعِ انتقادی  -"آن قوم میهمان": ها نی ای گفته

از آمادگی  عمری": ها ی این مان در برابرِ سوسیالیسمِ شوروی دست کشیده بودیم، و هرگز، به گفته
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 ها، نه آن روزها و نه این. ایم نداشته را در پشت سر "نظری و تربیت روحی در وفاداری به کشور شوراها

جان شوروی، نسبت به ما دلیل نبود که حاکمیتِ آن روزگارِ آذربای حتیّ این روزها درنیافتند که بی

مان نیز  تشکیلاتیِ/های سیاسی اعتماد بودند و ماها را تا حوزه سخت بی -"اکثریت"فداییانِ آن -فداییان 

ی اعضای  های بسیار تند و جانانه آن حاکمیت، از بالاگرفتنِ بحث. کردند تعقیب میپاییدند و  سخت می

ی مواضعِ سیاسیِ سازمان اکثریت در  در باره-شان  های سازمانیِ در حوزه "ریتسازمانِ فداییان اکث"

، ...و ی دموکرات  ی اختلافِ ما با مسئولین حزب توده و فرقه ی وضعیت شوروی، در باره ایران، در باره

نگران شده بود و از  -کردند ان، با شور و نیرو شرکت میها، چه مخالفان و چه موافق هایی که در آن بحث

 "رژیم طالبانی"گانِ  این واقعیت را نویسنده. های گوناگون شروع به هشدار و تهدید کرده بود راه

 .توانستند ندانند نمی

، در آن دوران، "رژیم طالبانی"گانِ  ارم که این نویسندهای سراغ ند بر عکس، من هیچ، مطلقاً هیچ نمونه

. های سازمانیِ شان به راه انداخته بوده باشند برای یک بار هم که باشد، بحثی جدّی و نقاّدانه در حوزه

نبودند، و در  "سازمان اکثریت"های پیشینِ  ها در آن دورانِ باکو، هرگز در شمارِ منتقدانِ سیاست این

گیِ اجتماعیِ شوروی نیز نبودند؛ بر عکس، این  ویژه هرگز در شمارِ منتقدانِ زنده هحال، ب همان

از همان اولین تماس با کشور شوروی، سوآلات "ها  ی این گان در آن زمان، هر جا که به گفته نویسنده

شروع به  [ما هستیم، متّهمانِ به برپاساختنِ رژیمِ طالبانی: منظورشان] ی این افراد مهمی در ذهن همه

بازی  "های لایِ چرخ چوب"ی نقشِ  اندازی، و جز ایفای ناشیانه ، هیچ نقشی جز شلنگ"کردرشد می

ی این افراد، که به  انداری داشتند، به تخطئه گی و شلنگ ی استعدادی که در لوده کردند، و با همه نمی

کردنِ مسائلِ خُرد، و  با بزرگزدند؛ و  شده بودند، دست می "سؤالات مهم"ها دچارِ  ی خودِ این گفته

 .نهادند ها می سنگ بر سرِ راهِ آن "آن قومِ میهمان"پراکندنِ توهمّ در پیرامونِ 

 

 : در باره ی ادّعای دوّم -2

حداقل تا دوران گارباچوفی و باز شدن فضای جامعه ": ادعّا کردند که "رژیمِ طالبانی"گانِ  نویسنده

 ."باورهای قدیمی آنان ظهور نکردشوروی، تردیدهایی جدی در 

که  ی مستقل و ناوابسته بل ارادهخواهد  این هم باز یک ادّعای اشکارا دروغ است و می

 .دار کند را به ضربِ دروغ خدشه ستیزِ آن فداییان وابستگی

خود  ی پایه ، این داوریِ بی"تردیدهایی"ی  ، در پس از کلمه"جدّی"ی  گان، با آوردنِ کلمه این نویسنده

ظهور کرده بودند، بتوانند  "تردیدها"را بسیار نامفهوم نیز ساختند تا مثلاً اگر زمانی آشکار شد که باری 

نیز  "باورهای قدیمی"ی مبهمِ  چنین با آوردنِ جمله ها هم آن!! آری، ولی جدّی نبودند: بگویند

ه رو شدن با برخی تغییرات، بگویند را چنان مبهم سازند که در مواقعِ رو ب "باورها"ی  اند دامنه خواسته

پایه و نشانِ ناآگاهی  ها نیز بی با این همه، همین ادعّا و داوریِ مبهمِ آن!! منظورِشان باورهای دیگر است

 .ورزی است و البتّه غَرَض
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زمان با بسیاری از دوستانِ دیگر،  واقعیت این است که در همان نخستین روزهای آمدن به شوروی، هم

های آن باورهای نادرست در ما، باورهایی که در آن دوران، فقط دو سه سال از عمرِ  یز پایهدر ما ن

های پُر کشمکشِ سیاسیِ درونِ جامعه و درونِ  گیریِ شان گذشته بود و آن هم تازه در جریانِ سال شکل

و ریخته بودند شکل گرفته بودند، در هم فر 2631تا  2619ی دوّمِ سال  سازمان فداییان، یعنی در نیمه

گان  اتّفاقاً خودِ نویسنده. گرفته بود -ی شوروی یعنی جامعه-ی میزبان  د و جامعهو جایِ شان را نقدِ خو

ی ماها آشنا  های آشکارِ نقد در ذهن و اندیشه با این بحرانِ فکریِ ما و با این جوانه "رژیمِ طالبانی"

ولی . کردیم های خود را پنهان نمی د، زیرا ما آن بحرانبودند و خود حتیّ زیرِ تأثیرِ آن قرار گرفته بودن

ها این توانایی را نداشتند که آن تأثیرها را جدّی بگیرند و به کارِ جمعیِ شکیبا بپیوندند و بکوشند تا  آن

ها در آن دورانِ سخت، رفتارِ  رفتارِ آن. ی ما بودیم، کمک کنند خورده، که همه به آن جمعِ شکست

 .گانِ آگاه نبود خورده شکست جدّی و پایدارِ

، در آن روزهای (زاقولبا) "زاگولبا"گاهِ  از همان نخستین روزها و هفته های ماندن در همان استراحت

کم به  ز به روشنی درنیافته بودند، دستِاگر چه هنو-م نبودند در میانِ ما کسانی که سخت و دشوار، ک

کردند که آن توفان  سهمگینی بر ما گذشته بود؛ و احساس میروشنی احساس کرده بودند که چه توفانِ 

بود  "ساحل"ه در توفانی که ابعادِ بسیار سنگینِ آن، تاز. هم ادامه خواهد داشت "ساحل"هنوز در خودِ 

اند، ولی  رسیده "ساحل"بودند که اگرچه به  این کسان احساس کرده. شد که داشت روشن می

و این زمانی بود که هنوز آقای گورباچف با آن ! تر بود توفانی ، خود، از دریای توفانی"ساحل"

 .پروسترویکای خود جرأتِ اِبراز نیافته بود

   

. ، هرگز در شمارِ این کسان که توفان را احساس کرده بودند نبودند"رژیمِ طالبانی"گانِ  ولی نویسنده

ها آن توفان را نه تنها در آن دوران  آن. دخواستند که آن توفان را فهم کنن توانستند و نه می ها نه می آن

ها هنوز جوان بودند  خُب، در آن دوران، آن. اند که هنوز در این دوران هم فهم نکرده فهم نکرده بودند بل

شان گذاشت؛ ولی آن  ان را، آن موقع، به حسابِ جوانیِش نکردنِ هایی از آن فهم شد بخش میو 

و سپس به سببِ -تبدیل شد نکردنِ مُزمِن  و حالا دیگر به یک فهم ها ادامه پیدا کرد نکردنِ این فهم

 .کردنِ فاسد یک فهم: کردن ل شد به یک نوع فهمتبدی -شان به منجلاب درافتادنِ

 

که به یکی از آرزوهای  های مهم و بل گذشت، به یکی از ضرورت. س. ش. ج. چه که در ا پرداختنِ به آن

پرداختنِ ما به آن تجارب، فقط در پس از شکستِ رسمیِ آن کشور آغاز البتّه این . مهمّ ما بَدَل شد

گاهِ زاگولبا  یعنی در استراحت. ش. مان به ا شدن که از همان نخستین روزهای پناهنده نشده بود، بل

ها در میانِ ما در درونِ سازمان  از همان دوران، بخشِ بسیار مهمیّ از بحث. آغاز شده بود( زاقولبا)

که در رفتارهای ما هم  این پرداختن، تنها در حرف نبود بل. پرداختن به همین موضوع بود اکثریت،

های این پرداختن، بازتابِ آن در  ی یکی از بازتاب از جمله. ساخت ها را دگرگون می یافت و آن بازتاب می
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نِ تشکیلات در باکو های فکری در درو بندی گیریِ گروه و آن، آغازِ آزادشدنِ شکل. ی تشکیلات بود زمینه

بود، چیزی که تا آن موقع از خط قرمزها بود، ولی فشارِ برحقّ واقعیات و فشارِ برحقّ افراد از جمله 

ها شدند، راه برای آن چیزی  پردازی آماجِ دروغ "رژیمِ طالبانی"گانِ  همان فداییانی که از سوی نویسنده

در درونِ سازمان اکثریت غدغن بود و تفکّرِ حزبی، آن  در تشکیلاتِ ما در باکو باز کرد که تا پیش از آن

و این، یکی از . در درونِ تشکیلات ما در باکو "فراکسیون"تافت، یعنی آزادشدنِ  روی بر نمی را به هیچ

ی  چهگانِ کتاب بینِ نویسنده های دروغ هرچند چشم. های مهم بود که ظهور هم پیدا کرده بود پدیده

 .خواهد این ظهورهای انکارناپذیر را ببیند نمی "رژیمِ طالبانی"

 ـــــــــــــــ

 (1211مارس ) 2121، اسفند محمّدرضا مهجوریان
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 1 -پاسخ به هیولای ابتذال 
 «های ایرانی در درونِ شوروی رژیمِ طالبانیِ کمونیست»ی نگاهی به کتابچه

 

 "پریشانعالمَِ "ساکنانِ 

 ـــــــــــــــ

 

، کوشیدم تا مگر با "رژیم طالبانی"گانِ  ی این یادداشت، مثلِ دیگر دوستانِ موردِ اتّهامِ نویسنده نگارنده

بپردازم،  -سودمند، هم برای خودِ ما و هم برای خواننده  -ی سودمند  گان به یک مباحثه این نویسنده

تر دارند که با  این ها خوش. نیستند شان نشان دادند که اهلِ نقد و بررسی و بحث ی ها در نوشته ولی این

اماّ همین . ها را تبدیل به پرونده برای دیگران بسازند شان، آن های "خاطره"کاری در به اصطلاح  دست

زده، و به  ها تا چه اندازه پَرت، خام، وهَم دهند که این ها هم نشان می ی آن شده کاری های دست خاطره

 .کردم ی شان فکر می تر از آن که من در آن زمان در باره سیار بیشهای فکری بودند، ب دور از اهلییت

 

 :نویسند ، می"ساکنانِ عالمَِ پریشان"گان، یعنی این  این نویسنده
. ها یعنی رفیق شماره دو یا رفیق اصغر سری به خانه یک از دوستان ما زد در این روزها یکی از این»

 . بر روی دیوار بود( شاعر)در این خانه، دو بیت از یک غزل حافظ به خط عزیز سلامی 

 اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست،"

 آدمی باید، جهانسوزی، نه خامی بیغمی، 

 آید به دست، آدمی در عالم خاکی نمی

 "نو آدمی عالمی از نو بباید ساخت وز

 

. این شعر مضمون کمونیستی نداشت و بدبینانه بود. رفیق اصغر، بلافاصله در مورد شعر پرسید

این دو بیت بنوعی نشانه موضع انتقادی ما نسبت به . شاخک حسی رفیق اصغر درست کار کرده بود

زدیم تا مطمئن بشویم که رفیق واقعا دنبال ما از جواب طفره رفته و خود را به حماقت . اوضاع بود

دنبال قضیه را گرفت و . گفتیم شعری از حافظ است که عزیز سلامی خطاطی کرده است. چیست

مسلم شد که رفیق مزبور نه زیبایی خط و یا نام شاعر بلکه قصد تفتیش ذهنی ما و پی بردن به نیات 

 .«...و مکنونات قلبی ما را دارد

 

گذارم که دارند  شان چیزی به یادم نمانده است ولی خُب، فرض را بر این می ین داستانِمن البتّه از ا

از این  -تا آن موقعدستِ کم -کنم که آشناییِ من با حافظ  می من فکر. گویند درست می

ام  ی دبیرستانی من، هم رشته. تر هم نبایستی بوده باشد تر نبوده باشد باری کم اگر بیش "گان نویسنده"

ولی به ویژه با حافظ علاقه و آشنایی نزدیکی ... دبی بود و هم به دلایل شخصی با حافظ و مولوی و ا

ولی آخر . ام به این شعر و تابلو جذب شده باشد خُب، طبیعی بود که من پیش از هر چیز توجهّ. داشتم
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ه به این برداشتِ ضدّ دادنِ من به آن شعرِ حافظ، یک مرتب نشان توانست از علاقه کدام آدمِ سالمی می

 !امنیتی برسد؟/که پلیسی هنری و ضدّ فرهنگی و بل

 

ها چه باید بگویم؟ مگر این که با زبانِ همان حافظ و از همان غزلِ نامبرده،  خُب، من الآن به این آدم

است که این  "عالمِ پریشانی"ی آن  دهنده بخوانم که نشان "گان نویسنده"بیتی را برای این 

 :که هنوز هم در آن گرفتارند نه تنها در آن دوران در آن گیر کرده بودند بل "گان نویسنده"

 :خندید و گفت ،"این احوال بین" :زیرکی را گفتم» 

 .«"پریشان عالمی ،بوالعجب کاری ،صعب روزی"

 

به یک مطلب  "گان نویسنده"های این "سازی خاطره"جا و در پیوند با این  من فقط دوست دارم در این

 :اشاره بکنم

به مرام و مسلکِ  -به هر دلیل و سببی-گان پس از آن که  ه این نویسندهام این است ک من برداشت

یکی از . شان دلایلی بتراشند ی درستیِ این مرام و مسلکِ تازه شان رسیدند، شروع کردند تا برای ی تازه

و  "(زاغولبا)زاگولبا "در آن دوران در  ها تراشی، بازگشت به برخی خاطراتی بود که این های این دلیل راه

گانِ رژیمِ  برپادارنده"ها  ی این گفته از جمله با ماها، یعنی با آن به گانِ ایرانی داشتند با پناهده "باکو"

کردن در آن خاطراتِ خود، کوشیدند تا آن خاطرات را  کاری گان با دست این نویسنده. "طالبانی در باکو

گری  کردن را البتّه نه فقط با ناشی کاری ها این کارِ دست آن. شان درآورند ی تازه به خدمتِ مرام و مسلکِ

شان جز با  ی اخلاقیِ تمام نیز انجام دادند، زیرا که به آن مرام و مسلکِ تازه که با بی انجام دادند بل

 .شود خدمت کرد اخلاقی نمی بی

 ـــــــــــــــ
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